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آلکساندر ایوانوویچ کوپرین در سال ۱۸۷۰ در شهر 
کوحک ناروجات در خانواده یک کاربند فقیر متولد شد. 
وقتی در حدود یک سال داشت» پدرش در گذشت. بزودی 
خانواده کوپرین به مسکو نقل مکان کردند. مادرش محبور 
شد پسر هفت ساله خود را به آموزشگاه ینیمان مشکو بگذارد 
و پس از سه سال ورن وارد دبیرستان نظام شد. این 
دبیرستان بعدا به آموزشکاه افسری تغییر نام یافت. 

در سال ۱۸۸٩‏ ۳ دانش آموز هحده ساله 
آموزشگاه افسری حعایت رنستین نقش واپسین» حود را به 
چاپ سانید. کوپرین را به جرم چاپ این حکایت در زندان 
آموزشگاه زندانی کردند» زیرا دانش‌آموزان آموزشکه افسری 
حق نداشتند در مطبوعات حیزی بنویسند. در سال ۱۸۹۳ 
کوپرین کوشید وارد دانشکه ستاد ارتش بشود» اما موفق 
نشد» ار ارتش استعنا داد و رآدم آراد» شد. 

بدون دیناری پول نه شهر کیف رفت.: سال‌های 
بیکاری» آورگ و بی‌نوانی» شروع شد. کوپرین در 
شرح‌حال» خود یادآور میشود : من بی پول و رد شهری شدم 
که اصلا آن را نمیشناحتم و در آنحا هیچ حویشاوند و 
آننائی نداشتم . دشوارتر از هر حیز آن بود که نه دانشی 
داشتم و نه تحربه زندی», 


کوپرین حکایت و شعر می‌نوشت و در روزناه‌ها و 
محله های مختلف به حاپ میرساند» بعنوان خبرنگار» کارسند 
اداره» مباشر ملک اربابی» هنرپیشه در گروه هنرپیشگان 
ولایتی» مساح» با ربر کار تک دار 

در سال ۰ بنخستین داستان بزرگ حود سولک» 
را به حاپ رساند. 

پس از یک سال مجموعه حکایتهای کوپرین حاپ و 

در این سال‌ها کوپرین با ما سیم گوری سلانات کرد. 
گوری او را به شرکت در مجموعه‌های منتشره از طرف 
مس حاپ کتاب رازنانیه» (ردانش» ) که در آن ربان 
بسیاری از نویسندکان مترقی آثار خود را در آن به چاپ 
میرساندند» جلب کرد. پس از انتشار داستان «نبرد تن بتن» 
که به باکسيم گوری اهدا شده بود» کوپرین به گوری 
نوشت * رتمام حنه‌ های دلیرانه و طوفانی داستان من 
متعلق به شماست. کاش میدانستید که من از شما حد 
درس‌های فراوان آبوخته‌ام و حقدر از شما سپاسگزارم !» 

در سال‌های پیش از نحستین انقلاب روس مسال ه ۱۹۰ 
شهرت ادبی کوپرین افزایش یافت. منقدین پیشرو انقلابی 
برای آفرینندی» حال و روحیه" بشردوستانه و استادی هنری 
دائم‌التزاید کوپرین ارزش زیادی قائل شدند. 

ابا در سال‌های ارام پس ار شکست انقلاب سال 
۰ روس» کوپرین از گوری دوری جست و به نویسندکانی 
نزدیک شد که احوال و روحیه انحطاطی داشتند و میکوشیدند 


4 


سنن دبو کراتیک را در ادبیات و هنر لحن‌بال کنند و 
نظریه هنر برای هنر را تبلیغ میکردند. 

کوپرین انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را با حسن 
نظر استقبال کرد» ابا به اهمیت آن پی نبرد. او از 
رخود بخودی بودن» نهضت توده مردم میترسید و شک داشت 
که آیا خواهد توانست در روسیه نوین» در روسیه شوروی 
مانند نویسنده کارو فعالیت کند یا نه. 

کوپرین از سال ۱۰۲۰ تا ۱۰۳۷ در پاریس میزیست. 
در سال‌های اقابت در حارحه تقریبا هیچ حیز ننوشت» حز 
چند پارچه" جسته گریخته از ربان ,دانش آموزان آموزشکاه 
افسری» که در نظر داشت بر اساس خاطرات زندیق خود 
بنویسد. این سال‌ها برای او سال‌های سراسر غم و دلتر 
برای بیهن و دا اشتباه حویش بود. او نوشته است ۰ 
«غم و دلتنق برای میهن تسکین نمی‌یابد» نمیتوان به آن 
عادت کرد... کار کردن برای روسیه فقط در آنجا مسمکن 
است , , .) 

کوپرین در سال ۱۰۳۷ به یهن خویش بازگشت. او 
گفت ۰ «من سعاد تمندم که با لاخره در اطراف حود زبان 
روسی» زبان بادری حویش را میشنوم... من در سال‌های 
اخیر ... گناه بزرگ خود را در برابر ملت روس که زندی 
نوین را چنین نیک بنا میکند» بسشدت حس و دارگ مبیکرد م», 

کوپرین آرزو داشت آثار نوی درباره انسانهای کشور 
سوسیالیسم» درباره پیروزی‌های آفریننده آنها بنویسدء اما 
بیماری و و به وی بحال نداد تا به آرزوی حویش حامه 


عمل پپوشّد , کوپرین در ال ۷۸ در گذشت. 


موزل" 


غرش طولانی سوت کارخانه آغاز روز کار را اعلام داشت. 
گوئی این صدای طولانی کلفت و نکره از زیر زسین بیرون 
می‌آمد و در ارتفاع کمی از سطح زین پخش ميشد. 
سپیده‌دم به‌آلود روز بارانی باه اوت این صدا را قهرآلود 
و غم‌انگیز و تهدیدامیز میساخت. 

وقتی صدای سوت بلند شد» آندری ایلیچ تیروف دایتیت 
حای میحورد . حند رور بود که ببروف از بیخوابی سحت 
رنج بیبرد. شب که در رختخواب دراز میکشید» سرش 
سنگین بود و هر د قیقد ؛ ۳ در آثر ثکانی نا گهانی» رد 
خود بیلرزید» با وحود این بزودی به حوابی ناراحت و 
عصبی فرو بیرفت» ابا هوا هنوز کاملً تاریک بود که با 
بدنی کوفته و ناتوان و حالتی عصبی از حواب بیدار 
علت این ابر » بدون شک؛ سیر ۳ از حد جسمی 
و روحی و نیز این بود که ببروف از مدتها پیش به تزریق 


# طبق معتقد ات فینیقی ها سولک؛» یا رمولوخ» حد ای 


میکردند. (مترجم ) 


ریرپوستی مورفین بعتاد بود و از چند روز پیش با حدیت 
تمام میکوشيد تا اين عادت را تر ک کند. 

حالا جلو پنحره نشسته بود و حرعه حرعه حای 
میخورد» اما حای در دهانش بیمزه بود و مزه علف داشت. 
قطرات آب روی شیشه‌های پنجره با خطوط مارپیچ به پائین 
بیلغزیدند. دانه‌های باران سطح آب حاله‌حوله‌های حیاط 
را پرچین و چرو ک بیکردند. دریاچه کوچک بربم شکلی 
از پنتحره اناق دیده میشد» بیدهای پر شاخ و و 
بایل به خا کستری با تنه‌های کوتاه لخت از چهار سو 
مانند قالبی دریاحه را احاطه کرده بودند. وقتی باد برمیخاست 
ابواج ریز کوتاه بسرعت بر سطح دریاچه جاری ميشدند و 
بر گ‌های بیدها مانند ورقه‌های سیمین به جنبش در می‌آمدند. 
علف‌های پزمرده در زیر فشار باران تاب نیاورده به زمین 
می‌حسبیدند. خانه‌های دهکده نزدیک» درختان حنکلی که 
در افق بانند نوار تیره دندانه‌داری ۳ شده بود» 
مزرعه پوشیده از لکه‌های سیاه و زرد همه تیره و مپهم» 
گوئی درسیان مه نمایان بود. 

سناعت هفت ببروف بارانی کلاه دار مشمعی" خود 
را پوشیده و از خانه بیرون رفت. صبح ها حال او » مانند 
بسیاری از آدم‌های عصبی» خی بد بود» بدنش رسق نداشت 
و در حشمانش درد مداومی احساس بیکرد» گوئی کسی از 
خارج به آن فشار می‌آورد» دهانش بد مزه بود. اما پریشانی 
روحی و حالتی که از حندی پیش به او دست داده بود» 
بیش از هر حیز در وی تأثیر می‌بخشید. رفتا و دوستان 
ببروف» مهندسانی که به زندی» بسیار ساده و از دیده‌که 


و ۱ 


سرور و شادی و کار عملی مینگریستند» لابد» به آنچه موجب 
آنهمه درد و رنج پنهانی وی بیگردید» میخندیدند یا اقلا 
در هر صورت وضع روحی او را درک نمیکردند. روز بروز 
نفرت نزدیک به وحشت ببروف از کار در کارحانه افزایش 
می‌یافت, 

نداق اد تا خد خ اج از الا عانیانو. مشتا 
از قماش اشخاصی بود که کرهای دفتری» فعالیت‌های 
علمی یا کشاورزی برایشان مناسب تر است. کار مهندسی 
نیازهای روحی او را تأمین نمیکرد و اگر اصرار و پافشاری 
مادرش نبود» از همان سال سوم» دانشکده را تر ک کفته 
بود . 

طبع لطیف و تقریبا زنانه" وی از برخوردهای خشن با 
واقعیت و نیازندی‌های عادی» ابا بی‌ابان آن» پشدت رنج 
بیبرد. در این مورد خودش خودش را به کسی تشبیه میکرد 
که زنده زنده پوستش را بکنند. گاهی مسائل بسیار جزئی 
که دیگران اصلا به آن نوجهی بل استتن: باعت عم و اندوه 
عمیق و طولانی او میکردید. 

ببروف ظاهری ساده و عادی داشت. بیانه‌بالا و نسبتا 
لاغر بود» ابا نیروی عصبی پرجوش و خروشی در وحود 
وی احساس بيشد. پیشانی بلند و سفید و زیبایش پیش 
از سایر اعضای صورتش جلب نظر بیکرد. مردمک‌های 
دیدکانش - که ضمنا مساوی هم نبودند - بقدری بزرگ 
پودند که چشمان حا کستری رنگش» سیاه به نظر می‌آمدند. 
اين چشمها در زیر ابروان بهم پیوسته و پرپشتش» عینا 


۱۱ 


مانند چشمان برتاضان» حالتی حدی و دقیق و موشکاف 
داشتند. در لبان ناز ک و کمی غیر متقارنش عصبانیت» اما 
بدون شرارت و کین ‌توزی» مشاهده ميشد. گوشه راست 
دهانش قدری از گوشه حپ بالاتر بود. ریش و سپیلش 
کوچک و کم‌پشت و زرد رنگ و درست مانند پسربچه‌ای 
پود که تازه ریش و سبیلش در آبده باشد. دلربائی صورت 
در واقع ناریبایش فتط در لبخند وی بود. وقتی ببروف 
بیحندید از حشمانش لطافت و بهرو شادی میبارید و 
صورتش حداب و دلربا ميشد. 

ببروف پس از طی مسافتی در حدود یک کیلوبتر و 
نیم» به بالای تپه‌ای رفت. نمای عظیم کارخانه که در 
پنجاه کیلوستر بربع گسترده شده بود» درست زیر پایش 
نمودار شد. اين یک شهر واقعی از آجر سرخ بود که در 
آن حنگلی از دود کش های سیاه رنگ سر به آسمان کشیده 
و هوایش به بوی گوگرد و کاز آهن بذاب آغشته بود 
و غرش دائمی و بلانقطاعش گوش را کر میکرد. 
دود کش های وحشت‌آور حمهار کوره ذوب آهن بر 
کارخانه مشرف بودند. در کنار این کوره‌ها هشت کوپر 
عظیم فولادی با گنبدهای کرد؛ برای دوران هوای داغ » 
قرار داشتند. بناهای دیگر از قبیل : کارگاههای تعمیر » 
کارکاه ريخته کری» کار کاه شست‌وشو » پارک لکووتیو » 
کارکاه نورد ریل» کور‌های پودلاژ و سایر کارگهها» در 
اطراف کوره‌های ذوب آهن پخش و پلا بودند. 

کارخانه در سه میدان طبیعی پهناور که یی پانینتر 


۱ ۲ 


از دیگری قرار داشت» ساخته شده بود. لکویوتیوهای 
کوچک با سرعت به هر سو در حر کت بودند. در پائین - 
ترین میدان نمودار ميشدند» با سوت‌های گوشخراش بسرعت 
برق بالا می‌آمدند» چند دقیقه در تونل‌ها از نظر ناپدید و 
دربیان توده انبوهی از بخار سفید رنگ از نو پدیدار 
میشدند» با سروصدای زیاد از روی پل‌ها بیگذشتند و 
بالاخره از روی استاکادهای سنگی» گوثی در هوا» بسرعت 
پیش بیرفتند تا کوک و سنک آهن را درست توی لوله 
کوره‌های ذوب آهن بریزند. 

در آنسوی این پلکان طبیعی» محوطه‌ای به چشم می‌خورد 
که برای ساختمان کوره‌های پنجم و ششم در نظر گرفتد 
شده بود. تصور بیرفت که یک انفحار وحشتناک زیر - 
زمینی تل‌های بیشمار سنگ ریزه» آحرهای به اندازه و 
رنگ‌های گونا گون» تپه‌های شن و کوههائی از تخته 
سک و تیرآهن و چوب را به خارج پرتاب کرده و بدون نظم و 
ترتیب و کبلً تصادفی روی هم انباشته است. صدها ارابه 
و کاری و هزاران نفر آدم» بانند مورجه‌هائی که لانه‌اشان را 
ویران کرده باشند» آنجا در حنب و حوش و دوندی بودند. 
گرد سوزنده سفید و رقیق آهک» مانند به هوا را فرا گرفتد 
بود, 

دورتر از آن» در انتهای افق عده‌ای کارگر در اطراف 
قطار باری اجتماع کرده و مشغول باراندازی بودند. آجرها را 
از روی تخته‌هائی که به لبه واگون تکیه داده بودند» 
بانند سیل پیاپی به روی زین بیریختند. ورقه‌های آهن با 


۱ ۳ 


صدای جرس‌بانندی پائین می‌افتادند. تخته های نازک به هوا 
پرتاب و صمن افتادن بانند فنر کچ و راست سید لد , 
کاری های حال به طرف قطار میرفتند و کاری های پربا ر مثل 
زنجیر بهم پیوسته‌ای بر بمیگشتند. هزاران صدا- صدای 
باریک و صاف و مقطم قلم های ححجاری» صدای جرس‌بانند 
ضربات پرچکاران که سر گرم دج کردن دیی‌ها 
بو د ند » عرص رعد اسای حکش های بخار » سوت کر تاه 
لوله های بخار و گاهی صدای حفه انفجارات زير زمینی که 
زمین را به لرزه می‌انداختند -- همه این صد | ها درو هم 
می‌آبیختند و غریوی طولانی و بواج بوجود می- 
آورد ند. 

منظره‌ای ۳ و وحشتا کی بو د که در آن کار و 
میجوشید. هزاران نفر مهندس و عمله و بناو سنکتراش و 
نجار و مکانیسین و جلنگر و آهنگر از هر گوشه و کنار 
جهان گرد آبده بودند تا به‌تبعیت از قانون آهنین تنازع 
بقا یرو و تندرستی و عقل و انرژی خویش را برای یک 
کام به پیش راندن ترقی صنایع بدهند. 

آن روز حال بیروف بدتر از معمول بود. گاهی -- البته 
حیلی بند رت» سه حهار با ر دز شالت حالت روحی عجیبی 
به او دست میداد» بسیار غمگین و در عین حال عصبانی و 
خشمگین بود , این حالت بعمولا صیح رورهای بارانی 
پائیزی و در شب های زمستان وقتی هوا گرم میشد» برایش 
روی میداد , همه حیز غم‌انگیز و بی رن و بو > قیافه های 


و ۱ ن 


اشحاص ببهم و اریبا و يا بیمار به نظرش می‌آمد» سحنان 
آنان از حای دوری به گوشش بیرسید و حز غم و اندوه 
تآثیری در وی نمی‌بخشيد. آن روز وقتی کارکاه ریل‌سازی را 
بازسی میکرد» از دیدن صورت‌های رنک پریده کار گران 
که از زغال سیاه و در نتیحه" تأثیر آنش خشک و لاغر 
شده بود» فوق‌العاده ح حسم یم و عصبانی میسشد , وقتی میدید 
حگونه حرارت آهن گداخته بدن کارگران را میسوزاند و 
باد سرد پائیزی از درهای بزرگ کارکه میوزید و باوجود 
این » کار گران با سرسحتی و عناد کار بیکردند» گوئی 
بقداری از رنج و عداب حسمی آنها بر شحص وی وارد 
می‌آمد. آنوقت از قيافه ناز پرورده» از پیراهن ناز ک و لطیف 
و از سه هزار روبل حقوق سالیانه خود احساس شرم 


میکرد. 


ببروف جلو کوره جوشکاری ایستاده و براقب کار بود. 
هر دقیقه دهان عظیم و آتش‌بار کوره باز میشد تا 
ربسته های» سیصد کیلوئی فولاد گداخته را که در همان 
آن از کوره‌های شعله‌ور بیرون می‌آمد» پشت سرهم ببلعد. 
این تکه‌های عظیم فولاد گداخته با صداهای وحشتنای از 
دهها دستگاه میگدشتند و پس از یک ربع ساعت به صورت 
ریل های دراز صاف و براق در انتهای دیگر کارکه در 
کنار هم حیده میسّدند, 


یک تفر ار پشت سر به شانه ببروف دست رد. او با 
اکراه و بیمیلی سرش را بر گرداند و یک از هم‌کاران خود 
به نام اسوژفسي را دید , 

این اسوژفسيی همیند کمرش کمی حم بو د سب معلوم 
نبود دردی نزدیک میشود یا تعظیم بیکند - همیشه 
نیشحند بیزد و دستهای سرد و حیسش را به هم میمالید. 
بعلاوه قیافه‌ای تملق‌آسیز و رنجیده و کینه توزانه داشت. 
ببروف از اسوژفسی حیلی بدش بی‌آمد. اسوژفسيی همیشه 
پینش از همه اخبار و شایعات کارخانه را سل ات و پا 
لذت تمام برای کسانی که این اخبار و شایعات زیاد 
نا گوار بودند» تعریف میکرد , هنکام گفتکو با حالتی عصبی 
در جنب و جوش بود و هر دقیقه به پهلو و شانه و 
دست و د کمه‌های طرف دست میزد. در حالیکه نیشخندی 
بر لب داشت و دست ببروف بیفشرد» پرسید ۰ 
کاری ندارید ؟ 

ببروف صمن ایدکه دستنش و از دست او بیرودن می‌کشید) 
با بیمیلی حواب داد : 

مسسه سللام علیکم. اصو لا این وقفت سال حالم حوش 

اسوژفسی با لحن پرمعنانی ادامه داد ؛ 

در خانه زیننکو همه دلشان برایتان تنگ شده 
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۱۹ 


آنجا بود و سراغ شما را مبیگرفت. صحبت از کارهای مربوط 
به کوره ها بود و رئیس از شما خیلی تعریف کرد. 

ببروف با استهزا سری تکان داد و گفت ۰ 

فوق‌العاده خرسندم. 

خیر» جدی عرض بیکنم... بیگفت که هیأت 
مدیره برای شما مانند یک مهندس بسیار بامعلومات ارزش 
زیادی قائل است و ا گر حخودتان بخواهید بیتوانید حیلی 
ترقی کنید. بعقیده او » وقتی با خودبان حنین اشخاص 
بابعلوبات و خبره مثل آندری ایئیچ داریم» اصلاً نمیبایست 
تهیه پروژه کارحانه را به فرانسوی‌ها بد هیم . فقط , ر. 

ببروف فکر کرد : ,الن یک حیز ناگواری خواهد 
گفت». 

فقط بیگفت که خوب نیست که شما از مردم 
دوری بیکنید و گوشه گیر و تودار به نظر می‌آیید. 
پهیخوحه نمیشود فهمید شما حقیقتا مسق ۲۲ آدمی هستید و 
اصل آدم نمیداند چطور با شما رفتار کند.- اسوژفسی 
نا گهان دستی به پیسانی حود رد و گفت ۰- آه؛ آره ! دارم 
دری وری بیگویم و یادم رفت مهمترین مطلب را حضورتان 
عرض کنم... رئیس از همه خواهش کرد که فردا قبل 
از آیدن قطار ساعت دوازده حتماً در ایستکه راه آهن 
باشند , 

بازهم کسی را پیشواز خواهيم کرد؟ 

ب کابلا درست است. حدس بزنید» حه کسی را؟ 

اسوژفسی با قیافه‌ای مکارو پیروزبند دست‌هایش را 


۱۷ 


به هم میمالید» لابد از اینکه حود را آباده قتبگرد تا حبر 
بهمی را بد اطلاع پبروف برساند» لذت فراوان می‌ برد , 

نف ۶ 

حقیقتش اینستکه نميدانم چه کسی را... اصلاً من 
در حدس زدن حندان استاد نیستم . 

نه عزیز دلم» حواهش میکنم حدس بزئید. اقلا 
همینطور الله‌بختی یک نفر را اسم ببرید . 

ببروف حوابی نداد و با دقت بیش از حد به تماشای 
کار جرثقیل‌بخاری پرداخت. اسوژفسی بتوجه این کار شد 
و بیش از پیش به دست و پا افتاد و گفت : 

بهیحوجه نمیتوانید حدس بزنید... خوب» دیگر 
پیش از این عدابتان نميدهم. بنتظر شخص کواشنین 

همم ۰ 

اسوژفسيی نام‌خانواد ی کواشنین را پا حنان تملقی بر زبان 
آورد که ببروف نفرت رد و سا بی‌اعتنا نی پرسید ۰ 

در آبدن او حه حیز بهم و حاصی می‌بینید ؟ 

مد حطور ررحه حیر حاصی» ؟ احتیا ر دارید ! آخر او 
در اداره 6 فعال‌مایشا" است» هر کار دلش بخوا هد 
میکند. حرف او را مثل حرف پیغمیر گوش میکنند. اداره 
نتو که به او بأبوریت دادم ااست کارها را تسریع کند» 
یا صحیح نر حودش به حود ش این بأبوریت و داده تفت 
خواهید دید وقتی او بیاید در اینجا چه رعد و برق‌هانی 
شروع ميشود. پارسال ساحتمان را بازسی میکرد - مثل 
اینکه قبل از آیدن شما بود ؟.. رئیس و حهار نفر از 


۱۸ 


مهندسین از بقایشان معزول شدند و دحلشان آبد. کورهه‌های 
شما تا درحه دوبان سنگ آهن گرم ملده: اسبت 6 

پله» تقریبا حاضر است. 

یی خوب است. پس در حضور او آغاز کار 
کوره‌ها و کارهای بنائی را جشن بيگيريم. شما حود 
کواشنین را هرگز بلاقات کرده‌اید؟ 

نه» بلاقات نکرده‌ام. البته نام حانوادق‌اش را 
شنیده‌ام , .. 

اباین از فیض ملاقات با ایشان بهره‌مند شده‌ام , با ید 
خدمتتان عرض کنم که او از آن آدمهائی است که نظیرش را 
نمیتوانید پیدا کنید. تمام پتربورگ او را ميشناسند. اولا- 
بقدری حاق است که دست‌هایش روی شکمش به‌هم 
نمیرسند. باور نمیکنید؟ به وجدانم قسم. او کلسکه 
مخصوصی دارد که تمام طرف راستش با لولا باز و بستد 
میشود. ضمنا قدش خیلی بلند و موهایش سرخ رنگ و صدایش 
مثل بوق حمام است. اما خدا میداند که چقدر عاقل است! 
در همه" شرکت‌های سهامی عضو هیأت مدیره است... 
برای فقط هفت حلسه در سال دویست هزار رویل میکیرد ! 
در عوض وقتی باید در جلسات عموبی روی هیأت بدیره را 
سفید بکنند» بهتر از او کسی یافت نمیشود. مشکو ک‌ترین 
حساب سالیانه را طوری گزارش بیدهد که سیاه به نظر 


د رحه ذوبان سنگ آهن تقریبا در حدشود ۰ 1۰ ۱ د رحه 
سانتیگراد ادتتان حریان گرم شدن کوره‌ها گاهی حند ماه به 
طول می‌انجامد. (مو لف) 


سهابداران سفید مینماید و سهامداران بعد از گزارش او 
نمیدانند به چه زبانی از هیأت مدیره تشکر کنند. مهمتر 
از همه اینکه هیحوقت از کاری که دربانه آن گزارش 
سید هد » کوحکترین اي ندارد» اما حنان با اطمینان و 
اعتماد حرف میزند که گوئی کابلا خبره است. 

فردا صحبتش را گوش میکنید» لابد خیال خواهید کرد 
که در تمام عمرش هیچ کاری جز کار کردن حلو کوره 
نداشته است» در صورتیکه او همانقدر از کوره ذوب آهن 
سر دربی‌آورد که من از زبال سانسکریت. 

ببروف مرش را بر گرداند و وانمود کرد که به 
حرف‌های او اعتنانی ندارد وعمدا با آهنگ ساختی 
حواند : 

دارا س دادام» دام» دامء دادام ! 

ب حالا بعدش را گوش کنید... میدانید در پتربور گ 
حطور اشخاص را بیپدیرد؟ لخت بادرزاد توی وان لم 
نفر بدیر کل جلوش می‌ایستد» با احترام تعظیم بیکند و 
گزارش بیدهد... پرحور عجیبی است... بزه دهنش را هم 
بیفهمد, قیمه 0۷200018 12 ة در بمتر ین ستوران‌ها معروف 
است. راجم به زن» چنان خانم‌بازی است که نگو ... سه 
سال پیش یک حادثه حیلی حنده‌دار برایش اتفاق افتاد... 

در این وقت اسوژفسي دید که بیروف بیخواهد برود» 
د کمه‌اش را گرفت و با لحن تضرع آمیزی گفت ۰ 

یت احازه بفرما نید , . . حیلی حندهد ار مه اجازه 
فرمائید... در دو کلمه خدستتان عرض میکنم. میدانید 


۲ ۰ 


تضیه از چه قرار بود. سه سال پیش یک جوال فقیر به 
پتربور گ آنده بود. مثل اینکه کارمند اداره بود» من حتی نام 
خانوادق‌اش میدانستم» اما حالا یادم نمی‌آید. دعوا مرافعه 
ارثی داشت» هر روز وقتی از اداره‌ها برمیگکشت به پارک 
تابستانی میرفت تا ده پانزده دقیقه روی نیمکت بنشیند... 
خوب... سه روز » چهار روز » پنج روز رفت و دید که هر 
روز یک آقای موسرخ فوق‌العاده چاق هم با او گردش 
قبکاه وم ها لا حره: دا هم آشنا شدند. .. مرد موسرخ که همین 
کواشنین حودمان باشد» از تمام ته و توی کارهای جوانک 
اطلاع یافت» دلش برای حوانی سوخت و اظهار همدردی 
کرد. اما نام‌خانوادی خودش را به جوانک نگفت. خوب. 
بالاخره یک روز مرد موسرخ از جوانی پرسید : «شما حاضرید 
با یک دوشیزه ازدواج کنید» ابا به یک شرط که بلافاصله 
بعد از عروسی از او حدا بشوید و دیگر الا او را 
ستِ ‏ اتفاقا جوانک هم در همین موقع حیزی نمانده 
بود که از کرسنی بمیرد و گفت ۰ : رحاضرم» ابا باید دید 
حد پاد اشی میگیرم» ۳ پولش هم باید پیشي داده شود». 
جوانک هم سرش تو حساب بود. حوب... قرار مدارشان را 
گذاشتند. بعد از یک هفته برد موسرخ فراک تن جوانک 
کرد و همینکه آفتاب نیش زد او را به کلیسائی در حارج 
شهر برد. یک نفر مهمان نبود. عروس با تور صورت ایستاده 
و نتظر بود» ابا دیده میشد که زیبا و حیل حوان است. 
براسم عقد نکاح شروع شد. ابا داباد دید که عروس حیلی 
غمکین است و آهسته از او پرسید ۰ سعلوم میشود شما 
برخلاف بیل خودتان اینحا آبده‌اید؟, دختر حواب داد .۰ 


۲ | 


ربله. مثل اینکه شما هم همینطور ؟» به این ترتیب آنها از 
خودش بجبور کرده بود که شوهر کند. چون وجدانش 
اجازه نمیداده است که دخترش را همینطور صاف و ساده به 
دست واه سیارد... حوب,.. بدلی ایستاده بودند, , 
حوان کت «بیا ید یک حقه بزنيم ۰ با هر دو جوانیم» 
ممکن ات درو آینده هزار حیز حوب در انتظا رمانل تاستله ی 
بیائید کواشنین را دو دست از دو پا خالی‌تر بگداریم و 
برویم). دحتر هم فورا ۳ آخرش را حواند و با قاطعیت گفت ۰ 
موی بيانید,. بمراسم عقدنکاح ست شد» همه از کلیس 
پیرون آمدند. کواشنین قند تو دلش آب شده بود و کل از 
ضمنا پول کمی هم نگرفته بود» حونکه کواشنین در این 
جور کارها از پول خرج کردن دریغ ندارد و هر مبلغی را 
مید هد , کواشنین نزد تازه داباد و تازه عروس رفت و با لحن 
فوق‌العاده تمسخرآمیز به آنها تبریک گفت. آنها هم حرفش 
را شنیدند» تشکر کردند و اورا پدر بهربان نامیدند و 
نا گهان هر دو پریدند توی کالسکه. «اين چه بازی است؟ 
کجا؟..» - رحطور کحا؟.. به ایستکه راه آهن » برای 
مسمافرت باه عسل . کالسکه‌چی» راه بیقت ! ..» را با 
دهان از تعحب باز همانطور خشکش زد... یک بار 
هم... - اسوژفسیی دید که ببروف دارد با قیافه خیلی حدی 
کلاهش را حابجا میکند و د گمه‌های پالتویش را می‌اندازد» 
من جانی ‏ ی ای و سید 


۳ ۳ 


ببروف با لحن حخشی حواب داد : 

ب ببخشید» وقت ندارم. ابا آنچه مربوط به حکایت 
شماست» من قبلا آن را جانی شنیده یا حوانده بود م . .. لطفب 
عای زیاد . 

و برگشت و پشتش را به طرف اسوژفسی که از 
حشونت او بتحیر شده بود»ء کرد و بسرعت از کرکه 
بیرول رقت . 


۳ 


پبروف از کارحانه نو. ات سرسری ناهاری خورد و به 
ایوان جلو حانه رفت. قبلً به بهتر خود میتروفان دستور 
داده بود اسب را زین کند. در این وقت بیتروفان داشت با 
زور تنگ زین انگلیسی اسب کرند از نژاد دن به نام 
فا رواثر را ۳ فا رواثر باد در شکم انداحتد پبود و 
کاز بگیرد. میتروفان با صدای کلفت غیر طبیعی و عصبانی 
سر او داد بیرد ؛ رای» آرام بگیر » شیطان !» و درو حالیکه 
از شدت زور زدن هن هن بیکرد» افزود : «عجب حیوانی 
۳ 

فارواتر اسبی بود با قامت متوسط و سینه ستبر و بدن 
اه و 9 لاغر و کمی آویزان» پا های محکم و 
پرسو و سم‌های سفت و بخولوق‌های باریک داشت. زیبا 
و خوش‌خرام بود. پوز با دماغ عقابی و گردن دراز و 


۳۳ 


برجستی تیز زیر گلویش بورد پسند اهل خبره نبود. ابا 
یبروف بر آن بود که تمام زیبائی فارواتر در همین ویژی‌ها 
است که در همه اسب های نزاد دن وحود دارد» همانطور 
که زیبائی سک‌های پا کوتاه در کوتاهی پا و زیبانی 
سکان شکاری در درازی گوش آنها است. در عوض در 
نمام کارحانه اسبی مود که در دو به رد فا رواثر 
پرسد , 

گرحه میتروفان بانند همه درشکه‌حی های حوب 
روسی لازم میدانست که نسبت به اسب با خشونت رفتار 
کند و به خودش و به اسب اجازه هیچ گونه ابراز مهر و 
ملاطفتی ند هد و به این لا فا رواثر را ررا هزن» و ربردار» 
و ,قاتل» و حتی ,هردمبیل» بینایید» با وجود این از 
ته دل او را دوست داشت. در نتیجه این دوستی به 
فارواتر بیش از سایر اسبهای دولتی ببروف» یعنی لاستوحک 
و حورنومورتس توحه میکرد» تمیزتر نکاه میداشت و بیشتر 
جو بیداد. 

ببروف پرسید : 

بیتروفان» اسب را آب داده‌ای؟ 

میتروفان یک خصوصیت دیگر درشکه‌چی‌های خوب را 
هم داشت» یعنی وقار و طمأنینه هنکام صحبت» به این دلیل 
پس از قدری تأبل جواب داد : 

سس آب داده‌ام؛ آند ری ایلیچ » حطور ممکن اش آب 
نداده باشم ! -- و با عصبانیت سر اسب داد زد : - حی 
حپ حبٍ نکاه میکنی» غول حنکلی ! پک و پورت را 
حرد بیکنم ! - و از نو خطاب به ببروف ۰ - ارپاپ» 


۲ 


ابروز حیلی برای سواری حان بیدهد. کاسه صبرش لبریز 
شده, 

همینکه ببروف به فارواثر نزد یک شد و دسته حلو را 
گرفت و یالش را به دور انگشت حود پیحاند» حریانی که 
تقریبً هر روز پیش می‌آمد» تکرار شد. فارواتر که از 
سدت‌ها پیش به ببروف که داشت نزدیک میشد» با عصبانیت 
حپ حپ نکاه میکرد» گردن گرفت؛ در حا شروع به رقاص 
و حفتک انداختن و پرتاب تکه‌های کل به عتب کرد, 
ببروف در کنار فارواتر روی یک پا میپرید و میکوشید پایش 
را در رکاب کند. بالاخره پایش را در رکاب کرد» پای 
دیخرش را از روی کپل اسب به آن طرف انداخت و داد 
9 

بیتروفان» ول 0 دسته‌حلو را ول ِِ 

۱ همینکه فارواتر فشار ساق پای سوار را حس کرد» 

فورا | آرام گرفت؛ حند بار پایش را عوض کرد و در حالیکه 
خرنه میکشید و سرش را می‌جنباند» به چهار تعل بلند و 
هموار از در بیرون رفت.. 

سواری سریع» نسیم خنکی که در گوش صدا میکرد و 
بوی لطیف و بلایم دشت پائیزی کمی برطوب به اعصاب 
حسته بیروف حان تازه بخشید و آرام کرد. بعلاوه هر بار 
که طرف حانه زیننکو راه می‌افتاد» شور و هیحان مطبوعی 
در دل احساس بیکرد و روحیه‌اش خوب ميشد, 

خانواده زیننکو از پدرء» بادر و پنچج دختر عبارت 
بود. پدر در کرحانه کار میکرد و رئیس انبار بود. این مرد 
ننونند ظاهرا تنبل و ساده‌دل» در واقع » آقا نی ربر و زرنگ 


۲ ۵ 


و حقه‌باز بود. او از زمره آن اشخاصی بود که زیر پردة 
اظهار رحفیفت محض» نوی حشم هر کسی» با حشونتی 
طیق ایفق از یا ای کته نا مراسف: ثبست. ه 
همکاران حود سخن‌چینی میکنند و رفتارنان نسبت به زیردستان 
وقیحانه و دیحتاتورمنشانه است . او سر هرحیز جزئی 
جرو بحث راه می‌انداخت» به حرف طرف گوش نمی‌داد و 
با صدای گرفته ای داد میکشید. شعمو بود و مزه دهنش را 
می‌فهمید» به آواز دسته‌جمعی او کرائینی علاقه داشت و ضما 
همیشه تک‌بضراب بیزد. بی‌آنکه خودش متوحه باشد» 
توسری‌خور زنش بود. زنش کوتاه قد و رنتجور و در عین 
حال عشوه گر بود و چشمان بسیار کوچک و خاکستری 
رنگش کل به‌هم چسپیده بودند و حالت بضحی 
داشتند, 

دخترها را ماکا» پتاء شوروحکاء نینا و کاسیا بی‌نامیدند و 
در حانواده برای هر یک از آنها نقش و یژه‌ای قائل 
بوددد, 

بای که نیمرخش به باهی شباهت داشت» فرشته 
اخلاق و خو و خصلت بشمار بیرفت. فقتی باکا در 
گردش های دستجمعی و شب نشینی ها به سود حواهران 
کوحکش (ماکا بیش از سی سال داشت) از حاهای 
چش‌گیر و جلوی عقب میکشید» پدر و مادرش میکفتند . 
رآه» ماک خداوند سادق اشتتت 0 ۱ 

بتا خداوند عقل و شعور محسوب میشد, عینک بی دسته 
می‌زد و از قراری که میکفتند». حتی یک بار میخواسته 
است داخل بعضی کلاس‌ها بشود, سرش راء» مانند اسپ های 


۳ ۱ 


پیر یدی» به یک طرف و به پائین خم میکرد و هنکام راه 
رفتن در هر قدم» چنانکه گوئی شیرجه میرود» بالاو پائین 
بیجست. او با آشنایان تازه‌ای که به خانه آنها می‌آمدند» 
سر بحث را باز بیکرد و با اصرار و عناد میکوشید ابت 
کند که زنها از مردها بهتر و پاک تر و صادق تر 
هستند» يا با عشوه و نازهای بیمزه و ببتذل میگفت ۰ 
رما که اینقدر آدم باریک‌بینی هستید» بکوئید ببينم من 
چگونه اخلاق و خو و خصلتی دارم». وقتی در یی از 
موضوعهای کلاسیک خانواده» بثل رلرمانتوف بر پوشکین 
برتری دارد» یا پوشکین بر لرمانتوف؟» يا رآیا طبیعت در 
درم شدن حو و حصلت تأثیر می‌بحشید» يا نه*, بحت در 
میگرفت» بتا را مانند فیل حن به میدان نبرد میفرستادند. 

پیشه و تخصص دحتر سومی» یعنی شوروچکا این بود 
که با همه" بهندسین بحرد به نوبت ورق‌بازی کند. 
همینکه اطلاع می‌یافت که همبازی قدیمش میخواهد با 
دحتری ازدواج یل بر غم و اندوه حود فانق می‌آمد و 
همبازی دیگری بر میگزید. البته بازی با شوخی های دلنواز 
و تقلب و شیطنت‌های دلفریب همراه بود» ضمناً همبازی 
حود را «رنکبت» می‌خواند و ورق‌ها به پشت دست او میزد. 

نینا بحیوب تمام حانواده, بحه‌ای نازپرورده» ابا نازنین 
بشمار میرفت. او درسیان حواهران تنومند و وزین با آن 
صورت‌های زبر و زبخت و قیافه‌های عامیانه» بکلی از قماش 
دیکری بود. شاید تنها مادام زیننکو میتوانست توضیح 
قناعت‌بخشی بدهد که آن اندام باریک و ظریف» آن 
دست های تقریبا اشرافی » آن صورت نازئین کندیگون وق 


۳۲ ۷ 


از خال» آن گوش‌های کوک گلگون و آن وهای 
پرپشت و نرم و کمی تابدار نینا از کحا آبده بود. پدر 
و بادر به نینا امید فراوانی بسته بودند» به این دلیل به 
او احازه بیدادند هر کار دلش بیخواهد» بکند ۰ بیش از 
حد شیرینی بخورد» حرف «ر» را با بلاحت رل» تلفظ کند و 
حتی بهتر از حواهران خود لباس بپوشد. 

کوچکترین خواهر» یعنی کاسیا تازه پا به پانزده 
کذ اه بود» ابا این کود ک اعحوبه یکی با کف از 
مادر خود بلندتر شده و در تنومندی و برجستی اعضای 
بدن از خواهران خویش فرسنک‌ها جلو زده بود. جوانان 
کارخانه که بعلت دوری از شهر از معاشرت با زنان بکلی 
محروم بودند» از مدتها پیش به کاسیا حسشم دوحته بودند» 
و کاسیا نیز با وقاحت ساده لوحانه" یک دختربحه زودرس از 
نکههای آنها استقبال میکرد, 

در کارخانه همه از این تقسیم محاسن در حانوادة 
زیننکو اطلاع کافی داشتند و بذله گوئی گفته بود که 
اگر کسی بخواهد با خانواده زیننکو ازدواج کند» باید 
یکدفعه باهر پنچ خواهر ازدواج کند. مهندسین و دانشجویان 
کرآموز به حانه زیننکو بانند مهمانخانه بینگریستند و از 
صبح تا نصف شب در آنجا پلاس بودند» بسیار میخوردند 
و بیش از آن می‌نوشیدند» ابا با زیری حیرت‌آوری از دام 
ازدواج سیگر یختند , 

در اين خانواده از بیروف حندان حوششان نمی‌امد., 
مادام زیننکو زنی بود کوته‌بین و تنک نظر و میکوشید 


همه چیز را با مقیاس آداب و سوم ببتدل و پیش پا افتاده 


۳۸ 


و بلال‌انگیز و بظاهر خوب و خوش ولایتی بسنحد» به 
این دلیل رفتار ببروف را تحقیرابیز میش‌رد. وقتی ببروف 
شنز کا زا بود و شوحی‌های نیشدار بیکرد» همه با دهان از 
تعجب باز به او مینگریستند. وقتی در نتیجه خستیی و 
اوقات تلحی » برعکس» نمام شب را مر حموشی بر لب 
میزد » بد گمان مد ند کد او تودار و بعرور انتت: 
سکوتش را حمل بر تسر بیکردند و - وای! از همه 
بدتر ! س مظنون فنتدیت. .5 ببروف ردر بحله‌ها داستان 
مینویسد و برای داستان‌های حود. قیافه های تیشتگن جمع 
میکند), 

ببروف این خصویت زیر حا کستر را از بی‌اعتنابی های 
سر میز و از شانه بالا انداختن های تعحب‌آنیز بادر 
حانواده» حس بیکرد» اما پا وحود این به رفتن به حانه زیننکو 
ادابه بیداد. آیا ببروف عاشق نینا بود؟ او حودش هم به 
این سنة ال نمیتوانست حواب بد هد , هر که یه یا حهار روز 
متوای به حانه زیننکو نمیرفت» به یاد نینا می‌افتاد و قلبش 
با عمی شیرین و اضطراب‌آمیز به نیش می‌افتاد . اندام 
ظریف و زیبا؛» حشمان حمار و حندان و بحصور در 
هاله‌ای سایه‌انند و عطر بدن او را که بعلوم نبود جرا 
ببروف ر یه یاد حوانه های حسبنا ک سفیدار می‌انداحت» 
در نظر حود مجسم بیکرد. 

اما همینکه سه شب پی در پی به حانه زیننکو میرقت» 
مبحیط این حانواده» حملانی که همیسند در موارد معین 
عیناً تکرار میکردند» حالت‌های غیرطبیعی قالبی و یکنواختی 


۲۹ 


که به صورت خود میدادند» حان بیروف به لب می‌آورد, 
سیال پنچ رد وشیزه حانم» و «حاطرحوا هانی» که با آنها 
«عشق میورزیدند» (عبارات معمول در خانواده زیننکو )» 
مناسبات عشوه گرانه مبتذل و تغییرناپذیری برقرار شده 
بود. هر دو طرف وانمود میکردند که گویا دو اردوی 
بتخاصم را تشکیل بیدهند. هر دم‌و ساعت یی از 
«خاطرخواهان» به شوحی حیزی از ردوشیزه حانم ها, میربود 
و بیکفت که پس نخواهد داد. دحترها احم و تخم 
بیکردند» با هم درگوشی حرف بیزدند» او را رنکیت 
میخواندند و برتب با صدای مصنوعی و بی‌نمی قاه قاه 
میخندیدند. اين کار هر روز با همان عبارات و همان 
زست‌های دیروزری عینا تکرار میشد. وقتی ببروف از حاند 
آنها بربیکشت» سرش درد میکرد و اعصابش از قرو غمزه های 
ستدل آنها حسته شده بود, 

بدین ترتیب» ببروف که دلش برای نینا و فشار عصبی 
دست های همیشه داخ او تنک میشد و که نفرت از ادا و 
اطوارهای بلال‌انگیز حانوادهٌ نینا جای آن را میگرفت. 
دقایقی پیش ی‌آمد که ببروف کاملا آماده پیشنهاد ازدواج 
به نینا بود. آنوقت حتی درک اینکه نینا با عشوه گری‌های 
ژست و بسبتدل» با روح افسرده و قلب میان‌تهی خود» زندق 
حانوادق را به جهنم تبدیل خواهد کرد و نیز مشاهده 
اینکه او و نینا در پندار و گفتار هیچ شباهتی به 
یکدیگر ندارند» نمیتوانست ببروف را از این تصمیم باز 


2۰ ۳, 


دارد. ابا بیروف قادر نبود کم قطعی را بردارد و سکوت 
میکرد . 

حالا که ببروف داشت به خانه زیننکو نزدیک میشد» 
از پیش بیدانست که در آن خانه در هر مورد معين حه 
خواهند گفت و حگونه بیان خواهند کرد» حتی قیافه‌های 
آنها در نظرش محسم میشد. میدانست که وقتی از ایوان 
خانه او را سوار بر اسب ببینند» بیان دوشیزه خانم ها که 
هميشه در انتظار رخاطر حواهان دلیسند, هستند» ابتدا یک 
بحث طولانی در باره اينکه شخصی که بی‌آید کیست» در 
میگیرد. وقتی «خاطر خواه, نزدیک شد» دوشیزه خانمی که 
حدسش د رست در آنده؛ شروع به حست و حیز و کف زدن 
بیکند و با شورو حرارت داد میزند ۰ ردیدی؟ دیدی؟ من 
درست حدس ردم» من درست حدس زدم !» و سپس نزد بادرش 
بیدود و بیگوید . سبامان» بیروف دارد می‌آید» من اول 
شناختمش !, و مادر در حالیکه با بیحالی فنجان‌ها را خشک 
بیکند» با لحنی که گویا خبر نا گهانی و مضحی را میدهد» 
خطاب به نینا- هميشه حتما خطاب به نینا میگوید» 
رنیناحان» میدانی » پبروف دارد می‌آید». پس از همه" این 
مقدیات وقتی ببروف وارد بیشود و او را می‌بینند» همه 
فوق‌العاده تعجب بیکنند و با صدای بلند تعجب خود را 


ابراز میدارند. 


فارواتر به صدای بلند خرنه میکشید» بیخواست که 
دهنه‌اش رها کنند و پیش بیرفت. خانه زیننکو از دور 
نمایال شد. دیوارهای سفید و شیروانی سرخ حانه ازپشت 
درختان انبوه و سبز و حرم اقاقیا و یاس به زحمت دیده 
بیشد, در دانه تپه استخر کوحي مشاهده بیشد که سواحل 
سبز و خربی داشت. 

رنی در ایوان ایستاده بود. ببروف از بلوز زردی که به 
صورت گندمگون نینا زیبائی خاصی می‌بخشید» نینا ر 
شناخت. دهنه فارواتر را کمی کشید» راست نشست و 
پنجه های پایش را که زیاد توی رکاب رفته بود» آزاد کرد. 

نینا از توی ایوان بانند کودکان بهانه گیر و نازپرورده» 
وی با لحنی شاد فریاد رد ۰ 

- باز هم شما با این دردانه محبوبتان آبدید؟ من 
الا حسشم دیدن این اسب بدریخت را ندارم ! 

نینا از مدت‌ها پیش برایش عادت شده بود که سربسر 
ببروف بگذارد و اسبی را که ببروف آنهمه دوست داشت؛ 
بسخره کند. بطور کلی در خانواده زیننکو هميشه چیزی 
زا وسیله سر پسر گذاشتن و سبخره کردن اشخاص قرار 
بیدادند, 

بهتر کارخانه به استقبال ببروف شتافت. ببروف دسته. 
حلو را به او داد» دستی به گردن راست اسب زد و به 
دنبال نینا به اتاق‌پذیرائی رفت. آنا افاناسیونا که جلو 
سماور نشسته بود» بالحنی که گوئی از آبدن بیروف 
فوق‌العاده تعحب کرده است» گفت ۰ 


۳۲ 


ِ" هاء آندری ایلیچ ! چه عجب شد که تاه تنل یه 

وقتی ببروف دست دراز کرد که دست بدهد» آنا 
آفاناسیونا دستش را به لب‌های او زد و با صدای بلند 
نودیاغی پرسید : 

- چای بیل دارید؟ شیر میل دارید؟ سیب میل 
دارید؟ بفرمانید حی میل دارید. 

ستی]ع]۷» آنا افاناسیونا, 

مس 1061۳01-101۵ ناه رآلا۷6۲61-0 > 

در حانواده زیننکو اینگونه حمللات فرانسه را بجا و 
بیجا بکار میبردند. ببروف گفت که هیچ چیز نمیخواهد. 

مادام زینتکو با لحن بزرگ‌منشانه‌ای گفت : 

پس تشریف بیرید به ایوان» آنجا حوان‌ها مشغول 
یک بازی‌هائی هستند. 

وقتی ببروف به ایوان رفت» هر حهار دوشیزه‌حانم با 
هم و با همان حن باان حانشان و مثل او تودماغعی 
ند | برآوردند ۰ 

ها! آندری ایلیچ ! شما که بارا بکلی فراموش 
کرده‌اید! حی میل دارید؟ حای؟ سیب ؟ شیر ؟.. نمیخواهید؟ 
راستی نمیخواهید؟ شاید بیخواهید؟ حالا که نمیخواهید 
بنشینید اینجا و در بازی با شر کت کنید. 

بازی آنها عبارت بود از : «خانم صد روبل فرستاد, و 
رآ حیست ک4». علاوه بر دوشیزه‌حانم ها» سه نفر دانشحوی 
کار آموز که مرتب سینه سپر میکردند و یک پایشان را 


#۴ مرسی -- پله» يا مرسی -- خیر (فرانسه ). 


۳۳ 


جلو می‌آوردند و دستشان را توی جیب عقب ردینکوتشان 
میگداشتند و با حرکات نرم و ظریف ژست میگرفتند» بیلر 
مکانیسین که در زیبائی و حماقت مشهور بود و صدای 
با ریتون حوبی داستت 6 9 با لاخره یک اقای کم حرف که 
لباس خا کستری پوشیده بود و هیچ کس به او اعتنابی 
تخیک دم وا رک شور نت دافتد, 

با زی گرم نمیشد. بردها شرایط بازی را با قیافد 
بزرگ‌سنشانه و بی‌نمک احرا ۳ و دخترها اصلاً از 
احرای آل سر باز میزدند و پچ پچ میکردند و قاه قاه سخند ید ند , 

هوا داشت گرگ و میش ميشد. قرص بزرگ و سرخ 
ماه از پشت شیروانی‌های دهکدءةٌ نزدیک به آرامی بالا 
می‌امد, 

آنا افاناسیونا از اتاق ناهارخوری داد زد . 

ب بحه‌ها» بیائید تو اناق! از میلر خواهش کنید که 
برایمان یک چیزی بخواند. 

پس از یک دقیقه د وشیزه‌حانم ها در اتاق دور بادرشان 
حلقه زده بودند و مثل گنجشک» یک‌ریز حرف میزدند ۰ 

بت 2 کردیم ! اینقدر خندیدیم» اینقدر حندیديم 


که 


فقط نینا و بیروف در ایوان باندند. نینا روی نرده 
نشسته» با دست حپ ستون را گرفته و با ملاحت و 
لطفی طبیعی و غیر عمدی حود را به ستون حسبانده بود. 
ببروف د رست جلو پای نینا روی نیمکت کوتاهی نشسته بود 
و از پائین به صورت او نکه بیکرد و گردن و زنحدان 
ظریفش را میدید. 


۳ 6 


بالاخره نینا با لحنی آمرانه و سرشار از بی‌صبری گفت ؛ 

ید ادله زخ ایلیچ » آخر یک حیزی بگوئید». یک حیز 
جالبی حکایت کنید. 

ببروف جواب داد : 

حقیقدش اینستکه نميدانم حی بگويم. صحبت کردن 
دستوری کار خیلی دشواری است. من همه‌اش فکر میکنم 
که آیا بیشود یکی کتاب مکالمه‌ای پیدا کرد که بوضوع های 
گونا گون داشته تاش 

نینا گفت : 

پوف! شما حقدر آدم افسرده‌ای هستید! بکوئید 
ببینم» ق شما سر دماغ هستید ٩‏ 

شما هم به من بگوئید ببینم» چرا اینقدر از سکوت 
میترسید؟ همینکه یک ذره صحبت قطع میشود» فوراً دلتنگ 
بیشوید... بگر خاموش سخن گفتن بد است؟ 

نینا با لحنی شوخ ی‌آمیز خواند : 

تب ین و نو سا کت و حاموش باشیم , . .» 

الیته» ساکت و خاموش خواهيم بود. ببینید» 
آسمان صاف و باه زرد و بزر گ است و در ایوان حه سحوتی 
حکمفرماست... حه بهتر از این ؟ 

نینا ادامه داد ۰ 

ب رو ین باه بی معنی در این آسمان بی معنی...» - 
و نا گهان گنت ۰ و0۲00 ۸۵ دشنیده‌اید که زینا بار کووا 
به پروتوپوپوف شوهر بیکند؟ بالاخره راضی شد! - سپس 


۴ ضمنا» بحاء مناسب (فرانسه ). 


۳ 5 


شانه ها یش و بالا انداخت و ادایه داد ۰- این پروئوپوپوف 
آدم عجیبی است. سه بار از زینا خواستکاری کرد و حواب 
رد شنید» باز هم نتوانست آرام بگیرد و برای بار چهارم 
خواستکاری کرد. خودش کرده» بگذدار تأسفش را هم حودش 
بخورد. سمکن است زینا به او احترام بگذارد» ابا هرگز او را 
دوست نخواهد داشت. 

پبروف با شنئیدن این سخنان از کوره در رفت. او 
هميشه از اينکه در خانواده زیننکو برای بیان کلیه خصوصیات 
حسمی و روحی انسان فقط حند حمله مبتذل و بازاری بکار 
بیبردند» سخت خشمگین و عصبانی ميشد. بغرنج‌ترین و 
مر کب ترین مناسبات میان زن و برد برای این خانواده در 
قالب عبارات ۰ رفلان زن فلان برد را دوست دارد» ابا به 
او احترام نمیگذا رد» یا رفلان 5 به فلان برد احترام 
میگذارد» ابا او را دوست ندارد, حای میگرفت. خصوصیات 
روحی و اخلاقی و عقلی و حسمی هر آدمی را نیز فقط با 
دو لمه ایک و «سوطلانی» بیان می کردند. 

ببروف علاقه" مبهمی به برانگیختن خشم خویش در حود 
احساس کرد و پرسید : 

بت این پرونوپوپوف حه حور آدمی وت ٩‏ 

پرونوپوپوف؟ او ... چه بگویم... اندی به فکر 
فرو رفت و ادابه داد ۰ ب ثیستا بلندقد, ., بوبلوطی ! .. 


همین ؟ 
دیکر حه میخواهید ؟ ها ء بله » در اداره دارائی 
کار ند : 


فقط؟ نینا گریگوریونا» واقعا شما برای بیان خصوصیات 
یک نفر آدم جز اينکه او موبلوطی است و در اداره دارائی 
کار سمیکند» هیچ حیز دیگری در حنته ندارید؟ ! فکر کنید» 
ما در زندی با حقدر آدبهای حالب و با استعداد و عاقل 
پرحورد ميکنيم. بگر همد ادن آدم ها فقط «سوبلوطی» و 
رک رسند اداره دارانی» هنك اتید بحه های دهانی با حد 
کنحکاوی و علاقه شدیدی به زندق بینگرند و در قضاوتهای 
خود حقدر دقیق سستند. ابا شما» دختر عاقل و حساس و 
تیزهوش» با بیعلاقق و بی‌اعتنائی از کنار همه چیز 
بیگذرید» زیرا حز چند عبارت قالبی و پیش پاافتاده چیزی 
در حنته ندارید. من سیدانم که اگر کسی ضمن صحبت از 
ماه نام ببرد» شما فور میگوئید : رو ین ماه بی‌معنی...» و 
ای آخر. یا اگر من» مثلا یک حادئه خارق‌العاده‌ای 
را نقل کنم» شما خواهید گفت : «نقل تازه‌ای است» ابا 
باور کردنش دشوار است». و در هر بوردی همین 
عبارات تکرار میشود. شما را به خدا» باور کنید که تمام 
حیزهای بکر و حودویژه. ,. 

نینا با خشونت حرف او را قطع کرد : 

ب- خواهش میکنم به من درس احلاق ندهید! 

ببروف با احساس تلخ و ناگوار لب فرو بست و هر 
دو در حدود پنج دقیقه سا کت و بی ۳ تتت ان 
نا گهان آواز نی ناهنجار» ابا سرشار از احساسات عمیق 
میلر از اتاق پذیرائی به گوش رسید : 

به و رقصی پرهیاهو 
به حنب و حوش این دنیای ناسوت 


۳۷ 


بدیدم من» و لیکن مخفیانه 
به زیر پرده راز چشم و ابروت. 

برودی حشم ببروف فرو نئست. او از اینکه نینا را 
رنجانده بود» پشیمان شد و فکر کرد : «آخر جرا به سرم 
زد که از این کود ک ساده‌دل و از عقل نایخته او شهابت 
بکر و بدیم بخواهم ؟ او بانند پرنده نازنینی است که 
تفستین فکری که به مغزش راه می‌یابد ۳ میگوید. از 
ی باه آزادی و نیچه و ی دعادان " بهمر 

یلا کرزقورونه وا هش میکنم از بن نرنجید. 
من دور برداشتم و پرت و پلا گفتم. 

تیا از او رو بر گرد انده بود و سا کت و حاموش ید 
باه که داتت با لا می‌آمد» نکه میکرد , ببروف دست نینا را 
که آویزان بود» در تاریی پیدا کرد» با مهر و نوازش 
فشرد و آهسته ۱ 

- نینا گریگوریونا... خواهش میکنم.., 

نمنا نا گهان سرش ۱ رد طرف ببروف بر گرداند؛ با یک 
حر کت سریع و عصبی دست او را به نرمی فسُرد و با لحنی 
سرشار از سرزنش و بحشایش گفت ؛ 

بدجنس! هميشه دل برا میشکنید... از اینکه من 
نمیتوانم نسبت به شما خشمکین بشوم سو استفاده میکنید! .. 

و ناگهان دست لرزان ببروف را بشدت کذار زد» 
تقریباً از حنگ او گریخت» بدو از ایوان گذشت و دسشت 
در از نظر ناپدید شد. 


۳۸ 


میلر با لحنی پرشورو غم‌انگیز میخواند ۰ 


در این رژیای بی‌همتا همی‌خوابم» زخود پرسم : 
به تو من عاشقم» ای دلبر حانان؟ نمیدانم. 
کمان دارم که عشتت حانه دارد در دل تنگم , .. 


ببروف دستش را به روی قلبش که بشدت می تبید 
گذاشت» آه سردی کشید و با شورو هیجان زیر لب تکرار 
کرد ۰ رگمان دارم که عشقت حانه دارد در دل تنگم !» 

سپس با خود گفت ۰ «وقتی اینجا در کنار من سعادتی 
ساده» اما عمیق بوجود است» حرا خود را با خیال خام سعادت 
عای و شاخ نامعلوم و بی‌پایه رنج میدهم؟ وتتی زن» 
همسر اینهمه لطافت و بهر و زییانی و مرحمت دارد» 
دیگر از او چه میخواهم؟ با بیجاران و عصبی و 
بیمار نميتوانیم صاف و ساده از شادی‌های زندی بهره 
برداریم » نا وا تیا هوس ميکنيم که در ارزش دادن به هر 
احساس و هر فکر و انديشه خود و دیگران هميشه متد 
به حشحاش بکداریم و به این وسبله شادی‌های زندق ۳ 
تلخ و زهر آلود کنیم... در شب بهتاب و ارام دلبر 
نازنینت در لنارت نشسته است» سخنان ساده و بی‌پیرایه و 
شیرین میگوید» لحظه‌ای خشمگین مشود و سپس دست 
نوازش به سر و رویت میکشد - پروردکارا! مکر نمام 
لطلف و زیبانی وجود در همین نیست؟ !» 

ببروف با حاطری شاد و حرم به اتاق پدیرانی رفت , 
چشمش به حشم نینا افتاد و در نکاه طولانی او جواب 


۳۹ 


افکار حود را خواند - حوابی سرشار از هر و لطافت. 
در قلب خویش احساس شادی و آراش کرد و در دل 
گفت ۰ راو همسر من حواهد بود». 

از کواشنین صصت بیکردند. صدای محکم آنا 
آفاناسیونا که میگفت او هم خیال دارد فردا «دختربحه‌هایش» 
را به ایستکاه راه آهن ببرد» در اتاق طنین انداخته بود. 

احتمال زیادی بیرود که واسیلی ترنتیویج بخواهند 
به دیدن با بيایند. در هر صورت لیزا بلو کنسکایا خواهرزاده 
شوهر دختر عمویم یک باه پیش آبدن او را به من خبر 
داده بود, 

آقای زیننکو با خضوع و حشوع تمام جمله‌ای را که 
طوطی‌وار ازبر کرده بود» به فرمایشات همسر خود افزود : 

- بثل اینکه این همان بلو کنسکایا است که براد رش 
شوهر شاهزاده حانم موخوتسکایا میباشد؟ 

آنا آفاناسیونا با بی‌اعتنائی سری تکان داد و گفت ۰ 

اره»ء همان است. او از طرف بادازندر کش با 
خانواده استرموخوف که میشناسی» خویشاوندی دوری دارد. 
بله, لیزا بلو کنسکایا به من نوشته بود که در یک محلسی 
با واسیلی ترنتیویچ بلاقات کرده و به ایشان گفتد است ۸ 
2 یک وقت حیال داشتند به کارحانه بروند» به ما هم 
سری بزنند, 

آقای زینتکو قیافه نگرانی به خود گرفت و پرسید : 

ما ميتوانيم بطور شایسته از ایشان پدیرائی بکنیم ؟ 

چه حرف‌های حنده‌داری میزنی! هرحه از دستمان 
برمی‌آید» ميکنيم. در هر حال» هر کاری هم بکنیم» برای 


۰ ع 


آدبی که در سال سیصد هزار روبل درآید دارد علل السوید 


وف 


۳ 

زیننکو با صدای ناله‌مانندی گفت ۰ 

- پروردکارا! سیصد هزار روبل! تصورش را نمیشود 
۳ 

نینا بانند پژوا ک ناله پدر را تکرار کرد .۰ 

یصد هزار ! 

سایر دخترها یک دل و یک صدا ناله برآوردند . 

سیصد هار !۲ 

آنا آفاناسیونا گنت ۰ 

- بله» و همه این پول‌ها را تا آخرین دینار خرح 
میکند, - بعد حنانکه گوئی به افکار نا گفته دختران خود 
حواب میدهد» افزود ۰ - زن دارد. ابا میگویند زنش اصلا 
شایسته او نیست» بی نمک و بی‌بو و حاصیت است و یک 
دره وقار و سنگینی ندارد. هر حه بیخواهید بگونیدء ما 
زن باید آئینه مقام و موقعیت شوهر باشد, 

نینا گوثی در حال هذیان یک بار دیگر گفت ۰ 

ب میصد هزار! با این پول چد کارها که نمیتوان 
رت 
آنا آفاناسیونا گیسوان پرپشت او را نوازش کرد و 
کت 

دخترجان» حه خوب بود برای تو یک چنین شوهری 
پیدا میشد! ها 

گوثی این سیصد هزار روبل درآبد سالیانه" یک نفر 
بیکانه همه حضار را انتد مغناطیس جذب کرده بود. با 


۱ ع 


چشمهای براق و صورت‌های سرخ از زندی میلیونرها, از 
سفره‌های رنگین افسانوی و اسب‌های اصیل آنهاء, از 
محااس بال و حرح‌های سرسام آور آنها لطیفه‌ها و حکایت‌های 
گونا گون میکفتند و ميشنيدند. 

ببروف سردی و اندوه دردنای در قلب حود احساس 
کرد. آهسته کلاهش را برداشت و بی سروصدا به ایوان 
رفت. البته اگر این احتیاط‌ها را هم نمیکرد» کسی متوحد 
رفتن او نمیشد. 

سوار اسپ شد و با یورتمه بلند به طرف ف حانه حود راه 
افتاد , حشمان حمار و سرشار از آرزوی یا و ناله‌ای 
که او تقریما در حال بیهوشی از دل برآورد ۰ : ر«سیصلك 
هزار !.» در نظرش محسم شد و نا گهان حکایتی را که 
صیح آن روز اسوژفسی برایش گفته بود» به یاد آورد. با 
نشنج دندانهایش را بهم فشرد » دیوانه‌وار با شلاق ضربتی 
به گردن اسب زد و زیرلب گفت ؛ 

این دحتر هم میتواند حود را بفروشد, 


2 


وقتی پبروف به حانه حود نزد یک شد» دید که پنحره ها 
روشن است. حلو اسب را که حیس عرق بود» کید و 
با حود گفت ۰ ,رلابد د کتر در غیبت من آمده و حالا روی 
کانا به لم داده و منتظر آیدن من ی ۵ لحم کلدبر گک 
یکانه شخصی بود که ببروف در این حالت روحی میتوانست 
حضورش را بدون عصبانیت و اوقات تلخی تحمل کند. 
پبروف این د کتر یبهودی ساده‌دل و لاابال و حلییم را 


۲ عء 


از صمیم قلب دوست داشت» زیرا د کتر بسیار عاقل 
و حردبند» بانند حوانان حابک و زبر و زرنک و شیفته 
بحث‌های تحریدی بود. هر مسأله‌ای را که ببروف مطرح 
رت( گلدبرگ با علاقه یکسان به مسأله و یا 
شور و حرارت تغییرناپذیری به مخالفت با او بربمیخاست. 
با اينکه مباحثات پایان‌نا پذیر آن دو تاکنون جز به پیدایش 
احتلافات حدید به نتیحه‌ای بنحر نشده بود» هر دو دلشان 
برای یکدیگر تنگ بيشد و تقریباً هر روز باهم سلاقات 
قتبک 3 نله 

واقعاً هم د کتر روی کاناپه دراز کشیده» پاهایش را 
به پشتی کانابه تکیه دادهء کتاب کوحی را درست به 
حشمان نزد یک‌بینش حسبانده بود و بیحواند. بیروف نظر 
سریعی به حلد کتاب انداخت» ,دوره آموزفی متالورژی» 
تالف مویوس را شناخت و لبخندی زد. او بخوبی میدانست 
که د کتر عادت دارد هر کتابی به دستش بیاید» با علاقه 
یکسان و حتما از وسط کتاب» بخواند. 

د کتر کتاب را به کناری انداخت» از بالای عینک 
به ببروف نکاه ند و گفت ۰ 

سب من در غیبت شما بساط حای را راه انداحتم. حوب؛ 
حال ببارک ناب آندری ایلیج ما جطور است؟ وای» 
عجب عصبانی تشریف دارید ! حه شده؟ بار هم بالیخولیای 
حنده دار ؟.. 

ببروف با حالتی خسته حواب داد ۰ 

آخء د کتر» زندی در این دنیا مصیبت است. 

تت حراء پسرحال» حرا مصیبت باشد؟ 


۳ءُ 


ب ای» همینطور... اصلً همه‌چیز رنج و مصیبت 
اشتتار و۵6 ۸ وضع بیما رستان تال حطور است ٩‏ 

وضع بیمارستان ما بد نیست... ای. روز یک 
عمل جراحی حیلی حالب داشتیم , به ح<دا قسم» هم حندهد ار 
بود و هم تأثرآور. تصورش را بکنید موقم معاینه صبح 
حوانی از سنی‌تراش‌ های باسالسک به بیمارستان آمد., 
این بچه‌های باسالسک هر کداستان را برداری مثل اینکه 
دستحین 9 باشی» پهلوان هستند. پرسیدم : رچته؟» 
گفت ۰ رآقای د کتر » داشتم برای اآرتل نان میبریدم» 
انگشتم را کمی زخم کردم» حالا هیچ نمیتوانم با نگ کار 
کنم». دستش را معاینه کردم» دیدم چیزی نیست» زخم 
حزئی است» ابا کمی حرک کرده. به پزشکیار دستور 
دادم برهم بگذارد. ابا دیدم حوانک باز هم اين پا آن 
پا میکند و نمیرود. گفتم ۰ «دیگر چه میخواهی؟ دستت را 
سل 6 راهت ر بکش بر )۰ گفت ۰ رد رست افتتی کد 
دستم را بستند» خدا به شما عمر بدهد. ابا که‌ام از درد 
بیتر کد» فکر بیکنم حالا که آبده‌ام برای کله‌ام هم یک 
دوانی بد هید ) , گفتم ۰ رکله ات حه شده؟ لاید؛ کسی حیزی 
به کله‌ات رده 1 ) گفت ۰ رد رست میفربانید , پس پریرور همه 
دسته‌جمعی بجلس عیش و نوشی تشکیل داده بودیم» 
یی دو سطل شراب خورد یم و بحه‌ها شیطنتشان کل کرد و 
به جان هم افتادند» من هم آستین‌ها را بالا زدم بعدش ... 
خودتان میدانید که توی دعوا حلوا پخش نمیکنند... یک 
از بچه‌ها حنان به کله‌ام کوفت که برق از چشمم حست... 
اول حندان درد نمیکرد» ابا حالا کله‌ام از درد دارد 
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میت رکد». «که‌اش» را معاینه کردم و حه خیال میکنید؟ - 
وحشتم برداشت ! حمحمه شجوته و به اندازه یک سکه س‌ی 
سوراخ شده بود و تکه‌های استخوان پبه بغزش فرو رفته 
بود... حالا در بیمارستان بیهوش افتاده است. باید 
حدستتال عرص کنم که واقعا آدم های نازئین و عحیبی 
هستند» در عین حال هم کود ک شیرحواره و هم قهربانند , 
از شوخی گذشته» بخدا قسم» من فکر میکنم که فقط دهاتی 
پرطاقت و بردبار روس است که سرش اینطور میشکند و 
زنده بیماند. اگر دیگری بود» همانحا حابحا حان به حان - 
آفرین تسلیم کرده بود. بعلاوه حقد ر ساده‌دل و بی کیند 
هستند ۰ رئوی دعوا حلوا پخش نمیکنند,. اصل تنصورش را 
تسف ۲3 

ببروف از یک گوشه اتاق به گوشه دیگر میرفت و 
باشلاق به ساقه‌های بلند حمه میزد و با خاطری پریشان 
به حرفهای د کتر گوش یداد. غم و اندوهی که از حانه 
زیننکو در دل داشت» تا کنون تخفیف نیافته بود. 

د کتر لحظه‌ای سکوت کرد و دید که بیروف حال 
و حوصله صحبت با او را ندارد. سپس با لحنی حای از 
تن نب 

آندری ایلیچ » میدانید حیه؟ سعی کنید حند دقیقه 
بخوابید» قبل از خواب هم یی دو قاشق برم بخورید. در 
این حالت روحی شما برم حیز مفیدی است» در هر حال 
ضرری ندارد, .. 

هر دو در یی اتاق - ببروف روی تحختحواب و د نت 
روی همان کانابه -- دراز کشیدند 9 بخوابند. ابا نه د کتر 
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خوابش می‌برد و نه ببروف. د کتر در تاریی گوش میکرد 
که حطور ببروف بدت زیادی غلت میزد و آه میکشيد. 
پالاخره د کتر سکوت را شکست و گفت ۰ 

عزیزم» آخر حه شده؟ جرا اينهمه رنج و عداب 
بیکشید؟ بهتر است رک و راست بگوئید حه دردی در دل 
دارید. هر حه نباشد کمی تسکین خواهد یافت. آخر من 
که برای شما بیکانه نیستم» فقط از روی کنحکاوی هم 
لمیپرسم . 

این سخنان ساده ببروف را بتأثر ساخت. با اينکه میان 
او و ۳۵ مناسات تقریما دوستانه‌ای وحود داشت» ولی 
تا کنون هیچ یک از آنها از اين مقوله سخنی به بیان 
نیاورده بود. هر دوی آنها اشخاص حساسی بودند و خجالت 
میکشیدند به احساسات درونی حود اعتراف کنند. تاریی 
شب و دلسوژی نسبت به ببروف سبب شد که د کتر اول 
دریچه قلب خویش را بکشاید. 

ببروف آهسته حواب داد . 

سب اوسیپ اوسیپوویچ » همه حیر برای من دردنا ک و 
نفرت‌آور است. نخستین چیزی که برای من نفرت‌آور 
است ایستعه در کرحانه کار مییکنم و در ازا این کار 
پول گزافی میگیرم» در صورتیکه از کار در کارخانه بیزار 
و منزجرم. من حودم را آدم پا ک و شرافتمندی میدانم» 
به این دلیل رک و راست از خودم میپرسم : «تو چکار 
بیکنی؟ به ی سود بیرسانی؟» این مسائل بتدریج برایم 
روشن میشود و می‌بينم که در نتیجه کار من صدها سودا گر 
فرانسوی و دهها شیاد پاچه‌وربالیدة روسی بمرور زان 
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بیلیونها به جیب میزنند. کاری که بهترین نیمه عمر خویش را 
در راه آماده ساختن آن فدا کرده‌ام» جز این هیچ هدف و 
معنای دیگری ندارد! .. 

د کتر در تاریی سرش را به طرف ببروف بر گرداند و 
با لحن اعتراض‌آمیزی گفت : 

- آندری ایلیچ» این دیکر حنده‌دار است! شما توقع 
دارید که حضرات بورژواها به منافع بشریت توجه عمیق 
بفرمایند! عزیزم» از ازل تا به ابد همه حیز را شکم به 
پینش پرده و حوا هد بردء حور این نسوده و نخوا هد بود, 
ابا اصل مطلب در اینستکه شما به بورژواها اعتنای سک‌هم 
نباید بکنید» زیرا بمراتب برتر از انها هستید. مگر برای 
شما بس نیست که با مردانی و سربلندی درک میکنید 
را به پیش میرانید؟ گور پدرشان کرده! سهام ش رکت‌های 
کشتیرانی درآمدهای سرسام آور دارد» ابا مگر این حقیقت 
سانع از اآنستکه فولتون ولینعمت نوع بشر بشماراید ت 

پبروف با تأسف رو ترش کرد و گفت ۰ 

آخء, د کتر» دکتر! مثل اینکه شما ابروز در 
حانه زیننکو تشریف نداشتید» ابا رد و حکمت زندق 
رورمره آنهاء نا گهان؛ در قالب همین فرسایشات شما با 
وصوح تمام حودنما نی ۳ حد | را شکر که من بحبور 
نیستم برای رد فرمایشات شما به حای دوری بروم» زیرا 
الساعه شما را با تگوری عزیز حودتان به زانو در می‌آورم. 

ست کدام گوری ؟ احازه بفرسا نید , . . مثل اینکه یاد م 
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یست که تگوری داشته‌ام... حانم» باور کنید که یاد م 
نیست... شاید فراموش کرده‌ام,.. 

فراموش کرده‌اید؟ ! پس که بود که همینحا» 
روی همین کانایه» دهنش کف کرده بود و داد میزد که 
با بهندسین و مخترعین با اختراعات حود نبض زندق 
اجتماعی را به اندازه نبض یک آدم تب‌دار تسریم ميکنيم؟ 
ی بود که اين زند را با حالت جانوری که در حعبد 
پر از | کسیژن زندانی شده باشد» بقایسه میکرد؟ بله» خوب 
به یاد دارم که شخص شما حه طوبار بلندبالای وحشتنای را 
از فرزندان مبتلا به بیماریهای عصبی» دیوانه» خسته و 
فرسوده قرن بیستم » از کسانی که دست به حود کشی میزنند» 
به رخ همین ولینعمت‌های نوع بشر میکشيدید. شما بودید 
که بینربودید تلگراف» تلفن» قطارهای با سرعت صد و 
پیست کیلویتر درو ساعت مسسافت را به دجاو ۶ 
رسانده‌اند» نابود کرده‌اند... ارزش وقت بقدری زیاد شده 
است که بزودی دست بکار تبدیل شب به روز خواهند 
شد» زیرا هم | کنون احتیاج به زندی مضاعف را احساس 
میکنند. معامله‌ای که سابقاً برای آن ساهها وقت لازم بود؛ 
| کنون در پنج دقیقه تمام میشود. اما حالا بیصبری با دیگر 
به این سرعت سرسام آور هم قانع نیست... بزودی بوسیله 
سیم یکدیگر را از فاصله صدها و هزارها کیلوستر خواهیم 
دید .. در صورتیکه فقط پنحاه سال پیش وقتی نیا کان با 
بیخواستند از ده به شهر بروند» بدون عحله دعاشان را 
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میخواندند و عبادتشان را میکردند و با ثوشه‌ای که برای 
مأبوریت علمی یک گروه به قطب کافی بودء راه می‌افتادند. 
ابا با با گوش‌های کر از صدا و غرش ماشین های غول‌آساء؛ 
با اعصاب متسنج ار این سرعت سرسام آور » با سلیته های 
عجیب و غریب و هزاران بیماری تازه و تازه‌تر » 
دیوانه‌وار به پیش بيتازيم... یادتال هست» د کتر ؟ همه 
اینها فرمایشات شخص شما بدافم ترقی نعمت‌زا میباشد! 

دکتر ند بار خواست اعتراض کند» ابا هربار 

شش او بی‌نتیحه باند. حالا که ببروف خواست دقیقه‌ای 
نفس تازه کند» فرصت را غنیمت شمرد و با عجله» اما با 
لحنی که حندان قطعی نمود» گنت ۰ 

پلد» پله» عزیزم» من همه این حرف‌ها را زده‌ام, 
حالا هم همین را ميگويم. ابا عزیزم» بقول بعروف» باید 
با بحیط دمساز شد. در غیر اینصورت چطور میشود زندق 
کرد؟ در هر پیشه‌ای این حنبه‌های ضعف وحود دارد. 
بثلً با د کترها را بردارید... خیال بیکنید در کار ما 
همدچیز » آنطور که در کتاب‌ها مینویسند» روشن و 
واضح و بر وفق مراد است؟ نه؛» با غیر از عمل حراحی 
هیچ چیزی را بطور نهر نميدانيم. با دواهای تازه و 
سیستم های جدید اختراع ميکنيم» ابا بکلی از یاد میبریم 
که از هزار ارکانیسم حاندار دو تا نیست که از لحاظ 
تر کیپ حون» عمل قلب» شرایط ورائت و دهها عامل 
دیکر اقلا ذره‌ای به هم شبیه باشند. با از یکانه راه 
صحیح بعالجه بیماریهای درونی» از طبابت جانوران و 
حکیم باشی ها دور شدهایم » داروساری را با انواع و اقسام 
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کوکانین و آتروپین و فناستین و غیر و ذالک انباشته‌ایم » 
ابا از نظر دور داشته‌ايم که اگر به یک آدم ساده آب 
خالص بدهی و بطور باید و شاید به او تلقین کنی که 
دوای خیلی موثری است» آن آدم بهبود مپيابد. ضمنا در 
کار با» در نود در صد بوارد»ه همین تلقین حرفه‌ای با 
اعتماد بنفس پزشکان به بیماری کمک بیکند. باور کنید» 
یک پزشک خوب که ضمناً آدم عاقل و صادقی بود» جلو 
من اعتراف کرد که شکارحیان سک‌ها را بمراتب عاقلانه‌تر 
و صحیح ثر از آنکه با آد م ها را بعالحه بيکنيم» معالحه 
میکنند. آنها یک وسیله معالجه دارند» آنهم گو گرد است» 
ضرر حندانی نمیرساند» ابا گاهی کمک بیکند... عزیزم» 
منظره حالبی است. درست است؟ ابا با هم هرجه از دستمان 
برمی‌آید» ميکنيم... بدون سازش نمیشود زندقی کرد» 
عزیزم» حاره‌ای نیست... کاهی اوقات قیافه کاهنان غیبگو 
را به حود می گیری و به این وسیله درد و رنج نزدیکانت را 
کاهش بیدهی. در هر حال» بقول بعروف : کاجی به از 
گیتبی . 

ببروف با لحنی غم‌انگیز و اعتراض‌آمیز گفت : 

وه نو بات 1 انا جر عر حوکه خط ابو 
استخوان‌های شکسته را از حمحمه سنک‌تراش باسالسک 
در آوردید, .. 

عزیزم» معالجه یک جمجمه چه اهمیت دارد؟ فکر 
کنید که شما به حه تعداد دهن‌ها غذا و به حه تعداد 
دست‌ها کار میدهید. در تاریخ ایلووایسی گفته شده است 
که : «تزار بوریس برای جلب علاقه" توده‌های بردم به 
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خود در سال‌های قحطی به ساختمان بناهای احتماعی دست 
میزد». يا کارهائی از اینقبیل... حالا شما هم حساب. کنید» 
ببینید چه فوائد بزرق بد. .. 

ببروف بمحض شنیدن آخرین سخنان د کتر مثل برق از 
جا پرید» روی تختخواب نشست» پاهای برهنه‌اش را 
آویزان کرد و دیوانه‌وار فریاد زد ۰ 

فایده؟! شما جلو من از فایده دم میزنید! اگر 
بحواهیم فایده ها و ضررها را حمعبندی بکنیم» پس احازه 
بفرمائید یک صفحه" کوچی از آنار را به عرض ببارک 
برسانم. و چنانکه گوئی از پشت میز خطابه سخنرانی 
میکند» با لحن موزون و <شنی ادابه داد ۰ - از مدتها پیش 
معلوم است که کار در معدن ها و کارخانه‌های فلزسازی و 
سایر کارخانه‌های بزرگ عمر کارگران را تقریباً به اندازه 
یک چهارم تقلیل میدهد. من دیگر از حادثه‌های فلا کت‌بار 
و کارهای بافوق طاقت بشر حیزی نميگويم. شماء بانند 
پزشک» بمراتب بهتر از من بیدانید که چند در صد از 
سا کنان این آلونک‌های حوبی و زاغه‌های زیر زمینی سیفلیس 
دارند و در شرایط وحشتنا ک عمر خود را به باده گساری 
بر باد میدهند... د کتر» یک دقیقه تحمل بفرمائید. قبل 
از آنکه اعتراض کنید» بیاد بیاورید که آیا در کارخانه‌ها 
کار گران بیش از حهل» حهل و پنحساله زیاد دیده‌اید؟ 
من اصلا ندیده‌ام, بعبا رت دیگر » این واقعیت بیرساند که 
کارگر در سال سه باه» در باه یک هفته و خلاصه در هر 
شبانه‌روز شش ساعت از عمر خود را به کارفربا بیدهد... 
حالا دنباله‌اش را گوش کنید... در شش کوره ذوب آهن 
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ما سی هزار نفر کار خواهند کرد یقین» تزار بوریس چنین 
ارقامی را در حواب هم ندیده بود! سی هزار نفر که در 
هر شیانه روز صد و هشتاد هزار ساعت از عمر حود را 
میسوزانند که میشود هفت هزار و پانصد روز» یا بالاحره» 
حند سال مشود ؟ 

د کتر پس از سکوت مختصری حواب داد ۰ 

ب در حدود بیست سال در هر شبانه روز . 

ببروف داد زد . 

در حدود بیست سال در هر شانه‌رور ! دو 
شبانه‌روز کار سر تا پای وجود یک نفر اآدم را میبلعد! 
یادتان هست که در انحیل گفته شده است که آسوری‌ها یا 
نمیدانم کلدانی‌ها برای حدایان خود آدم قربانی میکردند؟ 
ابا ا گر ارقامی را که هم | کنون ذ کر کردم» بولک و 
دا گون» این الهه‌های روئین میشنیدند» به پر قبایشان بر 
بیخورد و از حجالت سرخ میشدند... 

این بحاسبه خودویژه در همان آن به عقل ببروف رسیده 
بود (آو » مانند سیاری از اشخاص حساس, فتط ضمن گفتگو 
افکار تازه به مغزش راه می‌یافت). با وجود این» بیسابقه و 
بدیع بودن محاسبه هم حود او و هم گلدبر گ را به حیرت 
انداخت. 

د کتر از روی کانابه داد زد ۰ 

ب بر شیطان لعنت! شما مرا حیران کردید. گرحد 
ارقام بمکن است حندان دقیق هم نباشند... 

ببروف با حرارت پیش از پیش ادابه داد ۰ 
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پذرانشان و ماشین غلهپاککنی و ماشین ریل‌سازی و 
خلاصه هر کابی که این گردونه اهریمنی شما به پیش 
برمیدارد» به بهای جان چند نفر آدم تمام بیشود اطلاع 
دارید؟ واقعا که زبان از مدح و ثنای این تمدن حضرت 
عا ی عاجز است» تمدنی که ثمرات آن با ارقامی محاسبه 
میشود که د و آن واحد‌ها به صورت باشین های آهنی و 
صفرها به صورت جان هزاران هزار آدم عرض اندام میکنند. 

دکتر که از نطق آتشین ببروف بکلی گیچ شده بود؛ 
با لحنی اعتراض‌آمیز لفت ۰ 

پرادر عزیز » کوش ۳ پس به عقیده شما بهتر 
است که با به شیوه کار (مشر اولیه رجعت کنیم؟ حرا فقط 
آن بات یا در کارحانه هم مد زب ٩‏ داریم» هم کلیسا» 
هم بیمارستان حوب و هم جمعیتی که به کارگران با ربح 
بسیار کم قرض بیدهد و نسیه میفروشد... 

ببروف از تحتخواب پانین پرید و با پای برهنه در 
اتاق شروع به دویدن کرد و گفت : 

سب هم مدسه و هم بیماستال حضرت عالی حرف بفت 
است! دلخوش کنک کودکانه برای نوع‌دوست‌هائی از 
امثال شما و گذشت در برابر افکار عمومی است , .. ا گر 
بایلید» بيتوانم خدستتان عرض کنم که ما از این کارها 
چه هدفی داریم... میدانید فینیش چیست؟ 
مربوط به اسب‌دوانی است؟ 
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بله» آخرین دویست بستر قبل از خط مقصد را 
فینیش مینامند. اسب باید این مسافت را با حدا کثر سرعت 
بتازد. در آن سوی خط اگر هم سقط بشود هیچ آهمیت 
ندارد. فینیش یعنی بکار بردن حداعلا و حدا کثر یرو » 
و برای اینکه این حدا کثر نیرو را بکار ببرد با شلاق حونین 
و بالینش بیکنند... با هم همین کار را ميکنيم. ابا وقتی 
اسپ حدا کثر نیرو را بکار برد و با کمر و دست و پای 
شکسته افتاد» دیگر بدرد با نمیخورد» گور پدرش کرده! 
آنوقت جناب عالی اسبی را که آخرین نیرویش را از دست 
داده و نقش مین شده است؛ با مدرسه و بیما رستانتان دلداری 
بدهید! .. د کتر » شما هرگز کار با دستگاههای ريخته گری 
و نورد را دیده‌اید؟ اگر دیده باشید باید بدانید که برای 
اک کار اعصاب فوق‌العاده قوی» عضلات فولادین و 
چابی هنرپيشه سیرک لازم است... باید بدانید که هر 
استاد در روز چند بار فقط و فقط در نتيجه خونسردی از 
خطر مرگ نحات بییابد... ابا کارگران در ازا" این کار 
چقدر بیگیرند» میخواهید بدانید؟ 

د کت تا فتاه گفت ۰ 

- در هر حال تا کارخانه کار میکند» اين کارگر از 
لحاظ کار تأمین است. 

ببروف روی طاقحه پنحره نشست و ندا بر آورد ۰ 

دکتر» این حرف‌های ساده لوحانه را نزنید! حالا 
کارگران بیش از هر زبان دیگر به تقاضای بازار» به 
بازی بورس و به انواع و اقسام زد و بندهای پشت پرده 
وابسته‌اند. هر موسسه" عظیم قبل از آنکه بکار بیافتد» 


6 


سه چهار صاحبکار را به گورستان میفرستد. میدانید 
شر کت ما حطور تشکیل شده است؟ این شر کت را 
گروه کوحی از سرایه‌داران تاسیس کردند. ابتدا در 
نظر داشتند مو سسه نسبتا کوحک تشکیل بدهند. ابا یی 
دسته بهندس و ریس و بقاطعه کار شیاد سرمایه را با 
حنان سرععی مصرف کردند کد کارفرمایان حتی فرصت 
نکردند حشم برهم بزنند. بناهای عظیم ساختند که بعدا 
بعلوم شد اصل بدرد نمیخورند... بناهای عظیم راء به 
اصطلاح ماء ربه کشتارکه, فرستادند» یعنی با دینامیت منفجر 
بل وقتی سو مسماه و به بهای یک د هم آنحه نمام شده 
پست با نقشه از پیش تنظیم شده عمل بیکرده‌اند و در 
ازا" این عمل بیشرفانه خود از شر کت دیگری» از شر کت 
تردست‌تر و ثروتمندتری سبلغ معینی میگرفته‌اند. حالا کارها 
بمقیاس. بمراتب وسیعتری پیش بیرود» ابا من اطلاع دقیق 
دارم که وقتی ۳ اول ورشکست نش 6 حفوق دو باه 
هت مد تفر کار گر را زد اد ند . بفرمائید» اینهم تأمین از لحاظط 
کار ! همینکه قیمت سهام در بورس پائین بیاید» فوراً در 
حقوق کارگران تأثیر ۴ گمان میکنم بر شما بعلوم 
باشد که قیمت سهام در بوزس حطور با لا و پا نین میرود ؟ 
برای این کار باید به پتربورگ بروم و آهسته در گوش 
دلالی بگویم ۰ من بیخواهم در حدود سیصد هزار روبل 
سهام بفروشم» ابا شما را به حداء این مطلب بين خودبان 
باشد» فقط خواهش میکنم صداتان در نیاید» حق دلای خوبی 
به شما میدهم...» بعد عین این مطلب حیلی سری را به دومی 


و سومی ميگويم و فوراً قیمت سهام دهها روبل پائین 
می‌آید. شتضا ان حه سریت مسأله بیشتر باشد» به همان 
اندازه سریعتر و با اطمینان بیشتری قیمت سهام پا لین ای اون دی 
واقعا که تب مین از این ببهمر نمیسشود ! 

ببروف پنجره را بشدت چهارطاق باز کرد. هوای خنک 
مانند سیل داخل اتاق شد. بیروف با انگشت به طرف 
کارخانه اشاره کرد و داد رد . 

دکترء نکاه کنید! به آنحا نکه کنیدا! 

گلدبرگ روی آرنج نیم خیز شد و به تاریی شب که 
از پنجره به چشم میخورد» نظر دوخت. در سراسر فضای 
پهناوری که از دور دیده میشد» تل‌های ستعدد سنک 
آهمک کداختد پخش و پلا بود و شعله های آبی رنگ و 
سبز گوگرد هر دقيقه زبانه میکشید... اینها کوره‌های 
آهک‌پزی بود که میسوخت #. شفق سرخ خ عظلیم و مواجی 
پر فراز کارحانه گسترده شده بود , قسمت بالائی بیره رنک 
دود کش های بلند در زبینه اين شنق خونین با وضوح تمام 
به چشم میخورد» در صورتیکه قسمت پائینی آنها در میان مد 
خا کستری رنیی که از زین بر میخاست» مبهم و ناروشن 
دیده ميشد. از دهانه‌های شاد این دود کش های غول‌آسا 
توده‌های انبوه دود پی در پی پیرون می‌آمد و بصورت ابر 


+ آهک را به طریق زیر می‌پزند ۰ تپه‌ای از سنگ آهک 
سنگ روشن میکنند. این تیه را در حدود یک هفته میگداز ند 
تا وقتیکه منگ آهک به آهک زنده تبدیل شود, (بو لف) 
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یکپا رحه‌ای درهم می آمیخت و آ هسته به سوی حاور ور داتان 
بیکرد. این ابر بی نظم و نرتیب در بعضی حاها بانند 
برف سفید و در بعضی جاها خا کستری تیره و در بعضی 
حاها به رنگ آهن زنگ زده بود. شعله‌های درخشان و 
لرزان کاز شعله‌ور برفراز دود کش های باریک و بلند زیانه 
پس یل و آنها را به شکل مشعل های عظیم در می‌آورد . 
در نتیحه" انعیکس ناموزون این شعله‌های لرزان توده 
عثليم دودی که بر فراژ کارحانه بعلق بود » که شعله‌ور 
و که خاموش میشّد و به اشکال عحیب و خوفنا ک در 
می‌آمد, که یکه که با بلند شدن صدای زنگ علامت» 
کلاهک کوره ذوب آهن باز میشد» کرد باد عظیمی از 
شعله و دوده با عرشی رعد آسا از دهانه آن بیرون می‌آبد 
و نا اوج فلک تنوره میکشید. آنوقت تمام کارحانه برای 
حند لحظله یه شکل واضح و وحشتنای از درون تاریيی نمودار 
میسل و کویرهای 9 کوره‌ها که نگ یکدیگر رد یف 
شده بودند» به صورت برحهای قصر فولادی افسانوی به 
نظر می‌آبدند. کوره‌های کوک به شکل رد یف‌های دراز و 
منظم حراغ در کنار یکدیگر قرار داشتند. گاهی یکی از 
آنها نا گهان شعله‌ور بيشد و بانند چشم بسیار بزرگ و 
سرخی میدرخشید. نور آبی‌رنگ و بی‌روح جراغ های برق 
حرنگ و صدای رعدآسای آهن بتوالیا به ی ميرسيد, 

نور شعله‌های کارخانه بر صورت ببروف تابیده و به 
آن رنگ مسی شوبی داده بود», حشمانش همحون دو 
کاسه حون مید رخشید» وهای ژولیده‌اش بر روی پیشانی اش 
افتاده بود, 
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دست باریکش را به سوی پنجره دراز کرد و با صدای 
گوشخراش و خشمآگینی فریاد برآورد : 

این است» بوليی که تشنه حون گرم انسان است؛ 
این است! البته» در اینجا ترقی هست» کار باشینی هست» 
موفقیتهای فرهن هست... ابا شما را به خداء کمی فکر 
بکنید» بیست سال ! بیست سال عمر انسان در یک شبانه روز! .. 
سو گند میخورم» دقایقی پیش می‌آید که من خود را قاتل 
حس میکنم ! .. 

د کتر که پشتش به مورسور افتاده بود» فکر کرد : 
«پروردکارا! آخر این آدم دیوانه است!» و کوشید نا 
ببروف را آرام کند و گفت ۰ 

عزیزم» آندری ایلیچ» ول کنید» دست بردارید. 
آخر چرا سر این چیزهای پوچ و بیمعنی اينهمه جوش 
میزئید! ببینید» پنجره را باز کرده‌اید و هوای بیرون هم 
برطوب است... دراز بکشيد و بخوابید» این برم را میل 
بفرمانید, و در حالیکه هم وحشتش برداشته بود و 
هم دلش به حال ببروف میسوخت» فکر کرد » «این آدم 
سودائی است» سودائی محض !» 

ببروف که در اثر جوش و خروش آخرین سقش را 
از دست داده و خشمش فرو نسٌسته بود» مقاوست مختصری 
کرد. ابا همینکه در رختخواب دراز کشید» ناگهان به 
گریه افتاد و بدتی دیوانه‌وار زار زار میگریست. د کتر 
بدت زیادی در کنار او نشسته بود و سرش را مانند بحه‌ها 
نوازش میکرد و هر حرف محبت‌آمیز و آرامش‌بخشی که 
به زبانش بی‌آمد» به او میگفت. 
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زور بعد در ایستگه راه آهن ایوانکوو مراسم باشکوه 
پیشواز از واسیلی ترنتیویج کواشنین بر گزار شد. نزدیک 
به ساعت یارده تمام هیأت مدیره کارخانه در ایستکه کرد 
آیده بودند , پنظر می‌آبد که هیچکس آرام و قرار دل ا متا 
سر والریانوویج شلکونیکوف رئیس کارخانه پشت سر ۳ 
استکانهای آپ معدنی را سر میکشید» هر دقیقه ساعتش را 
د رسی آورد و بی آنکه یه صفحه ساعت نکاه کند» بی ۷ 
فور دوبا ره در حینش مسیگذاشت. فقط این حرکات غیر 
ارادی پو د که پریشانی او را نشان میداد, صورت ریما و 
لطیف رئیس که بانند صورت اعیان و اشراف از آن خود - 
پسندی و پرمدعالی میبا رید » آرام و بیحر کت مبینمود , تنها 
بقول معروف روی کاغد» رئیس کارخانه حساپ بیشد, ابا در 
واقع» آندرها مهندس بلژیی که از لحاظ ملیت نیم لهستانی 
و نیم سوندی بود و اشخاص بی اطلاع الا نمیتوانستند 
بفهمند او در کرجانه چه نقشی دارد» تمام کارها را 
حل‌وفصل بیکرد. اتاق کار هر دو رئیس کارخانه حسبیده 
به هم بود و دری بیان دو اتاق باز میشد. شلکونیکوف 
حسارت نمیکرد پر فوتتم) اعد سهمی صحه بکداردء مگر 
آنکه قبلاً علابت شرطی را که آندرها با بداد در گوشه 
کاغد زسسم میکرد؛ بنیئد. در بوارد فوری و نا گهانی که 
ایکا مشورت نبود» شلکونیکوف قیافه" نگرانی به حود 
بیگرفت و با لحنی بی اعتنا به مراحعه کننده میگفت ۰ 
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ببخشید» بقدری کار به سرم ريخته است که حتی 
یک دقیقه وقت ندارم... لطفا کارتان را به آقای آندره" 
مراحعه کنید» او بعدا بوسیله یک یادداشت حداکانه به 
من گزارش میدهد. 

آندرهآ" به هیأت مدیره ب رکزی خدیات بیشماری کرده 
بود. نقشه داهیانه و دغل کرانه ورشکست کرفرمایان 
شر کت اولیه از مغز ببارک ایشان تراوش کرده بود و 
دست یرویند» ابا نامرنی وی بود که توطئه را به انجام 
رسانید. طرحهای او که در سادی و زیبائی بمتاز بود» 
در عین حال تازه‌ترین اصول علم ساختمان کارخانه" ذوب 
فلز بشمار میرفت. آندرها همه زبان‌های اروپائی را میدانست 
و علاوه بر رشته تخصصی حود در بسیاری از رشته‌های 
دیگر بتبحر بود» و این پدیده‌ای است که دریان 
بهندسین بندرت بشاهده میشود, 

در میان همه اشخاصی که در ایستگاه راه آهن گرد 
آىده پودند» او تنها شخص بود که با هیکل مانند مسلولین 
و قيافه شبیه به میمون‌های پیر » آرامش و متانت معموی 
خویش را حفظ کرده بود. او دیرتر از همه به ایستکاه 
آید و حالا دستهایش را نا آرنج توی حیب های شلوار 
کگشاد و خشتک آویزانش کرده بود و سیکاری را که 
هميشه برلب داشت» بیجوید و آسسته قدم میزد. حشمان 
روشنش که در آن عقل زیاد یک دانشمند و اراده قوی 
یک باحراحو مشاهده ميشد» بانند هميشه از زیر پلکهای 


پف کرده و خسته» بی حر کت و بی‌اعتنا به اطراف مینگریست. 


"٩ و‎ 


هیچکس از آبدن خانواده زیننکو تعجب نکرد. از 
بدت ها پیش همه عادت کرده بودند این خانواده را حزهء 
لایتحزای زندی کرخانه بدانند. دخترها جنب و حوش 
ساختي و خنده‌های زوری خویش را با خود به تالار نیمه - 
تاریک و سرد و غم‌انگیز ایست‌گاه آوردند. بهندسهای حوان 
که از انتظار طولانی خسته شده بودند» آنها را از هر 
طرف احاطه کردند. دختران فوراً حالت دفاعی همیشی را 
به حود گرفتند و سخنان ساده لوحانه دلنوازی که در عین 
حال از هرت استعمال دل همه را زده بود» حپ و راست 
ثار اطرافیان میکردند. آنا آفاناسیوناء اين زن کوچک اندام 
حابک و الا ک و زبر و زرنک» دربیان دختران پرجنب 
و جوش خود به مرغ کرچ ناراحتی میمانست. 

ببروف که پس از جوش و خروش دیشب حالت خسته 
و تقریبا پیماری داشت» در گوشد تالار ایستکه تنها نشسته 
بود و پشت سر هم سیکار میکشيد. وقتی خانواده زیننکو 
با سر و صدا وارد تالار شدند و دور میز گردی نشستند» 
دو حس ببهم و متضاد در عین‌حال به ببروف دست داد. از 
یک طرف از آبدن این خانواده که به نظر او کاری بیحا 
و حارح از نز سن بود» شرمنده شد و شردی حانکدا ز و 
تأثرآور از عمل دیکران در سر تا پای وجودش رخنه کرد. 
از سوی دیگر» از دیدن نینا شاد شد. نینا لباس بسیار 
حوش ریحت و زیبانی پوشیده و در اثر سواره‌روی _ 
صورتش گلگون شده بود و چشمانش با حالتی آشفته 
بیدرخشید و » همانطور که هميشه و برای همه اتفاق 
می‌افتد» پمراتب رییاتر از آن بود که ببروف او را در 
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نظر مجحسم میساخت. ناگهان در قلب پریشان و بیمار 
ببروف آتش اشتیاق به عشق گرم و صمیمانه و مطبوع اژ 
سوی دوشیزه‌ای زبانه کشید و احساس کرد که تشنه مهر 
و نوازش عادی زن است. 

ببروف دنبال فرصت مناسبی میگشت تا نزد نینا برود» 
ابا نینا در تمام مدت با دو دانشجوی دانشکده مهندسی 
معدن سرگرم وراجی بود. دانشجویان به ترتیب میکوشیدند 
نینا را بخندانند و او هم با ناز و غمزه و شادی بیش از 
هر وقت دیگر میخندید و دندان‌های برواریدمانندش 
مید رحشید, آبا دو یا سه بار حشمش به حسم ببروف افتاد 
و ببروف در ابروان کمی بالا انداخته او سوالی آمیخته با 
سکوت» ابا غیرحصمانه حواند, 

در سکو زنک سمتدی زدند که حرکت قطار را از 
نزدیکترین ایستکاه خبر میداد. مهندسین با حالتی آشفته به 
دست و پا افتادند. بپبروف با لبخندی تمسخرآبیز از گوشه‌ای 
که نشسته بود تماشا بیکرد که حکونه در یک آن ترسی 
یکسان براین بیست و چند نفر مستولی گردید و ناگهان 
قیافه هایشان حدی و نکران شد و دستهایشان با حرکات 
سریم و بی اراده روی د گمه‌های کت و کره کراوات و 
کلاه لغزید و حشمهایشان به سوی زنگ برگشت. بزودی 
همه از تالار رفتند و احدی نماند, 

ببروف نیز به روی سکو رفت. بردهائی که دحترهای 
ریننکو را سر گرم بیکردند» آنها را رها کرده و رفته بودند, 
دختران حلو در دور بادر حود کرد آبده بودند و نمیدانستند 
چه بکنند. ببروف به نینا چشم دوخت و نینا سر حود را 


َ_ س 


بر گرداند و از نکه ببروف پی برد که بیل دارد با او تنها 
حرف بزند و بطرف ببروف رفت» دست او را یگرمی و محبت 
فشرد و گفت : 

سب سلام علیکم ! سب مبچس نکاه حدی و نوازش آمیزش رو 
به صورت وی دوخت و پرسید ۰ - جرا رنکتان اینطور 
پریده است؟ بیمار هستید؟ حرا دیسب آنقدر رود رفتید و 
حتی نخواستید با هیحکس خداحافظی کنید؟ از چیزی 
عصبانی شدید؟ 

ببروف لبحندزنان جواب داد : 

بت هم پله» هم حیر . حیر » زیرا من هیچ حقی ندارم 

فرض کنیم که هر شخصی حق دارد عصبانی بشود. 
ببخصوص وقتی میداند که به نظر و عقیده او ارزش میکدارند. 
حوب؛ حرا بله ؟ 

ببروف که نا گهان شهات زیادی در دل حس 9 
نف 

نینا گریگوریونا» میدانید» برای اینکه... دیشب 
با با شما در ایوان نشسته بودیم » - یادتان هست؟ -- 
من در پرتو وجود شما چند لحظه شیرین و فراموش‌نشدنی 
گذراندم. و فکر کردم که اگر شما بخواهید بیتوانید 
مرا سعادتمندترین شخص دنیا بکنید... آهم آخر حرا من 
میترسم و هی کشش بیدهم... آخر شما میدانید» شما حدس 
یز نید سل تهاست:. که مدانید »میور 

ببروف حرف خود را تمام نکرد... شهایتی که به دلش 


راه یافته بود» رحت بر بست. 
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نینا به زبین چشم دوخت و با صدای ساختی بی‌اعتنانی 
که ناگهان علیرغم اراده‌اش» بلرزه افتاده بود» پرسید ۰ 

ب چه بیگوئید» حه شده؟ 

نینا منتظر ابراز عشق بود که هميشه در قلب دختران 
تپشی شدید و بطبوع تولید میکند» اعم از اینکه این 
عشق متقابل باشد يا نباشد. کمی رنگش پرید. 

ببروف زیر لب گفت : 

ب حالا نه... بعداء یک وقت دیگر. یک وقت دیگر» 
در شرایط دیگر خواهم گفت. - و با لحن التماس‌آمیزی 
افزود ۰ - شما را په حداء حالا نه, 

خیلی خوب. پس اقلا یکوئید» جرا عصبانی شدید؟ 

جونکه پس از آن حند دقیقه بن با یک حالت -- 
نمیدانم چطور بیان کنم - با حالت شور و جذبه به اتاق 
پدیرائی آمدم... و وقتی وارد اتاق شدم... 

نینا با فراست و تیزهوشی غریزی که کاهی در کم- 
عقل‌ترین زنها نیز نا گهان پدیدار میشود» به مطلب پی برد 
و کفت : 

وقتی وارد اتاق شدید» صحبت درآمدهای کواشنین 
در شما تأثیر نامطبوعی بخشید؟ بله؟ درست حدس زدم؟ - 
سرش را به طرف ببروف بر گرداند و نکه نوازش‌آمیزی که 
به دل راه داشت به صورت او افکند و ادابه داد »-- 
بکوئید» رک و راست بکوئید. شما نباید هیچ چیزی 
را از دوست حود پنهان کنید. 

در حدود سه چهار باه پیش هنکام قایق‌سواری 
دستجمعی در رودخانه» نینا که ار زیبانی شب گرم نابستان 
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احساساتی شده و دیکی نار و نوازشش به حوش آیده بودء 
به ببروف پیشنهاد کرد که تا آخر عمر با یکدیگر دوست 
صمیمی باشند. بیروف این پیشنهاد نینا را پدیرفت و بسیار 
جدی تلقی کرد و آنها یک هفته تمام یکدیگر را «دوست 
من» بینامیدند. وقتی نینا با صدائی آهسته و پربعنا و 
چشمان خمار و قیافه بعصوم معمولی خود به او میکفت : 
«دوست من»» پبروف از شنیدل این دو کمه کوتاه نپسشی 
شدید و مطبوع در قلب خود احساس بیکرد. حالا ببروف 
آن شوجی را بیاد آورد و آهی سرد از دل برآورد و گفت ۰ 

بسیار حوب» ردوست سن»» گرحه گفتن حفقیقت 
برای من دشوار است» ول ميکویم. من نسبت به شما همیشه 
در حالت دوکانی حانکدازی قرار دارم. وقتی ما با هم 
صحبت يکنيم دقایقی هست که شما با یک کلمه حرف با 
یک حر کت و حتی با یک نکاه مرا سعادتمندترین آدم جهان 
ی هر ای راخ تا 
کرد!؟, فقط بگونید آیا هیچ بتوحه این حالت من شده‌اید؟ 

نینا زیر لب آهسته جواب داد . 

پله» بتوحه شده‌ام, - و با شیطنت و بددانی 
مژکنش را بهم زد و سر بزیر انداخت و به زین چشم 
دوخت. 

ابا بعد... ناگهان» در همان آن» جلو چشم من 
به یک دختر ولایتی تبدیل بیشوید که ادا و اطوارهای 
بصنوعی و عبارات مبتذل و پیش پاافتاده را طوطی‌وار ۱ 
بر کرده و در تمام کردار و گفتار خود بطور قالبی بکار 
بیبرد... خواهش بیکنم از این صراحت من عصبانی 


و 


نشوید... اگر این سسأله مرا به این شدت رنج و عذاب 
نمیداد» اصلا بر زبان نمی آورد م۰ .. 

بن این را هم متوجه شده‌ام. 

سب می لیم ینید , .. من همشد یین داشتم که شما قلب 
حساس و رقیق و مهربانی دارید. پس حرا نمیخواهید هميشه 

نینا دوباره به طرف ببروف بر گشت و حتی دستش را 
حرکتی داد که گوئی میخواست دست او را لمس کند, در 
اینوقت آنها در انتهای خلوت سکو قدم میزدند. نینا با 
لحنی سرزنش آمیز گفت : رِ 

- آندری ایلیچ» شما هر گز نخواسته‌اید به حال و 
وضع من پی ببرید. شما عصبانی و کم‌حوصله هستید. شما 
نمام حنبه های مثبتی که در من وحود دارد؛ بزرگ سیکنید» 
ابا به اينکه من نمیتوا: نم در محیطی که زندق میکنم هم - 
رن حماعت نا شم» بنظر عفو و اغماض نمی‌نگرید. اگر 
من هم رنگ حماعت نمیبودم حنده‌دار بود و باعث ایحاد 
تفر قه و احتلاف در حانواده شا .لام من فوق‌العاده 
ضعیف هستم و باید حقیقت را بگويم که برای مبارزه و 
استقلال د ره ناحجیزی هم . من به سونی میروم که همه 
بیروند» به جهان و هرحه در او هست به همان نظری 
یک آدم عادی و عوام هستم... اما در برخورد با دیگران 
بکلی دست و پایم را گم میکنم» زیرا... - زبانش به 
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لکنت افتاد و پس از لحفه‌ای ادابه داد .۰ اه» حه 
اهمیت دارد... زیرا شما اصلا آدم دیگری هستید» زیرا 
من در عمر خود هرگز آدمی مثل شما ندیده‌ام. 

نینا گمان بیکرد که از صمیم قلب سخن میگوید. 
هوای خنک و روحبخش پائیزی» جنب و جوش در 
ایستکاه راه آهن» در ک زیبا نی حویش » لدت احساس نکاههای 
عاشقانه ببروف-- همه این عوامل بانند مغناطیس در وی 
۳ بخشيده و در او حالتی بوجود آورده بود که آدم های 
هیستریک در آن حالت بی‌آنکه خودشان بتوحه بشوند با 
شور و دلفریبی حیرت‌آوری د روع بیگویند. او خود را در 
نقش حدید دختری میدید که نشنه پشتیبانی روحی است» 
از این حالت لدت بییرد و احساس میکرد که دلش 
بیخواهد به ببروف سخنان نوازش‌بخشی بکوید و گفت : 

من میدانم که شما مرا دختر عشوه گری میشماوید. .. 
خواهش بیکنم سعی نکنید خودتان را تبرئه کنید... موافقم» 
بن دستاویز به دست شما میدهم که اینطور فکر کنید... 
بثلاً اغلب اوقات با یلر وراجی میکنم و بیخندم. اگر 
شما بیدانستید» من حقدر از این فرشته نفرت دارم ! یا این 
دو تا دانشجو... سرد زیبا حتی تنها به اين دلیل که 
همیشه خودنمائی میکند» ناخوشایند است. باور کنید» 
گرچه ممکن است عجیب به نظر بیاید» ابا مردهای نازیبا 
هميشه در دل من محبوبیت خاصی داشتهاند. 

ببروف به شنیدن این جمله بحبت‌آمیز که با لحن 
فوق‌العاده دلنوازی بیان شده بود» آه سردی از دل برآورد, 
او این دلداری بیرحمانه را بارها از زبان زنان که هرگز 
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از کنتن آن به خاطر خواهان زشت خود دریغ ندارند» 
شنیده بود. به این دلیل با لحنی شوخی‌آمیز که در عین 
حال از حخلال آن درد و رنج ریشخند خود شخص تراوش 
میکرد» گنت ۰ 

ب پس من هم بيتوانم امیدوار باشم که روزی مورد 
توجه شما قرار بگیرم؟ 

نینا فوراً پی برد که حه دسته گلی به آب داده است و 


س حالا بیا... واقعا شما عجب آدمی هستید. با شما 
نمیشود حرف زد... حرا حضرت عالی میخواهید بزور آدم را 
بجبور کنید که از شما تعریف و توصیف بکند؟ حجالت 
دا ردام 

خود او هم از اشتباهی که کرده بود» کمی شرمنده 
شد و برای اينکه موضوع صحبت را عوض کند» با لحنی 
آبرانه و عشوه گرانه پرسید ۰ 

خوب» بفرمائید ببینم» در شرایط دیکر چه میخواستید 
به من بخوئید؟ همین حالا بفرمائید ! 

ببروف که دیگر دلسرد شده بود» من‌من کنان گفت ۰ 

سب نمیدانم... یادم نیست. 

ین یادتان می‌اندازم» دوست تودار» شما از دیشب 
و از لحظه‌های شیرین و فراموش‌نشدنی شروع به صحبت 
کردید و بعد گفتید که لابد من از مدتها پیش متوجه 
این سأله شده‌ام... ابا کدام مساله؟ این را نگفتید... 
خوب» حالا بفرمائید. من بیخواهم که همین حالا بگوئید» 
میشنوید ! .. 
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او با حشمانی که در آن تبسمی آميخته با حیله و نیرنگ 
و در عين حال امیدوار کننده و نوازش‌بخش میدرخشید» 
به ببروف نگاه میکرد. نفس ببروف بند آبد» با لدتی فراوان 
احساس کرد که شهامت پیشین به دلش راه یافته است و 
در حالیکه به خود روحیه و حرئت بیداد» فکر کرد 
ربیداند» خودش میخواهد که بکویم». 

آنها در انتهای سکو» جائی که هیحکس نبود» 
ایستادند. هر دو هیحانی در دل احساس میکردند. نینا از 
حساسیت بازی‌ایکه راه انداخته بود» لدت میبرد و منتظر 
حواب بود. ببروف با حاطری آشفته نفس نفس میزد و 
میکوشيد کلمات بناسب پیدا کند, ابا در همین وقت صدای 
گوشخراش بوق‌های علابت‌دهنده برخاست و در ایستکاه 
همه به حنب و حوش افتادند. 

نینا ضمن آنکه بسرعت از ببروف دور بیشد» زیر لب 
گفت ‏ 

میشنوید... من منتظر جوابم. این سسأله برای من 
بمراتب مهمتر از آنستکه شما تصور میکنید... 

قطار سریع السیر از سر پیچ راه آهن درمیان نوده 
انبوهی از دود بیرون اند با سروصد | از روی سوزن‌ها 
گذشت» فور بطور بلايم و یکنواخت سرعتش کند شد و 
پس از حند دقیقه کنار سکو ایستاد. به انتهای قطار یک 
وا گن مخصوص نو آبی‌رنگ دراز و براق تازه بسته بودند. 
همه پیشواز کنندکان به سوی آن واگن شتافتند. بأمورین 
واگن فوراً و با احترام زیاد درهای واگن را باز کردند 
و ق ان فد بتان. تافتتاق با مسا با ند 
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از واگن بیرون آمد. رئیس ایستگاه که صورتش از تشویش و 
هیجان و دوندق سرخ شده بود» با قیافه وحشت‌زده به 
کارگران دستور داد که هرچه زودتر واگن مخصوص را 
ار قطار باز کنند. کواشنین یی از مهمترین سهابداران 
راه آهن ,.. بود و هميشه در خطوط مختلف این راه آهن با 
حنان دبدبه و احترامی ممافرت بیکرد که برای بزر گترین 
رژسای راه آهن هم بندرت اتفاق می‌افتاد. 

فقتط شلونیکوف و آند رها و دو مهندس بانفوذ بلزیيی 
وارد وا گن شد ند فا ین با شکم کنده روی صندلی راحتی 
نشسته و پاهای ۳ را از هم باز کرده بود. موهای 
سرخ‌رنک و براقش از زیر شاپوی فتر بیرون زده بود. 
ریشش را مثل هنرپیشه‌ها از ته تراشیده بود. صورت صاف و 
لپ‌های آویزان و غیغب دوطبقه‌اش از کک‌ و بک‌های 
درشت پوشیده بود و حواب‌آلود و ناراضی بنظر میرسید. 
لب و لوچه‌اش را به وضع تحقیرآمیزی کج و کوله کرده 
بود , 

وقتی مهندسین را دید» بزحمت نيم‌خیز شد و باصدای 
بم و گرفته‌ای گفت ۰ 

۷ سالام » آقایان. -- بعد دست عظییم و پف کرده‌اش را 
بنوبت به طرف هر یک دراز کرد تا به افتخار دست دادن 
با او سرافراز شوند و پرسید : -خوب» در کرحانه کار 
و بارها حطور امَنتت و 

شلکونیکوف با عبارات کتابی و اداری گزارش داد 
که در کارخانه کلیه کارها به خوبی و حوشی حریان دارد» 
فقط بنتظر تشریف‌فرمانی حضرتعای هستند تا در حضور 
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ببارک کوره ذوب آهن را بکار بیاندازند و پی‌ریزی 
عمارت‌های تازه را شروع کنند... کارگران و استادان با 
بزد بناسب استخدام شده‌اند. سیل سفارش ها بقدری عظیم 
است که باید هر چه زودتر دست بکار شد. 

واه رو به پنحره ایستاده بود و با حواس پریشان 
به 9 انبوهی که حلو وا گن بحصوص تم شده بودند» 

ه میکرد و گوش یداد. قیافه‌اش حو بر خستی و 
5 بر هیچ حیز دلالت نمیکرد. 

نا گهان با یک سوال غیرمنتظره حرف رئیس را قطم 
کرد : 

سب آگنین. وید کف يا اند قطن کیستت! 

شلکونیکوف از پنجره نکاه کرد. 

کواشنین با انگشت نشان داد و با بیحوصلکق گفت ۰ 

ده آن دختر » آن دختری که پر زردی به کلاهش 
زده است. 

رئیس کارخانه یکه‌ای خورد و گفت : 

- هاء» آن بعد سرش را دم گوش کواشنین 
برد و با لحن !۲ سرارآمیزی به زبان فرانسه گفت ۰ یه 
دختر رئیس انبار کارخانه است. نام خانوادق‌اش زیننکو 
است. 

کواشنین کله گنده‌اش را تکانی داد. شلکونیکوف به 
ك زارش خود ادابه داد» اما ارباب دوبان حرف او را قطع 
9 و بی آنکه از پنحره جسمم پردارد» با تأنی گفت ۰ 

زیننکو ... زیننکو... زیننکو ... این زیننکو 
کیست؟.. بن کجا این نام را شنیده‌ام؟.. زیننکو ؟.. 
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شلکونیکوف با لحنی بودبانه و باخونسردی عمدی 
تکرار کرد : 

۳ رئیس اتبار کرخانه است. 

کواشنین نا گهان به یاد آورد و گفت ۰ 

" ها » یادم آید. در پتربور گ راجع په او با من 
صحبت کرده بودند. خوب, بفربائید ادابه بدهید. 

نینا با شامه* تیز زنانه خود پی برد که کواشنین 
همانا به او بینگرد و در آن دقیقه درباره او صحبت 
میکند. از لذت عشوه گرانه سرخ شد و سرش را کمی 
برگرداند» ابا کواشنین صورت گلگون او را با همه" آن 
حال‌های زیبایش میدید. 

بالاخره گزارش به پایان رسید و کواشنین از واگون 
پیاده شد و به بیدانحه‌ای که به شکل یک غرفه شیشه‌ای 
در عقب واگن فتاه بودند» رقت. 

ببروف فکر کرد ۰ راين لحظه‌ای است که برای ابدی 
ساختن آن فقط یک دوربین عکاسی خوب کم است». 
کواشنین با هیکل تنومند خود یک سروگردن بالاتر از توده 
انبوهی که دور واگن گرد آمده بودند» ایستاده» پاهایش را 
کماد گذاشته و قیافه تحقیرآبیزی به خود گرفتد بود و 
به بت ژاپونی بیمانست که ناشیانه و بدون ظرافت ساحته 
شده باشد. بعلوم نبود جرا در پائین رفتن تأنی میکرد. 
ظاهراً اين تأنی ارباب به مذاق پیشوا زکنندان خوش نیامد» 
لبخندهائی که از پیش آناده کرده بودند» بر لبانشان 
خشک شد و لب و لوچه‌شان را جمع کردند» اما چشمانشان 
که به بالا دوحته شده بود» با حاپلوسی و تقریما با ترس 


۷۷ 


به کواشنین مینگریست. مأمورین خوش‌اندام واگن مانند 
سربازان در دو طرف در حبردار ایستاده بودند. 

ببروف تصادفا به صورت نینا که حلو او ایستاده بود» 
ناه کرد و در صورت او نیز همان لبخند و همان وحشت 
و اضطراب یک آدم وحشی را که به بت حود حنشم دوحته 
باشد» حواند و با حود گنت ۰ رواقعاٌ در اینحا فقط حیرت و 
تعجب احترام‌آمیز و بیغرضانه در برابر سیصد هزار روبل 
د راید سالیانه وحجود دارد و بس؟ حه حیز این اشخاص را 
وادار میکند جلو کسی که هرگز حتی یک نکاه حدی 
هم به آنها نمی‌اندازد» با این پستی و حقارت دم بحنبانند؟ 
شاید در اینجا یک قانون روانشناسی تملق و چاپلوسی 
وحود دارد که عقل با به آن نمیرسد؟» 

کواشنین کمی ایستاد و تصمیم گرفت راه بیافتد و 
در حالیکه خدبه واگن از دو طرف با احترام زیر بغلش را 
گرفته بودند و شکمش دو بتر جلوتر از خودش حرکت 
بیکرد» از پلکال پائین آبد و به روی سکو رفت. 

توده پیشواز کنندکان با تعظیم‌های احترام آمیز 
بسرعت به چپ و راست عقب رفتند و برایش راه باز 
کردند. کواشنین در حواب تعظیم های آنها» بی‌اعتنا سری 
تکان داد» لب پائین کلفتش را جلو آورد و تودماغی گفت : 

- آقایان» شما تا فردا آزاد هستید, 

قبل از آنکه به در حروحی برسد» با اشاره رنیس 
کارخانه را پیش خود خواند و آهسته گفت ۰ 

ب سر والریانوویچج» شما او را به من بعرفی کنید. 

رئیس کارخانه با حاضرخدستی پرسید : 
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زیننکو را ؟ 

کواشنین نا گهان عصبانی شد و قر زد . 

آره دیکه! - و استین رئیس کارحانه را که خواست 
فور بدود » کشید و گفت ۰ -- اما اینحا نه » اینحا نه! وقتی 
به کارحانه ۳۳ 


۷ 


چهار روز پس از ورود کواشنین پی‌ریزی عدارات و 
مراسم گشایش کوره ذوب آهن تازه بر گزار شد. در نظر 
داشتند این هر دو حادثه را با شکوه و حلال هر حه 
پیشتر جشن بگیرند. به این منظور به کارخانه‌های 
ذوب‌آهن نزدیک» یعنی کارخانه" کروتو گورسی» ورونینسی 
و لووفسیی قبلً دعوتنایه‌های جاپی ارسال داشته بودند. 

پس از کواشنین دو نفر دیگر از اعضای هیأت 
مدیره» چهار بهندس بلژیی و چند نفر از سهابداران عمده 

نیز از وگ به محل #9 . دربیان کارمندان شایع بود 
که گویا هیأت بدیره برای برگزاری ضیافت ناهار در 
حدود دوهزار روبل تخصیص داده است» ابا تا کنون هیچ 
چیز بر صحت این شایعات دلالت نمیکرد» تمام مخارج 
خرید مشروب و حورای‌ها مانند یک باجح کمرشکن به گردن 
مقاطعه کاران افتاده بود, 

روزی که برای حشن در نظر گرفته بود ید » تصادفا هوا 
بسیار وب و مناسب بود» یی از روزهای روشن و آفتابی 
اوایل پائیز بود که تا حشم کار بیکرد آسمان نیلکون» 


۷ 


صاف به نظر بی‌آبد و هوای خنک رایحه بطبوع شراب 
بیپراکند. توده انبوه کارگران حفره‌های حها رگوشه‌ای را 
که برای پایه‌های ماشین دمنده تازه و کوره بسمر کنده 
شده بود» بانند «آرایگاهی» از حهار سو احاطه کرده 
بودند. در وسط این حهاردیواری زنده» درست لب حفره» 
میز ساده رنک نشده‌ای با رومیزی سفید گذاشته بودند و 
روی آن صلیب و انجیل و جام حلبی پر از آب بقدس و 
تلم‌موی بزری پهلوی هم چیده بودند. کشیش ردای سبزی 
که روی آن چند صلیب زردوزی شده بود در بر کرده و 
حلو پانزده کار گر که داوطلب شده بودند پامری بخوانند» 
در گوشه‌ای به حالت انتظار ایستاده بود. در ضلع باز 
«آرایگاه» گروه دویست و حند نفری رنکارنگ و پرجسب و 
جوشی از مهندسین و مقاطعه‌کاران و سرعمله‌ها و کارمندان 
دفتری موضم گرفته بودند. عکاس از مدت‌ها پیش روی 
تپه" خای کمن کرده» پارچه سیاهی روی خود و دوربینش 
کشیده بود و دنبال نقطه مناسبی فتی تن . 

پس از ده دقیقه کواشنین سوار بر کالسکه‌ای که سد 
اسب ابلق اصیل به آن بسته شده بود» بسرعت به میدانحه 
آید. او تنها در کالسکه نشسته بود» زیرا اگر هم بیخواست 
که ملتزم رکابی داشته باشد» در کلسکه‌ای که او نسسته 
بود, کس دیگری جا نمیگرفت. پنج شش کلسکه دیگر هم 
پشت سر کواشنین آبدند. کارگران همینکه کواشنین 
را دیدند» با غریزه دریافتند که ایشان خیلل «گنده, هستند 
و فوراً همه باهم کلاهشان را برداشتند. کواشنین با عظمت 
جلو رفت و با سر به کشیش اشاره کرد. 
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در همان آن خاموشی بر قرار شد و صدای زنگ‌دار 
و دلنواز و کمی تودماغی کشیش دربیان این حاموشی 
طنین انداخت ۰ 

حداوند با» همیشه» از ازل. تا به اید» رحیم و 
رحمن بوده است! - پامنبری‌ها یک دل و یک صدا ندا 
برآوردند : 

بت آمین ! 

کارگران که در حدود سه‌هزار نفر بودند» همانطور 
که به کواشنین تعظیم کردند» همه با هم روی سینه علامت 
صلیعت. تنل سر بزیر انداحتند» بعد سرشان را بلند 
دنل و تکانی دادند تا موهائی را که روی پیشانی ریخته 
بود» بالا بزنند,.. ببروف بی اختیار به تماشای آنها پرداخت. 
سنک‌تراش‌ های تین و باوقار که همه پیشبند سفید 
زده بودند و تقریبا همه موهای زرد و ریش حنانی داشتند» 
در حلو» در دو ردیف صف کشیده بودند» پشت سر آنها 
ريخته گران و آهنگران با روپوش های گشاد تیره‌رنگ که 
بتقلید از کار گران فرانسوی و ی به تن میکرد ند و 
با صورت‌های سیاه از دوده آهن که هرگز پا ک نمی‌شد» 
ایستاده بودند و دربیان آنها نیم رخ عده‌ای کار گر 0 
وتاب عقابی به حشم بیحورد. پشت سر ریخته گران 
صفوف دیگری دیده میشد که ار حشم های مج ورم 
کرده و صورت‌های سفیدشان که گوئی قشر ضخیمی آرد 
روی آن نشسته بود» از دور میشد فهمید که کارگران 
کوره‌های آهک‌پزی هستند. .. 

هر بار که پامنبری‌ها بصدای بلند و گوشنواز» اما 
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کمی تودیاغی» ندا بری‌آوردند : یا حضرت مریم ! 
یندکانت را از بلا حفظ کن!»» این سه هزار نفر با حر کتی 
یکنواخت و آهسته و حدی بر روی سینه علاست صلیب 
بیکشیدند و تعظيم بیکردند. ببروف در دعای 
دستجمعی این توده انبوه عوام‌الناس ثیروی عظیم و 
نوانا و در عین حال کودکانه و شفقت‌انگیزی میدید و با 
خود می‌اندیشید : فردا همه" این کارگران به کار جانکاه 
و دشوار دوازدساعته" خود بی‌پردازند. که میداند که 
برای کدام یک از آنها مقدر است قربانی این کار بشود 
و حان خودرا فدا کند- از روی حوب‌بست‌های بلند 
بیافتد» در آهن گداخته بسوزد» در زیر آوار سنگ و آجر 
زنده‌بگور شود؟ آیا | کنون» وقتی پاسبری‌ها یک دل و 
یک صدا از حضرت بریم تمنا میکنند که بندکان خود را 
از بلا حفظ کند و این جماعت سر تعظیم فرود می‌آورند و 
بوهای بور خود را تکان میدهند» به همین حکم بی‌چون و 
چرای سرنوشت نمی‌اندیشند؟ این کودکان پالغ » این دلاوران 
ساده‌دل» این سربازان فرمانبردار که هر روز از زاغه‌های 
نمنا ک و سرد حود بیرون می‌آیند تا صبر و طاقت و دلاوری 
و شهامت قهربانانه عادی جویش را بکار بیرند» | گر 
به حضرت مریم اید نمندند» پس به که بیندند؟ 

این اندیشه‌ها» یا اندیشه هانی شبیه به این» از سر 
بپروف که هميشه به بنظره‌های پهناور و شاعرانه علاقه 
داشت» بیگذشت. هر بار که صدای زنگدار کشیش 
قطع ميشد و آوای متفق پامنبری‌ها برمیخاست» ببروف چنان 
تهییچ بیشد که عرق سردی بر تنش می‌نشست و پشتش 
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به بورسور می‌افتاد. در دعای ساده‌دلانه این زحمتکشان 
عوام که زادکه مأنوس خویش را ترک گفته و حدا 
بیداند از کجاء از کدام ولایات دوردست برای کاری 
دشوار و خطرنا ک گرد آنده بودند»ء نوعی یرو و 
فرمانبرداری و از حود گذشتی وحود داشت. 

براسم دعا به پایان سید. کواشنین با قیافه" بی‌اعتنا 
یک سکه طلا در حفره انداخت» ابا بهیحوحه نمیتوانست 
با بیل خم بشود» این کار را بجای او شلکونیکوف انجام 
داد, بعد تمام گروه به سوی کوره‌های ذوب آهن که با 
برج‌های عظیم سیاه و گرد بر روی پایه‌های سنی سر 
به آسمان کشیده بودء راه افتادند. 

در پنحمین کوره که تازه ساخته شده بودء, همه کارها 
بطور باید و شاید صورت میکرفت. از سوراخی که در 
پانین کوره» در ارتفاع یک بتر وحود داشت» سیل حوشانی 
از سرباه گداخته سفیدرنگ فواره بیزد و این سرباره» در 
حالیکه حرقه آبی رنک گ و گرد به هر سو بیررا کند» در 
شیار موربی حاری میشد و به دیگهائی که در انتهای 
عمودی پایه کار گذاشته شده بود» میریخحت و در آنحا به 
صورت خمیر غلیظ سبزرنی» شبیه به آب‌نبات» سرد میشد. 
کارگرانی که در بالاترین قسمت کوره بودند سنگ‌های 
بعدن و زغال سنگ‌هائی را که بوسیله وا گونت های آهنی 
پی در پی به بالا می‌آبد» بدون دقیقه‌ای استراحت مرتب 
توی کوره میريختند. 

کشیش پیر روی کوره از همه سو آب مقدس پاشید 
و با عجله و ترس و قدبهای لرزان به کناری رفت. سرکارگر 
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که پیرسردی سیه‌حرده و پررگوپی بود» رو سینه‌اش 
علاست صلیب کشید و به دستهایش تف انداخت. حهار 
نفر کارگر زیر دست او نیز همین کار را کردند. بعد هر 
پیج نفر با هم دیلم فولادی بسیار بلندی را از زین 
برداشتند و مدت زیادی با حلو و عقب تاپ دادند و 
سپس در یک لحظه صدائی از سینه برآوردند و دیلم را به 
پائین ترین قسمت کوره کوفتند. دیلم با صدای بلندی به 
بوش گلی خورد. تماشاجیان در انتظاری آمیخته با ترس و 
عصبانیت پلک‌هایشان را بهم کشیدند. برخی کمی عقب 
رفتند. کارگران برای دومین» سومین» چهارمین بار دیلم را 
به پائین کوره کوفتند و ناگهان فلز بذاب درخشان که 
چشم را خیره میکرد» از زیر نوک تیز دیلم فواره زد. 
آنوقت ۳ با حرکات دایره‌وار دیلم سوراخ را 9 
کرد» و حدن به آرابی در شیار شنی روان شد و به رنگ 
کل اخرای سرخ درآمد. از سوراخ کوره حرقه‌های ستاره - 
مانند درخشان بیشمار بهر سو پرا کنده میشد» مدتی در 
هوا با سر و صدا پرواز میکرد و ناپدید میکردید. از این 
فلز گداخته که به آرامی روان بود» حرارت بسیار شدیدی 
بربیخاست و بهمانان که به اینگونه مناظر عادت نداشتند» 
دستهایشان را حلو صورتشان بیگرفتند و مرتب عقب 
میرفتند. 

سهندسین از بحل کور‌ها به شعبه باشین های دمنده 
هوا روانه شدند. کواشنین از پیش دستور داده بود تا 
کار را طوری ترتیب دهند که تمام عظمت و جوش و خروش 
کارحانه را به رخ سهامدارانی که با وی آمده بودند» بکشند. 
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او کابلا درست حساب کرده بود که این آقایان تحت تأثیر 
شدید مناظری که برایشان کاملا تازگ داشت» قرار خواهند 
گرفت و سپس معجزات حیرت‌آور را برای جلسه عموسی که 
به آنها مأموریت داده بود» حکایت حواهند کرد. کواشنین 
پسیکولوژی معامله گران را عمقا میدانست و به این دلیل 
مسأّله پحش سهام حدید را که برای شخص او سودهای 
فراوانی در بر داشت و تا کنون حلسه عمومی با آن موافقت 
نکرده بود» امری انجام شده میشمرد . 

واقعا هم سهامداران از شدت حیرت و تعحب و 
هیجان دحار سردرد شدند» پاهایشان به لرزه افتاد و رنک 
ار رویشان پرید... در بنای ماشین های دبندة هوا شنیدند 
و دیدند که حگونه هوا بوسیله حهار پیستون قائم سه‌ستری 
فشرده ميشد و این هوای فشرده از لوله‌های حدنی بزرگ و 
سنگین به قطر دو ستر» با سرعت و غرشی که دیوارهای 
سنی را به لرژه دری‌آورد» به کوپر میرفت» در داخل 
کوپر با کاز شعله‌ور تا ششصد درحد داغ بیشد و از 
آنجا به داخل کوره بیرفت و با دم آتشین خود سنک معدن 
و زغال را میکداخت. بهندس رئیس شعبه ماشینهای دمنده 
توضیحات لازم را میداد, گرحه مبهندس بنوبت دم گوش 
هر یک از سهابداران خم ميشد و با تمام نیرو بر سینه 
حود فشار بی‌آورد و نعره میکشید» وی در اثر خرش 
رعد آسای ماشین هاء صدایش شنیده نميشد و به نظر می‌آمد 
که او با شدت تمام لبانش را تکان میداد» اما صدانی از 
دهانش بیرون نمی‌اید, 
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بعد شلکونیکوف مهمانان را به عمارت کوره‌های پودلاژ 
برد. این عمارت» آهنی و مرتفع و به شکل دالان درازی 
بود که اگر از یک انتهای آن نکاه میکردی انتهای دیگر 
به شکل روزنه کوحی به نظر می‌آمد. در طول یی از 
دیوارهای این دالان سکوی سني درازی ساخته و روی سطو 
پیست کوره پودلاژ کار گذاشته بودند» کور‌ها به وا گن های 
پی جرخ سیمانستند. در این کور‌ها حدن بذاب را پا سنگک 
آهن بهم میزدند و از آن فولاد میساختند. فولاد حاضر 
در لوله‌های مورب جاری ميشد و به قالب‌های آهنی بی‌ته 
دسته‌دار که دسته‌های آنها در قسمت بالائی قالب قرار 
داشت» بیریخت و در آنحا به شکل تکه‌هانی به وزن دو 
خروار سرد میشد. در طول دیگر دالان ریل کشیده بودند. 
جرثقیل های بخاری شبیه به حیوانات خرطوم‌دار چابک و 
فرمانبردار با سرو صدای زیاد بسرعت در حرکت بودند. 
یک حرثقیل با قلاب حود دسته قالب را میگرفت و بلند 
بیکرد و تکه فولاد سنکین و سرخی که حشم را خیره میکرد» 
به شکل یله بلند و راستی از درون قالب می‌افتاد. لا 
هنوز این نکه فولاد به زمین نرسیده بود که کارگری با 
حابق فوق‌العاده زنحیری به کلفتی مچ دست به دور آن 
می‌پیچید. حرثقیل دوم با قلاب حود زنجیر را میگرفت و 
میله را به هوا بلند میکرد و با حرکت آرام و یکنواخت 
بییرد و روی واگن روبازی که به حرنقیل سومی نصب 
شده بود» در کنار سایر میله‌ها میگذاشت . حرثقیل سومی 
این بار را به انتهای دیکر دالان می‌برد. در آنجا حرثقیل 
چهاربی» که بجای قلاب» به کازانبر مجهز بود» میله را 
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از واگن روباز برسیداشت و توی دریچه باز کوره‌های 
کار که در زیر زمین ساحته شده بودند» میگداشت., بالاخره 
جرثقیل پنجمی این بیله‌ها را که از شدت حرارت کاماک 
سقید شده بودند» از د ریحه ها بیرون می‌آورد و زير جرخ 
دندانه‌داری که روی بحور افقی با سرعت فوق‌العاده زیاد 
میحرخید» میگداشت و دندانه‌های تیز چرخ در پنچ ثانید 
این میله فولادی دو حرواری را مانند پنیر می‌برید و به دونیم 
بیکرد. هر نیمه" آن به زیر پرس چکش بخاری ده‌تنی میرفت 
و این پرس بیله‌ها را با چنان نیرو و سهولتی از هر سو 
بیفشرد که گوئی از موم بودند. کارگران در همان آن 
ارابه‌های دستی را به زیر پرس می‌بردند» بیله روی ارابه 
بی‌افتاد و کارگران بسرعت ارابه را بیکشیدند و به سر و 
روی تمام کسانی که سر راهشان قرار میگرفتند» نورو 
حرارت آهن گداخته میپرا کندند. 

بعد شلکونیکوف مهمانان را به کارکله ریل‌سازی برد. 
نکه های عظیم فلز گداخته روی غلتک‌های دواری که 
زیر کف کارکاه میحرخیدند و فقط قسمت بالائی آنها نمودار 
بودء حر کت بیکردند و ار بیان حندین دستگاه بترتیب 
بیکذشتند. تکه آهن گداخته با فشار زیاد به درون شکاف میان 
دو استوانه» که در دو حهت بخالف میحرخیدند» میرفت 
و از شدت فشاری که بر آن وارد می‌آمد» استوانه ها را به 
لرزه در می‌آورد و کمی از هم دور بیکرد. بعد به دستکاه 
دیکری که شکف بیان استوانه‌هایش تنگ‌تر بود» میرفت. 
تکه فولاد پس از هر دستکه» باریک تر و درازتر ميشد و 
پس از آنکه حند بار ازمیان دستگاههای ریل‌سازی میگدشت» 
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بمد ریج به شکل ریل ده‌متری سرخ رن درسی آمد . تمام کار 
بغرنج و و دش پانزده دستکاه ۴ فقط یک نقر اداره بیکرد , 
او روی سکوی» شبیه به حایکاه ناخدای کشتی که بر 
ماشین بجار مسشرف پود » ایستاده و دستگیره را د۵ حلو و 
عقب حر کت بیداد , هر بار که قت بخ را حلو می‌آورد» 
همه استوانه‌ها و غلتک‌ها به یک طرف بیحرخیدند و هر 
بار که عقب می‌برد» به طرف دیگر به حرحش درمی آمدند. 
وفتی ریل کایلا آماده ممسشد » یک اره دنسی که با صد ای 
ٍِ_ میچرحید و ی از حرقه‌های زرین به اطراف 
۱ اجان تراش رفتند, کار اصل 
این کارکاه پرداخت حچرح واگن و حرح لحومونیو نود , 
گذاشتد ده بود » صد ها تسمه انتقال و 2 از این مبله به 
پانین میرفت و دویست سصد دست‌گاه کوک و بزر گک 
بسیار گونا گون را به حرکت درسی‌آورد. این تسمه‌ها بقدری 
زیاد بودند و در سمت‌های مختلف متقاطع میشدند که به 
صورت شبکه تسمه‌ای یکپارچه و درهم برهم لرزانی به نظر 
می‌آمدند. حرخ‌های برخی از دستکه‌ها با سرعت بیست دور 
در ار و ی "دیگر ۲ 
ارپیج‌مائند و و ۹ و . یف فولاد و ۳9۳۳ "مس کف 
بحوطه را پوشانده بود , صدای باریی و زننده و گوشخراش 
باشین های سته هوای داحل کارکاه را به لرزه در آورده بود , 
در همین کار کاه ماشین مهره ساری ر نیز یه مهمانان نشان 
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دادند. این ماشین به پوزه‌ای بیمانست که دو فک عظیم 
فولادی آن بطور یکنواخت باز و بسته ميشد, دو نفر کارگر 
انتهای یله" گداخته" درازی را به کام آن فرو میکردند» 
ماشین با آهنگک باز و بسته شدن فک‌ها بیله فلزی را 
تکه تکه بیبرید و به صورت بهره‌های حاضر و آباده روی 
زمین تف میکرد . 

وقتی از کرکه ماشین های تراش بیرون آبدند و 
شلکونیکوف به سهامداران پیشنهاد کرد (او در تمام مدتی 
که توضیح میداد فقط به آنها خطاب بیکرد ) افتخار کارخانه» 
یعنی « کمپوند, نهصد قوه اسب بخار را تماشا کنند» مهمانان 
پتربورق از آنجه دیده و شنیده بودند» بحد کافی گیچ و 
پریشان احوال شده بودند. آنها هیچ علاقه‌ای به تماشای 
مناظر تأثیربخش تازه نداشتند و این تأثیرات فقط بیش از 
پیش آنها را خسته میکرد. صورتشان از حرارت ریل های 
گداخته بثل جغندر سرخ شده و دست و لباسشان به 
دوده آلوده گردیده بود. اما دندان روی حکر گذاشتند و 
پیشنهاد رئیس کارخانه را پذیرفتند, لابد فقط برای آنکه به 
حیثیت حلسه‌ای که به آنها بأبوریت داده بود» لطمه‌ای 
وارد نیاورند, 

این « کمپوند, در بنای حدا کانه" بسیار تنمیز و آراسته‌ای 
با پنجره‌های روشن و کف بوزائیک جای داشت. با اینکه 
این ماشین بسیار عظیم بود» تقریپا هیچ صدا نمیکرد... دو 
پیستون» هر یک به طول تقریبا ده متر » در درون دو استوانه 
که از همه طرف با نوارهای حوبی پوشیده شده بود» به نرمی 
و سرعت حر کت بیکرد. جرخ بیست فوتی با دوازده کابلی 
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که روی آن میلغزیدند» سریع و بی‌صدا میچرخید. هوای 
خشی و گرم باشین‌خانه در اثر حرکت پردامنه جرخ 
بصورت امواج شدید و یکنواخت نوسان میکرد. این ماشین 
ماشین های دبنده هوا و باشین های ریل‌سازی و همه 
دستگاههای کارکه تراشکاری را به حر کت در می‌آورد. 

سهامداران پس از بازدید , کمپوند» یقین داشتند که 
دیگر رنج ومشقتشان به پایان رسیده است» اما جناب رئیس 
خستی ناپذیر اگهان با نهایت نزا کت اظهار ارادت کرد 
و گنت : 

آقایان» حالا بنده قلب کارخانه» بر کزی را که بد 
کارحانه حان می‌بحشد» به شما نشان سید هم . 

و آنها را تقریبا بزور به شعبه دیگ های بخار کشید. 
ابا رقلب_ کارخانه, - دوازده دیگ استوانه‌ای» هر یک بهد 
طول درحدود یازده متر و به ارتفاع بیش از سه بتر- در 
سهامداران خسته و کوفته» پس از آنحه دیده بودند» تأثیر 
حندانی نبخشید. افکارشان دور ناهاری که در انتظارشان 
بود» دور میزد. دیگر مانند سابق حیزی نمیپرسیدند و در 
برابر همه توضیحات شلکونیکوف فقط با پریشان‌حای و 
بی‌اعتنائی سر می‌جنباندند. وقتی رئیس کارخانه توضیحات 
خود را به پایان ساند» سهابداران نفس راحتی کشیدند» 
بسیار صمیمانه دست وی را فشردند و ابراز رضایت و شادی 
کردند. 

حالا فقط ببروف جلو دیی‌های بخار بانده بود, او 
لب گودال سنگی عمیق و نیمه‌تاریی که آتشکاه‌ها در آن 
قرار داشت ایستاده بود ومدت زیادی به پانین» به کار 
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دشوار شش نفر که تا کمر لخت شده بودند» نکاه میکرد. 
آنها موظف بودند شب و روزء دایما رغال سنگ به دهانه 
انشگه‌ها بریزند, هر دم و متاغتت د ریحه های حدنی کرد 
دهانه آنشگه ها با صدای زیاد باز ميشد و بیننده میتوانست 
ببیند حگونه شعله‌های سفید و حیره کننده با صدائی رعدآسا 
در درون آتشکاه ها زبانه میکشید و در همان آن کارگران 
با بدن‌های لخت و از آتش سوحته و خشک و از گرد 
زغال سیاه حم ميشدند و در آن حال تمام عضلات و همه 
سهره‌های پشتشان پیرون میزد» با دست های لاغرشان بیل را 
محکم میکرفتند» پر از زغال بیکردند و با یک حر کت سریع 
و حابک به درون دهانه باز و شعله‌ور فرو بیبردند. دو 
کا گر دیگر در بالا ایستاده بودند و پی در پی» بدون 
دقیقه‌ای توقف توده‌های زغال را به پائین میریختند و 
رغال ها به شکل تیه های عظییم میاه دور نا دور دیک‌خانه 
جوم بیشد و بالا می‌آمد . در کار بی پایان اتشکارها حیزی 
جانگداز و غیرانسانی به نظر ببروف می‌آسد» گوئی نیروئی 
مافوق طبیعت آنها را برای تمام عمر جلو این دهان‌های 
گشوده میخکوب کرده و آنها از ترس مر وحشتناک 
بجبور بودند پی در پی و بدون خستی به کام این موجود 
عجیب الخلقه حریص و میری‌ناپذیر طعمه بریزند. 

نا گهان صدای مسرت‌آمیزی از پشت سر به گوش 
ببروف رسید که با لحنی حای از خوش قلبی گفت : 

هاء همکار» تماشا میکنید که حطور به مولک 
حضرت عالی طعمه بید هند؟ 

ببروف یکه حورد و حیزی نمانده بود توی حاله آتش‌خانه 
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بیانتد. او از این توافق ناگهانی سخنان شوخی‌آمیز د کتر 
با افکار خودش تعحب کرد و سر تا پا لرزید. ای 
آنکه بخود اند با هم مدت ریادی نمیتوانست فکر | 
توانق عجیب را از سر بیرون کند. اصولاً وقتی نت 
چیزی به فکر فرو میرفت يا چیزی را در کتاب میخواند 
و در همان لحظه می‌شنید کسی راجم واو ای راو 
بیکند» این تصادف نظرش را 3 نشکزد. 3 اشواراسد 
بینمود , 

دکتر با دقت به صورت ببروف نکاه کرد و گفت : 

ب عزیزم» بثل اینکه من شما را ترساندم؟ خواهش 

ب بله» یک حرده ترساندید... خیللی بی‌صدا نزدیک 
شدید,.. من اصلا انتظار نداشتم , 

آهء» آندری ایلیچ عزیز » بیائید اعصابمان را معالجه 
اکنيم. این اعصاب به هیچ درد نمیخورند... پند مرا گوش 
کنید : مرخصی بگیرید و بروید به خارجه... حرا باید 
اینجا خون کر بخورید؟ شش هفت ماه با خیال راحت و 
فارغیال برای خودتان زندی کنید : شراب خوب بنوشید» 
بیشتر سواری کنید» عشق بورزید... 

دکتر به لب گودال دیک‌خانه رفت و ندا برآورد ۰ 

ب عجب حهنمی است! هر یک از این سماورها 
حقدر وزن دارد؟ 1 میکنم در حدود پنحاه حروار ؟.. 

نجیر » بیشتر » صد حروار . 

آی» آی» آی... اگر ۳ وقت حنین غولی به سرش 
بزند که بتر کد؟.. منظرهٌ تماشائی میشود؟ ها؟ 


۸۷ 


سب خیلی تماشانی» د کتر . یقین همه این بناها با 
خا ک یکسان میشود., 

د کتر سرش را تکان داد و سوتی پرمعنی زد و گفت ۰ 

در آثر حه حیزی ممکن است این پیشاید بکند؟ 

علل بختلف دارد... ابا اغلب اینطور پیشاید 
9 : وقتی 7 بت بان کم آب بای 2 میماند» اس 
نوی آدیگ آب بریزند» فون مقدار ات بجار تولید میشود » 
دیواره‌ها نمیتوانند در مقابل فشار مقاوست تلد و دیکگ 
و 

بت پس این کار را مشود عمد | هم 9 

- هرحه دلتان بخواهد... نمیخواهید آزبایش کنید؟ 
وقتی سطح آب در آب‌سنج ایا پانین آیرد با ید شیر را 
حرحاند, ,. آن دنت ره 79 کوچک را می‌بینید 1 ۰. آن را 

ببروف شوخی بیکرد» ابا صدایش بطور عجیبی جدی 
بود و نکاهش قهرآلود و غم‌انگیز. د کتر گلدیر گ فکر 
کد ۱ «بر شیطان لعنت» آدم نارنینی ات ابا پا همه اینها, . 
دیوانه 2 بعد از لب حاله دیگی حانه عقب رفت 
و پرسید ؛ 

آندری ایلیچ» پس جرا شما سر ناهار نرفتید؟ اقلگ 
میدید که از آزمایشگاه چه باغ زمستانی قشنی درست کرده‌اند. 
اما سفره» سفره‌ای حیده ند که حیرت‌آور ۹ 

ببروف رو ترش کرد و گفت : 

سب ولشان 9 اژ این مبحالس ناهار مهندسین نفرت 


۸۸ 


دارم. خودستانی میکنند» نعره میزنند» بیشربانه از یکدیگر 
تملق بیگویند» بعد این سلاستی دادن‌های در حال مستی 
که ناطقین به سر و روی حودشان و کسانی که اطرافشان 
نشبته‌اند» شراب میریزند, .. آدم نفرت میکند, . 

د نع قاه قاه حندید و گنت ۰ 

پله» بله» کنلا درست است. بن در اول محلس 
بود م. واه بیداد گرد میفربود ۰ «اقایان محترم» 
نقش مهندس نقش بسیار بزرگ و پرسئولیتی است. مهندس 
همراه با راه‌آهن و کوره ذوب فلز و معدن تخم فرهنک و 
13 تمدن را به اعماق کشور میبرد». او تخم و کل و 
سیوه‌های دیگری هم شمرد که درست یادم نیست. لا 
واقعا که شیاد تردستی است!.. ,اقایان» بیائید» دست بد 
دست هم بدهيم و پرجم بقدس هثر و پیشه رادمردانه 
خویش را سر بلند نگه داریم!..» البته که نطق او با کف 
ردن‌ های دیوانه‌وار استقبال شد. 

آنها چند قدم سا کت و خاموش رفتند. نا گهان د کتر 
با قیافه گرفته و حزن‌انگیز و با لحن خشمکین گنت ۰ 

بله» هنر و پیشه رادمردانه! اما آلونک‌های کار گران 
از تخته شکسته ساحته شده. بقدری بیمار هست که حد 
و حساپ ندارد,.. بحه ها مثل مکس سیمیرند, نحم فرهنیق 
که میفرمایند» ات وقتی حصبه همه گیر شد» آنوقت 
بمينيم حه بیفربایند, 

چه میگوئید» دکتر؟ مگر کسی حصبه گرفته 
است ؟ اگر حنین پیشادی کرده باشد» با این همه آد م که 
در این آلونک‌ها زندی میکنند» واقعا وحشتنا ک است. 


۹ 


د کتر ایستاد» بزحمت نفس تازه کرد و با لحن غم‌انگیزی 
#: 

"۳ حطور ممکن انست. وذ نگیرند ؟ دیروز دو بیمار 
حصبه‌ای را آوردند. یک امروز صبح درگذشت» دوبی اگر 
تا حالا نمرده باشد» حتما شب میمیرد... با هم که نه دوا 
و دارو داریم» نه حا و نه هم پزشکیار با تجربه... -- 
گلدبرگ مشتش را در هوا تکان داد و شخص نامعلومی را 
تهدید کرد و با صدای خشمگیتی افزود ۰ --صبر کنید» به 
سزای اعمالشان خواهند رسید. 


۸ 

زبان بذله گویان باز شد. هنوز پیش از آمدن کواشنین» 
در کارخانه راحم به او بقدری بذله‌ها و حکایت‌های جالب 
ورد زبان‌ها شده بود که حالا دیگر هیحکس در علت 
واقعی نزدیک شدن ناگهان او به حانواده زیننکو شي 
بل استت: خانم ها در این باره با لبخندهای پرمعنی حرف‌های 
گوشددار میزدند» و بردها در جمع حودشان با وقاحت 
تمام مطالب را بی‌پرده بطرح میساحتند. ابا هیچکس اطلاع 
صحیح و مونقی نداشت. همه با علاقه تمام منتظر بو د ند 

تا ی طشت آنها از بام پیانتد و کند مسأله بالا بیاید, 
در این سخن حینی ها سهمی ار حقیقت نیز وحود داشت. 
کواشنین پس از آنکه از حانواده زیننکو دیدن کرد» هر 
شب به خانه آئها بیرفت و تا دیروقت در آنجا میماند. 
هر روز صبح در حدود ساعت یازده کالسکه سه اسبه محلل 
او به در خانه" زیننکو می‌آید و کالسکه‌چی به عرض 


میرساند که ۰ ,آقا خواهش میکنند خانم و دوشیزه‌خانم ها 
برای صرف صبحانه سرافراز بفرمایند,. به این صبحانه‌ها 
اکس دیگری دعوت نميشد. صبحانه‌ها را آشپز فرانس‌وی شخصی 
کواشنین که در کلیه مسافرتهای متعدد و حتی در مسافرت 
به خارحه همراه او بود» تهیه میکرد, 

کواشنین نسبت به آشنایان تازه‌اش بطور بسیار 
ویژه‌ای اظهار مرحمت میکرد. از همان دقیقه اول مناسباتش 
نسبت به هر پنج دختر بصورت مناسبات یک عموجان 
بجرد زنده‌دل درآمد. پس از سه روز آنها را به نام بصغر با 
افزودن نام پدری مینامید - شورا گریگوریونا» نینوجک 
گریگوریونا و ... با کاسیا که از همه کوحکتر بود» شوخی 
میکرد و سر بسرش میگذاشت» حانه گوشت‌آلود و نرسش را 
میگرفت» با حاه زنخدانش بازی بیکرد و او را ربحه 
کوحولو» و رحوحه» بیناسید» کاسیا سرح میشد» اشک در 
حشمانش حلقه میزد» ابا مقاوست نمیکرد. 

آنا آفاناسیونا با عشوه و ناز قرقر میکرد که کواشنین 
دختربحه‌های او را لوس میکند. واقعا هم کافی بود یک از 
آنها تصادفا آرزوئی بکند تا فوراً آرزویش برآورده شود. روزی 
با کا ضمن صحبت اشاره کرد؛ البته بدون هیج فکر و نفقسشه 
قبلی که دلش بیخواهد دوحرخه‌سواری یاد بگیرد. روز 
بعد حاپاری از خارکوف آبد و یک دوحرحه بسیار اعلد 
که حداقل سیصد روبل قیفت: ذ امه برای او 
با پتا سر یک چیز بی‌اهمیت شرط بست و پنج من آب‌نبات 
و شکلات به او باخت. به کاسیا نیز به همين ترتیب یک 
کل سینه باخت که روی آن مرحان و لعل کبود و یاقوت 
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کبود و یشم بترتیب کار گذاشته شده بود (در زبان روسی 
نام اين جواهرات بترتیب با حرف ک» آ» س» یا» شروع 
میشود که حروف نام کاسیا است (م.). یک بار کواشنین 
شنید که نینا به اسب و اسب‌سواری علاقه دارد. بعد از 
دو روز یک بادیان اصیل انکلیسی که برای سواری زنان 
کاملا تربیت و آناده شده بود» برای نینا آوردند. دخترها 
واله و حیران بودند. در حانه آنها فرشته رحمتی مسکن 
گزیده بود که به کوچکترین هوس و آرزویشان فور 
پی می‌برد و حامه عمل مپیوشاند, آنا آفا ناسیونا بطور 
ببهمی حس بیکرد که این سخاوت‌ها و حاتم بحشی ها 
برای یک حانواده حوب حنه ناشایسته‌ای دارد» اما شهامت 
آن را نداشت که در یک بوقم بناسب این مطلب را به 
نحوی با نزا کت به کواشنین گوش‌زد کند. کاهی هم که 
آنا آفاناسیونا با حاپلوسی و تملق او را سرزنش میکرد 
کواشنین با صدای کلفت و لحن قاطع و خشن جواب میداد : 

ند اول. تمد حانم... این حرفهای پوچ را بکدا رید 
ناو .,, 
آبا هیچ یک ار دحتران او را بطور آشکار بر دیگران 
برتر نمیشمرد» دل همه را بطور یکسان به دست می‌آورد و 
همه را دست می‌انداخت. حوانانی که قبلً به خانه زیننکو 
می‌آمدند» با یک اشاره غیبشان زد و دیگر پا به خانه آنها 
نمیگذاشتند. در عوض اسوژفسی که قبل فقط دو سه بار به 
خانه آنها آبده بود» حالا بی آنکه کسی او را دعوت کند» 
شب و روز در آنجا پلاس بود. گوثئی به دعوت اسرارآمیز 
شخصی نامرئی پایش به آن خانه باز شد و فوراً توانست 


۲آّ* 


برای همه اعضای حانواده آدم لازم و بفیدی بشود, 

ابا قبل از آنکه سر و کله اسوژفسی در خانه زیننکو 
پیدا بشود» حادثه جالب کوچی رخ داده بود. چهارپنج 
ماه پیش یک بار اسوژفسی در حضور همکارانش از دهنش 
در رفت و گنت کد در زندق فقط یک آرزو دارد و آن 
اینکه بیلیونر بشود و تا سن چهل سالی حتماً میلیونر 
حواهد شد, 

از او پرسیدند ۰ 

- آخر حطور شما به اين آرزو نائل میشوید؟ 

اسوژفسي حنده‌ای کرد» دست‌های خیسش را بطور 
اسرارآبیزی به هم بالید و حواب داد : 

عاقیت حوینده يابنده بود. 

حالا به فراست دریافت که در خانه زیننکو شرایط 
مناسپی پوحود آبده استکه او بتواند؛ آنحه را می‌حست بیابد 
و آینده خود را تأمین کند. او میتوانست به نحوی از انحاء 
برای کواشنین قدرقدرت مفید واقع شود. اینستکه دل به 
دریا زد و با شهامت در هر جا جلو چشم کواشنین سبز میشد 
و با حاپلوسی و حاضرخدمتی میخندید. او بانند توله سک 
خانق شوخ و شنی. که با سک دردده و نیروبندی باری 
کند» جلو کواشنین دم می‌جنباند و با قیافه و لحن 
صحبتش به او مینهماند که در هر آن آباده است با یک 
اشاره واسیلی ترنتیویج به هر عمل پست و رذیلانه‌ای تن 
بد هد , 

کواشنین مانع او نميشد, کواشنین که رقسا و مدیران 
کارخانه‌ها را بدون توضیح علت از کار بر کنار میکرد» 


۹۳ 


همال کواشنین با صبر و حوصله اجازه میداد که شخصی 
بانند اسوژفه‌ی وقت و بیوقت حلو حشمش سبز شود... 
در اینجا کسه‌ای زیر نیم‌کاسد بود و میلیوثر آینده با 
بیصبری در انتظار فرا سیدن لحظه ابراز حدستگذاری به 
سر میبرد, 

همه اين جریانات دهن به دهن میگشت و به گوش 
ببروف هم رسید. ببروف تعحجب نکرد. او نسبت به خانواده 
زیننکو نظر قطعی و دقیقی داشت. فقط از این ناراحت و 
نگران بود که این شایعه‌ها دامن نینا را هم لکددار 
کزان ال خی ی یاک ای ای توق 
برای او عزیز تر و گرامی‌تر شده بود. نینا فقط در برابر 
او دریحه قلب حویش را کشود؛ قلبی 4 با همه تزلزل ها و 
جنبه‌های ضعینش باز هم نیک و نازئین بود. ببروف فکر 
بیکرد که سایرین فقط لباس و ظاهر نینا را می‌بینند. ضمنا 
طبع ناز ک و حوش باور ببروف از حسادت و شک و 
تردیدهای بیشره‌انه که دائما عزت نفس را حریحه‌دار 
میکند» از کوته‌بینی و حشونت زانیده از حسادت» منزه 
و ببری بود, 

عشق صمیمانه و واقعی زن تا کنون یک بار هم به 
روی ببروف لبخند نزده بود. او بیش از آن حجول و 
فاقد اعتماد به نقس پود که آنجد راء شاید» بحق به وی 
تعلق داشت» از زندق تن بنابر این تعحجب آور نبود 
که حالا با دلی شاد به پیشواز عشقی تازه و آتشین میشتافت. 

نمام آن حند روز ببروفب نحت تأثیر گفتکو در ایستکه 


راه آهن ود , با رها کوحکترین حزنیات نت گفتکو ر 
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به یاد می‌آورد و هر بار در سخنان نینا معنی و مضمون 
عمیقتری مییافت. صبح ها که از خواب بیدار ميشد» بطور 
ببهمی حس بیکرد که پرتو درخشانی قلبش را منور ساحته 
و سعادت و لدت فراوانی را در آینده به او بژده مید هد. 

نیرونی که در برابر آن قدرت مقاومت نداشت» او را 
به خانه زیننکو میکشید. دلش میجواست یی بار دیگر به 
سعادت خویش یقین حاصل کند» یک بار دیگر آن اعترافات 
ضمنی کاه ححولانه و که سادهد لانه و با شهاست را از 
دهان نینا بشنود, ابا حضور کواشنین سب میشد که ححالت 
بکشد و نرود و فقط حود را به این دلخوش میساخت 
که کواشنین بهیحوحه نمیتوانست بیش از دو هفته در 
ایوانکوو بماند, 

ابا تصادف به او کمک کرد که پیش از عزیمت 
کواشنین نینا را ببیند. این تصادف سه‌روز پس از برگزاری 
مراسم با شکوه افتتاح کوره ذوب آهن» در روز یکشنبه روی 
داد. بیروف در حدود ساعت دوی بعد از ظهر سوار بر 
فارواتر از راه پهن و هموار بیان کارحانه و ایستکه راه 
آهن بیگذشت. هوا حنک و آسمان صاف و بی‌ابر بود , 
فارواتر گوشهایش را می‌جنباند و سر پرپشمش را تکان 
میداد و بسرعت پیش بیرفت. ببروف سر پیج حاده نزدیی 
انبار زنی را دید که لباس سواری بر تن‌داشت و سوار بر 
انشست: رن تنومندی از بالای تپه پائین می‌آمد و پشت 
سر او بردی سوار بر اسب کوچجک و سفید قرقیزی 
حرکت میکرد. بزودی ببروف یقین حاصل کرد که آن زن 
نینا بود و دامن سبز سیر بلند و گشادی بر تن و سیلندر 
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براق کوتاهی بر سر داشت و دستکش های زرد با سرأستین 
چربی پوشیده بود. زیبا و با اعتماد روی زین نشسته و 
مادیان خوش‌اندام انکلیسی گردن گرفته بود» پاهای باریک 
و کمبویش را کابلاً به هوا بلند میکرد و یورنمه بلند و 
هموار بیرفت. اسوژفسی که همراه نینا میرفت» 
حیلی عتب بانده و روی رین قور کرده بود» آرنج هایش را با لا 
و پائین سیبرد و سرتاپا میلرزید و میکوشيد با پنجه پایش 
که از رکاب بیرون آنده بود » رکاب را پیدا کند. 

نینا همینکه ببروف را دید بتاخت به سوی او شتافت. 
باد به صورتش میخورد و نینا را مجبور میکرد سرش را به 
جلو خم کند و با دست راست لبه کلاهش را بگیرد. 
نینا همینکه به کنار ببروف سید» دهنه اسب را بشدت 
:ام فور ایستاد» ابا بیصبرانه پا برزبین میکوبید» 
باد در پره‌های کشاد بینی می‌انداحت» دهنه را بشدت 
میجوید» دهانش کف کرده بود و کف‌ها تکه تکه روی 
زین میریخت . صورت نینا در نتیجه سواری کل انداخته بود» 
گیسوانش از زیر کلاه به روی شقیقه‌هايش ریخته و به 
شکل رشته‌های تابدار ناز ک به عقب آویزان شده بود. 

فا رواتر از دیدن بادیان به رقص امد, ببروف پس اژ 
آنکه بزحمت اسپ را نکه داشت و روی زین خم شد و 
نوک انگشتان نینا را فشرد» پرسید ۰ 

این اسب نارنین را از کحا اورده‌اید؟ 

واقعا زیباست» درست است؟ کواشنین په بن هدیه 
داده: اشتتا. 

ببروف نا گهان از حواب لاقیدانه نینا خشمگین شد و با 
سوت بت . 


0-5 ۳ 


نس اگر بن حای شما بودم» حنین هدیه‌ای را قبول 
نمیکرد م, 

سب روی حه اصلی؟ 

ِ روی این اصل که این کواشنین اصلً با شما حد 
نسبتی دارد؟ قوم‌وخویشتان است؟.. نامزدتان است؟ .. 

نینا با لحن نیشداری گفت ۰ 

پروردکارا! شما حقدر نسبت به دیگران حساس و 
نرق کین هستید ! 

ابا همینکه قیافه رنجور بیروف را دید افزود : 

۳۳ آخر این هدیه برای او هیچ ارزشی ندارد... او 
بقدری ثروتمند است کد..,, 

اسوژفسی به ده قدمی آنها رسیده بود. نینا نا گهان به 
طرف بیروف خم شد» با نو ک شلاق دست او را نوازش کرد 
و با لحن دختربحه کوحک که به گناه خود پی برده باشد» 
زیر لب گفت : 

حوب» بس است» بس است؛ عصبانی تسوید, .. من 
اسش را بهش پس میدهم» چقدر کینه‌توز هستید! .. 
می‌بینید من به نظر شما چقدر اهمیت بیدهم. 

برق سعادت در حشمان بیروف درخشیدن گرفت و 
دستانش بی‌احتیار به سوی نینا درار شد. اما چیزی نکفت و 
فقط آه سردی از سینه برآورد. در این بیان اسوژفسی در 
حالیکه میکوشید بی‌اعتنا روی زین بنشیند» به ببروف نزدیک 
شد و از دور سلام کرد و داد زد : 

البته شما از پیکنیک ما اطلاع دارید؟ 


۹۷ 


ببروف حواب داد ۰ 

پیکنیک به ابتکار واسیی ترنتیویج؟ در دره 
بشنایا؟ 

۳۳ نشنیده‌ام, 

ب پله, بله» حخواهش ميکنم» تشریف بیاورید. روز 
چهارشنبه» ساعت پنج بعد از ظهر ... محل اجتماع در 
ایستگاه راه آهن ... 

پیکنیک طبق صورتی که تهیه میکنند؟ 

صسحه تصور میکنم . یفین ندارم. 

و با قیافه‌ای پریشان و استفهام‌ابیز به اسوژفسی 
نکه کرد. 

اسوژفسی لفت : 

بت بلهء طبق صورت., واسیلی برنتیویچ یه من فرموده‌اند 
که برخی دستورات ایشان را انجام بدهم. میتوانم به شما 
بگویم که پیکنیک عظیم و باشکوهی خواهد بود» مافوق 
آنحه بتوان تصور کرد... ابا فعلً همه" اینها رازی است 
که باید پنهان بماند. حیزهای غیرمنتظره‌ای خواهید دید که 

نینا نتوانست حودداری کند و با ناز و غمزه گفت ۰ 

بانی اين کار من هستم. پریروز نتم که خوب 
بود ۳ دستجمعی به جنکلی» جانی ميرفتیم » واسیلی ترنتیویچ 
شم , .. 


۹۸ 


ببروف با لحنی حشن و قاطم حرف او را قطم کرد ۰ 

نینا چشمانش برقی زد و گفت : 
داد زد ۰ - آقایان» برویم ! آند ری ایلیچ ! ون 6 ادن 
شما چه میکویم. 

اسوژفسي عقب باند. نینا و ببروف شانه به شانه هم 
میتاختند» نینا لبخند بیزد و به حشمان ببروف یواست 
ببروف گرفته و ناراضی ۳3 بر ابرو افکنده بود. 

نینا با لحنی سرشار از لطف و نوازش گفت ۰ 

ای دوست مظنون و بد گمان! آخر من بخاطر 
شما این پیکنیک را راه انداحتم» من میخواهم آن حیزی 
را که شما آن رور در ایست‌گاه راها هن شروع کردید و نا 
آخر نکفتید» بدانم , .. در تبکتیکت هیچ کس مزاحم با 
نخوا هد بود, 

باز هم تغییری آنی در دل بیروف روی داد» حس کرد 
که جشمانش از اشک عاطنه و محبت پر میشود » با 
لحنی سرشار از شادی ندا برآورد ؛ 

ید اه ثینا ! حقد ر من تفا را دوست دارم ! 
۳ ۲ و اسب را وادار ‌د قدم پرود و پرسید ۰ 

نتسه نها .تفا حواهم امد 

مت بمیخید 6 بواظب پاشید, .. ٩‏ مر کنیم ۳ : 
آقای ملازم من برسد» و حداحافظ. من عحله دارم» با ید 
به حانه بروم. 


۹۹ 


ببروف ضمن حداحافظی مدت زیادی دست نینا را 
محکم میفشرد و نینا هم با فشار طولانی و بحکم به او 
حواپ بیداد و بروف گرمی دست نینا را از پشت دستکش 
حس میکرد. چشمان میشی نینا با عشق و دلدادگ مینگریستند. 


٩ 


روز چهارشنبه از ساعت چهار بعد از ظهر ایستکه راه 
آهن پر از شر کت کنندکان در پیکنیک بود. همه شاد 
و بی‌تکلف پودند. این بار امدن کواشنین بقدری به خیر 
و خوشی گذشته بود که هیچکس حتی انتظار آن را هم 
نداشت. آبدن او هیچ حادثه" ناگواری به بار نیاورد» 
هیچ کس ر اژ کار بیرودل نکرد ند» برعکس» حتی شایع پود 
که در آینده نزدیي حقوق | کثریت کارمندان را زیاد خواهند 
کرد. بعلاوه ابید بیرفت که پیکنیک فوق‌العاده خوب و 
باشکوه از آب دراید. تا درهٌ بشنایا که محل پیکنیک تعیین 
شده بود» ا گر بیخواستند پا اسب بروند» در حدود دو 
فرسخ راه بسیار زیبائی بود... هوای صاف و آفتایی که 
در طی یک هفته اخیر کابلا ابت بود» بهیجوجه ابکان 
نداشت برای رفتن اشکای فراهم کند. 

مدعوین که در حدود نود نتفر بودند» روی سکوی 
ایستکه راه آهن ازدحام کرده» په حند گروه تقسیم شده 
بودند وبا شور و شوق بصدای بلند حرف میزدند و میخندیدند. 
صحبت به زبان روسی با حملات فرانسه و آلمانی و لهستانی 
در هم می‌آميخت. سه نفر مهندس بلژیی با خود دوربین 
عکاسی آو رده بود ند و ابید داشتند که در نور احتراق 


ه ۱ 


منیزیوم عکس‌های فوری بردارند... کسی از جزئیات 
پیکنیک اطلاعی نداشت و همه تشنه دانستن آن بودند. 
اسوژفسي ب به «شگفتی هائی» که در انتظار مدعوین بود 
گوشه میزد» ابا از توضیح آنها شانه خالی میکرد. 

نخستین شگفتی قطار فوق‌العاده بود. درست سر ساعت 
پیج از کار که لکوسوتیو یک لکوسوتیو نو اریکائی ده 
حرحه بیرودل اند حانم ها نتوانستند از فریاد حیرت و تعحب 
خودداری کنند. تمام این لکوموتیو عظیم به پرچم و 
کل آراسته بود. تاح‌های ب رگ بلوط سبز با دسته‌های کل 
بینا و ک و کب و شب‌بو و ینک درهم آمیخته و 
بصورت بارپیچ تمام بدنه فولادی لکوسوتیو را پوشانیده» 
به دور لوله پیحیده و بالا رفته و از آنجا دوباره به طرف 
سوت پانین آیده» از نو بالا رفته و اتاق راننده را با یک 
دیوار از کل و سبزه پوشانده بود. قسمتهای فولادی و 
مسی لکوبوتیو از زیر این کل و سبزه‌ها در پرتو زرین 
خورشید پائیزی در حال غروب با برق و جلای ویژه‌ای 
میدرخشيد. شش واکن درجه اول در طول سکو آناده 
بود تا شر کت کنندکان پیکنیک را به کیلومتر ۲۰۳ ببرد. 
از آنجا تا دره بشنایا میبایست فقط پانصد قدم پیاده رفت. 

اسوژفسی با عجله از کنار یک گروه به نزد گروه 
دیگر میرقفت و میگفت ۰ 

صست آقایان» واسیلی نرنتیویچ از من خواسته اند به ما 
اطلاع بدهم که ایشان تمام مخارج پیکنیک را شخصا به 
عهده میگرند. اقایان؛ واسیلی ترنتیویچ از من حواسته‌اند 
به اطلاع همه بدعوین برسانم... 


۱۰۱ 


ن بزری اسوژفسي را دوره کرده بودند و او برای 
آنها توضیح میداد که قضیه از چه قرار است : 

واسیلی ترنتیویچ از پذیرائی که جمعیت ما از 
ایشان کرده» بسیار راضی هستند و بیخواهند بهربانی را 
با مهربانی پاسخ بد هند , تمام محارج را به عهده حود 

فته‌اند , , . 

او تحت تأثیر حسی که نوکران کاسه‌لیس را وامیدارد 
به سخاوتمندی و حاتم‌بخشی اربابان خویش بالند» چنان 
دور برداشته بود که نتوائست خودداری کند و با لحن 
حدی گفت 

و این پیکنیی سه هزار و پانصد و نود 
روبل خرج کرده‌ايم ! 

شحصی با لحن تمسخرآمیزی از پشت سر پرسید * 

- با آقای کواشنین به طور مساوی» نصف به نصف؟ 

اسوژفسيی فور سرش را بر گرداند و آندره را دید که 
دست‌هایش را تا بالای مج توی جیب شلوارش چپانده است 
و با قیافه آرام و متين معمولی خود بربر به او نکاه میکند. 
اسوژفسی یقین حاصل کرد که این سوال نیشدار را آندره 
داده است» تا بنا گوش سرخ شد و پرسید : 

چه فربودید؟ 

تخیر » شما فربودید : سا سه هزار روبل حرحج 
کرده‌ایم» و به این دلیل من کبلا حق دارم فکر کنم که 
بقصود حنابعای از «با, حودنان و آقای کواشنین 7 
در این صورت من با کمال میل به شما اعلام میکنم که 
اگر این لطف و مرحمت را از آقای کواشنین میپذیرم» 
میتوانم از آقای اسوژفسی نهدیرم... 


۱ ۰ ۲ 


اسوژفسی که از ححالت داشت آپ میشد» با لکنت 
زبان گفت ۰ 

سب آهء تخیر » تخیر ... شما درست سلتفت عرایض من 
نشدید , تمام محارج را واسیلی ترنتیویچ داده‌اند. بنده 
فقط... بعنوان وکیل» بأمور بورد اعتماد... - و با نیشخند 
تلخی افزود : - بعنوان یک چیزی از قبیل مباشر » 
کاردار ... 

تقریباً همزمان با آىدن قطار فوق‌العاده» خانواده 
زیننکو به همراهی کواشنین و شلکونیکوف نیز تشریف‌فربا 
شدند. ابا هنوز واسیی ترنتیویج از کالسکه پیاده نشده 
بود که حادثه رقت‌انگیزی روی داد که هیچ "کس انتظارش 
را نداشت. زنان و خواهران و بادران کارگران کارخانه 
که قبلاً از حریان پیکنیک اطلاع يافته بودند» از صیح 
بتدریج بیش از دویست نتفر در ایستکاه راه آهن ان 
بودند. بسیاری از آنها بچه‌های شیرخوار را نیز با حود 
آورده بودند. ساعت‌ها بود که با صورت‌های آفتاب سوحته و 
فرسوده و ناتوان» با صبر و حوصله تمام روی پله‌های 
ایوان ایستکه» روی زین و پای دیوارها در سایه نسسته 
پودند. در حواب سوال روسای ایستکاه بیگفتند که ربه 
رئیس چاق و سرخ‌بو کار دارند,. نگهیان کوشید آنها را 
براند» ابا زنها حنان قشقرقی راه انداختند که نکهبان با 
بی‌اعتنا یی دستی تکان داد و آنها را به حال خود گذاشت. 

هر کالسکه‌ای که از راه بیرسید» زنها یی دو دقیقه به 
جنب و جوش و ولوله می‌افتادند» ابا جون «رئیس حاق و 
سرخ مو » را نمیدیدند» فورا آرام میگرفتند. 


۱ ۰ ۳ 


همینکه واسیلی ترنتیویج دستگیره نشیمن کالسکه را 
گرفت و هن هن کنان برخاست و درشکه را به یکی طرف 
کچ کرد و پا روی رکاب گذاشت» زنها از همه سو او 
را محاصره کردند وبه رانو در آدند. اسب‌های حوان 
و سرکش از سرو صدای حمعیت ترسیدند» شروع به 
خرنه کشیدن و پا بر زین کوییدن کردند. کالسکه‌چی 
تمام بدنش را به عقب حم کرده بود و دسته‌جلو را 
میکشید» ابا بزحمت بیتوانست اسب‌ها را در حا نکه دارد. 
در ابتدا کواشنین نمیتوانست هیچ سر در بیاورد که 
جریان از چه قرار است : زنها بچه‌های شیرحوار را به سوی 
او دراز کرده بودند و همه باهم داد میزدند. اگهان 
سیل اشک بر گونه‌های مسین‌فام زنان جاری شد. 

کواشنین دید که نمیتواند از این حلقه زنده‌ای که او 
را از هر سو محاصره کرده است» رهائی پیابد. به این 
دلیل با صدای کلفت و نکره‌ای که همه صداهای دیگر را 
نحت‌الشعاع قرار داد» فریاد زد ۰ 

- ای» باجی‌ها! قال مقال نکنید! همه با هم هیاهو 
میکنید» حمام زنانه راه انداخته‌اید! هیچ چیز نمیشنوم. 
یک نفر بکوید بپینم» حه میخواهید؟ 

ابا هر یک از زنها بیخواست بگوید چه میخواهند. 
به این دلیل سیل اشی شدیدتر شدو داد و فریاد افزایش 
یافت ۰ 

ولینعمت عزیز... روزی‌سان... به قیافه های 
با نکله کن... طاقتمان طاق شده!.. سقی برایمان باقی 


۱ ۰ 


نمانده! ,., داریم میمیریم» با بچه هایمان داریم میمیریم , .. 
از سربا داریم نفله میشویم... 

کواشنین از نو نعره زد ؛ 

آخر چه بیخواهید؟ حرا میمیرید؟ همه با هم داد 
نزنید! - و با انگشت به زن جوان بلندبالائی از اهالی 
کالوک که با وجود صورت خسته و رنی‌پریده‌اش زیبا بود» 
اشاره کرد و گفت ۰- ای دختر ! تو بو ! بقیه نفستان 
در نیاید ! 

| کثریت زنها خاموش شدند» فقط ضمن آنکه حشم و 
دیاغشان را با دامن کلفیاشان پا ک میکردند» آهسته به 
هق هق و زاری ادامه میدادند... 

با وجود این بیش از بیست زن همه با هم شروع به 
شکوه و شکایت کردند : 

سب ولینعمت! از سربا ميميريم... اقلا تو به حال ما 
رحم کن و فکری برای با بکن... دیکر هیچ امکانی 
نداریم . .. برای زسستان با را توی آلونک‌های حوبی 
حپانده‌اند» بگر میشود آنجا زندی کرد؟ فقط اسمش خانه 
حوبی است» ابا همه‌اش از تر که‌های باریک ساخته شده, 
همین حالا وقتی شب‌ها باد می‌وزد از سربا کود گود 
ميلرژيم و دندانهایمان به هم میخورد... پس زسستان چه 
کار خواهيم کرد؟ عزیزم» اقلا به بچه‌های با رحم کن» 
اقلا دستور بده بخاری بگدارند... جائی نیست که حورا کت 
بپزیم ۰۰۰ توی حیاط خورا ک میپزیم . .. مردهایال از کله 
سحر تا شب سر کار هستند... حیس و یخ کرده به حانه 
می‌آیند» جانی نیست که لباس و سر و تنشان را خشک کنند, 
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کواشنین به بد تله‌ای افتاده بود. به هر طرف رو 
می‌آورد» زنهابی که روی زین افتاده و زانو زده بودند؛ 
راه را بر او سد میکردند. وقتی میکوشید با زور و فشار 
ازبیان آنها بگذرد» پاها و دامن پالتوی بلند خا کستری‌رنگش 
را میگرفتند. کواشنین که دید بیحاره شده است» با اشاره 
دست شلکونیکوف را نزد خویش خواند. وقتی شلکونیکوف 
ازمیان جمعیت اآنبوه زنان بزحمت حود را به او راند» 
کواشنین به زبان فرانسه و با لحن خشم‌آگین پرسید : 

شنیدید؟ این حه بعر که‌ای است؟ ! 
شلکونیکوف با حالتی در بانده و ناتوان شانه‌هایش بالا 
انداحت و زیر لب گفت ۰ 

پنده به اداره ۳ نوشته‌ام» گزارش داده‌ام... 
کارگر خیلی کم پیدا میشود... فصل تابستان است... موسم 
علفد رو کنی است... قيمت‌ها حیلی بالا است... اداره 
م رکزی اجازه نداد... هیچ کار نمیشود کرد... 

کواشنین با لحن جدی پرسید : 

بالاخره ی خیال دارید خانه‌های کارگران را تجدید 
ساختمان و تعمیر بکنید؟ 

ست. یت معلوم نیست... باید یک جوری سر بکنند... 
ما باید اول هر حه زودتر بر ای نازل کارسندان یک 
فکری بکنیم. 

کواشنین قر زد : 

اصلاً بعلوم نیست زیر رهبری شما چه کارهانی 
میشود ! - بعد دویاره رو به زنها کرد و با صدای بلند 
گفت : -- گوش کنید» باجی‌ها! از فردا شروع به ساختمان 
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شنید ید ٩‏ 

صداهای شادی از هر سو بلند شد ۰ 

شنيدیم» دلبند عزیز» متشکريم... چطور میشود 
نشنویم! وقتی حود رئیس ار بکند» حیلی بهتر است... 
متشکریم. شیربرد عزیز » اجازه بفرما از ساختمانها تراشه 
شم اه کنيم. 

ب خوب» حوب» اجازه میدهم تراشه هم جمع کنید. 

در هر قدم یک حر کس ‏ گداشته‌اند» ۳ میانی 
یک ذره تراشه جمع کنی فور با شلاق به حان آدم می‌افتد. 

کواشنین برای آرام کردن آنها گفت ۰ 

حوب» حوب... نترسید» بروید تراشه ته کنید» 
کسی به شما کاری نحواهد داشت. و با صدای بردانه‌ای 
که به همه قوت قلب بیداد» افزود ۰ --حالا راه بیافتید» 
بروید حانه‌هایتان و آش پپزید! زود باشید» بهم بکردید 
ببینم ! -- بعد آهسته به شلکونیکوف کی عبت وگو 
بد هید فردا یی دو ارابه آحر حلو حانه‌های آنها بریزند. .. 
برای مدت زیادی آرامشان میکند. بگذار تماشا کنند و 
دلشان حوش باشد., 


حر کس‌ها ر که صادق و باوفا هستند و در دل اهای 
ایجاد ترس میکنند» با یل و عللاقه بیشتری بعنوان محافظ 
به کار میپذیرند. (مو لف) 


زنها با دلی شاد و سعادتمند پراکنده شدند. همان زن 
اهل کالوک که کواشنین به او ابر کرد از طرف همه 
حرف بزند» داد رد ۰ 

- مواظب باش» اگر برای ما بخاری نگذارند» ما 
مهندسها را دعوت ميکنيم بيایند گرسمان کنند. 

زن دیگری با او همصدا شد و گفت ۰ 

- پس چی! بگذار خود حضرت‌اشرف بياید ما را گرم 
کند. ببین چه چاق و چله است! بغل او از روی بخاری 
گرم‌تر است ۴. 

اين پیشامد ناگهانی که به خیر و خوشی پایان یافت» 
همه را شاد و حرم کرد. حتی کواشنین که در ابتدا 
سبت به رئیس کارحانه عصبانی شده بود» پس ار آنکه 
زنها او را دعوت کردند برود گرمشان کند» به حنده افتاد 
و زیر بازوی شلحونیکوف را گرفت و راه افتاد و وقتی 
بزحمت از پله‌های ایستگاه بالا می‌رفت با لحنی آشتی‌حویانه» 
به رئیس کارخانه گفت : 

عزیزم» می‌بینید» باید آدم بلد باشد حطور با این 
بلت حرف بزند. بیتوانید هر وعده‌ای که دلتان بخواهد 
به آنها بدهید - حانه آلومینیومی» روز کار هشتساعته و 
بینتک برای صبحانه - ابا فقط با لحن قطعی و اطمینان‌بخش 
وعده بدهید. به جان شما قسم که من در یک ریم ساعت 


* در دههای روسیه بخاری‌ها را از آجر و طوری 
م.بسازند که حند نفر میتوانند روی بخاری بخوابند. (م۰) 
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آتش طوفانی ترین نظا هرات نوده‌ها را فقط با وعده و وعید 
خاموش میکنم... 

کواشنین در حالیکه جزئیات شورش زنانه‌ای را کد 
هم | کنون حوابانده بود» بیاد بیاورد و قاه‌قاه میخندید» 
سوار وا گن شد. پس از سه دقیقه قطار راه افتاد. به 
کالسکه‌حی ها و بهترها دستور دادند مستقیما به دره بشنایا 
بروند» زیرا در نظر داشتند از آنحا با اسب و مشعل 
به شهر بر گردند. 

رقتار نینا ببروف را ناراحت کرد. ببروف با شور و 
هیجانی که از دیشب شروع شده بود» با بیصری انتظار 
نینا را مبیکشید. شک و تردیدهای گذشتد ار دلش رحت 
بر بسته بود. به سعادت و خوشبختی خویش در ایند 
نزدیک یقین داشت. تا کنون هرگز جهان چنین زیبا و 
مردمان حنین مهربان و زندی تا اين حد آسان و فرحبخش 
در نظرش حلوه نکرده بود. به ملاقات با نینا می‌انديشيد و 
میکوشید آن را از پیش در نظر مجسم کند» بی‌اختیار 
سخنان دلنواز و شورانگیز و بلیغ حاضر بیکرد و خودش 
به خودش بیخندید و با خود میگفت : «حرا باید حملات 
عاشقانه ساخت؟ وقتی لازم باشد خود این سخنان برزبان 
بی‌آیند و بمراتب زیباتر و آتشین تر حواهند بود». 
اشعاری را که زبانی در مجله‌ای حوانده بود» بیاد آورد. 
شاعر در اين اشعار به دلبر نازنین خویش میکفت که آنها 
برای یکدیگر موگند نخواهند خورد» زیرا سوگند برای 
عشق آتشین و پاک‌دلانه آنها تحقیر است. 
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ببروف دید که به دنبال کالسکه کواشنین دو کالسکد 
دیگر آبد که خانواده زیننکو در آن بودند. نینا در کالسکه 
جلوی نشسته بود. پیراهن نازک زرد کاهی که به دور 
بریدی نيم‌دایره یخه آن تورهای پهن زرد کم‌رنگ بسیار 
زیبا دوخته بودند» بر تن و کلاه ایتالیائی سفید لبه پهن 
که به یک دسته کل حائی آراسته شده بود» بر سر داشت. 
نینا با این لباس رنک پریده‌تر و حدی تر از معمول به 
نظر بیروف آبد. او از دور ببروف را که روی ایوان ایستاده 
بود دید» ابا نکه طولانی و پرسعنا نی را که ببروف انتظارش را 
داشت» به سوی وی نیانداخت. برعکس» به نظر بیروف 
آبد که نینا عمداأ از او روی بر گرداند, وقتی پبروف به 
پیشواز او شتافت تا کمک کند از کالسکه پیاده بشود» 
نینا 3 برای هسّدار به بیروف» فور ار آن طرف 
کالسکه پائین پرید. احساسی شوم و نامیمون قلب بیروف را 
حریحه دار ساخت» ابا او فورا کوشید به خود آرامش 
خاطر بدهد و فکر کرد : «طفلی از تصمیم و از حشق خود 
<خجالت میکشد. گمان میکند حالا هرکس میتواند افکار 
نهان او را در حشمانش بخواند, . , آه؛ حد ساده‌دی مقدس و 
پا ک و نازنینی !» 

ببروف یقین داشت که نیناء بانند دفعه گذشتد در 
ایستگاه؛ حودش فرصت مناسپی پیدا اب و نزد او بی‌آید» 
تا دور از چشم بیکانه چند کلمه با هم گپ بزنند. اما نینا 
که ظاهراً سر تا پا غرق در توجه به صحبت‌های کواشنین 
با زنها بود» نکوشید از چنین فرصتی استناده کند. حتی یک 
بار هم پنهانی سرش را برنگرداند تا ببروف را ببیند. بیروف 
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تبشی نگرانی آور و غم‌انگیز در قلب خود احساس کرد و 
تصمیم گرفت به خانواد زیننکو نزدیک شود و در میان 
سر و صدائی که توجه همه را جلب کرده بود» اگر با 
حرف هم ۳ اقلا با نکه, علت بی توجهی نینا را از او 
بپرسد. حانواده زیننکو کنار از سایرین دور هم آنده 
بودند» ظاهرا سایر خانم‌ها از آنها دوری می‌حستند. 

پبروف به آنا آفاناسیونا تعظیم کرد و دست او را 
بوسید» به صورتش چشم دوخت و کوشید از قیافه‌اش 
بفهمد که آیا او حیزی میداند» يا نه. بله» بدون شک او 
میدانست» زیرا ابروان باریکش که گوشه" آنها به پائین 
خم شده و» بطوریکه بیروف اغلب فکر میکرد» علاست 
ریا و تزویر وی بود» با نارضایتی تکال خورد و لبانش با 
تحت بهم فشرده شد. ببروف پی برد که نینا حتما همه حیز را 
به مادرزش گفته و مادرش او را سرزنش کرده است. 

ببروف نزد نینا رفت» ابا نینا حتی به او نکاه نکرد. 
وقتی سلام و علیک کردند و نینا به ببروف دست داد» 
دستش سرد و بیحرکت در دست لرزان او قرار گرفت. 
نینا به جای جواب به سلام و درود ببروف» فوراً سرش را 
به طرف بتا بر گرداند و با او به صحیت های پوچ و بیمعنی 
پرداخت... ببروف در این حر کت عحولانه نینا نوعی کناه؛ 
نوعی ترس و شانه خالی کردن از جواب صریح احساس 
کرد پاهایش مست و دهانش خشک و سرد شد... 
نمیدانست حه فکر کند. بفرض‌اینکه نینا به بادرش هم 
گفته باشد» بگر نمیتوانست با یک نکاه سریع و یا که 
زنها هميشه بطور غریزی از آن استفاده میکنند» بنهماند که : 
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ربله, د رست حدس زده‌ای» صحبت با بر ماد رم بعلوم رن 
ابا عزیزم» من من همانم» بن همانم که بوده‌ام» نگران نباش». 
ولی نینا بهتر دانست که رو برگرداند. ببروف با خاطری 
آشفته و غمگین پیشامد نا گوار و کثیفی را احساس کرد و 
با خود گفت ۰ ,در هر حال بهر قیمتی شده‌است در پیکنیک 
از او حواب میگیرم. باید» ها یا نه, حواب بد‌هد), 


۱۰ 

در کیلوتر ۳۰۳ شر کت کنندکان پیکنیک از 
وا گن ها پیاده شدند و بصورت ریسه دراز زنکارنی از 
کوره‌راهی که از کنار اتائک نکهبان به طرف دره بشنایا 
پائین میرفت» راه افتادند... از دور هوای حنک و رایحه 
جنگل پائیزی بر صورت داغ آنها وزیدن گرفت. کوره‌راه 
دییدم پرشیب‌تر میشد و دریان بوته‌زارهای انبوه فندق 
انگور سک که به شکل طاق یکپارجه تیره‌رنتی درهم 
آبیخته بودند» از نظر ناپدید میکردید. برگ‌های زرد و 
شک و کج و کوله زیر پا خش ح<ش صدا میکرد. شفق 
سرخ شامگاهی از لابلای شبکه انبوه درختان حنکل به حشم 

میحورد. 
بوته‌زار به پایان رسید. ناگهان درمیان حنگل میدان 
پهناوری که از شن نرم پوشیده و کوییده و هموار شده 
بود» در برابر دیدکان بهمانان نمایان گردید, در یک 
گوشه میدان غرفه هشت پهلوئی آراسته به پرجم و شاحه های 
سبزو در گوشه دیکر صحنه سرپوشیده‌ای برای نوازندگان و 
حوانندکان قرار داشت. همینکه نخستین زوج های زد و برد 
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ار بیان حنکل انبوه ثمایال شدند» ۳ نظامی به نواحتن 
بارش فرح,حبُی پردا<ت» اوای 2 دلنواز افزا رهای 
درحتان لولی به ار تسد دوردست دیگری تندیل شتا 1 
غرقه ۳ بهلو دور میزهانی کد بك شکل 1 حیده نو .۲ 
و روی آنها سفره‌های نو سفید کسترده بودند» حدتکاران 
جنب و حوش و دوندق میکرد ند و صدای بهم خوردن 
ظرف‌ها بلند بود, ,. 

همینکه نوازندکان مارش را به پایان ساندند». همه 
دعوت‌شدکان به پیکنیک متفقا شروع به کف‌زدنهای شورانگیز 
ردان آنها واقعا حیرت‌زرده بودند» زیرا دو هفته پیش ادن 
میدال زمینی سراشیب و پوشیده از بوته‌های تک و توک 
ود ... 
از ی ید نواحتن والس پرداحت. 
ببروف دید که اسوژفسی که در کنار نمیا ایستاده 
بود» بدون دعوت فوراً کمر او را گرفت و با هم در 
میدانل یه رقص و حرحش در آسدند. 
دانشکده مهندسی نزد او دوید و سپس یک نفر دیگر , 
ببروف بد میرقصید و اصولا از رقص خوشش نمی‌آمد. ابا به 
فکرش سید که نینا را به رقص دعوت کند. فکر کرد .۰ 
رشاید بتوانم لحظه مناسبی برای صحبت پیدا کنم». وقتی 
نیا بلافاصله پس از دو دور رفص نسسته بود و صورت 
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سرخ و داغش را با بادیزن باد میزد» نزد او رفت و 
گفت ۰ 

- نینا گریگوریونا» ابیدوارم که یک رقص برای من 
باقی گذاشته باشید؟ 

تین بی آنکه یه او نکاه کندء حواب داد ۰ 

سب آه» پروردکرا!.. بسیار بتأسفم ! تمام رقص‌های مرا 
قبل گرفته‌اند. 

ببروف با صدای حفه‌ای پرسید ۰ 

واقعا؟ به این زودی؟ 

نینا با تمسخر و بیحوصلق شانه‌هایش را بالا انداخت و 
گفت . 

بله دیکگه! آخر حرا شما دیر کردید؟ من در 
وا گن که بودیم» همه رقص‌ها را وعده داد م که 

ببروف با لحنی غم‌انگیز گفت : 

ب پس بعلوم میشود شما برا اصلاً فراموش کرده 
بودید ! 

لحن او نینا را متأثر کرد. نینا با عصبانیت بادبزن را 
بست و از نو باز کرد ابا همانطور که چشم به زین 
دوحته بود» گنت ۰ 

گناه خودتان است. حرا پیش من نیآمدید؟.. 

آخر» من فقط برای آن به این پیکنیک آبده‌ام که 
شما را ببینم... نینا گریگوریونا, واقعاً شما مرا دست انداخته 
بودید ؟ 

نینا سکوت کرده بود و با حالی پریشان بادبزن را 
نکال میداد. بهندس جوانی که به سوی او دوید» به دادش 
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رسید. نینا فوراً برخاست و بی‌آنکه سرش را به طرف ببروف 
بر گرداند؛ دست ظریفش را» با دستکش سفید بلندی که 
پوشیده بود» روی شانه مهندس گذاشت. بیروف با نکاه او را 
تعقیب بیکرد... نینا یک دور رقصید و در طرف دیگر 
بیدان نشست. بیروف فکر کرد . رالبته که عمدا آن 
طرف نشست». نینا تقریباً از او میترسید» یا شرم داشت. 

بی‌اعتنانی و اندوه پیسشین که بدنها در دل ببروف 
آشیانه داشت» از نو در قلبش رحخنه کرد. همه قیافه‌ها به 
نظرش پست و حقیر و تقریبا بضحک می‌آبد. آهنگ 
موزون موسیقی همچون ضربه‌های پی‌دربی سبهم در سرش 
با باه ور میتی خی تاد مکی مایت خیین 
نشده بود و میکوشيد با حدسیات گونا گون خود را دلداری 
بدهد. با خود میکفت ۰ ,آیا از اینکه برایش دسته کلی 
نفرستاده‌ام» نرنجیده است؟ يا شاید نمیخواهد با حنین آدم 
بی‌حای بانند بن» برقصد؟ حد میتوان کرد او در واقع 
حق دارد. زیرا این مسائل کوچک و بی‌اهمیت برای دختران 
بسیار هم است... مگر همين مسائل جزئیو بی‌اهمیت 
نیست که تمام سشادین و غم» نمام حشه های شاعرانه" زندق 
آنها را تشکیل میدهد؟ 

وقتی هوا گرگ و بیش شد» دور نادور غرفه رشته های 
درازی ار فانوس های رنکا رنک آو یختند, ابا معلوم شد که این 
فانوس‌ها کم است» میدان تقریباً نیمه‌تاریک ماند. ناگهان 
از دو انتهای بیدان دو خورشید الکتریی که تا آن 
لحظه در زیر شاخ و برگ سبز درختان بدقت پنهان شده 
بود»با نور آبی حیره کننده‌ای درحشیدن گرفت. درحتان 
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کولکن و غان که از هر سو بیدان را احاطه کرده بود ند» 
گوئی در همان آن حلو آمدند. شاخه‌های طرسانند آنها در 
پرنو نور مصنوعی خیره کننده» شبیه به نمای حلوی 
د کراسیون صحنه تأتر شدند. در پشت این شاحه‌هاء دربیان 
مه خا کستری رنک ایل به سبزی» درختان کرد و دندانه‌دار 
حنکل انىوه در زمیند کا اد ساه اسمان ۳ نمایان بوددد , 
در 3؟ نداد پیشماری کیت ۲ همه با هم و پا حنان 
یک جیرجیر ک حیرجیر میکرد و » با وجود طنین موسیقی» 
صدای آن از هر سو- از راست و چپ و بالا به گوش 
میرسید , 

بال ادابه داشت و دببدم پرحرارت‌تر و پرشورتر 
سل , هنور یک رفص به‌پایان نرسیده بو د که رفص دیگر 
آغاز و رنه ات قریبً ۱ شت خت رب 
دی ناب» مست شده بودند, 

رایحه عطر و بدن های داغشان با بوی خارا گوش 
صحرانی و برگ‌های پزرده و رطوبت حنکل و با بوی 
لطیف عاف های درو له 20 از دور به مشام میرسید» یه 
نجو عجییبی د رهم می آمیخنت. در هر طرف باد بزن ها مانند 
بال های پرندکان ریبای رنکارنق که آباده پرواز میسو ند » 
که آرام و که سریع » در اهتزاز بوددد, ,, صدای لند 
صست و حنده و حش حش پا ها روی شن های میدان ده 
مور همم‌مه یکنواخت و فرح زانی راز می آمیخت و 2 


ویژه‌ای در حنکل طنین می‌انداخت. 
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ببروف دائماً بواظب نینا بود و از او چشم برنمیداشت. 
یی دو بار نینا بقدری از نزدیک ببروف گذشت که چیزی 
نمانده بود پیراهنش به روف بجورد, وقتی نینا از کنار ببروف 
بیگلشت» نسیم بلایمی بر صورت ببروف میوزید. نینا ضمن 
رقص دست چپش را با زیبائی خاصی و گوئی با نانوانی روی 
شانه بردی که با او میرقصید» پیچ و <م میداد و سرش را 
طوری کچ میکرد که تصور میرفت میخواهد به شانه آن 
برد تکیه کند... کاهی در نتیجه گردش سریع» لبه دامن 
توری سفید لباس زیرش نمایان میشد و باهیچه ظریف و 
قوز ک برآمده پایش از زیر حوراب سیاه به چشم میخورد. 
آنوقت معلوم نود حرا ببروف ححالت بیکشيد و نست به 
همه" کسانی که در آن لحظات میتوانستند نینا را ببیدند» 
در دل احساس خشم میکرد. 

در حدود ساعت ٩‏ رقص بازورک شروع شد. نا با 
اسوژفسی بیرقصید و همینکه اسوژفسی ضمن اداره رقص 
سر گرم انجام بر کت پیحیده و مشکلی شد»ه از موقعیت 
استفاده کرد و به طرف مستراح دوید. با هر دو دست 
ی پریشانشی 1 اه خوخاه سک و سریع به آهنگی 
موسیقی کام برمی‌داشت. همینکه ببروف از آن سوی میدان 
دید» فورا پشت سر نینا راه افتاد و دم تشر اي وین 
آذحا تقریبا تاریک بود, اتاقک تحته‌ای که برای مستراح 
پشت غرفه ساحته بودند» در ساید تاریي قرار داشت. ببروف 
تصمیم گرفت بایستد تا نینا بیاید و به هر قیمتی شده او 
را مجبور به حرف زدن کند., قلیش بشدت می تهید» انگشتانش 
را با نشنج به هم میفشرد» عرق سردی بر دستانش نسسته‌بود , 
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تین پس اژ پنج دقیقه بیرون آتنل: ببروف اژ تاریيی بد 
طرف نینا رفت و راه را بر او سد کرد. نینا یکه خورد و 
فریاد خفیفی کشید. ببروف بی آنکه حود متوجه شود دستهایش را 
بد شکل التماس آمیزی به سوی نینا دراز کرد و گنت ۰ 
مگر نمی بینید که من حقد ر درد و رنج میکشم | شم مرا 
دست انداحته‌اید و از درد و رنج من لدت مییرید... 

نینا با تکبر و عناد حواب داد . 
هم نمیکردهام که شم را دیدمت بیاندازم. 

رح حانواده ثینا در دل وی پیدار شده بود, 

ببروف با لحن محزونی گفت ۰ 

سستت فکرش را هم نمیکرده‌اید ؟ ! پس رفتار امروزتان با 
من حه سعنی دارد ٩‏ 

بت حه رفتا ری ؟ 
از سن رو پرمیگردانید, .. حمی حضور من در شب نشینی 

یرای بن هیچ تفاوتی ندا رد , . . 

- این دیگر بدتر... حس میکنم که در شما 
تغییری وحشتنا ک و برای من غیرقابل فهم» روی داده 
صمیمی باشید که ۳ همین اروژ من فا را تصور میکرد م ... 
حقیقت را بگونید» هر قدر هم وحشتنا کف باشد» بگونید. .. 
هم برای شماء هم برای من بهتر است که یکدفعه تمام 


سب جی را تمام کنیم ؟ نمی‌فهمم حه میگونید, .. 

حون بسر ببروف زده بود» شقیقه هایش صدا میکرد. با 
هر دو دست شقیقه‌هایش را فشرد و گفت ۰ 

نه» می‌فهمید! خودتان را به نفهمی نزنید! میان 
ما حیژی هست که تمامش کنیم. بیان با سخنانی بوده 
است که با اظهار عشق تقریباً تفاوتی ندارد» ما دقایقی را 
با هم گذرانده‌ايم که دلهای سا را با رشته‌های باریک و 
ظریف بهم پیوند میداده است... میدانم! میخواهید بگوئید 
که من شاه میدنم ... شاید» شاید... ابا مگر شما نودید 
که به من گفتید به پیکنیک بيايم تا امکان داشته باشیم دور 
از چشم بیکانکان با هم صحبت کنیم؟ 

نینا نا گهان دلش به حال پبروف سوحت. سرش را به 
زیر انداحت و گفت ۰ 

بله. بن خواهش کردم که بیائید... خواستم به 
شما بگویم. .. حواستم ی 2 بت برای همیشه با هم 
وداع کنیم. 

ببروف حنانکه گوئی ضربتی به سینه‌اش رده باشند» تلو 
تلو خورد. حتی در تاریی دیده میشد که حکونه رنک از 
رویش پرید. نفسش بند آبد و بزحمت گفت ۰ 

وداع کنیم ۱. , نینا گریکوریونا!.. کلمه" وداع 
کلمه" تلخ و با کواو است... این کلمه را بر زبان نیاورید. .. 


سب من موظفم بگویم. 

سب موظفید ؟ | 

تست بله ء موظفم. این تصمیم من پیست, 
پس تصمیم تست ۱ 
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یک نفر داشت به طرف آذمها می‌آمد. نینا در تاریی 
بدقت نکاه کرد و زیر لب گفت : 

۳ تصمیم اوست . 

کسی که نزد آنها می‌آمد» آنا آفاناسیونا بود. او با 
سو ظن در تا پای ببروف و نینا را ورانداز 5 دست دحتر 
خود را گرفت و با لحن سرزنش‌آمییزی گفت : 

- یناه آخر چرا رقص را گذاشتی و رفتی؟ توی تاریی 
ایستاده‌ای و وراجی میکنی. نمیدانم حه بکویم» این هم 
شد کار ! من توی تمام سوراخ سنیه‌ها دنبال تو میگردم, -- 
و نا گهان رو به ببروف کرد و با صدای بلند و پرخاش‌آمیزی 
گفت ۰- اما شماء شما حضرت آقا! اگر خودتان بلد 
نیستید يا دوست ندا رید پر قصید » اقلا مانع دوشیوه‌ها تشوید 
و با صحبت 6-6-166 در گوشه‌های تاریک آبروشان 
را تبرید... 

آنا آفاناسیونا راه افتاد, دست نینا را کشید و به دنبال 
حخود برد. بیروف پشت سر او داد زد . 

خانم! ناراحت نشوید» هیچ چیز آبروی دختر شما 
ر نمی برد. -- و نا گپان حنان حنده تلخ و یلید و عحجیبی 
کرد که بادر و دختر بی‌اختیار سرشان را پر گرداندند, 

آنا آفاناسیونا دست نینا را کشید و گفت ۰ 

س ده! حند بار بهت 1 ان آدم احمق و 
وقیح است؟ اگر به رویش تف هم بیاندازی باز هم قا‌قاه 
بیخندد و دلش را خوش میکند... - بعد با لحن آرامتری 


دوپدو » در حلوت (فراذسه ). 
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افزود ۰ -- حالا خانم ها آقایان را به رقص دعوت حواهند 
کرد. برو کواشنین را دعوت کن. تازه بازی‌اشان تمام 
شده. می‌بینی » دم در آلاحیق ایستاده است. 

ب بابال ! احر او حطور میتواند برقصد ؟ او برحمت 
په راست و به حپ می‌پیحد. 

ب من بهت میگویم» برو! او یک وقتی یی از 
بهترین رقاصان مسکو محسوب بیشد... در هر صورت 
برایش خوش آیند حوا هد بود , 

ببروف گوئی در بیان مه <] استری‌رنگ دوردست و 
مواجی دید که نینا مانند پرنده سبک‌بای از یک طرف میدان 
به طرف دیگر دویده لبحندزنان و عشوه کنان حلو 8 
ایستاد و با قیافه‌ای ملیح و التماس‌آمیز رن ۴ کچ 
9 تواستنه کمی حم شده بود» از با لا به نینا نکاه 
میکرد و گوش میداد. ناگهان جنان خندید که سرتاپای 
هیکل عظیمش به لرزه افتاد و سرش را بعلامت نفی تکان 
داد نما مدت زیادی اصرار ار برعل نا گهان قیافه رنحیده‌ای 
بخود گرفت و با عشوه و ناز برگشت تا برود. اما کواشنین 
شانه‌هايش را بالا انداخت و قیافه‌ای که گوئی میخواست 
بگوید ۰ «جاره‌ای نیست... باید ناز کودکان را حرید,..» 
دستش را بد سوی نینا دراز کرد. همه" کسانی که مشغول 
رقص بودند» ایستادند و با کنحکاوی به کواشنین و نینا 
چم دوحتند , منظره ره در حال احرای رقص بازورک 
سیبایست بنظره فوق‌العاده حنده‌داری باشد. 
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کواشنین کمی مکث کرد و ناگهان با آهنگ موسیقی 
با حرکتی سنگین که زیبائی باشکوه خاصی داشت» به طرف 
تین گنت نخستین کام رقص را با حنان حابی و اعتمادی 
برداشت که همه فورا پی پردند که او در گذشتد رقاص 
بسیار باهری بو ده دای در حالیکه سرش و با غرور و 
با قیافه شاد و ازخود راضی حم کرده بود و از بالا 
رد تین نگاه میکرد؛ درو ابتد| دمیر قصید » بلکه با اهنکی 
موسیقی حربان کام برمیداشت و کمی بد نش و دکان میداد , 
در آن دقایق و هم قد بلند و هم حاقی فوق‌العاده او 
ند فقط بانع رقصش نمیشد» بلکه بر عظمت و زیبانی 
اندامش می‌افزود. وقتی به نحستین پیج سید یک ثانیه 
ایستاد» پاشنه ها یش را به هم کوبید» نء نما نینا وا بسرعت در حا 
حرحی داد و با قیافه" حند ان و ملاطفت‌آمید د رست به وسط 
بیدا برد» هموار و حربان کام بربیداشت و پاهای 
کلفتش نرمش حاصی داشت. کواشنین جلو همان جانی که 
با نینا شروع به رقص کرده بود» دو مرتبه با یک حر کت 
سریع و زیبا او را حرحاند و نا گهان روی صندلی نشاند» خودش 
در حالیکه سرش را کیان بریر انداحته پو د » حلو نقا انستادی 

زنها فوراً به دور او حلقه زدند و خواهش کردند یک 
دور دیگر هم برقصد. ابا او که از حرکت غیر عادی 
حخسته شده بود» بسختی نفس میکشيد و با دستمالش صورنش 
را باد میزد و میحندید. بزحهءت نفس نازه 9 و گفت ۰ 

سب ۷65021۳65( » اف 99 سل پیر رحم 91 
سن و سال من احازه رقص و پایکوبی نمید هد , بهعر اس 
برویم شام بحوریم... 
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همه با سر و صدای زیاد صندلی‌ها را حلو کشیدند و 
دور یز لسشتتند... ببروف در حائی که نینا او را تر ک 
کرد» همانطور ایستاد. در نتیحه احساس تحقیر و رنجش 
و یأس و نوسیدی غمی حان‌سوز در دلش خانه کرده بود و 
او را عذاب بیداد. اشک نمیریخت» ابا چشمش میسوخت» 
دهانش جشی شده و بغض گلویش و گرفته بود , . 
بوسیقی بانند صداهای یکنواخت و دردآوری در سرش 
منعکس میشد. در همین حال صدای شادی‌بخش د کتر از 
نزدیک به گوشش رسید که میکنت : 

- پاباجان! همه‌جا دنبال شما میکردم و اصلا نمیتوانم 
پیداتان کنم. کجا غیبتان زده؟.. همینکه وارد شدیم» فور 
مرا سر میز بازی نشاندند» حالا بزور از حنگشان خلاص 
شدم, .. برویم شام بحوریم. من مخصوصاً دو جا گرفتم که 
با هم .. 

ببروف بزحمت حواب داد .۰ 

سب آه, د کتر ! تنها تیف من نمی آیم» نمیخواهم. 

دکتر به صورت ببروف چشم دوخت و گفت : 

بت نمی‌آئید ؟ لاحول و لاقوة الا پالله ! حانم» حه 
شده؟ اصلا نا ندارید! - پعد با لحن حدی و سرشار 
از همدردی افزود ۰ -بیل میل سبارک است؛ اما من شما را 
تنها نمیکذارم. برویم» برویم! اصلاً حرفش را هم نزنید! 

پبروف آهسته حواب داد ۰ 

ب د کتر» خیل به من سخت بیگدرد. از زندق نفرت 
دارم. - ابا دنبال د کتر که دستش را میکشید» راه افتاد. 

اینها همه‌اش حرف مفت است» برویم ! برد باشید» 
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اعتنا نکنید... - گلدبرگ نا گهان با مهر و محبت دستش را 
دور کمر ببروف حلقه کرد و محکم فشرد» نکاه نوازش - 
آمیزش را به روی او دوخت و حواند ۰ - ,ترا دردی است 
اندر دل و یا وحدان عدابت بیدهد» حاناگ» الساعه 
بهتان یکی نسخه بید هم که تفای هو ی اس سور 
پاز خواند ۰ --,حون است که از انده و از سربا» بر باده 
پناه آریم ؟..» راستش را بحواهید» با با آئد رها بحد کافی 
یا( زده‌ایم . ,. این نحم حن واقعا که حسابی مشروب 
میخورد ! درست مثل اینکه توی حمره حالی میریزد... حوب» 
حانم» برد باشید... میدانید» آند رها مرب صحبت شما را 
میکند. برویم» برویم ! .. 

زر همانطور صحیت کنان ببروف را به غرفه برد و 
پهلوی هم نشتند. سمت راست ببروف آندرها نشسته بود. 

آندرها در حالیکه از دور به روی ببروف لبخند میزد» 
کنار کشید تا به او حا بدهد. با مهربانی دست به پشت 
ببروف زد و با لحن محبت‌آمیزی گفت : 

بت خیلی شاد م؛ حیلی شاد م؛ پفرمانید پهلوی با بنشینید. 
آد م نازنینی هستید... این حور آدم ها را دوست 7و آدم 
خوبی هستید... کنیا ک بیخورید؟ 

آندرها مست بود, حشمان بی فروغنش حان کرفته بود و 
در زسینه صورت رنگ‌پریده‌اش به وضع عجیبی میدرخشید 
(فتط پس از شش باه معلوم شد که این آدم فوق‌العاده 
حوددار و زرحمتکش و با استعداد هر شب تک و نها 
آنقدر مشروب میخورد که از هوش میرفت )... 

ببروف با خود گفت : ,واقعاً هم اگر مشروب بخورم» 
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شاید» کمی آرامش بيابم. باید استحان کرد» هرچه 
باداباد !) 

آندهآ بطری را به دست گرفته و کچ کرده و منتظر 
بود. ببروف استکان را حلو دست او گذاشت. 

آندرهآ ابروهایش را بالا انداخت و گفت ۰ 

و 

ببروف با لبخندی غم‌انگیز و بلایم حواب داد : 

اینطور, 

ب پسیار خوب! تا کحای استکانل؟ 

نا هرحا حود استکال آحازه بد هد, 

عالی است. میشود فکر کرد که شما در ناوکان 
سوئد خدیت کرده‌اید... بس است؟ 

بریزید» بریزید. 

ب دوست عزیزم» بثل اینکه شما از نظر دور 
داشته‌اید که 22۳101 بارک ۷:00 یک نيا ک 
واقعی و کهنه و گیرا است. 

بریزید» حیالتان راحت باشد. .. 

ببروف این را گفت و با کینه فکر کرد : «چه اهمیت 
دارد» مست لایعقل میشوم. بگذار تماشا کند و لذت 
برد , ,۰ 

استکان لبریز شد. آندهآ بطری را روی میز گذاشت و 
با کنحکاوی به هسایه خود حشم دوخت. ببروف استکان 
مشروب را یک حرعه سر کشید» ابا حون عادت نداشت سر 
تا پایش به لرزه افتاد. 

آند رها نکاهی حدی به حشمان ببروف انداخت و پرسید ۰ 
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سب پسرحان» شما غمی در دل دارید؟ 

ببروف باافسردگ سری تکان داد و گنت : 

بله. 

هوم!.. پس باز هم میخواهید؟ 

ببروف با لحنی اندوهکین و حای از تسلیم و رضا 
۳ 

بريزید. 

او با حرص و با نفرت کنیا ک میخورد و میکوشید از 
خود بیخود شود. ابا عجیب بود که بشروب در او هیچ 
تأثیری نمی‌بخشيد. برعکس دبدم غمگین‌تر میشد و اشک 
بیش از پیش چشمانش را میسوزاند. 

در این بیان پیش حدست‌ها برای همه شابپانی ریحتند, 
کواشنین برخاست» جام خود را با دو انگشت گرفت و از 
پشت جام به شعله شمع هائی که در شمعدان پایه بلندی 
میسوخت» حشّم دوحت. همه نفس ها را در سینه حبس 
کردند. فتط صدای فانوس‌های الکتریی و حیر جیر جرس - 
بانند جیرجیر ک بی‌آرام و قراری به گوش میرسید, 

کواشنین سینه را صاف کرد و گفت : 

- بانوان ارجمند» آقایان گرابی! -پس از مکث 
نسبتاً طولانی افزود : -- گمان میکنم هیچ یک از شما شک 
نداشته باشد که من با حه احساس سپاسگزاری صمیمانه‌ای 
جام خود را بلند میکنم. هرگز آن پذیرائی گرم و صمیمانه‌ای‌را 
که در ایوانکوو از من شده است» از یاد نخواهم برد و 
این پیکنیک کوچک نیز در سایه لطف و مرحمت بانوان 
نازنینی که با را سرافراز فرموده اند» برای هميشه جون یک 
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خاطره بسیار حوش‌آیند در دل من باقی خواهد باند. به 
سلامتی شما مینوشم» ۱۵5027:66 

سپس حامش را بالا برد در هوا با آن نیم دايرة بزری 
رسم کرد» کمی از آن نوشید و ادایه داد ۰ 

حالا به شما هماران و رفتای بسیار نزدیکم خطاب 
میکنم. اگر سخنان من جنبه" پند و اندرز داشته باشد» 
مرا سرزنش نکنید. من از لحاظ سن و سال در مقایسه با 
ا کثریت حضار» پیربردی هستم و از پند پیران بیتوان 
نرنجید, 

آندره سرش را دم گوش ببروف برد و آهسته گفت ۰ 

بیینید این اسوژفسی نیرنی‌باز حه قیافه‌ای گرفتد 
ات 

اسوژفسی واقعاً هم چنان قیافه" حاپلوسانه‌ای گرفته 
بود که گوئی سرتاپا گوش شده بود. وقتی کواشنین به 
پیری خود اشاره کرد» اسوژفسي با سرو که و دست ادا 
و اطوارهای اعتراض‌آمیز در آورد., 

کواشنین ادامه داد ۰ 

ین باز هم همان حمله پیش پاافتاده سرمقاله‌های 
روزنامه‌ها را تکرار میکنم : پرچم ما را سر افراز نگه دارید! 
از یاد نیرید که ما نمک زمينيم» آینده از آن ماست... مگر 
ما نیستیم که دور تا دور کرهُ زین شبکه‌های راه آهن 
کشيده‌ايم ؟ نگ با يستيم که قلب زین را میشکافیم 
و گنجینه‌های آن را به توپ و پل و لکوسوتیو و ریل و 
ماشین های غول‌آسا تبدیل میکنیم؟ مگر ما نيستيم که با 
نیروی دها" و نبوغ حویش دست به اقدایات حیرت‌آور 
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میزنیم و سربایه های هزار میلیونی را به حر کت د رسی آوریم ؟ .. 
آقایان» بدانید و آکه باشید که طبیعت در آفرینش یک 
بلت تمام نیرو و سوز آفرینندهة خود را تنها برای آن 
بکر سیبرد که از سیان آنان ده بیست فرد بر گزیده کل‌حین 
کند. اقایان» بيائید شهامت و نیروی آن را داشته باشیم 5 
اين بر گزیدکان باشیم! هورا! 
مهمانال فریاد زدند ۰ 
همه بلندتر بود, 


دکتر زیر لب گفت ؛ 
عجب نطق نفرت‌انگیزی! .. 
پس از کواشنین شلکونیکوف برخاست و نعره کشید . 
-- آقایان! بسلامتی رئیس محترم ما» بسلامتی آموزکار 
گرامی و در حال حاضر میزبان بزرگوار باء بسلامتی 
واسیلی ترنتیویج کواشنین ! هورا! 

مهمانان یک‌دل و یک‌صدا ندا برآوردند ؛ 

هورااا! و باز هم رفتند تا جاسشان را به حام 
کواشنین بزنند. 

سپس سسایقه داد سخن دادن آغاز شد,. به افتخار 
پیروزی‌های بوسسه» به سلانتی سهابدارانی که حضور 
نداشتند» به سلاتی حانم‌های حاضر در محلس و به 
سلابتی همه" خانم‌ها بطور کلی حام بلند کردند و نوشیدند. 
برخی از ناطقین هنکام سلاستی دادن سخنان گوشه‌دار 
میگفتند و شوخی‌های خارج از نزا کت میکردند. 


پر نند 
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بطری های متعدد. شامپانی 45 باز و پشت سر هم در 
حلقوم‌ها سرازیر بیشد» تاثیر حود را بحشید. همهمه و 
سر و صدا در غرفه پیحیده بود. ناطقین مبصور بودند» 
هر بار پیش از شروع نطق مدت زیادی با قاشق به استکان 
بزنند اما بی‌نتیجه بود. میلر زیبارخسار» روی سیز کوچی 
که در گوشه‌ای قرار داشت» در قدح نقره بزری مخلوط 
عرق دوانشه و کنیا ک و شراب درست ۲ نا گهان 
کواشنین از نو برخاست و در حالیکه با قیافه‌ای نیک‌خواه و 
درعین حال مکار لبخند میزد» با لحنی دلچسب و محبت‌آمیز 
اف 

- آقایان» بسیار خوشوقتم که پیکنیک با با یک 
حشن با شکوه خانوادی نامزدی رسمی» مصادف شده است» 
پس بیائید به عروس و داماد از صمیم قلب تبریک بگولیم 
و برای آنها سعادت و کامیابی آرزو کنیم. بسلامتی نینا 
گریکوریونا زینتکو و ... - زبانش به لکنت افتاد» زیرا 
نام و نام پدری اسوژفسی را فرایوش کرده بود. -و رفیق 
با آقای اسوژفسی... 

این خبر بقدری غیرمنتظره بود که حاضرین سخنان 
کواشنین را با نعره‌های رعدآسا استقبال کردند. آندرها 
فریادی که به ناله" حانسوزی شباهت داشت در پهلوی 
حود شنید» سرش را بر گرداند» صورت رنگ‌پریده ببروف را 
که از درد درون بخود می‌پیحید» دید و آهسته گفت ۰ 

همکار عزیز» شما هنوز همه‌چیز را نمیدانید. 
گوش کنید» من چند کلمه سخن آبدار و گرم میگویم. 


۱ ۲ ٩ 


او یا قاطعیت اژ حا برحاست» در صمن صند ی حود را 
انداخت و نیمی از مشرویی را که در حامش بود» ریخت 
و زد | برآورد ۰ 

حضرات گرام! ارباب بسیار ارجمند ما بعلت فروتتی 
بزر گ‌بنشانه‌ای که کابل5 بعلوم است» فربایشات حود را 
تا آخر نکفتند... با باید به دوست عزیز حود استانیسلاو 
کرده‌اند» نیز تبریک بگوئيم. ایشان از باه آینده به مقام 
بسیار پرسئولیت ریأست دفتر اداره مرکزی شرکت 
پر لماشته مها دنم اس بر گما ری بقول معروف؛ هد رد 
عروسی به عروس و داباد از طرف واسیلی ترنتیویچ خوا هد 
بود... من در قیافه رئیس بسیار محترممان آثار نارضایتی 
می بینم ۰ ۰. لابد من مژدکانی پنهانی را که ایشان آماده 
0 بود ید » ی احتیا ر فاش کردم» به ان علت معد رت 
آرزو کنم دوست عزیزان استانیسارو کساوریویچ اسوژفسيی 
در متام تاره حود در پتربور گ لیز » مانید اپنجاء کارسندی 
فعال و کاربر و رفیقی عزیز باقی بمانند... آفایان» اما 
من میدانم کد هیچ یک از با به استانیسلاو کساورپویچ 
رشک نمینرد (آندرها مکت 9 و پا پورحندی نیش دار 
به اسوژفسی حشم دوخت)... و جول همه" با برای ایشان 

۷ شد ید سم | سبی نا گهان سحن آند ره را قطع ۳ 
مردی با سر برهنه و ب_ وحشت زده سوار بر اسبی که 
غرق عرق بود» از درون جنک بیرون تاخت و خود را به 
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وسط بیدان انداخت. این سوار سرکارگری بود که نزد 
از سیر میلرزید» رها کرد و یه سوی کواشنین شتافت» 
سرش را بطور حودمانی دم گوش او برد و چیزهائی در 
گوشش تفت مکفت مر گاری در غرفه حجمفربا شد 
و باز هم مثل حند لحظه پیش» صدای سوحتن زغال های 
فانوس الکتریی و جیرجیر به ستوه‌آورنده جیرجیر ک به گوش 
میرسید , 


صورت از فرط شراب سرخ کواشنین مثل مهتاب سفید 
شد. او حابی را که در دست داشت» باعصبانیت روی 
میز گذاشت» بطوری که مقداری از شراب روی رومیزی 
ریخت و با صدای لرزان و گرفتدای پرسید ۰ 

ی 

سرکا رگر سرش را بعلابت نفی کال داد و از 
نو چیزهائی دم گوش کواشنین گفت. 

کواشنین نا گهان از حا برخاست و در حالیکه دستمال 
سفره را در مشتش بحاله میکرد» داد زد ۰ 

ب بر شیطان لعنت! عحب اتفاقی!.. صبر کن» 
الساعه یک تلکرام به ایستکاه راه آهن میبری تا به فرماندار 
مخابره کنند. - بعد پا صدای بلند و اضطراب‌آمیزی خطاب 
به حضار گفت ۰ - آقایان» در کارخانه‌اغتشاش شده است... 
باید تدابیری اتخاذ کرد و ... و گمان میکنم» بهترین کار 
ایستکه با فوراً از اینجا برویم... 

آندرها با خشم و نفرت و در عین حال آرام گفت ۰ 
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ین بیدانستم» پیش‌بینی بیکردم. 

و در همان وقتی که همه سراسیمه شده و حود را باخته 
بود ند » او به آرامی سیکار تازه‌ای در آورد» دست در حیب 
کرد و دنبال کبریت کشت و در حام خود کنیا ک ریخت. 
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سراسیمق عحیب و احمقانه‌ای دربیان جمع حکمفرما 
شد. همه از حا برخاستند» صندلی‌ها افتاد. هر کس به سونی 
میدوید» به یکدیگر تنه میزدند» پایشان به صندلی‌ها 
میخورد و داد و فریاد میکردند. زنها با دستان لرزان بعحله 
کلاهشان را به سرشان میگداشتند. یی دستور داد فانوسها 
را خاموش کنند» این امر قوز بالا قوژ شد و بر سراسیمی 
عمومی افزود... فریاد های دیوانه‌وار زنان در غرفه تاریک 
طنین انداحخت. 

در حدود ساعت پنج صبح بود. حورشید هنوز بیرود 
نيامده بود» ابا هوا بطور محسوسی روشن شده بود. رنگک 
خا کستری و یکنواخت آسمان بر آغاز یک روز بهدآلود 
و بارانی دلالت بیکرد. هوای گرگ و میش سحرکاهی 
چنان نا گهانی و غیرسنتظره جانشین نور خیره کننده راغ های 
برق شد که به بنظرهٌ آشفتی عموبی حالت وحشتنا ک و 
اندوه‌بار غیرقابل تصوری داد. هییکل‌ های آد م ها به صورت 
کابوس‌های یک افسانه" موهوم و حیالی به نظر بی‌آمد. 
صورت‌های مشوش و پژبرده از بیخوابی شب ترس‌آور 
بینمود. بقدری شراب روی سفره ریخته و ظرف روی میز 
انباشته شده بود که یز ناهار منظره بزم و ضیافت وحشت.- 
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انگیزی را که در اثر یک حادثه نا گهانی برهم حورده باشد» 
در نظر آدم مجسم میکرد. 

در اطراف کالسکه‌ها غوغا و هنکابه عجیبی برپا شده 
بود . اسب‌ها وحشت‌زده حرنه میکشیدند» سر دست بلند 
ميشدند و نمیگذاشتند که به آنها لگام بزنند. چرخ‌ها به 
یکدیگر گیر میکرد و صدای شکستن محورها از هر سو 
به گوش میرسید. مهندسین کالسکه‌چی‌های خود را صدا 
میکردند» کالسکه‌جی‌ها با خشم و غضب به یکدیگر بد و 
بیراه میگفتند و فحش و اسزا میدادند. خلاصه» حنان 
بی‌نظمی و هرج و مرجی در گرفته بود که فتط در 
آتش‌سوزی‌های بزرگ شبانه روی میدهد. یک را زیر گرفتند 
و شاید حرد و خمیر کردند. صدای ناله و زاری 
گوشخراشی به فلی بر حاست, 

ببروف بهیچوجه نمیتوانست بیتروفان را پیدا کند. یی 
دو بار صدائی به گوشش سید و تصور کرد که 
درشکه حی اش از وسط اننبوه درهم برهم کلسکه‌ها و 
درشکه‌ها به او حواب داد. ابا رفتن به آنحا بهیحوحد 
امکان‌پذیر نبود» زیرا ازدحام و شلوغی دمبدم بیشتر ميشد. 

نا گهان مشعل بسیار بزری بر فراز سر انبوه جمعیت 
روشن شد» شعله سرخ‌فام نفت در تاریي به اهتزاز در 
آبد و صدای نعره‌های پی در پی طنین انداخت : ر«راه 
بدهید! راه بدهید! آقایان» کنار بروید! راه بدهید!» سیل 
خروشان جمعیت در نتیجه فشار به حر کت درآید و ببروف 
را در بر گرفت و با حود برد و حیزی نمانده بود که او 
را از پا درآورد» بالاخره میان سالبند یک درشکه و عقب 
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درشکه دیگر محکم فشرد و نکه داشت. ببروف از آنحا 
دید که حگونه در وسط کالسکه‌ها راه پهنی باز شد و 
کواشنین با کالسکه سه اسبه" خود از آن راه گذشت. 
مشعلی که برفراز کالسکه در اهتزاز بود» بر هیکل عظیم 
کواشنین نور لرزان شوم و گوئی خون‌آلودی میپرا کند. 

توده انبوهی که در اطراف کالسکه او از هر سو 
زیر فشار قرار گرفته بودند» از درد و وحشت و خشم 
زوزه میکشیدند. شقیقه‌های ببروف تیر کشید. برای یک 
دقیقه به نظرش آبد که این کواشنین نیست که سوار بر 
کالسکه بیرود» بلکه بقی عحیب الخلقه و بخوف و خون‌آلود 
از نوع بت های بدا هب باستانی حاوررسین ات ۸3 متعصبین 
هنکام بر گزاری مراسم بدهیی در حالت حخلصه حود را به 
زیر گردونه" آنها می‌انداختند. حنونی توأم با ناتوانی به 
ببروف دست داد و سر تا پایش را به لرزه انداحت. 

همینکه کالسکه" کواشنین رفت» فوراً جا کمی باز شد. 
ببروف سرش را بر گرداند و دید که مالبندی که به پشتش 
فشار می‌آورد» بالبند درشکه خودش بود. میتروفان کنار 
نشیمن درشکه ایستاده بود و مععلی روشن میکرد. 

ببروف سوار شد و داد زد .۰ 

بیتروفال» فور به کارحانه برو . پس از ده دقیقه 
باید آنجا باشیم» میشنوی! 

میتروفان با لحن غم‌انگیزی گفت : 

اطاعت میشود, 

و درشکه را دور زد تا بطوریکه برازنده هر درشکه‌حی 


حوب ای از طرف راست سوار شود » سوار ۳ ۱۳ دسته حلو 
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را گرفت» سرش را کمی برگرداند و گفت : 

ارباب» اگر اسب‌ها سقط شدند» آنوقت اوقاتتان 

بیسم. ۵۱ بجهنم که سقط شدند... 

تا با تا ی و تسف فاد آاان. بت اایه 
و در هم برهم اسپ‌ها و درشکه‌ها بیرون آبد» به راه 
باریی در حنکل رسید و دسته‌جلو را رها کرد. اسب‌ها که 
مدت زیادی ایستاده و ضمنا سحخت تهییج شده بودند» 
دیوانه‌وار شروع به ناخت کردند. درشکه روی ریشه‌ های 
درازی که از یک طرف راه به طرف دیگر امتداد داشت» 
به هوا میپرید» در حاله حوله‌ها می‌افتاد و که به راست و 
کاه به حپ کچ یسمل » بطوریکه د رشکه‌حی و درشکه‌سوار 
بزحمت تعادل حود را حفظ میکردند. 

ممعل با صدای شدیدی میسوخت و شعله سرخ آن با 
سرعت تمام به هر سو کچ و راست بیشد و همراه با 
حر کت شعله» سایه دراز و عجیب و غریب درختان نیز 
در اطراف درشکه سراسیمه به ات سو و آن سو سی رفت , ۰. 
گوئی توده انبوهی از اشباحم دراز و باریک و سبهم 
رقصی بسخر‌انگیز بیکردند و در کنار درشکه میدویدند. 
اشباح که فوق‌العاده دراز میشدند و از اسب‌ها جلو 
می زد ند » که نا گهان به زسین می‌افتاد ند و بسرعت کوتاه 
میشدند و پشت سر ببروف از نظر ناپدید میگردیدند» 
که برای یی دو انیه به درون حنکل انبوه میتاختند و از 
نو بطور غیر ننتظره پهلوی درشکه پدیدار میشدندء که 
به شکل ردیف‌های فشرده‌ای تنک یکدیگر حر کت میکردند» 
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تکان میخوردند و میلرزیدند» گوئی آهسته با هم حرف میزدند... 
چند بار تر که‌های بوته‌زار انبوهی که از دو سو راه را 
احاطه کرده بود» مانند دست‌های باریکی و محکمی که به 
حلو دراژ شده باشد» شلاق‌وار به صورت میتروفان و ببروف 
حورد . 

حنگل به پایان رسید. اسب ها به تالابی رسیدند و به 
تاخت به آب زدند» انعککس لرزان شعله سرخ‌فام مشعل در 
آب درخشیدن گرفت. ناگهان اسب‌ها از تالاب بیرون 
تاختند و به بالای تپه" پرشیبی رفتند. دشت سراسر تیره و 
تاری در حلو گسترده شده بود, 

با اینکه درشکه با حنان سرعتی میرفت که نفس آدم 
درل می‌آمد» بار هم ببروف با لحنی سرشار از بی‌صبری داد 
زد : 

بیتروفان» تندتر بران! اینطور سا با تو هرگز بد 
مقصد نمیرسیم. 

میتروفان با صدای کلفت و ناراضی قری زد و با شلاق 
ضربتی بر فارواتر ادف تحت 8 مثل کمان حم شده بود » 
نواخت. درشکه‌چی حیران بود جرا اربابش که همیشه 
اسب های خود را دوست داشت و دلش برای آنها میسوخت» 
حالا اینطور شده است. 

انعککس لرزان و ناهموار پرتو عظیم آتش بر روی 
ابرهای سیاهی که در آسمان میلغزید» سراسر افق را روشن 
اکرده بود. بیروف به آسمان شعله‌ور نگریست و آتش 
شادی کینه‌جویانه در دلش زبانه کشید. سخنان حسورانه 
و سنکدلانه" آندرها در یک آن حشمان او را باز کرده و 
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همه‌حیز را به او فهمانده بود : هم بی‌اعتنانی و سردی 
نینا در طی آن شب و هم حشم و غعضب بادرش هنکام 
رقص بازورک» هم نزدیی اسوژفسی به کواشنین و هم 
غیبت‌ها و سخن‌چینی‌هائی که راجع به عشق‌ورزی شخص 
کواشنین با نینا در کارخانه شایم بود . ,. ببروف در دل 
حشم شدیدی احساس کرد به تحقیر خود عمقا پی برد» 
بطوریکه دهانش خشک شد» و زیر لب گفت ۰ سزای او 
همین است! سزای این غول بی‌شاخ و دم سرخمو 
همین است! آه» ا گر من حالا با او روبرو میشدم» آرامش 
حاطر این حریدار گوشت تازه و لطیف» این مشک کلیف و 
چاقی و حودپسند انباشته از زر را برای مدت زیادی 
بر هم میزدم » داغ جانانه‌ای بر پیشانی حدنی او 
میگداشتم ! ..» 

ببروف از مشروب فوق‌العاده زیادی که آن روز خورده 
بود» بست نشّده بود» اما افزایش بیش از حد یرو و تمایل 
شدید و بی‌صبرانه و دردنا ک به حرکت و فعالیت تأثیری را 
که مشروب در وی بحشیده بود» نشان میداد... سرتا پایش 
بشدت بیلرزید» دندان‌هایش حنان به هم بیخورد که 
مجبور بود فک‌هایش را محکم به هم بفشارد» فکرش» 
مانند اشخاص تب‌دار» سریع و روشن و ناسنظم کار بیکرد. 
ببروف بی آنکه حودش ستوحه باشد» که بصدای بلند حرف 
سیزد؛ که بینالیدء که خنده‌های بلند و مقتم نبگرد: :2 
ضمن انگشتانش حود بخود به هم فشرده و مشتش گره 
میسل , 


بیتروفان با کمی ترس و دودلی گفت ۰ 
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ارپاب» مثل اینکه شما بیمار هستید؟ بهتر است 
به حانه برویم. 

ببروف با شنیدن این سخنان نا گهان سخت از کوره در 
رفت و با صدای گرفته ای داد زد . 

حرف نزد» احمق !.. تندتر برادل! .. 

بزودی به بالای تپه رسیدند و تمام کارخانه درمیان 
دود سفیدرنک و سرخ‌فامی نمایان شد. در آن سوی کارخانه 
انبار تخته و الوار مانند خرسن آتش عظیمی میسوخت. 
در زنینه درخشان آتش تعداد بسیار زیادی هیکل کوحک 
و سیاه رنگ آدم» مانند مورچه‌هائی که آب در لانه‌اشان 
ريخته باشند» در جنب و جوش و تکپو بودند. از دور 
شنیده میشد که حوب‌های خشک حگونه در آتش ترق و 
تروق میکردند. گنبدهای کوز‌های کوپر و برج‌های 
ی اند کر بشید حایم نات تا 
می‌آمدند و که دوباره در کام ۳ نا ری فرو بیرفتند و نایدید 
میشدند. شعله سرخ فام آتش در آب بواج دریاجه چهار 
گوشه بززی منعکس میشد و به شکل مخوفی میدرخشید. سد 
مرتفع این دریاحه سراسر انباشته از توده عظیم و انبوه 
سیاهی بود که آهسته پیش م‌آبد و گوئی میحوشید. 
همهمه و قیل و هن مرن جر قوس یرد چا 
غرش دریای طوفانی دوردستی» از این توده ائبوه وحشتنا ک 
و بهم‌فشرده در سطح باریک سد دریاحه» برمیخاست و بد 
گوش میرسید. 

صدای نعره خشمگینی از جلو به گوش بیروف رسید : 

- آپلیس» کحا بیروی! بیشرف» بگر نمی بینی که 
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داری مردم را زیر میگیری! - و برد ریشو و تنومندی با 
سر پرهنه که تمابا با کهنه‌های سفید باندپیچ شده بود» 
در راه جلو درشکه سبز شد» گوئی از زیر اسب‌ها بیرون 
امد , 

ببروف فریاد رد : 

بیتروفان» بران! 

میتروفان با صدای لرزانی گفت ۰ 

ارباب ! آتش زده‌اند ! 

در همان آن ببروف صفیر سني را که از پشت سرش 
پرتاب شده بود» شنید و کمی بالاتر از گیحگاه راستش درد 
شدید اصابت سنگ را حس کرد. دستش را روی گیحکاهش 
گذاشت» دستش به خون گرم و حسبناک آغشته شد. 

درشکه از نو با همان سرعت قبل به پیش تاحت. 
آنش دمبدم بیشتر زبانه میکشید. سایه‌های دراز اسب‌ها 
از یک سوی راه به سوی دیگر بیرفتند. که بکاه به نظر 
ببروف بی‌آبد که از دامنه پرشیبی بسرعت پائین میرود و 
ان استکه با درشکه و اسب‌ها از پرتکاهی به دره عمیقی 
سرنگون شود. او قابلیت تشخیص و شناسائی را بکلی از 
دست داده بود و بهیحوجه نمیتوانست حاهائی را که 
از آن میگذشت» بشناسد. نا گهان اسب‌ها ایستادند, 

ببروف با عصبانیت فریاد رد : 

بیتروفال» حرا بازر ایستادی؟ 

میتروفان با لحنی اندوهنا ک و قهرالود گفت ۰ 

سب مردم حلو با هستند» کحا میتوانم بروم ! 

ببروف در هوای گرگ و میش صبحکا هی هرحه نکاه 
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کرد» حیزی ندید» حز دیوار سیاه ناهمواری که آسمان 
برفراز آن شعله‌ور بود. از درشکه پیاده شد» اسب ها را که 
غرق عرق بودند دور زد و در ضمن با حشم و غضب 
گنت ۰ 

بر شیطان لعنت! اینجا آدمی نیست که تو ببینی ! 

ابا هنوژ پنج قدم از اسب‌ها دور نشده بود که یقین 
حاصل کرد» آنحه او دیوار سیا هی می پند آأشت» نوده 
کثیر و انبوهی از کارگران بود که راه را سد کرده بودند 
و آرام و حاموش به پیش می رفتند , بی اراده حهل پنحاه 
قدم پشت سر کارگران رفت» بعد برگشت تا میتروفان را 
پیدا کند و کارخانه را از طرف دیکر دور بزند. اما از 
میتروفان و از اسب‌ها اثری در راه نبود. بیروف نمیتوانست 
بفهمد که میتروفان به طرف دیگر رفته است تا اربابش را 
پیدا کند يا خود او راه را گم کرده است. چند بار 
میتروفان را صدا زد» ابا کسی به او جواب نداد. آنوقت 
تصمیم گرفت خود را به کارگرانی که هم | کنون از آنها 
حدا شده بود» برساند و به این منظور دوباره بر گشت و 
به خیال خودش» در همان طرفی که قبلاً میرفت» پا بد 
دو گذاشت. ابا حیز عحجیبی بود» گوئی کارگران آب شده 
و به زمین فرو رفته بودند»ه و ببروف همانطور که 
میدوید» بجای کارگران» به دیوار چوبی کوتاهی خورد. 

این دیوار از طرف چپ و راست انتها و پایان نداشت. 
ببروف از روی دیوار به آن سو پرید و در سریالائی باریی 
که از علف‌های هرز انبوه پوشیده شده بود» شروع به حر کت 
کرد. عرق سرد از سر و رویش جاری بود» زبانش خشک 
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و بانند تکه حوبی بی حر کت شده بود» هربار که نفس 
بیکشيد درد شدیدی در سینه حس بیکرد» حون به سرش 
زده بود و سرش بانند ضربات شدید و پی‌درپی زنگ صدا 

به نظرش می‌آند که این سربالائی پایان ندارد» 
نوبیدی ببهمی در دلش خانه کرده بود» ابا افتان و 
حیزان حر کت بیکرد» بوته‌های خاردار را میگرفت و » با 
اينکه زانوهایش زخم شده بود» چهار دست و پا همانطور 
بالا میرفت. گاه بکاه به نظرش ی آبد که خوابیده است و 
یی از آن حواب‌های آشفته همیشیق حود را می‌بیند. هم 
سراسیمی و ولوله" پس از پیکنیک» هم سرگردانی طولانی 
در راه و هم بالا خزیدن بی‌پایان از خا کریز- همه اینها» 
درست بانند آن خواب‌های آشفته» وحشت‌انگیز و دشوارو 
غیر منتظره و بی‌معنی بود. ۱ 

بالاخره سربالای به پایان رسید و ببروف فورا دریافت 
که آن سربالائی خاکریز راه آهن بود. از روی همین 
خا کریز بود که عکلس روز قبل هنکام بر گزاری مراسم 
دعا» عکس گروهی از بهندسین و کارگران را برداشت. بی 
حال و بی ربق روی تراورس نشست و در همان آن حالت 
عجیبی به او دست داد . پاهایش ان د رد گرفت و 
سست شد» در سینه و شکمش تشنجی حانکه و نفرت‌انگیز 
احساس کرد؛ بر پیشانی و گونه هایش عرق سردی نسشست. 
بعد همه حیز حلو دید کانش وا زگون گردید» همحون 
گرد باد از کنارش گذشت و در وادی بی‌انتها نی فرو 


رقت , 
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ببروف» حداقل» پس از نیم‌ساعت به هوش آمد. در 
پائین» در دامنه خاکریز» جائی که معمولا کارخانه 
عظیم شب و روز با غرش رعدآسا و خاموش نشونده‌ای 
کار میکرد» سکوت غیر عادی و برگیاری حکمفرما بود. 
ببروف بزحمت برخاست و به سوی کوره‌های ذوب آهن راه 
افتاد. سرش بقدری سنگین بود که بزحمت میتوانست راست 
نگه دارد» هر کابی که بربیداشت دردی تحمل‌ناپذیر 
در شقیقه خویش حس میکرد. به زخم دست زد» باز هم 
دستش به خون گرم و حسبناک آلوده شد. دهان و لبهایش 
نیز آغشته به خون بود و مزه شور حون را در دهان حس 
بیکرد. هنوژ کابل به هوش نیامده بود و وقتی میکوشید 
آنچه را روی داده بود» به یاد بیاورد» سرش بشدت درد 
بیگرفت. دلش لبریز از غمی جانکه و خشمی مبهم و 
تومیدانه بود,.. 

صیح صادق سر بیزد. همه چیزت هم زسین» هم 
آسمان» هم علف‌های زرد و کم‌پشت و هم توده‌های 
بی‌شکل سنگک که در دو طرف راه ريخته بودند - خا کستری 
رنک و سرد و نمنا ک بود. بیروف در بیان بناهای خالی 
شده کارخانه پرسه میزد و » بطوری که اغلب هنکام هیحانات 
شدید روحی روی بیدهد» بصدای بلند با حودش صحبت 
بیکرد. میکوشید افکار پرا کنده‌اش را جمع اکند و نظم و 
نرئیبی بد هد., 

به شخص بیکانه نابعلوبی که گوئی در درون وی 
جای داشت» خطاب کرد و با شور و هیحان گفت ۰ 

بت آحر. بکو » بگو » من حد بکنم ؟ ترا بخدا بکو , آهء 


ِ ۱: 


چه وضع سخت و دشواری دارم! آه» چه دردی در دل حس 
میکنم ! .. دردی حانکاه و طاقت فرسا!.. تصور میکنم» دنت 
به حخود کشی بزنم... قدرت تحمل اینهمه رنج و عذاب را 
ندارم, .. 

آن شخص بیکانه نیز از اعماق قلبش بصدای بلند» 
ابا با خشونت و استهزا حواب داد . 

ب نه» دست به خود کشی نمیزنی. حرا خودت حلو 
خودت تظاهر میکنی ؟.. تو بیش از آن به احساس زندق 
دلبستیی داری که بتوانی دست به حود کشی بزنی. تو از 
لحاظ روحی ضعیف تر از آنی که چنین کاری بکنی. تو از 
اق خسن نمی ار جک زب فک 
۳3 

یبروف مشت‌هایش را گره کرد و دوباره زیر لب 
گت - 

سس پس حه کنم؟ پس حه کنم؟ او ء نینای من» که 
حنین لطیف و پاک است!., من در حهان جز او کسی 
نداشتم. و او هم آه چه پستی و رذالتی! - ناگهان 
خود و حوانی و بکارتش را فروحت! .. 

آن دیگری با لحن تسخرآمیزی گفت : 

ادا و اطوار در نیارء ادا و اطوار در نیار. 
این سخنان باطنطنه نمایشپای هیحان‌آور قدیمی حه فا یده 
دارد 4 اگر تو واقعا نا این حد از کواشنین نفرت داری» 
برو او را بکش. 

ببروف ایستاد» مشت‌هایش را گره کرد و دیوانه‌وار 
در هوا تکان داد و فریاد زد ۰ 


۱ ۳ 


میکشم ! میکشم ! بگذار او دیگر اشخاص پاک را 
با تقسی. پلید خود آلوده نسازد. میکشم! 

ابا دیگری با نیشخند زهرآلودی گفت ۰ 

نمیکشی ! خودت خوب میدانی که نمیکشی. تو ند 
اراده و نه نیروی این کار را داری... فردا باز هم آدم 
عاقل و ضعیفی حواهی شد... 

در این خالت وخشتا کب دوکانی درونی » که بگاه برای 
یی دو دقیقه بخود بی‌آبد و در آن دقایق از خود 
میپرسید که او را چه میشود» چکونه از آنجا سر درآورده 
است» حه باید بکند؟ حتماً میبایست یک کاری کرد» یک 
کار بزرگ و مهمی کرد؛ ابا از یادش رفته بود که حد 
کاری. کوشید به یاد بیاورد و از درد حین بر پیشانی 
فکند. در یک از این دقایق هشیاری خود را جلو چاله 
آتشکار یافت. در همان آن صحبتی که حندی پیش در همان 
محل بیان او و د کتر روی داده بود» با وضوح تمام به 
یادش اسد, 





وم یک از آتشکران در پائین نبود» همه آنها رفته 
بودند. دیی‌ها ازبدتها پیش سرد شده بود, فقط در دو 
کوره آخری هنوز کمی زغال سنگ سرخ سوسو میزد... 
نا گهان فکری حنون‌آمیز مانند برق در مغز ببروف د رخشید. 
فوراً نشست» پاهایش را آویزان کرد» بعد لبه دیوار دیک‌حانه 
را گرفت و به پائین پرید. 

بیلی در تهه زغال فرو کرده بودند. ببروف بیل را 
برداشت و با عحله شروع به ریختن زغال در دهانه های 
هر دو کوره کرد. پس از دو دقیقه شعله‌های سفید و 


و ۱۶ 9-75 


حروشان در آتشگاه زبانه میکشيد و آب غلغل میحوشید. 
ببروف پشت سر هم زغال میریخت» لبخندی شیطنت‌آمیز 
بر لب داشت» سرش را به سوی شخصی نامرئی تکان میداد 
و صداهای بیمعنی و مقطعی د رمی آو رد . فکر فاحتضا فت 
و انتقام‌جویانه و وحشت‌انگیزی که در راه در مغزش 
درخشیده بود» دسبدم بیش از پیش سراپای وجودش را فرا 
بیگرفت. به پیکر ی قراد که میاه مرن ۶ از 
انعکس نور میدرخشید» مینگریست و این پیکر دیبدم 
زنده‌تر و نفرت‌انگیزتر به نظرش می‌آمد. 

هیچکس مانع کار او نبود. آب در آب‌سنج به سرعت 
پائین می‌آمد. غلغل دیگ و صدای کوره دیبدم بلندتر و 
وحشتنا ک تر میشد. 

ابا کار غیرعادی بزودی ببروف را خسته کرد. حون در 
رگ‌های شقیقه هایش » بانند اشخاص تب‌دار» با سرعت و 
فشار به حریان افتاد و جون فواره‌ای گرم از زغم شقیقه اش 
بیرون زد و بر روی گونه‌اش روان شد. افزایش آنی و 
دیوانه‌وار نیرو کاهش یافت و صدای بیکانه درونی با 
لحنی تمسخرآمیز گفت ۰ 

ده بعطل جی هستی» یک حرکت دیگر بانده 
است! ابا تو آن حر کت را نحواهی کرد... 8:02 * 
آخر همه" این بازیها خنده‌دار است» تو فردا حتی حسارت 
آن را نخواهی داشت اعتراف کنی که شب میخواسته‌ای 
دیک‌های بخار را بترکانی. 


# پس است» کافی است. (ایتالیابی ) 


۱ 6 ۵ 


خورشید به شکل قرص بزرگ و کم‌نوری از دامن افق 
بیرونل آیده بود که ببروف وارد بیمارستان کارحانه شد, 

دکتر که برای یک دقیقه زخم‌بندی مجروحین و 
معلولین را قطع کرده بود» دست‌هایش را زیر روشوری مسی 
می‌شست. پزشکیار با حوله کنار او ایستاده بود. د کتر 
ان سای نعهب عقب عقب 
رفت و با وحشت 


سب آند ری ایلیچ » حه شنده: امتنت ٩‏ حرا رنکتان اینطور 


پریده انیت ۲۰۱ 

واقعا هم قيافه ببروف وحشتنا ک بود. صورت بانند 
مهتاب سفیدش به گرد زغال و لخته‌های خون سیاه آغشته 
بود» لباسش خیس و آستین‌ها و سر زانوهایش پاره پاره 
بود» موهایش ژولیده و روی پیشانیش ریحته بود. 

د کتر با عحله دست‌هایش را خشک کرد و نزد 
ببروف رفت و دوباره ۱ 

آندری ایلیچ » شما را به خدا بگونید بیینم» حه شده» 
حه به‌سرتان آىده است؟ 

ببروف نالید . 

آهء این که می‌بینید حیزی ۲۹ 3 تقو 6 تما 
را به حداء مرفین بدهید... زودتر مرفین بدهید» و الا پکلی 
دیوانه میشوم!.. بقدری رنج و عذاب میکشم که قابل 
توصیف نیست !.. 

گلدبرگ دست بیروف را گرفت و با عجله او را به 
اتاق دیگر برد» در را کیپ بست و گفت ۰ 

ِ_ گوش کنید» من حدس ميزنم که جه چیز شما را 
آزار و عذاب بیدهد... باور کنید» دلم فوق‌العاده به 


۱ ۶ ۲ 


حال شما میسوزد... اماء عزیزم... - صدای د کتر گریه‌آلود 
شد» - آندری ایلیچ عزیز » آیا نمیتوانید هر طور شده است» 
تحمل کنید؟ فقط به یاد بیاورید که با حقدر زحمت کشيديم 
تا توانستیم بر اين عادت کثیف غلبه کنیم ! اگر حالا من 
به شما انژ کسیون بزنم» بدبختی از ای کین کر ین 
میفهمید» هرگز ترک نخواهید کرد. 

ببروف روی نحت مشمعی پهن دبر افتاد و در حالیکه 
سر تا پا میلرزید و دندانهایش را بهم میفشرد» آهسته گفت ۰ 

د کتر» هر طور میشود بشود» هیچ اهمیت ندارد. 
من دیگر نمیتوانم طاقت بیاورم. 

دکتر آهی کشید» شانه‌هایش را بالا انداخت و جعبه 
سرنگ را از قفسه" دوا برداشت. پس از پنچ دقیقه بروف 
روی تخت مشمعی به خواب عمیقی فرو رفته و لیخند شیرینی 
بر صورت رنگ پریده اش که در یک شب لاغر شده بود 
نقش بسته بود. د کتر آهسته و ارام سرش را می‌شست. 


کامرینوی 


کامپرینوس نام یک آبجوفروشی در بندری از پررونق ترین 
بنادر جنوب روسیه بود. گرچه این آبجوفروشی در یک از 
شلوغ ترین خیابانهای شهر جای داشت» اما بزحمت میشد آن را 
دا درد زیرا در زیرزمین واقم بود. اغلب اتفاق می‌افتاد 
که مشتریان این آبجوفروشی کم‌نظیر » حتی آنهائی که از 
مشتریان قدیمی کمپرینوس بودند و با آغوش باز از آنها 
پدیرانی میشد» از کنار آن رد میشدند و فقط پس از آنکه 
از حند دکان هسایه میکدشتند» دوباره بر میگشتند, 

این آبجوفروشی اصیلد تابلو تت‌اسشتت در ورودی تیگ 
آن هميشه باز بود و پلکانی که بلافاصله از پیاده‌رو 
شروع میشد و مانند در تنگ بود و بیست پله سنيی داشت» 
به پائین میرفت. سنگ‌های پلکان در زیر ضربات میلیون‌ها 
جکمه سنگین» شکسته و کچ و کوله شده بودند. نقش 
برجسته رنکارنک سلطان کمپرینوس حابی نامدار آبجوسازی 
و آبجوفروشی » به اندازه هیکل دو آدم» حرز دیوار با ای 
انتهای پلکان را آراسته بود. این نقش برجسته از تکه‌های 
اسفنج محچر پر حلل و فرج ساحته شده و » لابد» نخستین 
اثر یک ناتور تازه‌کار بود و ظاهرا هیچگونه ظرافتی 
در آن بکار نرفته بود. اما نیم تنه سرخ و قبای پوست 


۱۸ 


قاقم و تاج زرین و لیوان آبجوی که در دست داشت و 
کف سنیدی از آن میریخت» جای شک باقی نمیگذاشت که 
شخص شخیص سلطان آبجوسازی در برابر مشتریان ایستاده 
است. 

آبجوفروشی دو تالار درا داشت که ستف طاقدار 
آنها فوق‌العاده کوتاه بود. رطوبت زیرزین هميشه از 
دیوارهای سنیی تراوش میکرد و مانند جویبارهای کوچک 
به پائین جاری میشد. آبجوفروشی اصلً پنجره نداشت» به 
این دلیل شب و روز چراخ‌های کازی در آن بیسوخت 
و آبی که از دیوارها جاری بود» در پرتو جراخ ها 
میدرخشيد. ابا روی دیوار طاق‌ها هنوز آثار نقاشی‌ های 
تماشائی بحدکافی واضح دیده بيشد. در یک از تابلوها 
بساط بزم گروه بزرگ از جوانان آلمانی با نیم تنه‌های شکاری 
سبزء کلده‌های آراسته به پر خروس کولی و تفنگ‌هانی 
که به شانه انداخته بودند» نقاشی شده بود. همه آنها به 
طرف سالن آبجوخوری رو بر گردانیده» لیوان‌ها را به طرف 
حمعیت دراز کرده بودند و تهنیت میگفتند و در این میان 
دو نفر از آنها کمر دو دحتر حاق و حله را که حدیتکار 
میکده ده یا دختران صاحب مهربان میکده بودند» در آغوش 
بیفشردند. بردیوار دیگر گردش دستجمعی عده‌ای از 
اشراف نیمه اول قرن ۱۸ میلادی نقاشی شده بود. کنتس‌ها 
و ویکنت‌ها با کلاه گیس‌های پودرزده و با عشوه و ناز 
در چمنزار سبز و حربی با بره‌ها جست و حیز بیکردند» 
کنار حمنزار» زیر درحت‌های بید پر شاخ و بر گ استخری 
با حند قو دیده میشد» حانم‌ها و آقایانی که در قایق 


۱ ٩ 


زرینی شبیه به پوست گردو نشسته بودند» با حرکات ظریف 
و ملیح به قوها خورا ک بیدادند. تابلوی دیگر » درون یک 
حانه" دهاتی او کرائینی و حانواده سعادتمندی را نشان 
میداد که حمحه‌های مسی به دست گرفته و سر گرم رقص 
ملی او کرائینی بودند. پس اژ آن» بشکه بزرق دیده میشد و 
دو الهه عشق با هیکل‌های حاق و بیریخت و صورت‌های 
سرخ و لبان کلفت و چشمان شهوت انگیز و کستاخ درسیان 
خوشه‌های انگو ر و برگ‌های رازک روی بشکه ایستاده 
بودند و حام‌های پهن را به هم میزدند. دیوارهای سالن دوم 
را که با طاق نیم‌دایره‌ای از سالن اول حدا میشد, تابلوهائی 
از زندی قورباغه‌ها آراسته بود : قورباغه‌ها در مرداب سبزی 
آبجو میخوردند» قورباغه‌ها در نی‌زار انبوهی سرگرم شکار 
حیرحیر ک‌ها بودند» کوارنت تشکیل داده بودند و ساز 
میزدند» شمشیربازی میکردند و ... ظاهراً دیوارها را یک 
استاد خارجی نقاشی کرده بود. 

کف سالن ها مقدار زیادی خاک اره ريخته و بجای میز 
بشکه‌های سنگین حوب بلوط و بجای صندلی بشکه‌های 
کوحک گذاشته بودند. در سمت راست در ورودی صحنه 
کوچی با یک پیانو بود. چندین سال بود که یک نفر 
یهودی به نام ساشک : هر شب برای من کون تفریح 
مشتریان در این صحنه ویولون میزد. ساشکا آدمی بود 
بردبار و حلیم» دلشاد و هميشه مست» با سری طاس و 
قیافه‌ای شبیه به میمونی که پشم و پیله‌اش ريخته باشد و 


* ساشکا - بصغر تحقیر آمیز از نام آلکساندر. (م.) 


۱ ۰ 


نمیشد تشخیص داد که حند سال دارد. سال‌ها سپری 
تس شت: پیش‌حدمت ها با سرأستین های حرمی عوضص 
بیشدند» پیمانکارها و حالین آبجو عوض میشدند» حود 
صاحبان آبجوفروشی هم عوض میشدند» آبا ساشکا هر شب 
سر ساعت شش روی صحنه نسسته» ویولونش را به دست 
گرفته و بلوچکا سگ کوچک سفیدش را روی زانو گذاشته 
بود و ساعت یک بعد از نصف شب در حالیکه از بس 
آبحو خورده بود روی پا بند نمیشد» بهمراهی همان سگ از 
کامپرینوس میرفت. 

در کپرینوس یک شخص دیگر هم بود که هرگز 
عوضص نميشد, این شحص مادام ایوائووا متعصدی بوفه بود. 
مادام ایوانووا پیرزنی بود چاق و کم‌خون که در نتیحه 
اقامت بتوالی در زیرزمین" مرطوب آبجوفروشی به باهی‌های 
رنگ‌پریده و تنبل ساکن سغاره‌های اعماق دریا میمانست, 
او از بالای پیش تخته بوفه" حود» مانند ناخدای کشتی 
را وید کشت سای کار بوک 
راستش را از دود سیکار بهم کشیده بود» سا کت و آرام 
به پیش‌خدبت‌ها ابرو نهی میکرد. بندرت کسی صدای 
او را می‌شنید و به سلرم‌های مشتریان هميشه با لبخندی 
یکنواخت و بیمزه جواب میداد. 


۳ 


این بندر عظیم» یی از بزر گترین بنادر تجارتی دنیا 
و همیسه پر اژ کشتی بود , کشتی های زره دار غول - 
آسای زنک زده و تیره رنگ به آن می‌آىدند. کشتی‌های 


۱ ۱ 


زرد رنگ ناوکان «دبراولنی» که دود کش های کلفت داشتند 
عازم حاور دور بودند» در این بند ر با رگیری میکردند 
و هر روز بار حندین قطار دراز راه آهن ویا هزاران 
ِ« را میبلعیدند. بهار و پائیز صدها پرجم از هر 
گوشه و کنار کره ارص در آثحا در اهتزاز بودند و از 
وت ۴ تا شب صدای فرمان و فحش به تمام زبانهای بمکنه 
یه گوش میرسید. باربرها از روی نردبان‌های لرزان از 
کشتی‌ها به انبارهای بیشمار و برعکس رفت وآمد میکردند. 
در میان باربرها نمایندکان بلل مختلف دیده میشدند. 
روسهای لات و لوت و ژنده‌پوش و تقریباً لخت با صورت 
پف کرده و مست» ترک‌های گندیگون با عمامه‌های 
کثیف و تنبان‌های گشاد و کوتاه که سر پاچه آن را به 
دور ساق پا پیحیده بودند» ایرانی‌های تنومند با عضلات 
ورزیده و موی ریش و ناخن های سرخ حنا بسته. کشتی های 
دو یا سه دگله ایتالیائی اغلب به این بندو می‌آمدند. 
این کشتی‌ها با بادبانهای چندطبقه و راست خود از دور 
بسیار زیبا بنظر میرسیدند و بادبان‌های آنها بانند پستان 
زنان جوان پاک و سفید و نرم بودند. این کشتی‌های 
خوش اندام وقتی از آنسوی فانوس دریائی نمودار میشدند» 
بخصوص در صبح روزهای بهار که هوا صاف بود» به 
صورت شبح های نازنین سفیدی به نظر می‌آمدند که ند 
روی آب» بلکه بالای افق در هوا شناورند. کشتی های بلند 
اناطولی و زورق‌های بادی طرابوزانی با رنگ‌ها و کنده‌کاری‌ها 
و نقش و نکارهای عجیب و غریب ماههای متوالی درسیان 
کثافت و پوست تخم مرغ و پوست هندوانه و دسته‌های 


۱ ۵ ۲ 


یاغوهای سفید دریائی» درمیان آبهای ئیف و سبزرنگ 
این بندر بالا و پائین بیرفتند. کاهی نیز کشتی های 
باریک عجیبی با بادبان‌های قیراندود و پارچه کثیفی بجای 
پرجم به بندر می‌آمدند. این کشتی ها بدون آنکه از سرعت 
خود بکاهند سد حلو لنگرکه را دور میزدند و در حالیکه 
به یک پهلو کج شده بودند و حیزی نمانده بود به سد 
بحورند» بسرعت وارد لنگرگاه میشدند و دریان فحش و 
ناسزا و نفرین و لعنت و تهدید به زبان‌های گونا گون؛ 
به نخستین بوج‌شکنی که سر راشان بود» پهلو میگرفتند 
و بلوانان آنها که آدیهای کوحک و آفتاب‌سوخته و 
کابلا لخت بودند و صداهائی شبیه به صدای عقاب از خود 
درمی‌آوردند» باسرعت غیرقابل تصوری بادبانهای پاره پوره 
ر جمع میکردند و در یک آن کشتی کثیف و اسر ارامیز 
بصورت مرده‌ای دربی‌آید» و شب تاریک با وه 
خابوشی و بدون کوچکترین صدائی» همانطور اسرارآمیز 
از بندر ناپدید میشد. شب‌ها بندر از قایقهای سبک 
قاجاقجیان پر بود. باهیگیران حوالی بندر و ماهیگیران 
نقاط دور دست انواع و اقسام باهی‌ها را به شهر بی‌آوردند ۰ 
بهار قایق‌های آنها از میلیون‌ها ماهی ریز و تابستان از 
سفرساهی های بدتر کیب پر بود» پائیز صدف مأ کول و 
باهی‌های حرب و زستان باهی‌های حینه پنجاه و صد 
منی می‌آوردند که فرسشک‌ها دور از ساحل و با خطرات 
جانی زیاد صید کرده بودند. 

همه این آدم‌ها - سلوانان ملل مختلف و شاگردان 
شاد و حرم آنها؛ باهیگیران و آنشکارهاء دردان بندری و 
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ماشینیست‌ها» کارگران و قایق‌رانان و باربرها» قاحاقجیان 
و غواص‌ها - همه آنها حوان و تند رست و آغشته به 
بوی ند باهی و دریا بودند» سحتی کار و زحمت را می - 
دانستند» دلربائی و وحشت کارهای خطرنا ک همه‌روزه را 
دوست داشتند» بیش از هر چیز به نیرو و زورء دلاوری 
و شهاست» شور و نشاط و دشنام‌های بجا و موثر ارزش 
میدادند و ابا در خشيی حز عیش و باده گساری و 
حنگ و حدل کاری نداشتند و از آن لذت فراوان میردند, 
شب ها چراغ های شهر بزرگ که نا ارنفاع ریادی در 
ساحل میدرخشیدند» بسان حشمان نورانی و حادوگرء آنها 
را بسوی حود میکشیدند و هميشه نشاط و شادی تازه ای 
که هنوز نیازبوده بودند» به آنها وعده بیدادند و هميشه 
هم آنها را گول ميزدند. 

کوچه‌های تنگ و پرشیب و کچ‌و کوله» شهر را 
به بندر وصل بیکردند. آدم های حسابی و با سر و پا شب ها 
از رفتن به اين کوچه‌ها اجتناب میورزیدند. در هر قدم 
کاروانسرانی با پنجره‌های کثیف طاربی‌دار دیده میشد که 
یک چراغ کم‌نور در داخل آل میسوخت. دکان‌هانی 
که در آن میتوانستی تمام لباس‌های خود را» تا زیرپیراهن 
ملوانی» بفروشی و از نو هر لباس بلوانی را که دلت 
بخواهد» بحری و بپوشی » از کاروانسراها نیز پیشتر بود., 
آبجوفروشی‌ها و ناهارخوری ها و بیکده‌هائی که تابلوهای 
فصیح و گویا به همه زبان‌های دنیا بر سردر آنها نصب 
شده بود و فاحشّه حانه های سحفی و علنی که شب ها زن‌های 
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سرخاب مقیداب کرده از آستانه آنها با صدای گرفته‌ای 
بلوانان را دعوت بیکردند» نیز بسیار بود. قهوه‌حانه های 
یونانی که در آن دومینو و ورق‌بازی میکردند» قهوه‌خانه های 
تری که وافور داشتند و با پرداخت پنج کوپک میشد 
شب را در آنجا به صبح آورد» میخانه‌های شرقی که در 
آنها انواع و اقسام حانوران نفرت‌انگیز دریانی را میفروحتند» 
نیز وجود داشت. در زیرشیروانی‌ها و در زیرزین ها 
قمارخانه‌هاثی وچود داشت که در پشت پنجره‌های کاملا 
بسته باکرا و بازی‌های دیگر میکردند و اغلب بازی 
به پاره کردن شکم و شکستن سر پایان می‌یافت» و در 
همسایي آن؛ کاهی نیز در اطاق محاور» میشد هر مال 
دزدی» از اللگوی برلیان تا خاج نقره و از یک توپ مخمل 
لیون تا پالتوی دولتی ملوانان را آب کرد. 

این کوچه‌های پرشیب که از گرد زغال سیاه بودند» 
شب‌ها هميشه برطوب و لزح میشدند و بوی گند در 
آنها می‌پیچید» چنانکه گوئی خواب وحشتنای دیده و 
عرق کرده باشند. این کوچه‌ها به بحجاری فاضل آب یا 
روده‌های کثیفی شباهت داشتند که شهر بزرگ بین‌المللی 
تمام زباله‌هاء تمام گند و کثافت و پلیدی‌های خود را 
به دریا میفرستاد و بدن‌های نیرومند و عضلات ورزیده و 
روح های ساده را آلوده میساخت و مسموم تزا 

سا کنان تندخو و حنحای این بخش بندرت به بالاء 
به بخش آباد و زیبا و هميشه آراسته شهر با شیشه‌های 
کلفت و درحشان» بحسمه‌های بغرور» پیاده‌روهای آسفالعه» 
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حیابانهای مشجر اقاقیای سفید» پلیس‌های باشکوه» چراغ های 
برق پرنور آن میرفتند و زیبائی ظاهری آن بخش آنها را 
بسوی خود حلب نمیکرد. ابا هر یک از آنها قبل از آنکه 
اسکناس‌های چرب و پاره و مرطوب خود را که با کار و 
زحمت به دست آورده بود» بر باد دهد» حتماً به کاسرینوس 
سر میزد. با اينکه برای رفتن به کامپرینوس میبایست در 
شب تیره و تار خود را به بر کز شهر رساند» وی این کار 
از قدیم عادت شده و بصورت ابر بقدسی در آمده بود. 

البته عده زیادی نام عحیب و غریب سلطان نامدار 
آبجو را نمیدانستند. فقط یک نفر میگفت : 

برویم پیش ساشک؟ 

بقیه میگفتند : 

-- برویم ! 

و همه با هم داد میزدند : 

سب به پیش ! 

هیچ تعجبی ندارد که ساشکا درسیان ملوانان و اهالی 
بندر بیش از» مثلا کشیش يا وال محل» مشهور و مورد 
احترام بود. بدون شک» در سیدنی و پلیموت و نیز در 
نیویور ک و ولادی‌وستو ک و قسطنطینیه و سیلان که 
و بیکه» اگر هم نام ساشکا را بر زبان نمی آورد ند» صورت 
میمون بانند و قیافه بشاش و زنده و ویولون او را به یاد 
می‌آوردند. و ابا در کلیه حلیج‌ها و بند رکاه‌های د ریای 
سیاه که بسیاری از باهیگیران بیبا ک شیفته استعداد ساشک 
بودند» نام او هميیشه ورد زیان‌ها بود., 
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معمولا ساشکا وقتی به کمپرینوس می‌آمد که جز یکی 
دو نفر مشتری تصادفی» کسی در آنجا نبود. در این 
وقت در سالن‌ها بوی تند و ترش‌مزه آبجوهای دیروزی 
پیجیده بود و سالن‌ها کمی تاریک بودند» ژیرا روزها در 
مصرف کردن کاز صرفه‌جوئی میکردند. در روزهای گرم 
تابستان که اشعه سوزان خورشید سا کنان شهر سنی را از 
حال می‌برد و سروصدای خیابان‌ها گوش را کر میکرد» 
سکوت و هوای خنک کببرینوس بطبوع و خوش آیند بود. 

ساشکا جلو پیشخوان بوفه میرفت» با مادام ایوانووا 
سلام و علیک بیکرد و نخضستین لیوان آبجو حود را مینوشید. 
کاهی بادام ایوانووا خواهش بیکرد ۰ 

ساشا» یک چیزی بزنید! 

ساشکا که هميشه نسبت به او مهربان و با نزا کت بود» 
می پرسج" . 

- بادام ایوانووا» میفرمانید حه برایتان بزنم؟ 

- یک چیزی از خودتان... 

ساشکا در جای معمولی خود سمت چپ پیانو می‌نشست 
و شروع به نواختن آهنگ‌های عحیب و طولانی و شم - 
انگیز میکرد. سکوت خواب‌آوری در زیرزبین حکمنوما 
بیشدء فقط صدای همهمه خفیف شهر از خیابان به گوش 
میرسید و که بکاه از پشت دیوار صدای آهسته" بهم خوردن 
ظروفی که پیشخدیت‌ها در آشپزخانه می‌شستند» برمی‌خاست 
و سکوت را بی‌شکست. اندوه دیرینه یهودیان» اندوهی که 
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بانند کره‌زسین کهن و سر تا پا به آهنگ‌های غم‌انگیز 
ملی آیخته و رنک ایح شده بود» حون ناله های حزین از 
سیم های ویولون ساشکا برمی‌خاست. در ساعات تیره و تار 
صورت ۳ پا حانه فشرده شده و پیشانی ده حلو حم شده» 
با نکاه < خشم آکین حشمان از زیر ابروان گره شده» به صورت 
۹ برای همه" مشتریان کاسرینوس آشتا بود و همشه 
تبسمی بر لب داشت و چشمک میزد و بیرقصید» کوحکترین 
شباهتی نداشت. سک کوحکش روی زانوانش نشسته بود. 
این سگ از مدتها پیش عادت کرده پود که به آهنگ 
موسیقی زوزه نکشد» ابا صداهای هیحان‌انگیز و اندوه‌بار » 
صداهائی که در آن ناله و زاری و لعنت و نفرین طنین 
می‌انداخت» بی اختیار او را تهییج میکردند. دهانش را 
میکُشود و با تشنج دهن دره میکرد» زبان باریک و گلگونش 
را به عقب می‌پیچاند و در این بیان برای یک دقیقه تمام 
بدن کوحک و پوزه ظریف و حشمان سیاهش به لرژه در 
می‌امد. 

بتدریج جمعیت زیاد میشد» آ کوبپانیاتور که کار فرعی 
روزانه‌اش را در دکان خیاطی یا ساعت‌سازی تمام کرده 
بود» می‌آمد» سوسیس های نوی آب داغ و ساندویچ های پنیر 
را در بوفه میحیدند و بالاخره بقیه چراغ های کازی را نیز 
روشن میکردند. ساشکا دومین لیوان آبجو خود را مینوشید و 
به رفیقش فربان میداد ۰ سارش بهاری» آين » سوای» 
درای !, و به نواختن یک مارش شورانگیز شروع میکرد. 
از اين دقیقه ساشکا پی در پی به سلام مشتریان تازه‌وارد 
حواب بیداد. هر یک از تازه‌واردان خود را آشنای ویژه 
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صمیمی و نزدیک ساشع بشمار می‌آو رد و پس از آنکه ساشک 
جواب سلام او را بیداد» به سایر مشتریان با غرور و 
بباهات نکاه میکرد. در این ضمن ساشکا کاه یک چشم و که 
جنمم دیگرش را خمار میکرد» حین های دراز حمحمه طاس 
و پرشیبش را بالا میبرد» لبانش را به وضع حنده آوری تکان 
بیداد و به هر سو لبحند میزد. 

در حوالی ساعت ده- یازده کامپرینوس که سالن های 
آن گنحایش بیش از دویست نفر را داشت» حنان پر از 
آدم میشد که اگر سوزن می‌انداختی به زمین نمی‌افتاد. 
بسیاری از مشتریان» در حدود نصف» با رن‌های حا رقد 
بسر می‌آمدند و هیچکس نه از تن جا میرنجید و نه از 
اينکه پایش را لکد و کلاهش را بحاله میکردند و یا 
آیجو آدم بیکانه‌ای روی شلوارش میریخت. اگر هم کسی 
میرنجید فقط برای مست‌بازی و شاخ و شانه کشیدن بود. 
رطوبت زیرزبین با درخشش کم‌نور از دیوارهای رنک و 
روغنی حون حویبارهای کوچک روان بود و دمپدم بیشتر 
میشد» عرق بدن حمعیت بخار ميشد و به سقف بالا میرفت 
و از آنجا به شکل دانه‌های درشت باران گرم به پائین 
میچکید. مشتریان کامپرینوس بطور باید و شاید آبجو 
میخوردند. در میان مشتریان اين موسسه رسم بر آن بود 
که وقتی دو سه نفر دور میزی مینشستند میبایست آنقدر 
بطری خالی روی میز جمع شود که از پشت آنهاء مانند جنکل 
سبز شیشه‌ای» نتوان یکدیگر را دید و برای این عمل 
شکوه و حلال حاصی قادل بودند, 
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شب‌ها چنان هنکابه‌ای برپا بیشد که صورت مشتریان 
سرخ میشد» صدایشان میگرفت و شرشر عرق میريختند. 
دود توتول چشم را میزد. میبایست روی میز خم شد و 
داد زد تا بتوان درسیان همهمه عموبی صدای یکدیگر را 
شنید. فتط صدای ویولون حستي‌ناپدیر ساشک بود که از 
بالای صحنه بر روی هوای حفه و گرم» بر روی بوی توتون 
و کاز و آبجو و بر روی داد و فریاد توده بی‌بند و بار 
سایه بی‌افکند . 

ابا مشتریان بزودی از ابحوو هوای گرم و از لدت 
وحود زنانی که در کنارشان بودند» مست میشدند. هر کس 
میخواست ترانه‌های آشنا و محبوب حود را بشنود. هميشه 
دور ساشکا دو سه نفر وول میزدند و با نکاههای بیمعنی و 
حرکات بیحالت و ااستوار استینش را میکشیدند و مانع 
کارش میشدند. 

یق با لکنت زبان خواهش میکرد : 

س ساشا» رررنج دیده راء خواخواخواهش میکنم... 

ساشکا بسرعت سرش را تکان میداد و با چابق یک 
پزشک کهنه‌کار سکه نقره را بدون کوچکترین صدائی 
در جیبش می‌انداخت و یکریز میگفت ۰ 

بت الساعه» الساعه ء الساعهر 

دیگری میگفت ؛ 

بست فبا ختاع ای که بی وحدانی است . من پول دادم و 
پیست بار است که حواهش میکنم ربه اودسا از راه دریا 
رقتم » را بزل. 

ست. لاه الا تا رن 
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ست ساشع؛ «بلیل» را 

سب مباشکا؛ «سا روسیای را 

ک ساشک؛ «زنس - رنس» را 

بت الساعه» الساعهر. 

یکنفر از آن طرف سالن با صدای شپیه به شیهه اسب 
داد میزد ۰ 

س وچو- پانه را! 

ساشکا در بیان حنده عموم با صدانی شبیه به آواز 
حروس به او حواب یداد : 

یه الساغاات. غیت هار 

و بدون دقیقه‌ای استراحت همه ترانه‌هائی را که 
سفارش داده بودند» بینواخت. از قرار بعلوم» ترانه‌ای 
نبود که او ازبر نداند. از هر سو سکه‌های نقره به حیبش 
سرازیر میشد و از سر همه" میزها برایش لیوان آبجو 
میفرستادند. وقتی از صحنه پائین می‌آید که جلو بوفه 
برود» از هر طرف او را به سوی خود میکشیدند و میکفتند : 

تب ساشاحان»؛ عریرم» یی لیوال. .. 

ساشا» به سلامتی شما! تخم جن» وقتی بهت میکن 
یا اینجاء بیا دیگه! .. 

آنکه صدایش شبیه به شیهه اسب بود» داد میزد ۰ 

ساشا» بیا آبجو بخور ! 

زنها که مانند همه" زنهای دنیا» شیفته هنرمندان استراد 
میباشند و بیل دارند حلو آنها خودنمانی و ناز و کرشمه 
بکنند و از آنها تملق بویند» با صدالی عشوه‌آبیز و 
لبخندی توأم با قر و غمزه ساختگی او را صدا میکردند ‏ 


۱ ۱ 


ساشاجون» شما حتماً باید از دست من آبجو 
بحورید. نه» نه» نه» حوآهش میکنم ! بعد هم « کو کو - 
و ک» را بزنید. 

ساشعا لبخند بیزد» ادا و اطوار درمی آورد» به حپ و 
راست تعظیم میکرد» دستش را به قلبش میفشرد» بوسد" 
هوائی میفرستاد» سر همه بیزها آبجو میخورد و وقتی به 
جلو پیانو بر میکشت باز هم یک لیوان آبجو در انتظارش 
بود و آبجو نو را میخورد و شروع به نواختن ترانه 
«فراق» بیکرد. کاهی برای اینکه شنوندکان خود را شاد 
و خرم کند» ضمن نواختن ترانه» با ویولونش صدای توله 
سگ‌و خرس يا صداهای کلفت و گوشخراش دیگر در 
می‌آورد . شنوند کان این صداها را با شلیکی حنده و نحسین 
استقبال میکرد ند. 

هوا ددم گرستر ميشد و بخارهائی که به ستف بالا 
میرفت مثل باران به پائین میچکید. برخی از مشتریان مشت 
به سینه میکوبیدند و میگریستند» برخی دیکر بخاطر زن‌ها 
یا بعلت دلخوری‌های گذشته» با حشمان خونبار سناقشه 
میکردند و به یکدیگر میتاختند» همسایکانی که کمتر مست 
بودند» الب کاسه لیس ها و طفیل هاء آنها را میگرفتند. 

پیش خدمت ها دست‌هایشان را با حندین لیوان آبجو 
بالای سر مشتریان گرفته و بوضم اعجازآسیزی از لابلدی 
بشکه های بزرگ و کوحک و پاها و بالاتنه های بهم 
فشرده میگذشتند. مادام ایوانووا با صورت رنگ پریده تر 
از عمول و با آرایش و سکوت بیش از پیش» بانند 
ناخدای کشتی هنکام طوفان» از پشت پیشخوان بوفه" خود 
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کار و فعالیت پیشخدیتها را اداره بیکرد. 
میل و اشتیاق به آواز خواندن برهمه ستولی شده بود., 
ساشکا از تأثیر آبحو و نیک‌نفسی ذاتی و شادی و 
خرسندی فاقد حساسیت و لطافتی که موزیک او به دیکران 
می‌بخشید» نرم تثر و بردبارتر از پیش شده و حاضر بود 
هر آهنی و ترانه‌ای را که بخواهند» بنوازد» و بینواخت. 
گروهی در حالیکه با قیافه‌های حدی و نگاههای بیمعنی 
چشم به چشم یکدیکر دوخته بودند باصدائی گرفته و 
ناموزون و حشن به آهنگ ویولون ساشکا میخواندند : 
حرا باید جدانی پیشه گیریم؟ 
چرا عمری به هجران بگذرانیم؟ 
بگر بهتر ز هحران نیست وصلت» 
این داشتن این عشق حاوید؟ 

9 دیگر تک ضراب میزدند و میکوشیدند با صدانی 
بلندتر از گروه اول» که لابد با هم دشمن بودند» بحوانند ۰ 
حرابال بیرود او » من همی بینم 

بلوطی رنگ باشد گیسوان عنبرافشانش. 

به پا دارد یی تنبان شطرنجی رنگارنگ 
کشیده چکمه‌های نرم را بر روی تنبانش. 
یونانی های آسیای صغیر که برای باهیگیری به بنادر 
روسید می آمدند» اغلب به کاسرینوس سر میردند. آنها 
نیز ترانه‌های بلال آور و یکنواخت شرقی خود را به 
ساشکا سفارش میدادند و حاضر بودند ساعت‌های بتوای با 
قیافه های محزون و حشمان درخشان آن ترانه‌ها را بخوانند. 
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ساشکا کوپلت‌های ملی ایتالیائی» آهنک‌های ا وکرائینی؛ 
رقص‌های عروسی بهودی و بسیاری ترانه‌های دیگر نیز 
مینواخت. یک بار گروهی از ملوانان زنی به کامبرینوس 
آبدند. آنها نیز دلشان میخواست به چشم و هم چشمی 
دیگران آواز بخوانند و شروع به رمزبد کردند. ساشمک 
بزودی آهنگ سریع و بقطم ترانه زنگ را دریافت» فور 
پشت پیانو نشست و شروع به نواختن آ کومپانیومان آن 
کرد و صداهای عجیب و غریب و نتراشیده و نخراشیده 
ترانه افریقائی در کمبرینوس طنین انداخت و باعث حیرت 
توآم با شادی همه حاضرین شد. 

یی از خبرنکاران روزنامه" محلی که با ساشکا آشنا بود» 
پروفسور هنرستان موسیقی را راضی کرد که به کمپرینوس 
برود و ویولون زدن ویولونیست نامدار آنجا را گوش کند. 
ابا ساشک به قفضیه پی برد و عمدا با ویولون حود صداهای 
سک و گربه و کاوو خر عجیب و غریب‌تر از بعمول 
در آورد. سشتریان کاسرینوس داشتند از حنده روده بر 
میشدند» پروفسور هم با لحنی تحقیرآمیز گفت ۰ 

دلقک‌بازی است ! 

و بی آنکه لیوان آبجوش را تا آخر بخورد» راهش را 
کشید و رفت. 


0 


بار کیزهای با نز کت و شکارحیان آلمانی سر گرم جشن 
و ضیافت» الهه‌های حاق و حله عشق و قورباغه‌های 
سبزی که پر دیوارها نقشی شده بودند» که و بیکاه شا هد 
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چنان عیش و نوش پردامنه‌ای بودند که بجز در کامپرینوس 
در جای دیگر بندرت ممکن بود مشاهده کرد. 

مثلا گروهی از دزدان پس از یک دستبرد کلان در 
حالیکه چکمه برقی به پا کرده و کلاه را داش‌وار کج 
گذاشته بودند و هر یک معشوقه‌اش در کنارش بود؛ 
با حرکات ظریف مرسوم میکده‌ها و با قیافه‌های تحقیرآمیز » 
برای عیش و عشرت وارد کامبرینوس ميشدند. ساشکا برای 
آنها ترانه‌های « کودی بود م و نابود شدم» نت را پبس 
کن» ایا ماروسیا,» «بهار شد سپری» و سایر ترانه‌های ویژه 
دردان را مینواخت. آنها رقص را کسر شأن خود میدانستند» 
ابا بعشوقه‌هایشان که حوان و برخی حتی دختر بحه بودند 
و همه چني به دل میزدند» با جیغ و ویغ پای بر زین 
میکوبیدند و «حوپانی» میرقصیدند. هم زن‌ها و هم برد ها 
بسیار زیاد آبجو میخوردند» بدی کار آنها فقط این بود که 
دزدها هميشه بحالس عیش و نوش خود را با سو تفاهمات 
کهنه پولی به پایان میرساندند و دوست داشتند بدون تسوید 
حساب به حا کت پزنند , 

گروههای بزرگ سی چهل نفری ماهیگیران پس از 
صید بوفقیت‌آمیز به کابرینوس می‌آمدند. اواخر پائیز این 
هفته های سعادتبخش زیاد پیش بی‌آمد و هر کارخانه در 
روز بیش از چهل هزار عدد انواع باهی تحویل میگرفت. 
در این بدت درآید کوحکترین عضو شر کت تعاونی از 
دویست روبل تجاوز بیکرد. صید موفقیت‌آمیز باهی حشینه 
در زستان از این هم بیشتر برای ساهیگیران د راید داشت» 
ول صید این باهی با زحمات و سحتی های زیاد نیز همراه 
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بود. باهیگیران مجبور بودند در دل شب در فاصله زیادی 
از ساحل کارهای دشواری را انجام دهند. گاهی هوا بد بود 
و آب‌هائی که به قایق میریخت» فوراً روی لباس و روی 
پاروها یخ می‌بست و باهیگیران بحبور بودند دو سه روز 
بان .جر خریا پیافند. ۶ الاشه ناد و نام افیا را مها 
کیلومتر برد و در آناپا یا طرابوزان به ساحل بیاندازد. در 
هر زستان نزدیک به ده قایق سفقودالاثر میشد و فقط 
بهار امواج دریا نعشبای باهیگیران دلاور را به گوشه و 
کنار ساحل های بیکانه میبرد. 

در عوض وقتی صحیح و سالم و با موفتیت از دریا 
بر بیگکشتند» عشق و علافه شدید به زندق آنها را مست 
و دیوانه بیکرد. در دو سه روز چند هزار روبل در عیش 
و عشرت‌ها و باده گسا ری های بسیار جشونت‌آمیز و 
سرگیجه‌آور به باد هوا میرفت. ماهیگیران به میخانه یا به 
عشرتکده دیکری میرفتند» تمام مشتریان دیگر را میراندند» 
درو پنحره‌ها را سی بستند و شب و رور غرق باده گساری 
و عسشق‌ورزی میشدند»ه به صدای بلند آواژ میحواندند» 
آئینه‌ها و ظرف‌ها را میشکستند» زنها و که و بیکاه یکدیکر 
را کتک میزدند تا بالاخره در روی میزهاء, کف اتاق» گوشه 
تختخواب‌ها» دربیان تفدان‌ها» به سیکارهاء شيشه شکسته هاء 
لکه های حون و شراب‌هانی که ريخته بود» خواب آنها را 
فرا میگرفت. ماهیگیران چند شبانه‌روز پی در پی به این 
وضع سر گرم عیش و عشرت میشدند» که جای حود را عوض 
میکردند و که در همان حای اول میماندند. وقتی تا آخرین 
پشیز حود را بر باد بیدادند, با سرهای گیج» لکه‌ های کود 
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آثار زد و حورد» حاموش و غمگین و پشیمان به ساحل 
به سوی قایق‌ها میرفتند تا از نو به حرفه عزیز و لعنتی» 
پبه کر دشوار و دلپسند حود بپردازند, 

باهیگیران هرگز فراموش نمیکردند به کامپرینوس سر 
بزنند. آنها با بدن‌های تنومند» صداهای گرفته و صورت‌های 
سرخ از باد سوزان شمال» با نيم‌تنه‌های برژنتی و شلوارهای 
حرمی و با حکمه‌های ساقدبلند تا بالای ران - همان 
حکمه هائی که دوستانشان با آن در شب تاریک طوفانی 
بثل سنک به کف دریا رفته بودند - با زور و فشار به 
کامپرینوس وارد میشدند. 

با اینکه ماهیگیران خود را صاحب تام‌الاختیار 
کمبرینوس بشمار می‌آوردند و لیوان‌های سنگین آبجو را به 
کف سالن میکوپیدند و می‌شکستند» برای احترام به ساشک» 
مشتریان دیگر را نمیراندند. ساشک برای آنها ترانه های بسان 
صفیر دریا مخوف و غم‌انگیز و ساده ماهیگیران را مینواخت 
و آنها با تمام نیرو بر سینه‌های ستبر و گلوهای ورزیده 
حود فشار می‌آورد ند و همصدا میشدند و میحواندند. ساشک 
مانند ,اورفه, الهه رام کننده طوفان» در باهیگیران تأثیر 
می‌بخشید» کاهی اتفاق می‌افتاد که سردسته حهل ساله و 
غول پیکر یک قایق ماهیگیری با ریش دراز و صورت زیر 
و زیخت از بادهای دریا» اشک‌ریزان و با صدای نازک 
ترانه غم‌انگیزی را میخواند ۰ 


ی طفلی پینوا» پیجا رهام من 
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گاهی باهیگیران میرقصیدند» با حکمه‌های ده منی‌اشان 
پا بر زمین میکوبیدند و بوی شدید شور ماهی را که سرتاپای 
بدن و تمام لباسهایشان بدان آغشته بود, در سراسر آبحو - 
فروشی میپرا کندند. آنها نسبت به ساشک بسیار سخاوتمند 
بودند و مدت زیادی نمیگذاشتند از سر میزشان برود. 
ساشکا از وضع زندی دشوار و دلاورانه آنها اطلاع کاسل 
داشت و وقتی برای آنها ویولون میزد؛ احترامی غم‌انگیز 
در دل احساس بیکرد. 

ساشکا به ویولون زدن برای ملوانان کشتی‌های بازرگانی 
انکلیسی علاقه ویژه‌ای داشت. این ملوانان دست دردست 
یکدیگر بی‌انداحتند و دسته‌جمعی به کاسرینوس می‌آمدند» 
همه حنانکه گوئی آنها را دست‌حین کرده باشند» حوان 
و حهارشانه بودند و سینه‌های پهن و صورت‌های گلگون 
سالم و دندان‌های سفید و چشم‌های آی: شادان و بیبا ک 
داشتند. عضلات ورزیده‌شان بر نيم‌تنه‌هایشان فشار 
می‌آورد و گردن‌های راست و نیرومندشان درمیان یخه‌های 
سینه‌نما زیبائی خاصی داشت. برحی از آنها که از سفرهای 
پیش به این بندر» ساشک را میشناحتند» وقتی او را میدیدند» 
نیششان باز میشد و دندان‌های سفیدشان برق میزد و 
به ساشکا درود میفرستادند و میگفتند ۰ 

تِ سالام» سالام | 

ستاک بی آنکه از او حواهش کنند» حودش سرود 
«دنصصماز:۲ #۰81 را برای آنها مینواخت. لابدء درک 


#۴ رپریعانیا» فرمانروانی 2 (انگلیسی ). 
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اینکه آنها در کشوری بودند که زنحیر برد ابدی 
بر گرده‌اش سنگینی میکرد» به اين سرود آزادی انکلیس شکوه 
انتخارآمیز ویژه‌ای می‌بخشید. و وقتی لوانان انکلیسی 
ایستاده و پا سرهای پر هه آخرین طمات قابل ستایش مسرود 


را میخواندند : 
هرگز و هرکز و هرگز نبود 
انکلیسی پرده اندر این حهان | 

تندخوترین هسایه‌های آنها بی‌احتیار کلاهشان را 
برمید اشتند . 

ناواستوار تنویند که گوشواره‌ای در یک گوش داسنت 
و ریشش بانند شرابه از زیر غبغیش بیرون زده بود» با 
دو لیوان آبجو نزد ساشکا میرفت» با لبخندی دوستانه دستی 
به شانه‌اش میکوفت و خواهش میکرد حیکا را بنوازد. 
همینکه نخستین صداهای این رقص سریع و پر شور دریانی 
بلند ميشد» انگلیسی‌ها از جا میپریدند و بشکه‌ها را به کنار 
دیوارها میکشیدند تا صحنه را پا ک کنند. با قیافه های شاد 
و لبخند و ایما و اشاره از دیگران نیز خواهش بیکردند 
تا همین کار را بکنند» اما اگر کسی این پاو آن پا میکرد» 
بدون تعارفت و تکلف با یک لکد حانانه بشکه را از ریرش 
به کناری می‌انداحتند. ابا بغد رت کار به اینجاها میکشد 
زیرا در کمبرینوس همه دوستدار رقص و بویژه شیفته رقص 
انگلیسی حیکا بودند. حتی حود ساشکا ضمن اينکه ویولون 
بیزد» روی صندلی میرفت تا بهتر بیند. 

ملوانان به دایره می‌ایستادند و به آهنگ سریع رقص 
کف سیزدند , دو نقر یه وسط صحنه میرفعند , این رفص 
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زندی سلوانان را هنکام دریانوردی نمایش میداد . کشتی 
آباده حر کت و هوا بسیار حوب و همه حیز آباده و رنب 
است؛ رقصنده ها دست ها رو صلیب‌وار روی سمته گذاشعه 
و سر را به عقب حم کرده‌اند و با اینکه دیوانه‌وار پا 
بر سین میکوبند» با لا تنه‌شان آرام تن نسمیم بلایمی 
برمیحیزد و کشتی رو آهسته تیان سید هل , این وصع به ملوانان 
فقط شادی و لذت می‌بخشد» حرکات رقص دمبدم پیچیده تر 
و بغرنج تر میشود. باد کمی شدیدتر میشود» راه رفتن روی 
صحنه یس دیگر حندان راحت لیست» رقصنده‌ها ده 
حپ و راست تلوئلو میحورند, با لاحخره طوفان واقعی بر 
میخیزد» ملوانان را از یک طرف کشتی به طرف دیگر 
پرتاب میکند» مسأله غامضص میشود, ر همه به با لا بروید » 
بادبانها را بپیچید!» از حرکات رقصنده‌ها کاملا مفهوم است 
که حطور حهار دست و پا اژ طنابها با لا می‌وند » باد بای ها 
را می پیجند و محکم می‌بند ند , ضمتا طوفان دمیدم شد ید در 
کشتی را تکان میدهد. ,ایست! آدمی توی دریاست!» قایقی 
به آب می‌اندازند. رقصنده‌ها سر را به زیر انداخته‌اند و 
بر عضلات گردنهای نیروبند فشار می آورد ند» کمرشان را 
که حم و که راست کنیل و با حرکات سریع پارو میزنند, 
بالاخره طوفان پایان سییابد. تکان‌های کشتی بتدریج 
فرومی‌نشیند» آسمان صاف بیشود و باد بوافق کشتی را به 
صلیب‌وار حمایل گنه پا بدن های پیحر کت پبسرعت پا 


بر زسین میکوبند و رقص فرحبخش حیکا را به پایان میرسانند. 
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کاهی پیش آبد میکرد که ساشکا برای گرحی‌هائی که 
در حوبه شهر شراب‌سازی داشتند» رقص لزق میزد. رقصی 
نبود که ساشکا نتواند بنوازد. وقتی یک رقصنده با کلاه پوستی 
و لباده حر کسی دربیان بشکه ها در پرواژ بود و که یک 
دوستانش به آهنگ رقص کف یزدند و داد میکشیدند» 
ساشکا هم نمیتوانست حودداری کند» با آنها همصدا ميیشد 
و با شور و شوق داد میزد ۰ رحاس! حاس» حاس! حاس!» 
و نیز برایش پیش آمد بیکرد که رقص حو ک بلداوی و 
تارانتلای ایتالیانی» و برای ملوانان آلمائی والس بزند. 

کاهی در کامرینوس زد و خورد هائی روی میداد. مشتریان 
قدیمی دوست داشتند حکایت کنند که حطور بک با ر نیال 
ناویان روسی که ا زحدست ریر پرجم در یکی رزم ناو مرحص 
شده بودند و ملوانان انکلیسی زدوخورد سختی در گرفت و 
حنان جنگ بغلوبه شد که با مشت و پنجه‌بو کس و 
لیوانهای آبحو به جان هم افتادند و حتی بشکه‌های 
کوچک را به سروکله یکدیگر پرتاب میکردند. 

باید یادآور شد که این زدوخورد را که لکه ننی بر دامن 
سرباز روس است» ناویان روسی شروع کردند و آنها بودند 
که اول حاقوها و رد کار برد دد و پا اینکه تعدادشان سه 
پرابر انکلیسی ها بو د فقط پس از لیم ساعت زد و حورد 
نوانستند انکلیسی ها را از آبجوفروشی پیرول برانند, 

اغلب اوقات دحالت ساشک مناقشه‌ای را که به یک مو 
بند بود تا به زدوحورد و حونریزی نبدیل شود حاموش 
بیکرد. ساشکا نزد آنها میرفت» شوخی بیکرد» لبخند میزد و 
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ادا و اطوار دری‌آورد» و فوراً لیوانهای آبجو را از همه 
طرف به سویش دراز میکردند و میگفتند : 

ب ساشک» یک لیوان! .. ساشک» با من !.. 

شاید نرمش و مهربانی خنده‌آور ساشک که با نشاط 
و سرور از حشمان گود افتاده در کله طاسش میدرخشید» 
شاید احترام ویژه‌ای که ید استعداد و هنر او مب‌گذاشتند 
و نوعی قدردانی» شاید هم اینکه | کثریت مشتریان دائمی 
کاسرینوس هميشه به ساشک بد هکار بودند» در این مردبان 
ساده تندحو و ستیزه حو تاثیر می بحشید ؟ این اشخاص 
در دقایق دشواری که یک پشیز در بساط نداشتند» 
بی تکلف به ساشکا مراحعه میکردند و حند شاهی از خود 
او ویا مبلغ نسبتا بیشتری از بوفه قرض میخواستند و ساشک 
هر گز روی آنها را به زمین نمی‌انداحت. 

البته آنها - نه با سو ثیت» بلکه از روی فراسوشکاری -- 
بد هی حود ر نمیپرد احتند» اما در ساعات عینش و نوش 
ده براپر آن را بعنوان قد ردانی از ترانههانی که ساشک 
میواحت» به حیب او میریحتند , 

گاهی بتصدی بوفه او را سرزنش بیکرد و میگفت : 

ب ساشا» تعجب میکنم چطور شما پول‌هایتان را 
بیدریغ به اين و آن میدهید؟ 

سس آخر » بادام ایوانووا» آخر من که این پول‌ها ر 
نمیخواهم با خودم به گور ببرم. برای من و سگ کوچولويم 
کافی است. بیاء سک عزیزم» بیا اینحا, 
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در کامپرینوس که و بیکاه بعضی ترانه‌های مخصوص 
برای مدتی مد میشد. 

در دوره حنگ انکُلیس ها با پوترها سارش بونرها 
رونق فراوان یافت ( گویا زد و خورد مشهور ناویان روسی با 
بلوانان انگلیسی در همین دوره روی داده بود). هر شب 
اقلا بیست بار ساشک را محبور میساحتند که این مارش 
قهرسانانه را بنوازد و در پایان بارش حتماً کلاههایشان 
را برمیداشتند و در هوا تکان بیدادند و هورا میکشیدند و 
به آنهائی که بی اعتنا بودند» حپ حپ نکاه میکردند و این 
نکههای حصمانه در کمبرینوس اغلب برای طرف عاقبت 
حوشی قاتا 

بعد جشن‌های مشترک روس و فرانسه شروع شد. 
رئیس شهربانی با قیافه ترش احازه داد سارسیز, را بنوازند. 
هر شب حند بار » الیته نه باندازه بارش بوترها» از ساشک 
میخواستند که این سرود را بنوازد» ضمتا با حرارت کمتری 
هورا میکشیدند و کلهه‌ها را اصلاً تکان نمیدادند. علت این 
ابر آن بود که اولا - انگیزه‌ای وحود نداشت که تارهای 
قلب را به لرزه در آورد» انیا - مشتریان کامپرینوس به 
اهمیت سیاسی اتحاد میان روسیه و فرانسه بحد کفی پی 
نمیبرد ند» ثالثا - مشاهده بیشد که هر شب یک عده 
اشخاص معین بارسیز» را سفارش بید هند و هم آنها هم 
هورا میکشند. 
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حیزی نمانده بود که رقص افریقا نی « که کوئوک لیز 
در کمیرینوس بد بشود» حتی یک بار جوجه تاجر ولگردی 
که تصادفا به کامپرینوس آبده بود» با پالتوی پوست و کالش 
ساقه‌بلند و کلاه پوست روباه آن را درسیان بشکه‌ها رقصید» 
ابا اين رقص افریقانی بزودی فراموش شد. 

در اين میان آتش جنگ بزرگ روس و ژاپون شعله‌ور 
شد و زندی عادی مشتریان کامبرینوس را پریشان ساخت. 
روی بشکه‌ها روزنامه پیدا شد و شب‌ها درباره جنگ جر و 
بحث بیکردند., صلح حوترین و ساده‌ترین آد م ها سیاستمدار 
و لشکر کش و رزم آرا شدند» ابا هر یک از آنها در ته 
دل» | گر برای حودش هم نبود» برای برادر و بیش اژ 
آن برای دوست نزدیکش احساس ترس و ناراحتی میکرد. 
در آن روزها رشته نامرئی و بحکمی که اشخاصی را که 
مدت‌های مدید دوش به دوش هم کار کرده و با خطر 
روبرو شده و سک ر در دو قدمی حود دیده بودند» به هم 
پیوند میدهد» با وضوح تمام نمایان شد و تاثیر بحشید. 

در ابتدا هیحکس در پیروزی با شي نداشت. ساشک 
مارش کوروپاتکین» را از جائی گیر آورد و بیست شب 
پی در پی آن را ثواخت و تا حدی بورد استقبال قرار گرفت. 
ابا یک شب ترانه‌ای که ماهیگیران یا باصطلاح مشتریان 
کاسپبرینوس ریونانی های شور » یا «پیندوس های آوردند» «سارش 
کوروپانکین» را از میدان بدر کرد و جای آن را گرفت. 
این ترانه حنین آغاز سید * 

حرا بارا به سربازی گرفتند» 
به شرق دور بهر چه فرستند؟ 
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تون باوا گناهی هست د رز این 
که باشد قدبال افزون حوی حند 1 


از آن شب ببعد در کمپرینوس جز این ترانه هیچ چیز 

تج تا ام ترانه رنج دید کال را ., 

میخواندند و میخریستند و » بانند همه بردم روسیه در 
آن زبان» دو برابر معمول مشروب میخوردند. هر شب یک 
نفر می‌آید نا با دوستان وداع کند. اظهار شحاعت میکرد» 
بثل خروس جنیی راه میرفت» کلاهش را بر زین میکوبید 
و تهدید بیکرد که به یک ضربت دخل همه ژاپونی ها را 
بیاورد و آخر سر ترانه رنج‌دیدکان را میخواند و زار زار 

یک روز ساشک زودتر از وقت همیشي به کاسبرینوس 
اند مادام ایو انو وا نحستین لیوان آبحو را برایش ریحت 
و طبق عادت گفت : 

یی ترانه‌ای از ترانه‌های حودتان را بزنید,.. 

نا گهان لب و لوچه ساشکا کچ شده لیوان در دستش 
به لرزهاتاد و کوئی با شک و تردید کفت : 
بیگیرند. به جنگ میفرستند, 

بادام ایوانووا دست‌هایش را به‌هم زد و گفت ۰ 

چه بیگونید» ساشا» ممکن نیست ! شوحیِ ی 

ساشکا با تأثر و عحد سرش را تکان داد و گفت ۰ 


نخیر » شوحی نمیکنم. 
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ب ساشا» آخر شما از سن و سال سربازی تان گذشته. .. 
حند سال دارید؟ 

تا کنون این سوال برای هیچ کس مطرح نشده بود. 
همه فکر میکردند که ساشکا هم‌سن و سال دیوارهای آبجو - 
فروشی و مار کیزها و او کرائینی‌ها و قورباغه‌ها و هم‌سن 
شخص شخیص سلطان کمیرینوس محافظ درب ورودی است. 

ساشا پس از اندی فکر حواب داد ۰ 

چهل و شش سال» شاید هم چهل و نله سال» -- 
و با تأثر افزود : من یتیم هستم. 

آخر بروید و به بقابات بربوطه توضیح بدهید. 

ت‌ مادام ایوانووا؛ رفته‌ام» توضیح هم داده‌ام. 

سب خوب؛ ین ون 

هیچ چی» به من جواب دادند : حفه شو » جهود 

تکیت» ا گر یک کلمه دیگر حرف بزنی به هلفدانی می‌افتی. 
و با اردنی بیرونم انداحتند, 

شب در کاسرینوس همه از این خبر تازه اطلاع یافتند 
و برای ابراز همدردی نسبت به ساشک» آنقدر به او مشروب 
دادند که ست لایعقل شد. ساشا میکوشيد ادا و اطوار 
در بیاورد و حشمهایش را خمار کندء ابا از شمان بهربان 
و بضحکش فقط غم و وحشت بیبارید. نا گهان یک کار گر 
تنویند دیکساز داوطلب شد عوض ساشک به حنک برود. 
احمقانه بودن این پیشنهاد برای همه روشن بود» اما ساشک 
متأثر شد» به کریه افتاد» استاد دیگساز را در آغوش گرفت 
و فوراً ویولونش را به او بخشيد. و بلوچکا سک عزیز خود 
را نزد متصدی بوفه گذاشت و گفت : 
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سس بادام ایوانووا» شما از سگ مواظت کنید. شاید 
من برنگردم» آنوقت یک یادکاری از ساشکا پیش شما حواهد 
بود. بلوچک» سک عزیزم! بینید» دارد لب‌هایش را 
۲ آخ» سک بیجا رهام . .. بادام ایوانووا» یک حواهش 
دیگر هم از شما دارم. ارباب یک مبلغی به من بدهکار 
است» شما بگیرید و بفرستید... الساعه نشانی‌ها را برایتان 
بينويسم. در گوسل یک پسر خاله دارم» عیالوار است؛ 
در ژسرینکا هم زن بیوه خواهر زاده‌ام زندی میکند. من 
برای آنها هر باه, ,, حه بیشود 9 با یهودی‌ها اینتجور 
آدیها نی هستیم... قوم و حویش‌هایمان را دوست داریم. 
من یتیم و بجرد هستم. به امید دیدارء مادام ایوانووا ! 

حدا نکهدار» ساشا! بیائید اقلا برای وداع روبوسی 
نگوید» یافید قیل از مفر. یک علانت صلیب روی میندتان 
ت حشمان ساثبک اندوه عمیقی مشاهده میشد» با وجود 
این او نتوانست دم آخر از شوخی خودداری کند و گفت : 

س_‌ بادام ایوانووا» من ار صلیب روسی سقط نمیشوم ؟ 
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کامپرینوس چنانکه گوثی بی ساشا و ویولون او یتیم 
شده باشدء در حاموشی فرو رقت و ۳9 کسی به آنحا 
می‌آبد. صاحب آبجوفروشی یک کوارنت باندالین نواز 
دوره گرد را دعوت کرد تا شاید بوسیله آنها مشتریان را حلب 
کند. یی از آن چهار نفر فاوری بور و دباغ مصنوعی 
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به صورتش حسبانده و شلوار چهارخانه و بلوژی که یخه . 
آن تا بالای گوشهایش میرسید» پوشیده و خود را بصورت 
هنرپیشه اپرت انلیسی در آورده بود و از روی صحنه 
کوپلت‌های مضحک بیخواند و بدنش را با حرکات وقیحانه‌ای 
تکان میداد. ابا اين کوارتت بهیچوجه مورد توجه قرار 
نگرفت» بلکه برعکس» مردم سوت میزدند و ته مانده‌های 
سوسیس را به طرف باندالین‌نوازها پرتاب میکردند. یک 
بار هم ماهیگیران دلقک سردسته کوارتت را به علت 
بی احترامی نسبت به ساشکا سخت کتک زدند. 

ابا ملوانان و شیربردان بندر که هنوز از مرگ و 
رنج و عذاب دیو جنگ در امان مانده بودند» به عادت 
قدیم» به کامبرینوس سر میزدند. در ابتدا هر شب ساشک را 
یاد میکردند ۰ 

آه» ساشکا باید حالا اینحا باشد! بی او دل آدم 
میگیرد... 

سب آرممه,.._ دوست عزیز» ساشای نازنین» کحائی ؟ 

یی ترانه‌ای را که تازه مد شده بود» میخواند ۰ 

به بنحوری درین صحرای دورافتاده» من ای دوست... 

و با خاطری پریشان خاموش ميشد و دیگری ناگهان 
میگفت : 

زخم‌ها گونا گونند: زخم ضربت»" زخم دوطرفه 
گلوله و زخم بریدی. زخم پارگ هم هست... 


به خود تبریک میگويم کنون این فتح و پیروزی 
به تو تبریک میگويم بریده دست خون‌آلود. 
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سومی میگفت : 

حفه شو » زوزه تون مادام ایوانووا» از ساشک 
خبری نیست؟ کاغدی» کارت پستالی؟ 

حا لا مادام ایوانووا نمام شب در حالیحه روزناسه را 
به دست گرفتد؛ دستش را به حلو دراز کرده و سرش را به 
عقب خم کرده بود و لبانش تکان میخورد» سرتب روزنامه 
میخواند. بلوچکا روی زانویش نشسته بود و ارام حرنه 
میکشید. مادام ایوانووا حالا دیگر به ناخدای شاداب و 
زنده‌دلی که سر پست ایستاده باشد» هیچ شباهتی نداشت 
و خدبه زیر دستش نیز پژبرده و حواب‌آلود در صحنه 
آبجوفروشی ول بیکشتند. 

وقتی از سرنوشت ساشک از وی سو ال میکردند» آاهسته 
سرش را می جنباند و میگفت : 

هیچ حبری ندارم... نه کاغدی هست و نه هم 
از روزنامه‌ها میتوان اطلاعی به دست آورد. 

بعد آرام عینکش را برمیداشت و با روزنامه کنار بدن 
گرم بلوجکا میگذاشت» سرش را برمیگرداند و آهسته 

هی سرش را دم گوش سک خم میکرد و با لحنی 
شکوه‌آمیز و رقت انگیز میکفت : 

ب حی» بلوجکا؟ حی» سک عزیز ؟ ساشای‌ ما کجاست؟ 
ها؟ ساشای عزیز ما کحاست؟ 

بلوچکا پوزه ظریفش را بالا می‌آورد» با چشمان سیاه 
اشک‌آلودش حشمک میزد و با آهنق حزین آهسته زوزه 
میکشید. 
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ابا مرورزبان ناهم‌آهنق‌های هر چیزی را ازبیان میبرد و 
میشورد. باندالین‌نوازها حای خود را به بالالایک نوازها 
دادند و یک دسته‌آواز خوان روسی و او کرائینی با حند 
دختر حای بالالایکانوازها را گرفتند و بالاخره کارسون‌نوازی 
بنام لوشکا که پیشه‌اش دزدی بود» ابا پس از ازدواج 
تصمیم گرفتد بود راه راست را بر گزیند؛ در کاسرینوس نستا 
ثابت و مستقر شد, او در میکده‌های آنجا معروفیتی داشت و 
به این دلیل وجودش را در کمپرینوس تحمل میکردند» 
ضمناً حاره‌ای نداشتند» زیرا بازار کامپرینوس بسیار کساد شده 
بود . 

باه‌ها سپری شد و بالاخره یک سال گذشت. حالا بجز 
مادام ایوانوواء کسی از ساشکا یادی نمیکرد و او هم دیگر 
از شنیدن نام ساشکا نمیگریست. یک سال دیگر هم گذشت. 
لابد سک سفید کوچولوی ساشکا نیز او را از یاد برده 
بود . 

ابا علیرغم شک و شبهه‌های ساشک» او نه اینکه از 
صلیب روسی سقط نشد» یلکه یک بار هم زخم بر نداشت» 
گرچه در سه نبرد بزرگ شرکت ورزید و یک بار جز 
دسته موزیک حلو گردانی که حمله میکرد» فلوت میزد و 
پیش میرفت. در حوالی وافان گوئو اسیر شد و در پایان 
حنگ با یک کشتی آلمانی او را به همان بندری آوردند که 
دوستانش در آنجا کار بیکردند و عربده میکشیدند. 

خبر ورود ساشکا بثل برق در همه لنگرکاهها و 
باراندازها و موج شکن‌ها و کارگاهها پخش شد... شب 
در کامپرینوس بقدری آدم بود که عده زیادی مجبور بودند» 


۱۸۰ 


بایستند» لیوان‌های آبجو را از بالای سر حمعیت دست به 
دست میدادند و اگر حه بسیاری از مشتریان پول ندادند 
و رفتند» کاسرینوس ه رگز به اندازه آن شب فروش نداشته 
بود. استاد دیکساز فوراً ویولون ساشک را آورد» ضما 
ویولون را بدقت در روسری زن حود پیچیده بود و روسری را 
در همان مجلس فروخت و پولش را صرف آبجو کرد. آخرین 
آ کوبپانیاتور دوران گذشته ساشکارا هم از جائی پیدا 
کردند. لوشکا کارسمون‌نواز کاسرینوس که آدمی معرور 
و از خود راضی بود» به رگ غیرتش بر خورد و داد و 
پیداد راه انداخت که * «من رورمزد کار میکنم» من 3 
دارم !, ابا او را از در آبجوفروشی بیرون انداختند و اگر 
شفاعت ساشکا نبود» شاید درست حسابی کتکش هم میزدند, 

لابد هیچ یک از قهرمانان وطنی دوران جنک با ژاپون 
حنان استقبال صمیمانه و شورانگیزی را که از ساشکا شد» 
در خواب هم ندیده بود. دستان نیرومند و پیئه بسته» ساشک 
را میگرفتند» بلند میکردند و با حنان شدتی به هوا می‌انداحتند 
که حیزی نمانده بود کله ساشکا به ستف بخورد. و حنان 
نعره میکشیدند که شعله های چراغ های کاز خاموش میشد و 
پاسبان هر دم و ساعت به آبحوفروشی می‌آبد و حواهش 
بیکرد آهسته‌تر داد بزنند» زیر صدای نعره‌هایشان در حیابان 
کاملا شنیده میشود, 

در آن شب ساشک همه ترانه‌ها و رقص‌های بورد علاقه 
مشتریان کمبرینوس را نواخت. چند ترانه ژاپونی را هم که 
در اسارت آموخته بود» نواخت» ابا شنوندکان از آن ترانه‌ها 
خوششان نیامد. مادام ایوانووا چنانکه گوئی جان تازه‌ای 
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یافته است» شاد و شنگول در حایگکاه خود ایستاده و بانند 
ناخدای کشتی به رتق و فتق امور مشغول بود, بلوچک 
روی زانوان ساشکا نسسته بود و از شادی زوزه میحشید. 
کاهی که ساشکا می‌ایستاد تا نفس تازه کند» ناگهان یک 
ماهیگیر ساده‌دل که تازه به معحزه بر گشت ساشکا پی برده 
پود» با تعحب و شادی و سادی فریاد برمی آورد ۰ 

پرادران» آخر این ساشعا است ! 

باز فریاد شادی و ناسزاهای شوحی آمیز در کامبرینوس 
میرن می‌انداحت» باز ساشعً را بر میداشتند و به هوا 
می‌انداختند» نعره میکشیدند» آبجو میخوردند» لیوان‌ها را 
بد هم سیزدند و روی یکدیگر آپجو میریحتند , 

گوئی ساشکا دردت غیبت حود اصلا تغییر نکرده و 
پیر نشده بود. مرورزبان در قیافه او نیز » مانند کاسرینوس 
گچی مبحافظ و مدافع آبجوفروشی » کم تأثیر بحشیده بود, 
ابا مادام ایوانووا با تیزبینی ویژه زنان خوش‌قلب و صمیمی 
میدید که آن وحشت و اندوه هنکام وداع قبل از حنک 
نه فقط از حشمان ساشکا برطرف نشده» بلکه عمیق تر و 
پیشتر شده است. ساشکا مانند گذشته ادا و اطوار در می‌آورد؛ 
حشمک میزد» حین بر پیشانی می‌انداخت» ابا بادام ایوانووا 
بیفهمید که ساشک تظاهر میکند. 
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کارها به حریان عادی بر گشت؛» گوئی نه حني بوده 
است و نه اسارت ساشکا در ناکازای. ماهیگیران با حکمه‌های 
ساقه بلند» مانند گذشته» موفقیت‌های خود را در صید باهی 
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حشن میگرفتند» بعشوقه‌های دزدان» بانند گذشته» 
میرقصیدند» ساشکا هم ترانه‌های دریانوردان را که از همه 
بنادر کره ارض به کاسرینوس می‌آو رد ند» بانند گذشته 
مینواخت. ۱ 

ابا طوفان حوادث گونا گون و رنکارنگ نزدیک میشد. 
شبی تمام شهر » گوثی از شنیدن آژیر » به جوش و خروش 
و هیجان آبد و بردم در ساعت غیرمعمولی مثل مور و ملخ 
به خیابانها ریختند. ورقه‌های کوحک سفید با کلمه بیمانند 
«آزادی» که در آن شب ورد زبان همه اهالی زودباور این 
کشور پهناور بود» دست بدست میکشت. 

روزهای درخشان و فرحبخش فرا رسید و با نور حود 
حتی زیرزمین کمپرینوس را منور ساخت. دانشجویان و 
کار گران» حتی دوشیزکان زیبا و جوان به کامبرینوس می‌آمدند 
و با حشمانی آتشیار روی بشکه‌هانی که شاهد حوادث 
بیشمار بوده‌اند» می ایستادند و داد سخن میدادند. مقداری 
از سخنان آنان نامفهوم بود» اما شعله‌های امید و عشق 
آتشینی که در گفتارها زبانه میکشید» دل‌ها را باز میکرد 
و به نپش در می‌آورد و از هر سو ندا برمیخاست ۰ 

ب ساشک» بارسیز را بزن! مارسیز را! 

ابا این بارسیز با آن مارسیزی که رئیس شهربانی بر 
خلاف بیل حود در هفته حشن های فرانسه و روسیه احازه 
زدنش را داده بود» هیچ شباهتی نداشت. مردم دسته دسته 
با پرچم‌های سرخ در خیابان‌ها حر کت بیکردند و سرود 
میخواندند. نوارها و کل‌های سرخ سینه زنان را آراسته بود. 
اشخاص بکلی ناشناس وقتی به‌هم میرسیدند» نا گهان لبخندی 
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نورانی بر لبانشان نقش می‌بست و به گرمی دست یکدیگر 
را میفشردند., 
ابا همد ین شادی‌هاء بانند رد پای کودی بر روی 
شن های ساحل دریاء در یک آن نابود شد. شبی معاون 
سب محل که مردی بود حاق و کوتوله با حشمان 
ورقلمیده و صورنی مانند حعندر سر ح » نفس زنان حود ر به 
کامرینوس انداخت و با صدای گرفتد نعره زد ۰ 
- چی؟ صاحب اینجا کیست؟ بياید جلو ببینم! 
و ساشکا را دید که با ویولون ایستاده بود.. 
تو صاحب اینحا هستی ؟ حفه شو ! حی 7 سرود 
میزنید؟ دیگر هیچ سرودی نباید بزنید ! 
ساشکا آرام و خونسرد حواب داد ۰ 
ب سرکار» دیکر هیچ سرودی نحواهيم زد. 
رنگ روی معاون کلانتر کبود شد» انگشت سیابه‌ اش 
را حلو بینی ساشکا برد و با تهدید حند بار به حپ و راست 
تکانل داد و نعره زد ۰ 
5 هیچ سرودی ! 
اطاعت بیشود» سرکار» هیچ سرودی. 
تب تشانتان سید هیم » انقلاب یعنی حد» شانتان سید هم ! 
بعاون کلانتر مثل گلوله توپ از در آبجوفروشی 
بیرون پرید و با رفتن او یاس و افسردی بر همه مستولی 
سراسر شهر در تاریی نفرت انیزی فرو رفت. شایعات 
مبهم و اضطراب‌آوری پخش میشد. بردم با احتیاط حرف 
میزدند و میترسیدند که مبادا کسی از نکاهشان به افکارشان 
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پی ببرد» از سایه حود بیم داشتند و از افکار خود وحشت 
میکردند. سردم شهر برای نخستین بار با وحشت به آن 
منجلابی می‌اندیشیدند که در پائین» در نزدیک دریا با 
صدای حفه‌ای زیرپایشان حریان داشت و سالهای سال 
مدفوعات زهرآگین خویش را در آن ریخته بودند. به 
پنحره‌های شیشه‌ای بغازه‌های بزرگ و باشکوه تخته 
بیکوبیدند» برای حفظ آثار تاریخی پاسبان می گماردند و 
برای احتیاط به حیاط‌های حانه‌های بحلل توپ میبردند. 
ابا در کبه‌های بتعفن و زیرشیروانیهای سوراخ سوراخ 
بیغوله‌های اطراف شهر بردم از وحشت بیلرزیدند و 
میگریستند و دعا میخواندند... 

در کوحه پس کوحه‌های تنگ و تاریک و کثیف محله 
پائین کنار دریا دسیسه‌ای پنهانی انجام میشد. تمام شب 
درهای میکده‌ها و قهوه‌حانه‌ها و کروانسراها حهارطاق با ر 
بود , 

صبح قتل و غارت شروع شد. کسانیکه روزی تحت 
تأثیر شادی عمومی با قلبی پا ک و سرشار از عاطفه برادری 
آینده» در حیابانها میرفتند و سرود آزادی به دست آورده را 
میخواندند» همان اشخاص روز برای قتل و غارت بیرفتند» 
آنهم نه باین دلیل که به آنها ابر شده بود» نه باين دلیل 
که نسبت به یهودیان دشمنی خاصی داشتند و حتی نه باین 
دلیل که از این کار سودی عاید آنها میشد» بر عکس آنها 
الب با بهودیان دوست نزدییک بودند و تصور نمیرفت که 
از این قتل و غارت سودی عایدشان بشود. آنها میرفتند» 
زیرا دیو پلید و بکاری که در روان هر انسانی نهفته 
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است» آهسته در گوششان میگفت ۰ ببروید! همه‌حیز- 
هم هوس حرام قتل» هم شهوت تعدی و زورگوئی» هم 
فرماتروائی بر جان دیگران- همه بی کیفر خواهد ماند». 

در روزهای قتل و غارت یهودیان ساشکا با آن قیافه 
مضحک میمول‌بانند و ابا یهودی حود» آزادانه در شهر 
میکشت. به او کاری نداشتند. آن شهامت روحی تزلزل‌نا پذیر » 
آن بی‌بای از ترس که آدم ضعیف را بهتر از هر تپانچه‌ای 
حفظ بیکند» در دل وی حای داشت. ابا یک بار که 
جمعیت آنبوهی بانند سیل حروشان در حیابان روان بود و 
ساشکا را به دیوار فشرده و ساشکا میکوشید از جمعیت دور 
شود» یک نفر سنک‌تراش که پیراهن سرخ و پیشبند سفید 
بر تن داشت» قلم حجاری را روی سرش بلند کرد و نعره 
کشید : 

ب جهود! بزن جهود را! خونین و مالینش کن! 

ابا یک نفر از پشت سر دستش را گرفت و گفت : 

بت ی نگهدار » ابلیس» این ساشک است. احمق. 

سنک‌تراش دست نگهداشت. او ۵ ای لحظه هاری 
و مستی و جنون حاضر بود هر کسی را پدرش را 
خواهرش راء کشیش را... بکشد و در عین حال حاضر 
پود» بانند کودی» بی حون و حرا فربان هر اراده قوی 
ام کف 

سنگ‌تراش لبخند احمقانه‌ای زد» تفی انداخت و 
دباغش را با دست پاک کرد. اما نا گهان حشمش به سک 
سفید کوحی افتاد که حود را به ساشکا حسبانده بود و با 
وحشت بیلرزید. بسرعت خم شدء پاهای سک را گرفت» 
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حیوان بیچاره را روی سر بلند کرد و کله‌اش را محکم به 
تخته‌سنگ پیاده‌رو کویید و رفت. ساشک بی‌آنکه کلمه‌ای 
بر زبان بیاورد» به او نکاه میکرد. سنی‌تراش به جلو خم 
شده» دست‌هایش را دراز کرده بود و با سر برهنه و 
دهان باز و حشمان سفید از حدقه بیرون آنده؛ دیوانه‌وار 
سیدوید , 

بغز کله بلوچک روی حعمه ساشکا پاشید. ساشک با 
دستمالش لکه را پاک کرد, 
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سپس دوران عجیبی» شبیه به خواب آدم‌های مفلوج» 
شروع شد. شب‌ها پنجره هیچیک از حانه‌های شهر روشن 
نبود» در عوض نور تابلوهای کفه‌شانتان‌ها و پنحره‌های 
بیکده‌ها چشم را خیره مبیکرد. پیروزبندان که هنوز بحدکافی 
از حنایات بدون کیفر سیر شده بودند» بیزان قدرت 
خود را می‌آزبودند. عده‌ای افسار گسیخته که کلاه‌های 
پوستی به سر داشتند و نوارهای نشان و مدال به حا- 
د کمه های نیم تنه هایشان زده بودند» به ستورانها میرفتند 
و با گستاخی تمام اصرار میورزیدند تا سرود ملی بنوازند و 
بواظب بودند که همه برخیزند. به حانه‌های سردم 
بیریختند» تختخواب‌ها و عمدها را زیرورو میکردند» از 
اهایی حانه میخواستند که به آنها عرق و پول بدهند و 
سرود ملی را بخوانند» آروخ میزدند و بوی گند عرق در اتاق 
نبا اند 
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یک بار ده نفری به کابپرینوس رفتند و دور دو میز 
نسمتند. با تاش و وقاحت هرحه تمایتر به حدستکاران 
ابر و نهی میکردند» از روی شانه اشخاص ناشناس اطراف 
خود تف می‌انداختند» پاهایشان را روی صندی دیگران 
میگداشتند» آبحوها را به بهانه اينکه تازه نیست» روی زین 
بیريختند. کسی به کار آنها کاری نداشت. همه میدانستند 
که آنها مأمورین کارآگاهی هستند و با همان وحشت پنهانی 
و کنحکاوی نفرت‌انگیزی که مردم ساده به جلادان نکاه 
میکنند» به آنها نگاه میکردند. کاسلاً معلوم بود که یی از 
آنها سردسته و کار گردان است. این سردسته موتک گوندوسی 
نامی بود» زسو یی با دماغ تن و تودیاغی حرف میزد» 
میگفتند گردن‌کلفت و نیرومند بوده» قبلً دزدی میکرده» 
بعد در فاحشّه حانه‌ها به شغل بیرون انداحتن سستان و 
عربده‌حویان پرداحته» سپس غدا ره‌بند مدافع بیکده‌ها و 
فاحشه‌خانه‌ها و بالاخره مأبور اداره آگهی شده است. ضمنا 
خودش هم از بهودیانی بود که خاج پرست شده بودند, 

ساشکا مشغول نواختن ترانه رمتلیتسا» ( گردباد ) بود , 
نا گهان گوندوسی حلو او رفت» دست راستش را محکم 
گرفت؛ سر حود را به عقب» به طرف تماشاحیان بر گرداند 
و داد زد ۰ 

نی سرود ! سرود ملی ! .. سرود ! 

اوباشان کلاه‌پوستی نعره کشیدند ۰ 

بت سرود! رود ! 

یی نفر از ته سالن با شی و تردید داد زد ۰ 


مسب سرود ! 
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ابا ساشک دست حود را از حنکال او بیرون کسید و 
با لحن آرامی گفت : 

هیچ سرودی نخوا هم زد . 

گوندوسی با صدای رعدآسائی غرید ؛ 

مب چی؟ اطاعت نمیکنی ٩‏ حهود متعفن ! 

ساشکا با قیافه عبوس و پیشانی پرچین» به جلو حم شد و 
همانطور که دسته ویولون را گرفته و ویولون را پائین 
نگهداشته بود» سر خود را دم کون گوندوسی برد و پرسید ۰ 

سب ین اکن ۳ 

سب یعنی حد؛» پس نو 1 

سس من حهود متعفن هستم» باشد. پس تو ؟ 

سب من بسیحی پراواسلا و هستم. 

پراواسلاو هستی 1 برای پراواسلاو شدن حقد ر 
پول گرفته‌ای؟ 

صدای شلیک حنده در کاسرینوس پیجید » رنک از روی 
گوندوسی پرید» او سرش را به طرف هم‌پالکی‌هایش بر 
گرداند و سخنان بیکانه‌ای را که طوطی‌وار ازبر کرده 
بود» با خشم و غضب و با صدای لرزان و کریه‌آلودی 
تکرار کرد : 

ب برادران! برادران! تا ی با باید بی‌احترامی و 
توهین جهودها را نسبت به تزار و مقام مقدس کلیسا تحمل 
کنیم؟.. 

ابا ساشکا روی صحنه راست ایستاد» با یک صدای 
کوچک گوندوسی را وادار ساخت سرش را به طرف او 
بر گرداند و فریاد زد : 
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ب ای! ای تخم سگ! قيافه نحس و قاتلت را به 
من شان پده!.. به جشم من نگاه 7۳ نکاه اکن .. 

هیچ یک از مشتریان کامبرینوس هرگز حتی تصور 
آن را هم نمیکرد که بمکن است این ساشک» این آدم 
مضحک و ادا اطواری اینگونه حدی و رانه حرف بزند. 
و بسرعت» گوئی در یک آن» حادثه عجیبی روی داد. 
ویولون ساشک در هوا بلند شد و برقی زد» صدانی مستقیم و 
خشیک برخاست و دیلاق کلاه پوستی در آثر ضربت 
پرصدائی که به گیجکاهش وارد آمد» تلوتلو خورد. ویولون 
تکه تکه شد و فقط دسته آن در دست ساشک ماند. ساشک 
دسته ویولون را پیروزبندانه روی سر جمعیت به هوا 
بلند کرد. 

گوندوسی نعره کشید : 

برادران» بدادم برسید! 

ابا دیگر کار از کار گذشته بود و کسی نتوانست به 
داد گوندوسی برسد. حمعیت بانند دیوار بحکمی ساشک 
را احاطه کرده و راه را بر اوباشان کلاه‌پوستی بسته بود, 
همان دیوار آنها را از کامبرینوس به کوچه ریخت. 

ابا پس از یک ساعت وقتی ساشکا کارش را تمام کرد 
و از آبجوفروشی بیرون رفت» در پیاده‌رو خیابان حند 
نفر سر او ریختند. یی از آنها مشتی به حشم ساشکا کویید 
و سوت زد و به پاسپانی که بثل برق به محل حادثه آمد» 


۰ 
هم 


په کلانتری بولوار ببر . سیاسی است. 
و نشانش را به پاسبان نشان داد. 
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حالا؛ برای دوبین بار» همه فکر بیکردند که دیگر 
بطور قطع کار ساشکا ساخته شده است. یک نفر حادثه 
پیاده‌رو نزدیک آبجوفروشی را دید و برای دیکران تعریف 
کرد. در بیان مشتریان کمپرینوس اشخاصی بودند که 
میدانستند کلانتری . بولوار چه اداره‌ای و انتقام مامورین 
آکاهی حه انتقامی است. 

با اين بار بمراتب کمتر از بار اول از سرنوشت 
ات نگران بودند و حیلی زودتر او را از یاد بردند. پس 
از دو باه ویولون‌نواز دیکری که آ کوپانیاتور او را 
پیدا کرده و ضما شاگرد ساشکا بود» حانشین ساشکا شد. 

در حدود سه باه گذشت. شبی ار شب های آرام بها ری 
وقتی موزیسین ها والس «آ ژیدانیه» (رانتظار» ) را مینواحتند» 
نا گهان یک نفر با صدای باریک و وحشت‌زده‌ای ندا داد ۰ 

بحه‌ها» ساشع! 

همه سرهایشّان را بر گرداندند و از روی بشکه‌ها 
پرحاستند , بله» ساشک بود» همان ساشکانی که دوبار از آن 
دنیا بر گشته بود» ابا حالا لاغر و رنک‌پریده بود و ریش 
دراز و ژولیده‌ای داشت.. همه به طرف ساشکا هجوم 
آوردند» به دورش حلقه ردند» بر او فشّار می‌آورد ند و 
لیوان‌های پر از آبجو را به سویش دراز میکردند. اما 
نا گهان همان شخص فریاد زد . 

پرادران» دستش !.. 

همه آنا خایوش شدند. دست چپ ساشکا تاب حورده 
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و له شده و از آرنج به یک پهلو پیچیده بود. این دست خم 
و راست نمیشد و گوئی خشک شده و انگشتانش برای 
هميشه زیر حانه ساشکا بیحر کت ایستاده بود. 
بالاخره دریانورد ریشو و پیری از اعضای «انجمن شر کت 
روسی) پرسید ۰ 
سب رفیق» دستت حه شده؟ 
ساشک با لحنی بی اععنا حواب داد .۰ 
تا نجیفقیر یکین وک ی آن. با ان موی 
دیگرش... 
ب پس اینطور ... 
از نو سکوت حعمقربا شد. پس از مدتی همان 
دریانورد با بهر و دلسوزی پرسید : 
پس رقص «چوپانی» را هم دیکر نخواهيم شنید؟ 
ساشکا سو ال او را تکرار کرد : 
رقصس «چوپانی, را؟ - چشمانش برقی زد و با 
همان لحن آىرانه و بحکم پیشین به آ کومپانیاتور گفت : 
ای! رقص «حوپانی» ! اج تسوای» درای! .. 
پیانونواز ضمن آنکه با ناباوری به عقب نکاه میکرد» 
شروع به نواختن رقص سریع و فرحبخش «چوپانی» کرد. 
ابا ساشکا با دست سالمش ساز کوحک سیاه و مستطیل 
شکلی را که به اندازه کف دست بود و لوله‌ای داشت» 
از جیبش در آورد» لوله آن را به دهانش گذاشت و تا 
آنجا کد دست معیوب و نتفر تس ایکان میداد به طرف 
چپ حم شد و شروع به نواحتن رقص فرحبحش «چوپانی» 
د. 


12-75 ۱۹ 


صدای خنده مسرت‌آمیز تماشاحیان در تالار طنین 
انداحت. 
همان دریانورد پیر ندا برآورد ۰ بر شیطان لعنت! - 
و با یک حرکت چابک که برای خودش هم غیر منتظره 
بود» با سرعت تمام به رقص و پایکوبی پرداحت. سایر 
مشتریان» اعم از زن و مرد» تحت تأتیر رقص پرجوش و 
حروش د ریانورد» شروع به رقص کرد ددم خدیتکاران هم » 
در حالیکه میکوشیدند وفقار حود را از دست ندهند» 
لبخند بیزدند و آهسته در جا میزدند و میرقصیدند. حتی 
بادام ایوانووا وظایف ناخدای کشتی را هنکام انجام حدست 
از یاد برده بود» به آهنگ رقص پر حرارت سرش را می‌جنباند 
و آهسته بشکن میزد. و شاید شخص شخیص کمپرینوس 
پیر که در اثر مرور زان سائیده و پر خلل و فرج شده 
بود» شاد و حرم از سردر آبجوفروشی به خیابان مینگریست 
و ایروانش را بالا می‌انداخت و بنظر بی‌آبد که سوتک 
ساده و کوحک در دست و دهان ساشع» این موزیسین 
معلول و ناتوان و نحیف» به زبانی که متأسفانه برای 
دوستان کبپرینوس و برای خود ساشکا هنوز نابنهوم بود» 
میحواند . 
۱ مهم نیست! آدم را میتوان معلول کرد» اما هنر 
در برابر همه چیز تاب می‌آورد و بر همه چیز پیروز 
میسود, 


مربب 


به خاطره «خولستویر» اسب 
ابلق باد پا و بیمانند نقد یم مشود , 
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زبرد اسب کورسی ابلق حهار ساله بلند بالا و مانند 
اسب های ابریکائی حوش‌اندابی بود که پوست فولادی 
رنگش بثل نقره میدرخشید. در حواش نصف شب» طبق 
عادت» در اتاقک خود از حواب بیدار شد. در اطراف او -_ 
سمت راست و چپ و آنور راهرو روبرو - اسپ‌ها بسرعت 
و با اشتهای تمام علف‌های خشک را میجویدند» آهنک 
یکنواخت قرچ قرچ دندانهایشان طنین انداخته بود و که بکاه 
در اثر گردی که به دباغشان بیرفت» حرنه میکشیدند. 
بهتر کشیک در گوشه اسطبل روی تلی از علف خشک 
خرخر میکرد. زرد با حساب گذشت روزها و از روی 
صداهای ویژه حرحر »؛ میدانست که این مهتر واسیلی همان 
حواتی است که اسب‌ها او را دوست نداشتند» زیرا در 
اسطبل سیکار میکشید و توتونش بوی گند میداد» اغلب 
مست به اتاقک اسب‌ها میرفت» با زانویش به شکم اسب ها 
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سیزد » با نهدید سمستش ر حلو چشم آنها تکان یداد 
قییان یا نا طففت: میکقیا: و. هش چا میتی گرفنه 
و غیر طبیعی سر اسب ها داد میزد. 

زبرد به جلو طاربی در رفت. درست روبروی در 
اتاقکی او» بادیان سیاه حوانی بد نام شگولیخا که هنوز 
کاب رشد نیافته بود» در اتاقک خود ایستاده بود. زبرد در 
ناریق بدن او را نمیدید» ابا هربار که مادیال سرش را از 
روی علف‌ها بپلند بیکرد و به عقب برمیگرداند» حشم 
بزرگش برای چند ثانیه مانند چراغ بنفش رنگ زیبائی 
مید رخشید. زرد پره‌های لطیف دماغش را از هم باز کرد 
و بدت زیادی هوا را به سینه فرو برد» بوی مطبوع و 
شدید پوست مادیان کمی به مشامش رسید و شیهه کشید. 
مادیان فوراً سرش را به عقب بر گرداند و با صدائی باریک 
و لرزان و نوازش ‌آمیز و شیهه‌ای سرشار از عشوه و ناز 
به او حواب داد. 

در همان آن صدای نفس خشمکین و توأم با رشک و 
حسادتی از اتاقک بحاور سمت راست به س زبرد رسید, 
در آن اتاقک اسب کرند پیر و سر کشی بنام اونگین منزل 
داشت که هنوز هم گاهی در مسابقات اسب‌دوانی شهر 
شر کت میکرد. این دو اسب با یک تیغه نخته‌ای نازک 
از هم حدا شده بودند و نمیتوانستند یکدیگر را ببینند. اما 
زمرد من را به کناره طرف راست طارمی حسباند و 
بوی گرم علف را که از پره‌های بینی اونگین برسیخاست» 
با وضوح تمام حس کرد. اونگین نشخوار بیکرد و نفس 
نفس میزد... هر دو اسب مدتی در تاریی کون حوابانده 
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و کردن گرفند بودند و یکدیگر ر بو میکرد ند و دیبدم 
بیشتر عصبانی ميشدند. و ناگهان در یک آن با صدای 
بلند و حیغ‌مانندی شیهه کشیدند و سم بر زمین کوبیدند. 


اسب‌ها از جلو طارمی به عقب پریدند و گوش تیز 
کردند. مدت‌ها بود که این دو اسب جسم دیدن یکدیگر 
را نداشتند» اما حالا که از سه روز پیش مادیان سیاه 
خوش ‌اندام و ظریف را در اسطبل آنها بسته بودند - کاری 
که بعمولا نمیکنند و این بار هم فقط بعلت نبودن جا در 
گیرودار مسابقه کرده بودند - روزی. نبود که میان آن دو 
چند برخورد روی ندهد. هم در اسطبل» هم در میدان مسابقه 
و هم در آبشخور برای یکدیگر شاخ و شانه ميکشيدند. 
ابا زبرد در برابر اين اسب دراز و حودپسند» در برابر 
بوی زننده و شرارت بار و برآمدی حلقوم شترمانند و چشمان 
کود افتاده و بحزون او » بخصوص در برابر استحوان‌های 
حون سنک خارا بحکمش که در اثر مرور سال‌ها و باهها 
و در نتیجه دوهای شدید و جنگ و حدال‌های پیشین 
ورزیده شده بود» در دل ۳۹ احساس ترس بیکرد, 

زبرد در حالیکه میکوشید جلو خودش چنین وانمود 
کند که اصل نمیترسد و حالا هم هیچ اتفاقی نیفتاده است» 
برگشت» سرش را به آخور برد و با لبان نرم و لطیف و 
پرحر کتش به زیر و رو کردن علف‌ها پرداخت. ابتدا با 
| کراه و بیمیل علف‌ها را تک و توک بیحوید» ابا بزودی 
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زیر دندانش مزه کرد و با اشتهای تمام میر گرم حوردن 
علوفه شد. در عین‌حال افکار آرام و یکنواختی از مغزش 
بیکدشت و خاطراتی از حهره ها و بوها و صداها در 
می‌آبیخت و در ك بی‌پایانی که در جلو و عقب 
لحظه کنونی بود» برای هميشه بحو و نابود فنبگ این 

فکر کرد : «علف» و رنظر» سرسهتر را که سرشب 
علف خشک میداد بیاد آورد. نظر پیربرد خوبی است. از 
او همیشه بوی بطبوع نان سیاه و کمی بوی شراب به 
مشام میرسد» حرکاتش نرم و بی عجله است» در روزهائی که 
او کار میکند» حو و علف حوشمزه‌نر به نظر می‌آید و 
وقتی ضمن تمیز کردن اسب‌ها به سرزنشی محبت‌آمیز زیر 
لب با آنها حرف میزند و مرنب آه و ناله و هن هن میکند» 
صدایش رف را نوازش بیدهد. اما یک چیزی کم دارد سس 
یک حیز اصلی» یک حیز ویژه اسب هاء -- بعلاوه وقتی 
دسته جلو را روی گردن اسب می اندازد» احساس میشود 
که دست هایش محکم و دقیق نیستند. 

واسک هم این حیزها را ندارد و با وحود اینکه داد و 
بیداد میکند و کتک بپزند» همه اسب‌ها بیدانند که او 
ترسو است و از او نمیترسند. سواری هم بلد نیست ناراحت 
است و دست و پا میزند. مهتر سومی که یکی حم دارد» 
از هر دوی آنها بهتر است» اما او اسب‌ها را دوست 
ندارد» بیرحم و کم حوصله است» دستهایش هم نرمش 
لازم را ندارند» درست مثل اینکه چوبی هستند. نهتر چهارسی 
آندریان - هنوز بکلی بچه است. بثل کره‌های شیرخوار 
با اسپ‌ها بازی بیکند و یواشی لب بالائی و پوست میان 
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پره‌های دماغ اسپ‌ها را میبوسد. این کار خنده‌دار است و 
حندان خوش آیند نیست. 

ابا آنکه قد بلند و لاغر و قوزی است و صورتش 
هميشه تراشیده است‌ و عینک طلا دارد» او ایلد حیز 
دنرم افتن. .او تمانتا عین یک اسب فوق‌العاده است» 
عاقل و پیرومند و بی‌باک است. او هرگز عصبانی 
نمیشود» هرگز شللاق نمیزند» حتی تهدید نمیکند» با وجود 
این وقتی روی زین می نشیند » اطاعت کردن از هر اشاره 
انگشتان یرود و عاقل و همه‌حیزد ان او بی‌اندازه 
شادی‌آور و غرورآبیز است و ترسی مطبوع به وجود 
می‌آورد . ننها او ست که میتواند زبرد را به آن حالت موزون 
و سعادت‌بحشی برساند که نمام نیرویش در سرعت دو 
نی 0 شود و این حالت بی‌اندازه فرحیحش و بسیار 
سهل و آسان است. 

و در همان آن زبرد در عالم حیال راه کوتاه به سیدان 
اسب‌دوانی» تقریباً همه حانه‌ها و ستون‌های اطراف راه را 
دید» شن بیدان اسب دوانی» حایکاه نماشاحیان» اسب های 
در حال دو » سزی علف‌ها و زردی نوار راه را دید. و 
نا گهان اسب کهر سهساله‌ای که همین حند روز پیش 
ضمن حرکات نرمش دستش در رفته بود و میلنگید» بیادش 
آید. زبرد به اين اسب می‌اندیشيد و میکوشید خودش در 
عالم خیال کمی بلنگد. 

یک بشت علف خشک به دهان گرفت. این علف 
طعم بسیار مطبوع و لطیفی داشت. زبرد مدت زیادی آن 
را جوید و وقتی قورت داد باز هم بدنی را یحه کل های 


۱۹۸ 


پژیرده و علف‌های شک خوشبو را حس بیکرد. خاطره 
دور بسیار مبهمی از مغز زرد گذشت. این جریان شبیه 
به حالتی بود که گاهی برای آدیهای سیکاری پیش می‌آید» 
یک پک تصادفی در خیابان حیزی را برای لحظه‌ای زود - 
گذر در نظر آنها مجسم میکند. راهروی نیمه تاریک با 
کاغد های دیواری قدیم‌ی و یکانه شمع روی بوفه» یا راهی 
دور و دراز و آهنی یکنواخت حرس‌ها و حالتی بین 
خواب و بیداری» یا جنک سبز و نزدیک» برفی که چشم را 
خیره بیکند و هیاهوی شکارچیانی که شکار را میرانند» 
حنان بی تاب و قرار میشوی که زانوهایت به لرزه درمی‌آیند -- 
مشاهده میکنی که احساسات فراموش شده آن زمان برای 
یک لحظه در دلت بیدرحشند» با بهر و غمی مبهم نارهای 
قلبت را به لرزه د رمی آورند» ابا حالا قادر به درک آنها 

در این ضمن پنحره تیره و تار بالای آحورها که نا 
کنون دیده نمیشد» به رنگ حا کستری در آبد و کمی نمودار 
گردید. اسپ‌ها دیپدم بیحال تر علف‌های خشک را 
بیجویدند و پشت سر هم ناس های عمیق و آرام میکشیدند. 
آواز آشنای حرس‌مانند و با نشاط حروس» حون صد ای 
شیپور» در حیاط بلند شد. حروسهای دیگر در اطراف 
یی پس از دیگری شروع به حواندن 1 و مدت بدیدی 
آواز پی در پی آنها از دور و نزدیک به گوش میرسید. 

زبرد سرش را در آخور فرو برده بود و میکوشید مزه 
عجیبی را که باعث پیدایش پژوا ک لطیف و تقریبا محسوس 
خاطرات افهوم گذشته شده بود» از نو در دهان خود 


۱۹۹ 


بوحود آورد و تشدید کند. اما قادر به تحدید آن نبود و 
۰ ۲ ر, 
بدون انکه حودش بتوحه شود» حجرتنش گرفت. 


۲ 


اندام و دست و پای زرد مظهر کمال بود و 
کوحکترین عیب و نتقصی‌نداشت» به این دلیل او همیشه 
ایستاده بیخوابید و کمی به جلو و عقب تلوتلو میخورد. 
کاهی نا گهان یکه میخورد» آنوقت خواب سنگین او برای 
چند انیه به خوابی بسیار سبک تبدیل میشد اما در آن 
چند دقیقه» خوابش بقدری سنگین بود که در طی همان 
بدت کوتاه تمام عضلات» اعصاب و پوستش استراحت 
بیکردند و نیروی تازه میگرفتند. 

دیدبه های صبح زرد سپیدهدم یک روز بهاری» آسمان 
سرخ رنگ صبحگاهی و جمن‌زار هموار معطری را در خواب 
دید. علف جنان انبوه و آبدار بود و حنان سبزی زیبای 
افسانه‌مانندی داشت و افق گلگون با چنان لطافتی در آن 
انعکس یافته بود که آدم‌ها و حیوان‌ها فقط در اوان 
کودی در خواب می‌بینند و همه‌جا دانه‌های شبنم اند 
جراغ های لرزانی روی علف‌ها میدرخشیدند. در هوی 
لطیف و سبک انواع بوها با وضوح حیرت‌آوری پخش ميشدند. 
بوی دود رقیق آسمانی رنی که در ده از دود کش بخاری 
بالا میرفت». در هوای خنک صبحکاهی به مشام میرسید» 
هر یک از کل‌های حمنزار بوی ویژه‌ای داشت» در آن سوی 
پرچین در راه مرطوب و شیارشده از رد حرخ‌ها بوهای 
ریادی د رهم آیخته بودند ۰ بوی آدم و گرد و قطران 


۲ ۰ 


و پهن اسب» بوی شیر تازه کو از گله‌ای که از راه 
میگذشت» بوی صمع معطر از حوب‌های صنوبر پرحین. 

زبرد» کره هفت‌باهه با یال‌های کوتاه» سرش را به 
پا لین حُم. کرده بود» حنتک می‌انداخت و بی‌حیال و فارغ بال 
در چمنزار میتاخت. گوئی سر تا پا از هوا بود و سنگینی 
بدن خود را حس نمیکرد. کل های سفید و بعطر بابونه در 
زیر دست و پایش بسرعت به عقب میرفتند. زمرد سستقیما 
به سوی حورشید بیتاخت. علفهای تر سانند تازیانه به 
یجولق و زانوهایش بیخوردند و آنها را حنک و سیاه 
سیکردند., آسمان نیلگون» علف فیروزه‌فام» حورشید زرین» هوای 
لطیف» شور حوانی» نیرو و بادپائی وی را سرسست کرده 
بود . 

ابا نا گهان آن شیهه کوتاه و نوازشگر با نگرانی وی 
را بسوی خود خواند. این شیهه بقدری به گوشش آشنا بود 
که زبرد هميشه آن را از هزاران صدای دیکر تمیز میداد. 
زبرد در حا میخکوب شد» انیه‌ای وش داد» کردن گرفت؛ 
گوشهای نازکش را جنباند» دم کوتاه و پرپشتش را علم 
کرد» بعد با شیهه طولانی و حهجهه مانندی که سرتا پای 
اندام لاغر و بلندش را به لرزه درآورد» به بادر جواب داد 
و به سوی وی شتافت. 

مادر» آن سادیان پیر لاغر و آرام» پوزه حیسش را از 
روی علف بلند کرد» سریع و دقیق کره خویش را بوئید و 
فوراً از نو مشغول خوردن علف شد» گوئی عجله داشت کار 
فوری و مبرمی را انجام دهد. زمرد گردن نرمش را به زیر 
شعم بادر حم کرد» پوزه‌اش را با لا برد و لیانش را طبق عادت 


۳۲۳۰۱ 


چند بار به میان پاهای مادر زد» پستان سفت و گرم و 
پر از شیر شیرین و کمی ۳ یافت» شیر بانند 
فواره گرمی مرتب به دهانش میریخت» او مرتب میحورد 
و نمیتوانست از پستان دهان بردارد. بادر ستانش را از 
دهان برد بیرون کشید و وانمود کرد که میخواهد 
تهیگاه او را کاز بگیرد.. 

اسطبل کاملا روشن شد. بز ریش‌دراز متعفن و پیری 
که با اسب ها زندق میکرد» دم در رفت. در را از داخل 
با تیری بسته بودند» بز سرش را به عقب برگرداند» به 
مهتر حسشم دوحجت و بع بع 9 واسکا در حالیکه سر 
ژولیده‌اش را میخاراند» با پای برهنه رفت تا در را باز 
کرد ۳۱ صبح حنک یک روز بی ابر پانیزی بود. همینکه 
واسکا در را باز کرد» در چهار گوش مربم از توده انبوه 
بخار گرمی که از ۳ به خارج هجوم آورد» پوشیده 
شد. بوی مطبوع سر ریزه و برگ‌هائی که روی زین 
ريخته نود بارامی به سوی آخورها وزیدن گرفت. 

اسب‌ها بخوبی بیدانستند که حالا در آخورها جو 
خواهند ریخت و با بیصبری جلو طاری‌ها هن هن میکردند. 
اونگین حریص و بدخلق به کف تحعه‌ای اسطبل سم 
بیکوبید و به عادت زشتی که داشت» با دندان‌های 
بالایش لبه آهن کوب‌شده آخور را میجوید» گردن میکشید» 
هوا را میبلعید و آروغ میزد. زبرد پوزه‌اش را به طارمی 
میمالید. 

سایر بهترها هم آبدند- جمعاً چهار نفر بودند س 
کیل‌هارا برداشتند و شروع به ریختن جو در آخورها 


۲ ۰ ۲ 


کردند. وقتیکه نظر حوهای سنگین را در آخور زرد 
بیریخت» زبرد بیقراری میکرد» پره های دباغش میلرزید 
و پوزه‌اش را که از روی شانه بهتر و که از زیر دست 
او به آخور فرو بیکرد. مهتر پیر که از اين بیصبری 
اسب آرام حوشش می‌آبد» عمدا عحله نمیکرد» با آرنج هایش 
جلو آخور را بیگرفت و با خشونتی محبت‌آمیز قر میزد : 

عجب حیوون حریصیه... یه دقیقه صب کن.. 
الهی بگم چی بشی... حالا با پوزه‌تم هی مقلمه بزد. 

ستون چهار گوشه فرحبخش آفتاب از پنجره به پائین» 
به روی آخورها میتابید و میلیون‌ها ذره زرین گرد و خاک 
که سایه‌های دراز حوببندی پنحره آنها را به حندین 
قسمت تقسیم کرده بود» در تلاطم بودند. 


۳ 

زبرد تازه حوش را حخورده بود که آمدند تا او با 

به حیاط ببرند. هوا گرستر و زمین کمی نرم شده بود» 
ابا دیوارهای اسطبل هنوز از سربا ریزه سفید بودند. 
از توده‌های پهنی که تازه از اسطبل بیرون آورده بودند» 
بحار غلیظی برسیحاست» کنحشک‌ها رودی پهن وول سیزد دد 
و با چنان حرارتی جیک جیک بیکردند که گوئی به 
جرو بحث شدیدی بشغول بودند. زرد سرش را حم 
کرد آهسته از آتانه در گنشت» در هوای لطیف 
شادمانه نفس عمیقی کشید و بعد گردن و تمام بدنش 
را تکانی داد و حرناسه‌ای کشید. نظر با لحنی جدی 


۲ ۰۴ 


گفت ۰ «عافیت باشد!, زمرد آرام و قرار نداشت» میخواست 
بسرعت بدود تا حریان شدید هوا پره‌های دماغ و حشمهایش 
را غلغلک بدهد» بیخواست نفس نفس بزند و قلیش بشدت 
بتید» ابا او را به اسببند بسته بودند. شیهه میکشید» 
پا بر زمین میکویید» گردنش را به یک طرف خم کرده بود 
و جسم درشت و سیاهش که سفیدی آن اژ رک‌های 
سرخ پوشیده شده بود» دو دو بیزد و چپ چپ به مادیال 
سیاه نکاه میکرد. 

نظر در حالیکه نفس نفس میزد». بزحمت سطل پر 
آب را روی سرش بلند کرد و از حدوگه تا دم روی اسب 
ریخت. احساسی تشاطآور و مطبوع و آشنا که همیشه 
نا گهانی و در نتیجه وحشت آور بود» به زبرد دست. داد. 
نظر یک سطل دیگر آب آورد و شروع به شستن پهلوها» 
سینه» پاها و زیر دم اسب کرد. هر بار که آب میریخت 
دست پینه‌سته‌اش را در سمت حواب بوها به روی بدن 
زبرد میکشيد و آب آن را میچلاند. .زرد هر بار که 
به عقب نگاه میکرد» کپل برجسته و نسبتاً پرشیب خود 
را میدید که ناگهان تیره رن و صیقل شده بود و در 
زیر اشعه حورشید میدرخشید. 

زرد از تقلا و تکاپوی توأم با عجله و. عصبانیت 
مهترها در دور و بر اسب‌ها میدانست که آن روز روز 
اسب دوانی بود. به دور بحولق بعضی اسب ها که بعلت 
نان خننی. قفا یف تیق بیزدند و نعل قوز ک 
دستشان را زخم میکرد» نوارهای چرمی سیپیحیدند» دست‌های 
برخی را از بالای بخولق تا زیر زانو با پارچه کتانی 


۲۰ 


نوارپیچ بیکردند یا به زیر سینه, عقب دست‌هایشان 
نوارهای پهن با حاشیه پوستی می‌بستند. درشکه‌های 
دوجرخه کوسی با نشیمنگاه بلند را از انبار بیرون 
می آوردند. پره‌های فلزی جرخ‌ها در حرکت برق میزد 
و لا ک تازه حنبرها و مالبندهای پهن و منحنی سرخ در 
پرتو حورشید میدرحخشید. 

وقتی رئیس سوارکاران آند» زمردرا کاسا خشک کرده 
و قشو زده و با دستکش پشمی پاک و تمیز کرده 
بودند. هم اسب ها و هم آدم‌ها به همان اندازه که از 
این سوارکار قدبلند و لاغر و کمی قوزی و درازدست 
انگلیسی فتت سید نان به همان اندازه هم به او احترام 
میگذاشتند. این مرد انگلیسی صورت ترائیده و اآفتاب 
سوحته و لبان سفت و ناز ک کچ و بضحی داشت. 
عینک طلا بیزد و نکاه حشمان آبی و روشنش ار پشت 
عینک قطعیت و آرایش استواری داشت. حکمه‌های ساقه 
بلندی پوشیده» لنک‌های درازش را از هم باز گذاشته» 
دست‌هایش را تا بالای مچ در جیب های شلوارش فرو 
برده: بود و سیکار بر را که با یک گوشه دهان و که 
با گوشه دیکر میحویذ و بواظب آناده کردن اسها بود, 
نیم‌تنه خا کستری‌رنگ و یخهد‌پوستی در بر و کلاه 
سیاه لبه‌باریی با : آفتابگردان دراز چهارگوشه بر سر 
داشت. که بکاه با لحنی مقطع و بی‌اعتنا تد کراتی میداد 
و در همان آن همه کارگران و بهترها سرشان را به 
طرف او برسیگرد اندند و اسب ها هم به طرف او کوش 
تیز ‏ میکردند. 


او به ساز و ۲ زرد توحه ویژه ای مبعطوف 
بیداشت و سر تا پای اسب را» از یال تا سم» بدقت 
از نظر میگذراند. زبرد هم که این نظر دقیق و باریک‌بین 
را نسبت به خود حس بیکرد» با غرور سرش را بلند کرده» 
گردن نرنش را کمی خم و گوشهای باریک و شفافش 
را سیخ کرده بود. سوار خودش انکشتش را میان تنگ 
و شکم اسب فرو کرد تا بطمئن شود که تنگ سفت 
است. بعد روی اسب ها غاشیه کتانی حاکستری با 
حاشیه‌های سرخ انداختند که در نزدیک حشم ها 
دایره‌های سرخی به آن دوخته شده و کنار پاها طغراهای 
سرخ از آن آویزان بود. دو بهتر» نظر و بهتر یک 
چشم » از دو طرف دهنه برد را گرفتند و از راه آشنانی 
که دو طرف آن تک و تو ک عمارت‌های سدی بزرگ 
بود» به بیدان اسب‌دوانی بردند. میدان اسپ‌دوانی حیلی 
نزدیک بود. 

در بیدان اسب‌دوانی تعداد زیادی اسب بود که 
همه را در یک دایره و در یک جهت» در همان جهتی 
و اسب دوانی میروند» یعنی در حهت عکس 
حر کت عقربه‌های ساعت» راه میبردند. اسب‌هائی را که 
طوق به گردن داشتند» در داحل حیاط راه میبردند. این 
اسب ها پاهای نیروند داشتند و وهای دیشّان را 
زده و کوتاه کرده بودند. زبرد فوراً اسب سفیدی را که 
همیشه در کنار او میدوید» شناخت. هر دو اسب 
فور آهسته و بحت آسیز شتقا. تشد ند گوئی به 
یکدیگر درود میگفتند. 
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زنک بیدان اسب‌دوانی به صدا درامد. بهترها 
غاشیه زبرد. را برداشتند. انکلیسی در حالیکه در اثر 
تابش آفتاب پلک های چشمش را پشت عینک بهم 
کشنده بود و دندان های زرد و درازش را که شبیه به 
دندانل اسب بود» نشان میداد و شلاقی زیر بغل داشت 
و در حرکت د کمه‌های دستکش هایش را می انداخت» 
به زبرد نزدیک شد. یی از مهترها دم پرپشت و بلند 
زرد را گرفت و با دقت روی نشیمنگاه تس گذاشت» 
بطوریکه انتهای کم‌رنک دم از آن طرف نشیمنکاه آویزان 
شد. بالبندهای نرم در اثر وزن بدن انکلیسی مانند فنر 
تکان حوردند. سرد حپ حپ به عقتب نکاه کرد 
سوارکار را دید که تقریبا چسبیده به کپل او نشسته 
و پاهایش را به حلو دراز و به بوازات بالبندها ار 
هم باز کرده است. سوارکار بدون عحله دسته جلو را 
گرفت و با صدائی سقطع به مهترها بانگ زد و آنها فورا 
دسته‌جلو را رها کردند. زبرد از اينکه هم | کنون خواهد 
دوید» حنان شاد بود که کوشید به پیش بتازد» ما 
دست‌های یرود سوارکر دهنه را کشیدند و زمرد 
فقط کمی سر دست بلند شد و نی را تکال داد و 
با پورنمه کوتاه ار در بیرون دوید و به میدان اسپ‌دوانی 
رفت. 

لیست بیصی شکل اسپ‌دوانی به ۳ یک ورست از 
کنار دیوار چوبی میگلشت. این پیست عریض از شن 


۲ ۰ ۷ 


نمنا ک و فشرده پوشیده شده بود و در ننیحه مثل فنر 
بالا و پائین بیرفت و فشاری را که پاها به آن وارد 
می‌آوردند» به آنها بر میگرداند. جای کاملا مشخص سم‌ها 
و خطوط راست رد لاستیک جرخ‌ها همه جا روی این نوار 
شنی مانده بود. 

جایکاه تماشاچیان بنای چوبی بلندی بود به طول 
دویست تنه اسب که زیر سقف آن تیرهای باریک زده 
بودند. توده انبوه تماشاحیان بانند کوهی از آدم از 
روی زمین تا زیر ستف در حرکت و جوش و حروش 
بودند. زرد از تکان جزئی و کمی محسوس دسته جلو 
پی برد که میتواند بر سرعت حود بیافزاید و از روی 
ابتنان خرناسه‌ای کشید. 

زبرد گردنش را به جلو دراز و کمی به طرف 
مالبند سمت چپ خم کرده و پوزه‌اش را راست بالا برده 


بود و در حالیکه پشتش تقریباً تکان نمیخورد» یورتمه 
پلند بیرفت. حون قدمش فوق‌العاده بلند» ابا فاصله بیان 
قدم‌ها زیاد بود» از دور بنظر می‌آبد که سریع نمیدود. 
تصور میرفت که این اسب تیزرو با دست های بانند 
پایه پرکار راستش بدون عجله طول راه را اندازه میگیرد 
و در این حالت نوک سمش کمی به زین میخورد. 
این طرز دواندن اسب یک دواندن بتمام معنی امریکانی 
بود که در آن کلیه تدابیر بکار میرود تا اسب به ماشین 
زنده دقیق و بی عیب و نقصی تبدیل شده و بتواند 
راحت نفس بکشد و مقاویت هوا تا آخرین حد تقلیل 


13-5 ۲۰۸ 


اسب را بپیهو ده تلف میکند» از بین برود و زیبا نی ظا هری 
فدای سبی» دقت» نفس کشیدن طولانی و نیروی دویدن 
شود , 

در فاصله بیان دو قسمت سابته حرکات نرسشی 
انجام بیدادند» این کار را هميشه با اسپ‌ها میکنند تا 
با زبرد در دایره بیرونی در یکی حهت میدویدند و در 
دایره داحلی در حهت عکس. یکی اسب پیسه اصیل و 
تنومند ارلوفسی با پوزه سفید شبیه به اسب‌های بازار 
بکاره که کردن گرفته و دم علم کرده بوده از زمرد 
جلو زد. تهیکه‌ها و سینه پهن و حاقش از عرق 
حخیس و تیره شده بود» دست‌هایش را از زانو به اطراف 
پرت میکرد» در حر کت بیلرزید و هر قدمی که برمیداشت» 
سپرزش صدا بیکرد. 

بعد بادیان دورگه خوش اندام کرندی که بدنی 
دراز و یال‌های میاه کم‌پشت داشت» به زرد رسید. 
این مادیان را نیز » بانند زبرد» با همان اسلوب امریکانی 
کابلا خوب آباده کرده بودند. بوهای لطیف و کوناهش 
در اثر حرکات عضلات زیر دووست > موح میزد و مید رحشید , 
در مدنی که سوارکاران دربا ره موصوعی حرف سیزد ند » 
بادیان را بو کشید و حواست در حرکت با او 
لاسی بزند» اما انکیسی اجازه نداد و زرد اطاعت 


کزد, 


اسب یاه تنومندی که زانوها, زیر بغل‌ها و سر نا 
پایش. نوارپیچ شده بود با یورتمه سریع به سوی آنها 
میشتافت. مالبند سمت چپ آن نیم ذرع از سالیند سمت 
راست درازتر بود و سستقیم حلو اآبده بود, 

در بالای سرش حلقه‌ای نصب شده بود و تسمه 
مهار فولادینی از بیان آن میگذشت که از بالا و از 
هر دو طرف استخوان بینی اسب را بحکم بیفشرد. 

زبرد و بادیان در یک زان باهم به او نکه کردند 
و در همان آن هر دو تشخیص دادند که او اسپی 
است فوق‌العاده نیروبند و تیزپا و پرطاقت و در عین 
حال بی اندازه لجوج و بدقلق و از حودراضی و زودرنج. 
پشت سر اسب میاه اسب حا کستری کوچک و آراسته‌ای 
بسرعت گذشت. این اسپ با حنان سرعتی کام برسیداشت 
و بقدری پاهایش را از زانو به بالا پرتاب میکرد و 
گردن و سر کوچک و زیبایش را با چنان کاردانی و 
جد و جهدی بالا گرفته بود, که از کنار سمکن بود 
گمان کرد او با سرعت غیرقابل تصوری بیدود. زرد 
فقط حپ حپ نکاه حقارت‌آمیزی به او انداخت و یک 
گوشش را به طرف او تکان داد, 

سوارکار دیگر صحبتش را تمام کرد و با صدای 
بلند و بقطع» درست بثل اينکه شیهه بکشد» حندید و 
حلو بادیان را رها کرد تا ازاد یورتمه برود. مادیان 
حنانکه گوئی سرعت دوش اصلاً به خودش بستي ندارد» 
آرام و بدون دذره‌ای کوشش از زبرد جدا شد و به 
پیش دوید و پشت صاف و برآقش را با تسمه سیاهی که در 


۲ ۰ 


طول ستون فتراتش بزحمت دیده میشد با حر کتی هموار 
با حود برد, 
ابا در همان آن اسب کهر تیزپائی که خال بزرگ 
سفیدی روی پیشانی داشت به تاخت رفت و هم رسرد 
و هم بادیان را پشت سر گذاشت. اسب کهر با پرش های 
سریع و بلند به پیش میتاخت» که بدنش زا میکشید. و 
بطرف زین خُم میکرد و که دست و پایش را در هوا 
تقریما به هم بیزد. سوارکاری که این اسب را بیراند» 
روی نشیمنکاه ننشسته بود» بلکه دسته حلو را بشدت میکشید 
و نمام پدنش را به عقب حم کرده و دراز فده 
و اویزان بود. زرد سراسیمه شد و بغل خای کرد» 
ابا انکلیسی بطور نامحسوسی دسته جلو را کشید و 
دستهای او که یی‌اندازه نرسش داشتند و کوحکترین 
حر کت اسپ را حس میکردند» ناگهان درست بثل آهن 
شدند. جلو جایکاه تماشاچیال اسب کهر که یک دور 
دیگر هم دویده بود» دوباره از زبرد حلو زد. این اسب 
هنوز هم به تاخت میرفت» ابا حالا غرق عرق بود» 
حشمانش پرخون شده بود و با صدای حفه‌ای نفس 
میکشید. سوارکار به جلو حم شده بود و با تمام نیرو به 
پشتش شلاق میزد. بالاخره مهترها موفق شدند جلو 
در راه را بر او سد کنند و دسته‌جلو و دهنه‌اش را بگيرند. 
را در حالیکه خیس عرق بود و نلس نفس میزد و 
میلرزید و در عرض یک دقیقه لاغر شده بود» از میدان 
اسب‌دوانی بردند , 


زبرد نیم دایره دیگر یورتمه سریم رفت» بعد به 
راهی که بیدان را در عرض قطم میکرد» پیچید و از 
در وارد حیاط شد. 


۵ 

زنک بیدان اسب‌دوانی حند بار به صدا در اآمد. 
اسب های تیزیا که بکاه برق آسا از حلو در با نتکلتتند 
مردم در جایکاه تماشاچیان نا گهان شروع به داد و فریاد 
و کف زدن کردند. زبرد همراه نظر با سایر اسب‌های 
تیزپا در یک ردیف بسرعت قدم برمیداشت» سرش را 
پائین انداخته بود و تکان میداد و گوش هایش را در 
زیر روپوش کتانی میجنباند. حرکات نرمش تاثیر حود را 
بحشید» حون در ر گ‌هایش با حرارت و سرعت به حریان 
افتاد» هرحه بدنش بیشتر استراحت بیکرد و حنک میشد» 
بهمان نسبت عمیق‌تر و راحت تر نفس میکشید» و در تمام 
عضلاتش اشتیاق به دو شدیدتر میشد و با بیصبری 

میخواست بار هم پدود , 
در حدود نیم تیاغت گذشت. رنگ مبدان اسپ‌دوانی 
از نو به صدا درآند. این بار سوارکار بدون دستکش 
سوار درشکه شد. دست های سفیلد و پهن او به نحو 
اعجازآبیزی در زبرد دلبستی و ترس به وجود می‌آورد. 
که حرکات نرمش را تمام کرده بودند» یی پس از 
دیگری از میدان یه حیاط میرفتند, فقط زسرد ۴ اسب سیاه 
تنوبندی که ضمن دو به او برخورده بود» در دایره 


۲ ۲ 


ماندند. جایکاه تماشاجیان از پائین تا بالا پر از آدم 
بود و در این توده انبوه سیاه تعداد بیشماری دست و 
روی شادان مید رحشیدند» حترها و کله‌های رنکارنی 
بوج بیزدند و برگ های سفید برنامه در هوا در اهتزاژ 
بودند. زبرد ضمن آنکه در طول حایکاه تماشاجیان میدوید 
و بتدریج بر سرعت حود ‌افزود» حس بیکرد که 
حطور هزاران حشم به او دوحته شده و مشایعتش 
بیکنند و با وضوح تمام بی‌فهمید که این چشم‌ها از 
او انتظار حر کات سریم » کوشش فراوان و تپش پیروند 
قلب را دارند» و این احساس به عضلاتنش قیبار: تاد نمتل 
و انقیاض سرشار از کرشمه و ناز می‌بخشيد. اسب 
سفید آشنا که پسربحه‌ای سوارش بود» در طرف راست» 
پهلو به پهلوی او چهار نعل کوتاه میرفت. 

زبرد در حالیکه بدنش را کمی به چپ متمایل 
کرده بود» با یورتمه موزون و هموار پیچ تندی رسم 
کرد و به سوی ستونی که روی آن دایره سرخی کشیده 
بودند»ه پیش رفت. به زنگ میدان اسب دوانی ضربه 
کوتاهی زدند , انگلیسی روی نشیمنکاه کمی حایجا شد و 
نا گهان دست‌هایش فشرده شدند. زرد فهمید که 
انکلیسی بیگوید ۰ رحا لا برو» ابا نیرویت را حفظ 3 
هنوز زود است» و بعلامت اينکه فهمیده است گوش های 
ناز ک و تیزش را برای یک ثانیه به عقب خواباند و 
از مه داشت: نردم اضیبه شید دز سار او »ء کمی عقب - 
تر» بطور یکنواخت میدوید. زبرد نفس تازه و منظم او 
را از پهلوی حدوکه خود میشنید. 


۲ ۳ 


هم په یمد و به را راست رقت » حایکاه ۳ ۳ ۳۷ ۳ 
بت ز 5 هر قد م نزدیکی تر و پسرعت بز رگتر یل » 
نوده انبوه رنکا رنک تماشاحیان در حوش و حروش بودند, 
سوارکار احجازه داد : ,باز هم ! بازهم » بار هم !) زبرد 
کمی آتشی شد و حواست فورا با تمام نیرو بتازد و فکر 
ِِد : رآیا وقتش سیده است؟» دست های اعحاز :کننده او 
را آرام کردند و حواب دادند : رنه هنوز زود است» 
ناراحت نسو , بعدآ, . 

هر دو اسب در یک آن از ستونهای آخری گلشتند» 
ابا از سمت های حالف قطری که دو حایگاه را به هم 
۳ میکرد:_ زسرد در » تماس جزنی 1 یی 
ین بود؛ ی آن را از یاد برد. فرسان 
برو !», جایگاه تیره و تار و بانند دریا متلاطم بسرعت 
از کبارش: کشت پنن. از صد» صد و پنحاه بتر » هر 
حچهار ثا - رمرد» اسب سفید » انکلیسی و پسربحه سوارکار ۳1۳ 
روی رکاب‌های کوناه باند شده و بدنش را روی یال اسب 
انداحته بود -- بصورت جسم واحد مترا کمی در آمدند و 
پا الهام از اراده واحدء زیبا یی واحد حرکات سرشار از 
نیرو و آهنگ واحد بانند صدای بوزیک» خوشخت و 
سعادتمند به پیش می‌تاحتند. آهنگ بوزون و یکنواخت 
پای زبرد با آهنک تند و بقطع سم اسب سفید درهم 


۲ ۱ 4 


آبیخته بود. پس از یک پیچ دیگر» حایگاه دوم بسرعت 
به سوی آنها میشتافت. زرد پرسید . رتندتر بروم؟» 
دست‌ها حواب دادند ۰ ,برو . اما بی تشویش و عجله. 

جایکاه دوم از پهلوی چشمهایش بسرعت گذشت. 
مردم داد و بیداد میکردند. زرد در نتيجه این داد و 
بیداد پریشان و آتشی شد و دیکر فربان دسته حلو را 
حس نمیکرد» برای یک ثانیه آهنک عمومی و منظم 
دوش بهم حورد و روی پای راست چهار پرش ناموزون 
کرد. ابا در همان آن دسته حلو کشیده شد و در 
حالیکه داشت دهنش را پاره بیکرد» گردنش را به 
پائین و سرش را به راست پیچاند. حالا پرش روی پای 
راست ناراحت کننده بود. زرد خشمکین شده بود و 
نمیخواست پایش را عوض کند» اما سوارکار با استفاده 
از همین لحظه اسب را واداشت تا یورتمه برود. حایکاه 
نماشاحیان در فاصله زیادی پشت سر اند زرد از 
نو به آهنک موزون یورتمه رفت و دست‌ها دوباره نرم 
و بودت‌آمیز شدند. زرد که به ناه خود پی برده 
بود» خواست بر سرعت یورتمه بیافزاید. سوارکار با مهربانی 
گوشزد کرد » رنه» نه» هنوز زود است. عیب ندارد. 
با پرای اصلاح این اشتباه فرصت داریم:. 

یک دور و نیم دیگر هم با موافقت کابل و بدون 
پرش های ناموزون» یورتمه رفتند. اما اسب سیاه هم آن 
روز از هر حیث آباده بود. در حند لحظه‌ای که زرد 
آهنگ یورتمه را گم کرد» اسب سیاه توانست در حدود 
شش طول بدن اسپ» زرد را پشت سر بکدارد. اما 


و ۱ ۲ 


حالا برد خطای گلشته را حبران کرد و سه انیه و 
یک چهارم انیه زودتر از اسب سیاه به ستون ماقبل 
آخر رسید. موارکار فرمان داد : رحالا میتوانی سریعتر 
بروی. برو !» زمرد گوش خواباند و فقط نکاه سریعی به 
عقب انداخت. شعله قاطعیت و ادق در صورت 
تراشیده انکلیسی زبانه میکشید» لبانش را با بیصبری تمام 
کچ و کوله کرده بود و دندانهای زرد و بزرگش را 
بحکم بهم میفشرد. دست‌هایش را کاملا بلند کرد و 
حرکت دسته‌جلو فربان داد ۰ ,هرحه توانائی داری به 
کار ببر ! باز هم» باز هم!, و ناگهان با صدای لرزانی 
که بانند آژیر دمبدم بلندتر میشد» فریاد زد : 

بت هی» هی هی هی» هی ؛ 

پسربحه سوار کار با صدای باریکی و گوشخراشی به 
آهنگ دو فریاد زد ۰ 

مس هاء هاء ها ها! 

حالا احساس سرعت به اعلا درحه سیده و به مرئی 
بند بود که هرآن ممکن بود پاره بشود. سم های زرد 
با آهنگ بوزون یورتمه به زین میخورد. از جلو صدای 
چهار نعل اسب سفید به گوش بیرسید و زبرد را دنبال 
خود میکشید. بالبندهای نرم به آهنگ یورتمه تکان 
میخوردند و پسربچه که تقریباً روی گردن اسب خوابیده 
بود» به آهنک چهارنعل روی زین بالا و پائین میرفت. 

هوا مانند تازیانه به صورتش میخورد» در گوشهایش 
صدا بیکرد و پره‌های بینی‌اش را که بخار مثل فواره 
از آن بیرون ب‌آید. غلغلک بیداد. نس کشیدن 


۲ 


برایش دشوار و پوستش داغ شده بود. سرد در حالیکه 
تمام بدنش را به داخل پیچ خم کرده بود» از آخرین 
پیچ بسرعت گذشت. حایکاه تماشاجیان حون موحود 
زنده‌ای بزرگ و بزرگتر میشد و نعره هزاران نفر از 
ال بربیخاست و به پیشواز زبرد میشتافت و در او 
ترس و هیجانی توأم با شادی بوجود آورده بود. زرد 
نمیتوانست بیش از آن یورتمه برود» میخواست چهار نعل 
برود» آبا دست‌های حیرت انگیز از عقب هم تما میکرد ند» 
هم فربان بیدادند و هم آرامش می‌بخشیدند و میگفتند ۰ 
«عزیزم» جهار نعل نرو !.. فقط چهارنعل نرو ! آهاء 
اینطور » اینطور» اینطور». و زرد بسرعت برق از کنار 
آخرین ستون گذشت و بدون اينکه حتی بتوجد شود 
نخ را پاره کرد. صدای فریاد و خنده و کف‌زدن‌های 
طولانی مانند همهمه آبشار از جایگاه تماشاچیان به پائین 
سرازیر شد, بر گ‌های سفید اعلان» حترها» عصاها و 
کلاه ها در بیان دست‌ها و صورت‌های بتحر ک نمودار 
شدند و به حرخش در آبدند. انکیسی به آرامی دسته‌جلو 
را رها کرد و با این حرکت به زبرد گفت : رتمام شد, 
متشکرم» عزیزم !» زرد بزحمت از سرعت دو کاست و 
قدم رفت. در این لحظه اسب سیاه با هفت ثانیه تأخیر 
تازه داشت به ستون حود در طرف مقابل میرسید. 
انگلیسی بزحمت پاهای کرخ‌شده‌اش را بلند کرد و 
از درشکه پائین پرید» نشیمنکه بخملی را برداشت و 
به طرف قپان رفت. بهترها به سوی آنها دویدند» برپشت 
داغ برد غاشیه کشیدند و او را به حیاط بردند. غریو 


ك_۳ 


و فریاد انبوه تماشاجیان و صدای طولانی زنگ سایبان 
هیئت داوران پشت سر آنها بلند شد. کف زردرنگ و 
سبی از دهان زبرد روی زین و روی دست بهترها 

پس از چند دقیقه زبرد را بدون درشکه و ساز و 
برگ دوباره حلو جایکاه تماشاجیان آوردند. مردی بلندبالا 
که پالتوی درازی در بر و کلاه نو براقی بر سر داشت 
و زرد بارها او را در اسطبل حود دیده بود» و 
را نوازش کرد و یک حبه قند که کف دستش بود به 
دهان زبرد گذاشت. انگلیسی همانجا در مان جمعیت 
ایستاده و رو ترش کرده بود و لبخند میزد و دندان‌های 
درازش دیده میشد. غاشیه زرد را برداشتند و او را حلو 
جعبه سهدپایه‌ای که روی آن پارحه سیاه انداخته بودند» 
نکاه داشتند. آقائی با لباس حا کستری رنگ زیر پارحد 
پنهان شده و سرگرم کاری بود. 

در این میان توده انبوه تماشاچیان مثل مور و ملخ 
از جایگاههای خود سرازیر شدند و اسب را از هر سو 
تنگ دربیان گرفتند. از صورت‌های سرخ و چشمان 
براقشان حشم و غضب و نارضایتی میبارید» سرهایشان را 
به هم نزدیک کرده بودند» فریاد میزدند» دست تکال 
بیدادند» انگشت‌هایشان را به پاها و سر و پهلوهای 
زرد فرو میکردند» موهای کپل چپش را که نقش داغ 
بر آن بود» ژولیده و پریشان میساحتند و از نو همه 
باهم فریاد میزدند : ,اسب قلابی است» این یورتمه نیست 
که بیرود» حقه بازی و کلاهرداری است» پول‌ها را 


۳ ۸ 


پس بد هید !», برد ات حرفها را می‌شنید » ابا نمی فهمید » 
با ناراحتی گوشهایش را می‌جنباند و با تعجب فکر 
میکرد ۰ ررحه میگویند ؟ من که به این حوبی دویدم !) و 
برای یک لحظه چشمش به صورت انکلیسی افتاد. صورت 
او که هميشه حالتی بسیار آرام و کمی تمسخرآمیز و 
قطعی داشت» حالا در آتش حشم و غعضب میسوحت. 
نا گهان انلیسی با صدای بلند از ته دل فریادی کشید» 
دستش را بسرعت عقب برد و صدای خشک سبل همهمه 
و قیل و قال عموبی را قطم کرد. 


" 


زبرد را به اسطبل بردند» پس از سه ساعت به او 
حو دادند. شب وقتی او را سر حاه بردند تا آب بخورد» 
دید که حگوند قرص بزرگ و زرد ماه از پس دیوار 
با لا می‌آبد و وحشت ببهمی در وجود حود حس تون 

پس از آن روزهای غم انگیز و خسته کننده شروع 
شد ند , 

دیگر او را نه برای پرش میبردند و نه برای نرمش 
و دو . ابا هر روز سروکله عده زیادی اشخاص ناشناس 
پیدا میشد و زرد را برای آنها به حیاط بی‌بردند. آنها 
در حیاط زرد را به انواع و اقسام بعاینه میکردند» 
به سرتاپای بدنش میزدند» انگشتانشان را به دهانش 
فرو بیکردند» به بوهایش سنگ پا میمالیدند و همه سر 
یکدیگر داد بیزدند و نعره میکشیدند. 

بعد شبی از شب‌ها او را از اسطبل بیرون اآوردند 


۲ ۷ 


و بدت زیادی از کوحه‌های دراز سنگ‌فرش و خلوت» 
از کنار حانه ها نی که پنحره هایشان روشن بود» بردند. 
پس از آن ایستگاه راه آهن» وا گون تاریی که بشدت 
تکان میخورد» خستی و لرزش پاها در نتيجه سفر دور 
و دراز» سوت لکوموتیو ها و صدای ریل هاء پوی حفتال - 
آور دود و نور ضعیف و غم انگیز حراغی که تلوتلو 
میخورد» در حاطرش نقش بست. در یی از ایستک‌هها 
او را از وا گون پیاده کردند و مدت زیادی از راهی 
نا آشنا» از میان کشتزارهای پهناور و لخت پائیزی و 
از کنار حند ده بردند تا به اسطبل تازه‌ای رسیدند. زرد 
را در جائی جدا و دور از سایر اسب ها انداختند و 
در را به رویش بستند. 

زرد در ابتدا هميشه مسابقات» انکلیسی ود 
واسک» نظر و اونگین را به یاد بی‌آورد و اغلب آنها را 
در خواب بی‌دید» ابا بمرور زبان همه را فرایوش کرد. 
بیکوشیدند او را از انظار پنهان بدارند و سر تا پای 
بدن جوان و زیبایش از بیحر کتی رنجور و فرسوده و 
ناتوال بیشد و ریخت حود را از دست میداد. هر دم 
و ساعت آدیهای ناشناس حدید بی‌آبدند و او را دور 
میکردند» به بدنش دست بیزدند و موهایش را میکشیدند 
و با عصبانیت به یکدیگر بدوبیراه میگفتند. 

گاهی تصادفا در باز میماند» زرد از لای در اسب های 
دیگر را میدید که آزادانه راه میرفتند و میدویدند» آنوقت 
او با حشم و عصب و شوه و شکایت فریاد میزد, 
ابا فوراً در را می بستند و باز هم زبان در تنهائی و 
دلعنق به کندی میگلشت. 


۲ ۲ * 


در این اسطبل بردی کله گنده و خواب‌آلود که 
صورت چاق و چشمهای کوچک میاه و سبیل‌های میاه 
با ری داشت» همه کاره بود, ظا هرا او سبت به ربرد 
کابلاً بی‌اعتنا بود» ابا زبرد از آن مرد وحشتی نامفهوم 
۲۳۳ 

بالاخره یک روژ صبح زود وقتی همه بهترها خواب 
بودند» این برد آهسته و بدون کوحکترین سر و صدائی 
پاورچین پاورچین نزد زبرد آمد و خودش جو در آخور 
زبرد ریخت و رفت. زبرد از اين عمل کمی ستعجب 
شد» ابا با تسليم و رضا شروع به حوردن کرد. جو 
شیرین و کمی تلخ و تندیزه بود. زبرد فکر کرد : 
«رعجیب است» من هر گز حنین حوی نخوردهام)». 

و ناگهان دردی جزئی در بعده خود احساس کرد. 
قولنجم شروع و قطع شد و از نو شدیدتر از پیش شروع شد 
و هر دقیقه شدیدتر میشد. بالاحره درد تحمل‌ناپذیر 
شد. زرد با صدای حفه‌ای مینالید. جرخ های آتشین جلو 
حشمانش به حرحش در آندند» ضعفی نا گهانی به او 
دست داد که تمام بدنش سست و حیس عرق شده» 
پاهایش به لرره افتاد» رانوهایش حم شدند و اسب بیجا ره 
به پهلو روی زین افتاد. کوشید برخیزد» ابا فقط توانست 
دست هایش را راست کند و از نو نقش زین شد. 
گردبادی حروشان در سرش به حرحش در آبد» انکلیسی 
در حالیکه مانند اسب دندانهای درازش را نشان میداد» 
از جلو حشمانش گنشت» اونگین در حالیکه گردن 


حون گردن شتر درازش را حلو داده بود و با صدای بلند 


۳ 


شیهه میکشید» بدو از کنارش عبور کرد. پیروی امعلومی 
زبرد را بی اسان و سریع به چاله تاریک و سردی میکشید. 
او دیگر یارای تکان خوردن نداشت. 

نا گهان بدنش به تشنج افتاد» دست و پا و ۳ 
خشک و پشتش خمیده شد. تمام پوستش را لرزش سریم 
و تندی فرا گرفت و کفی با بوی تند و زننده پوشاند. 

نور زرد و لرزان جراخ برای یک آن چشمانش را 
زد و همراه با بینائی خاموش شد. گوشش هنوز صدای 
خشن آدبی را ميشنید» ابا خودش لگدی را که به پهلویش 
زدند» دیگر حس نکرد. بعد همه حیز برای ابد ناپدید 
و نابود شد, 


النکوی با وت سرخ 


۰ 1/2۴80 ۶2(۰( ,2 00۰) 508۰ 2 ۲6۵۱۳۵0۷۵۲۰ ۷212 ,با 
۱ 





اواسط اوت بود و بیبایست داس اه و در مزرعه 
آسمان پدیدار شود که ناگهان هوا بهم خورد و هوای 
نفرت‌انگیزی که از ویژق‌های کرانه‌های شمای دریای 
سیاه است» شروع شد. کاهی چند شبانه‌روز متوای به 
غلیظی سرتاسر زمین و پهنه دریا را میپوشاند و آنوقت 
سوت عظیم برج فانوس دریائی بانند کاو نر هاری شب 
و روز میغرید. کاهی باران ریزی بسان گردآب از صبح 
زود تا صبح روز بعد یک‌بند میبارید و راهها و کوره- 
راههای حای را به باطلاقی از کل و لای تبدیل میکرد 
که کری‌ها و کلسکه‌ها در آن فروییرفتند و ساعت ها 
میماندند. گاهی تندبادی سخت از شمال باختری» از حانب 
دشت» برمیحاست و درحتان <م و راست میشدند و 
بانند ابواج دریا بالا و پائین میرفتند» شب‌ها شیروانی های 
آهنی ویلاها حنان به غرش در می‌آمدند که گوئی 
شخصی با حکمه نعل‌دار روی آن میدوید» پنحره‌ها میلرزیدند» 
درها به هم میحوردند و صفیر گوشخراشی در دود کش 
بخاری‌ها می پیجید. حند قایق باهیگیری در دریا کم شد و 
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دو قایق اصلاً به ساحل برنکشت» فقط پس از یک هفنه 
ابواج دریا جنازه‌های ماهیگیران را به ساحل انداخت. 
ساکنین بیلاق درياثی حوبه شهر که اکنرشان از 
یونانیان و یهودیان بودند و بانند همه اهای حنوب 
وسواس داشتند و از حانشان میترسیدند» با عجله جل و 
پلاسشان را جمم کردند و راه شهر را در پیش گرفتند. 
کاری های دراز پر از دوشک و کنایه و صندوق و 
صندلی و روشوری و سماور و انواع و اقسام اثاثیه 
خانه و خرت و پرت های دیگر در حاده پر از کل و شل 
تا چشم کار میکرد پشت سر هم به سوی شهر روان 
بودند. وقتی از حلال پرده تیره و تار باران به این 
خرت و پرتهای بی ارزش مینگریستی» بقدری مندرس و 
کثیف و فقیرانه به نظر بی‌آبد که دل آدم میسوخت 
و غمی توأم با نفرت به وحود می‌آورد. کلفت ها و آشپزها 
بالای بار روی برزنت‌های خیس نشسته و اتو و مقل 
و سد به دست گرفتد بودند» اسب ها عرق کرده و 
آخرین رسق حود را از دست داده بودند» زانوهایشان 
میلرزید» پهلوهایشان بالا و پائین میرفت و بخار از سر 
و کهه‌شان بربیخاست و هر دم و ساعت میایستادند» 
کاریجی ها از بارانل به زیر حصیرهای باربندی پناه برده 
بودند و با صدای گرفته فحش میدادند. تماشای این منظره 
واقعا غم‌انگیز بود و غم‌انگیز تر از آن دیدن ویلاهای 
متروک که ناگهان خالی و لخت و عریان و درندشت 
شده بودند» تیه‌های کل تمام زیبائی حود را از دست داده» 
شیشه‌های پنحره ها شکسته و سی‌ها بیکس و تها 
مانده بودند» بقداری ته سیکار» کاغدپاره و سفال شکستد» 


14-5 ۲۲ 


جعبه و قوطی و شیشه دوا در هر گوشه و کناری 
پخش و پلا بود. 

ابا در اوایل سپتامیر هوا نا گهان بشدت تغییر کرد. 
فور روزهای بی باد و بی‌آبر و باران» آفتابی و ۳۹ 
شروع شد که حتی در ژوئیه هم نظیرش دیده نشده بود. 
بر روی علف‌های زرد و زبر مزارع دروشده خشک و 
سفت تار عنکبوت‌های پائیزی بانند رشته‌های بلورین 
درخشیدن گرفت. درختان آرایش یافتند و با تسلیم و 
رضا و بی‌چون و چرا برگ‌های زرین خود را فرو میريختند. 

شاهزاده حانم ورا نیکلایونا شه‌ئینا همسر سر کرده 
اشراف بحلی نتوانسته بود ویلای خویش را ترک کنده 
زیرا تعمیر خانه" شهرشان هنوز تمام نشده بود. حالا از 
روزهای فرحبخشی که از نو آغاز شده بود» از آرامش 
و تنهائی» از هوای پاک و زیزبه پرستوهائی که برای 
کوج کردن روی سیمهای تلگراف گرد آىده بودند» از 
نوازش نسیم بلایمی که از دریا میوزید و رایحه نمک 
با خود می‌آورد» بسیار شاد بود و لذت میبرد. 


۲ 
بعلاوه» آن روز - روز هفدهم سپتامیر - روز جشن 
نایگداری ورا نیکلایونا بود. او بعادت حاطرات دور و 
شیرین دوران کودی آن روز را دوست داشت و همیشه 
انتظار داشت که آن روز ارسغانی سعادتبخش و شگفت- 
آور پرایش همراه بیاورد. همسرش وقتی صمح زود برای 
انجام کارهای مبربی عازم شهر بود» یک جفت گوشواره 


۲ ۲ ۵ 


بروارید گلابی‌شکل بیمانند که در قاب زیبائی قرار 
داشت» روی بیز اتاق حواب او گذاشته بود. و این 
هدیه بوجب شادی بیش از پیش وی شد. 

ورا نیکلایونا در خانه تی و تنها بود. نیکلای» 
برادر بحردش که معاون دادستان بود و ۳ پا 
آنها زندگ بیکرد» نیز به شهر به دادکه رفته بود. 
همسرش وعده داده بود که برای ناهار فقط حند نفر 
از نزدیکترین آشنایانشان را با خود بیاورد. خوب بود 
که روز ناسگذاری با فصلی که در پیلاق بودند» تصادف 
میکرد. در شهر بخارج ضیافت ناهار رسمی و یا حتی مجلس 
بال به گردنشان می‌افتاد» ابا آنحاء در ویلا میتوانستند 
به بخارج بسیار کمی اکتفا کنند. شاهزاده شه‌ئین با 
وجود موقعیت و مقام بزری که در اجتماع داشت» یا 
شاید به دلیل همین موقعیت و بقام» به زحمت از عهده 
مخارجی که داشت بر می آبد. بلک بسیار بزرگ آباء 
و احدادی‌اش را نیا کانش به ویرانه‌ای تبدیل کرده 
بودند» و مخارج او بیش از درآیدش بود. مجبور بود 
پذیرائی تشکیل بدهد» کارهای خیریه بکند» خوب لباس 
پپوشد » حندین اسب داشته باشد و غیره. شا هزاده‌خانم ور 
که بدتها بود عشق شدید سابق نسبت به شوهرش دیگر 
به علاقه پایدار و دوستی صمیمانه تبدیل شده بود» با 
تمام نیرو به شاهزاده کمک بیکرد تا نکدارد بکلی 
ورشکست بشود. طوری که همسرش ستوجه نشود» حود 
را از حیزهای زیادی بحروم میساخت و تا میتوانست در 
بخارجح خانه صرفه‌جوئی میکرد. 


۲ ۲۱ 


حالا ورا نیکلایونا در باغ میگشت و برای روی میز 
ناهار با قیحی آهسته و با احتیاط کل میحید. تهه‌های کل 
خالی شده بودند و شکل نابنظمی داشتند. میخک‌های پرپر 
آخرین کل‌های خود را میدادند و بوته‌های شب‌بو نیمی 
پوشیده از کل و نیمی غرق در غلاف‌های باریک سبز 
بودندء که بوی کلم ار آن بربیخاست» بوته‌های کل 
سرخ هنوز هم - برای سوبین بار در آن سال -- غنحه 
و کل بیدادند» ابا کل هایشان بقدری کوچک و کمپر 
بودند که کوتی دیگر آن کل‌های سابق نیستند. در 
عوض بوته‌های کل کوکب و کل بینا و کل اشرفی 
جابه بخمل در بر کرده و در آن هوای لطیف بوی 
سبزه و پائیز به هر سو میپرا کندند. سایرگل ها پس از 
عششق باشکوه و باردهی فراوان و بی حد و حصر 
تابستان» آهسته و آرام تخمهای بیشمار زندق آینده 
۳ بر مین می‌افشاندند. 

صدای آشنای بوق سه‌آهنی اتوسیل در حاده از 
نزدیک به گوش رسید. این آنا نیکلایونا فری‌یسه خواهر 
شاهزاده خانم ورا بود که صبح به خواهرش تلفن کرده و 
وعده داده بود بیاید و در پدیراتی سهمانان و کارهای 
خانه به او کمک کند و حالا داشت به ویلا نزدیک میشد. 

گوش تیز ورا اشتباه نکرده بود. او به استقبال 
خواهرش شتافت. پس از چند دقیقه یک اتومبیل کالسکه‌ای 
زیبا جلو در ویلا ترمز کرد» راننده با چابی از ماشین 
پائین پرید و در را باز کرد. 

دو خواهر با شادی یکدیگر را بوسیدند. از اوان 


۲ ۷ 


کودی یک دوستی گرم و دلبستگ متقابل میان آنان 
برقرار شده بود. قیافه و اندام این دو حواهر هیچ 
شبا هتی به یکدیگر نداشت. اندام له و نرمسش حرکات» 
صورت ظریف» ابا سرد و مغرور» دستهای بسیار قشنک» 
ابا سبتا بزرگ و زیبائی داربای شانه‌های ورا خواهر 
بزرگ که نظیرش را فقط در مینیاتورهای قدیمی میتوان 
دید» به مادر انکّیسی زیبایشان رفته بود. آناء خواهر 
کو ک» برعکس» حون بغولی را از پدرشان شاهزاده 
تاتار که حدش فقط در اوایل قرن ۱4 میلادی حاح- 
پرست شده بود» به ارت برده بود. سلسله این دودیان 
قدیمی از شخص تیمور لنک سرچشمه میکرفت و پدرشان 
این خون‌آشام کبیر را با غرور و مباهات تامیرلان 
مینامید. آنا نیم سر و گردن از خواهرش کوتاه‌تر » کمی 
حها رشانه» زنده‌دل و سبکسر » شوخ و بذله گو بود , 
صورتش به صورت سغول‌ها شباهت زیادی داشت» گونه هایش 
برجسته و حشمانش باریک بود و بعلاوه به علت 
نزدیک‌بینی هميشه با چشمان یم‌بسته نکاه میکرد» 
دهان کوچک شهین‌انگیز و بخصوص لب پائینی 
کلفت کمی حلو آمده اش حالت تفرعن خاصی به قیافه‌اش 
بیداد. با همه اینهاء صورتش زیبائی خاصی داشت که 
دل‌ها را به کمند اسارت در می آورد و بفهوم نبود اين زیبائی 
در لبخند او نهفته است» يا در ملاحت زنانه‌ای که از 
تمام. یط مورتتی. آراوشن, میخرد: و با اور مروت 
گیرا و پر کرشمه و شیطنت آمیز چهره شوخ و شنکش . 

نازیبایی سرشار از ملرحت او بمراتب بیشتر و شدیدتر 


۳۸ 


از زیبائی اشرافی خواهرش توجه مردان را جلب میکرد 
و هوس آنان را برمی‌انگیخت. 

آنا شوهری داشت بسیار تروتمند و به همان اندازه 
احمق» که هیچ کی یفن ایا میا تور که مه 
خیریه بود و درجه متوان سوبی افتخاری درباری داشت. 
آنا از شوهر حود بتنفر بود» ابا از او دو فرزند -- 
یک دختر و یک پسر - زائید و تصمیم گرفت دیگر 
بحه‌دار نشوده و نشد. وراء برععس» حیلی دلش 
میخواست بحه داشته باشد و فکر میکرد» هرحه بیشتر 
بهتر » ابا معلوم نیست جرا بچه‌اش نمیشد» و نسبت به 
بچه‌های نازنین و کم‌خون خواهر کوچک خود که 
هميشه بودب و حرفشنو بودند و صورتهای رنک - 
پریده و سفید و بوهای بور نرم و فرفری» بثل موی 
عروسک داشتند» عشقی آتشین و توأم پا درد و رنج 
در خود احساس بیکرد. 

آنا سر تا پا از بی‌نظمی و لابالیگری و شادی» 
از تناقضات دلحسب و کاهی عجیب سرشته شده بود, 
در همه پایتخت‌ها و ییلاق‌های اروپا با بیل و رغبت 
به حسورانه‌ترین و خطرنا ک‌ترین لاس‌بازی‌ها دست 
میزد» اما هرگز به شوهر خود خیانت نمیکرد» و در 
عين حال او را هم جلو چشمش و هم پشت سرش به باد 
دسخر و استهزا میگرفت. بسیار ولخرج بود» قمار و 
رقص و تأثیرات شدید و مناظر هوس‌انگیز را دیوانه‌وار 
دوست داشت» در حارحه به کفه‌های مشک وک میرفت» 
ابا در عين حال بسیار بهربان و از صمیم قلب حداأ. 


۲۹ 


پرست و بتدین بود و در تتیجه همین معتقدات» مخفیانه 
دین کتولیک را پدیرفته بود. سینه و پستان» پشت و 
شانه‌هايش زیبائی کم‌نظیری داشت. وقتی به مجالس 
بال میرفت» بمراتب بیش از حدود آداب و سوم و مد 
بالاتنه خود را عریان دیکرد» اما میگفتند که هميشه زیر 
دکلته پستان‌نمایش حرقه میپوشید. 

وراء بر عکس» موقر و ساده بود» با همه سرد و 
با مهربانی کمی بزرگمنشانه رفتار میکرد» استقلال رأی 
و آراسشی شاهانه داشت. 


۳ 

آنا در حیابان باغ با قدم‌های تند و ریز نار 
حواهرش رأه میرقت و میگفت ۰ 

- پروردکرا, چقدر اینجا خوب است! چقدر خوب 
است ! اگر مانعی ندارد یک حرده روی نیمکت جلو 
پرتگاه بنشینیم . بدت‌هاست که من دریا را ندیده‌ام. 
حه هوای لطیفی است» نفس که میکشی دلت شاد و 
کردم. میدانی وقتی امواج دریا به ساحل میخورد» آب 
د ریا حه بونی دارد ٩‏ بصورش ر بکن » بوی کل آشتنی تاه 

ورا با بهربانی لبخندی زد و گفت ۰ 

- تو حیالباف هستی. 

ده ده یاد م می‌آید یک بار وقتی گنتم که در 
نور ماه نوعی رنگ پشت‌کلی هست» همه به من حندیدند. 
ابا همين چند روز پیش بوریتسی نقاش - همان که 


۲۳۰ 


تصویر برا بیکشد - بوافقت کرد که حق به جانب 
من بوده است و گفت که نقاشان مدتهاست این مطلب 
را بیدانند., 

ب این نقاش باز هم یک سرگرسی تازه تو است؟ 

آنا ندید و گفت ۰ 

ب نو هميیشه از حودت حرف درمی‌آوری. -- و 
بسرعت به لب پرتگاه که انند دیوار بلندی بر دریا 
مشرف بود» رفت» به پائین نکاه کرد و ناگهان فریاد 
وحشتنای کشید» رنگش مثل بهتاب سفید شد و حود 
را به عقب انداخت. بعد.با صدای ضعیف و لرزانی گفت » -- 
وای؛ حقدر یت . ات۱ من همیشه وقتی از این حور 
جاهای بلند به پائین نکه میکنم» دل تو دلم نمیماند 
و یک لذت توأم با نفرتی احساس میکنم... انگشت‌های 
پا هایم هم به بورسور می‌افتد,.. با همه اینها باز هم 
دلم بیخواهد نکاه کنم... 

او خواست یک بار دیکر از لب پرتکاه به پائین 
نکاه کند» ابا خواهرش بانعش شد و گفت ۰ 

آاء عزیزم» ترا به حدا دست بردار ! ونتی نو 
این کار را بیکنی» سر من هم گیچ میرود. حواهش 
یحنم» بنسین . 

خوب» باشده باشد» می‌نشینم... اما فقط نکاه 
کن بیین چقدر زیبا است» چقدر فرحبخش است» هر چه 
نگاه میکنی چشمت سیر نميشود. اگر میدانستی من 
چقدر از حدا سپاسگذارم که اینهمه زیبائی را برای ما 
افرید ! 


۳۲۳ 


هر دو حواهر دقیقه‌ای به فکر فرو رفتند. دریا 
در فاصله زیادی زیر پای آنها آرام گرفته بود. از روی 
نیمکت ساحل دیده نمیشد» به همین دلیل احساس بی‌پایانی 
و عظمت پهنه دریا شدت می‌یافت. آب آرامش نوا زشگری 
داشت: درو جاهانی که آب روان بود » فقط نوارهای هموار 
مورب بسان آسمان فیروز‌فام میدرخشيد و شادی می‌بخشید» 
بمرور کبود و تیره میشد و در دامن افق فرو میرفت. 

قایق های ماهیگیران در نزدیک ساحل بر سطح 
هموار دریا آرام گرفته بودند و تکان نمیخوردند و بقدری 
کوحک به نظر بی‌آمدند که بزحمت میشد آنها را دید. 
کمی دورتر یک کشتی بادبانی گوئی در هوا بی‌حر کت 
ایستاده و باد در بادبانهای آن پیحیده بود و سه د کل 
سفیل یکدست پوشیده باشند, 

حواهر بزر گ با لحنی اندیشنا ک گفت ۰ 

میفهمم چه میگوئی» اما نمیدانم چطور است که 
بن آل حالت ترا ندارم. وقتی پعد از مدت درازی اولین 
بار دریا را می‌بینم» حنانل هیحان و شادی و حیرتی 
به من دست بیدهد که گوئی برای نخستین بار در 
عمرم اعجو به عظیم و با شکوهی را می‌بینم. ابا بعد 
وقتی به دریا عادت کردم» پهنه خای و یکنواخت آن 
بمرور روحم را دحت فشار قرار سید هد یه د ریا که ئکه 
میکنم دلم بیگیرد و سعی بیکنم دیگر نکاه نکنم. دلم 
را میزند. 

آنا لبخند زد. خواهرش پرسید : 


۳۳۲ 


ب به جی بیحندی؟ 

آنا با لحنی شیطنت‌آمیز گفت ؛ 

پارسال تابستان ما یک ۷ پذوگ..ب آسب. از 
یالتا به اوج کش رفتیم . او کش آن ور اداه جنکبانی» 
بالاتر از آبشار است. کمی که رفتیم به اير رسیدیم 
و از یک کوو راه پرنیب میان کاجستان توی ابر 
همانطور بالا بيرفتيم»ء هوا مرطوب بود و هیچ چیز 
دیده نميشد. ناگهان جنگل تمام شد و ما از میان مه 
بیرون آمدیم. تصورش را بکن : یک بیدان کوچک و 
باریک روی صخره و زیر پای با پرتگاهی که در پائین 
آن دهها و خانه‌ها به اندازه قوطی کبریت به نظر می - 
آیند و حنکل‌ها و باغ ها مانند علف‌های کوچک. نمام 
منطقه درست مثل نقشه حغرافی به طرف دریا سرازیر 
است و پس از آن دریا شروع میشود و دهها فرسخ ادامه 
دارد. من تصور کردم که در هوا معلقم و الان استکه 
شروع به پرواز کنم. زیبائی و سب ای را که احساس 
بیکردم توصیف‌ناپذیر است. به طرف راهنما بر گشتم 
و با شوق و شعف گفتم ۰ «جطور است؟ سعیداوغلی» 
خوب است؟» ابا او فقط پخ‌پخ کرد و گفت : رای؛ 
خانوم! نمیدانید حقدر این چیزها دل با را زدی. هر 
رور می میم )۰ 

ورا حندید و گفت ۰ 

از مقایسه‌ای که کردی بتشکرم. نه» من فقط 
فکر ميکنم که با اهای شمال هرگز نخواهيم توانست 
زیبائی های دریا را درک کنیم. من حنکل را دوست دارم. 


۳۳۳ 


حنکل یگوروفسکویه با یادت هست؟.. بگر ممکن است 
آنحا دل آدم تنگ بشود؟ حه کاج هانی ! .. حه حزه‌هانی ! .. 
چه قارچ‌هائی! گوئی این قارچ‌های سمی از اطلس سرخ 
است و روی آن با منحوق سنفید بنجوق دوزی کرده‌اند. 
هوای خنک و آل سکوت... ِ 

سب پرای: من فرق نمیکند» من همه‌حا و همه حیز 
را دوست دارم. و بینش از همه حو اهر نازئینم » ورای 
عاقلم را دوست دارم! آحر با در تمام دئیا فقط دو نا 

تیم ! عص نی -_ ص_ 
اش را به گونه او فشرد و ناگهان چیزی به یاد آورد و 
طبیعت صحبت بيکنيم» و من اصل یاد م رفته بود که 
حه هد یه‌ای برایت آورده‌ام. پیا نماشا 0 فققط نمیدانم 

آنا از کیف کوحک کیسه مانندش یک دفترحد 
یادداشت کوحک در آورد که جلد عحیبی داشت : روی 
بخمل سوربه‌ای که در اثر مرور زان پرزش ریخته 
و خا کستری‌رنگ شده بود» نقش و نکارهای پیچ در 
مج ملیله کاری ررین بی حر دیده سل که در پیج 
و .حم و ظرافت و زیبا نی بی‌همتا بود و معلوم بود که 
هنربند پر حوصله و باهری با عسُق و علافه وافر ان 
را ساخته است. بجای برگهای داخل دفترجه صفحه‌های 


۲ ۳ 4 


نازک عاج گذاشته و زنجیر بسیار نازک طلائی به آن 
وصل کرده بودند. 

ورا خواهر خود را بوسید و گفت : 

تب حه چیز قشنی است! به بهء حقدر زیباست! 
بتشکرم! این گنجینه را کجا گیر آوردی؟ 

ب توی یک دکان عتیقه‌فروشی پیدا کردم. تو 
میدانی نقطه ضعف بن اینستکه دوست دارم توی حرت 
و پرت‌های کهنه کند و کو کنم. همانجا هم این 
کتاب دعا را پیدا کردم. نکاه کن» می‌بینی اینجا ملیله کاری 
به شکل صلیب در آمده. البته فقط جلدش را پیدا کردم» 
بقیه را - صفحه‌ها و حفت و بست و بداد را حود م 
مچپور شدم فکر کنم. ابا هرچه سعی میکردم به این 
مولینه حالی کنم» اصلاً نمیخواست بفهمد. چفت و بست 
میبایست به همان سبک همه نقش و نکارهای بلیلهکاری 
یعنی از طلای کهنه بی‌جلا و با کنده کاری‌های ظریف 
باشد» ابا خدا میداند او حه درست کرده. عوضش زنجیر 
واقعاً کار ونیز است و خیل آنتیک., 

ورا روی حلد بی‌همتا با بلاطفت دست کشید و گنت ۰ 

واقعا خیلی قدیمی است !., سب و پرسید ۰-- این 
کتابحه باید حند سال عمر داشته باشد؟ 

نمیتوانم دقیق بگويم چند سال. اما تقریباً باید 
کار اواخر فرن ۷ تا نیمه اول قرن ۱۸ باشد, 

ورا به فکر فرو رفت» لبخندی زد و گفت : 

خیلی عجیب است. من آن حیزی را که شاید 
روزی دست بارکیز پوبپادور يا شخص بلکه باری 
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آنتوانت به آن خورده است» به دست گرفته‌ام... اما میدانی» 
آثاء این فکر شیطنت‌آمیز که از کتاب دعا اءووی* 
زنانه درست کنندء فقط به عقل تو بمکن است برسد. 
حوب» با همه اینها» برویم ببينیم آنحا نوی حانه حکر 
دارند میکنند, 

آنها از بیان ایوان سنی بزری که نرده‌های آن را 
از همه طرف تا ک‌های انبوه پوشیده بود» به حانه رفتند, 
خوشه‌های بزرگ و فراوان انگور سیاه ,«ایزابلا, که 
کمی بوی توت فرنی از آن برمی‌خاست» دربیان بر گهای 
سبز تک و توک زرین آویزان بود. در سراسر ایوان 
نور ضعیف سبزرنیی میتایید که در پرتو آن صورت دو 
خواهر فوراً رنگ‌پریده شد. 

آنا پرسید : 

دستور بیدهی اینجا میز بچینند؟ 

سب من حودم هم اول همین حیال را داشتم,.. اما 
این وقت سال شب‌ها سرد است. توی اتاق ناهارخوری 
بهتر است. بکدار بمردها بیایند اینجا سیکار بکشند. 

سب کسی_ که حني به دل پزند حواهد بود؟ 

هنوز خودم هم نمیدانم. فقط میدانم که پدربزرگمان 
حوا هد بود , 

آنا کف رد و گفت ۰ 

آه» پدربزرگ عزیز ! حه سعادتی! مثل اینکه 
خن .سا است او ر ندیده‌ام , 


#دفترحه یادداشت (فرانسد). 
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جواهر واسیا و , گمان میکنم» پروفسور اسیشنیکوف 
هم حوا هند بود , آناحان» دیروز اصبل گیچ نبده بود م » 
نمیدانستم چکار بکنم. تو میدانی که هم پدربزرگ و 
هم پروفسور یه دای حوب علاقه ریادی دارند . ابا 
هر قدر هم پول بدهی نه اینجا بیشود چیزی پیدا کرد و 
نه در شهر . لوکا حند تا بلدرچین گیر آورده- به یک 
شکارجی آشنا سفارش داده بو د نت بضا لا دارد از آنها یک 
این روسبیف که سر هر سفره‌ای باید باشد! خرحنگ‌های 
خیلی خوب هم هست. 

سسه حه عیب دارد» حندان هم سفره بدی پیست. ناراحت 
نسشو , ابا حودبانيم» حود نو هم پا خورا ک‌های حوشمزه 
بیانه حوبی داری. 

۳۹۳ یک حیز ناد ری هم حوا هد بود , امروژ صمح 
ماهیگیر یک خروس دریائی آورد. حودم دیدم. یک 
هیولای است که آدم میترسد. 

آنا که در همه‌چیز » اعم از اینکه به او بربوط 
باشد يا نباشدء فوق العاده کنحکاو بود» فوراً خواست که 
خروس دریانی را بیاورند تا بیند. 
تراشیده و رنگ پریده» با یک لگن بیضی‌شکل دسته‌دار 
آید و در حالیکه لکن را بزحمت و با احتیاط نکه داشته 
بود که ببادا اب روی پارکت کف اتاق بریزد» با 
غرور خاص آشپزها گفت : 
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ک والا گهر »؛ دوارده پوند و نیم است. حند دقیقه 
پیش وزن کردیم. 

باهی برای آن لگن فوق العاده بزرگ بود» ته لکن 
دراز کشیده و دش را حنبر کرده بود. فلس‌هایش بایل 
به زرد و بال‌های روی پشتش سرخ پررنگ بود. در 
دو طرف دهان عظیم درنده مانندش دو بال دراز پرچین 
فیروژه‌فام داشت. ماهی هنوز زنده بود و دستگاه تنفسش 
بشدت کار میکرد. 

آنا آهسته انگشت کوچکش را به سر باهی زد. 
ابا باهی نا گهان دیش را تکال داد و آنا جیغی زد و 
دستش را بسرعت عقب کشید. آشپز که ظاهراً متوجه 
وحشت یا شده بودء گفت ۰ 

- والا گهر ؛ حیال ببارک راحت باشد» همه کرها 
را به بهترین وضع روبر اه ميکنيم . الان بلغاری دو نا 
حربزه آورد که بثل قند شیرین است و عطری دارد که 
عطر گلابی هم به گردش نمیرسد. ضمنا میخواستم 
حسارتا ار حضور سبار کتان بپرسم که با باهی حد 
سوسی بد هم » تارتار یا لهستانی » یا میفربانید فقط سوخاری 
نوی روعن سرخ کنم ؟ 

شاهزاده حانم فربود ‏ 

هر کار بیخواهی بکن. برو ! 


0 


بعد از ساعت پنچ مهمانان شروع به آبدن کردند. 
شاهزاده واسیلی لوویچ خواهر پیوه خود لودمیلا لوونا را 
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که نام‌خانوادی شوهریش دوراسووا و زنی بود چاق و 
خوش‌قلب و فوق‌العاده کم حرف» واسوجو ک جوان اشراف- 
زاده تروتمند و عیاش و ولگرد را که همه شهر به این 
نام خودمانی میشناختند و در مجلس گرم کردن و 
آوازخوانی و سخن پردازی پر آب و تاب ید طولائی داشت 
و بیتوانست نمایش‌های محتلف و محالس حراج برای 
ابور خیریه تشکیل بدهد» ژنی ریتر را که پیانونوازی 
مشهور و ار دوستان دوران تحصیل شا هزاده‌حانم ورا 
در دانشکده اسمولنی بود و نیز نیکلای نیکلایویچ 
برادرزن حود را همراه آورد. پشت سر آنها شوهر 
آنا با پروفسور اسپشنیکوف فوق العاده چاق و کله تراشیده 
و فون رک معاون وال بحل با اتوسیل اند آخر همد 
ژنرال آتوسوف با یک کالسکه خوب کرایه‌ای در معیت 
دو افسر اآبد» پانابارف سرهنگ ستاد که در نتیحه 
کارهای طاقت‌فرسای دفتری نزار و لاغر و صفرانی و 
پیش از وقت پیر شده بود و باختینسی ستوان کارد سوار 
که در ری که بانند بهترین رقاص و اداره کننده بی همتای 
محالس بال شهرت بسزائی داشت. 

ژثرال آنوسوف که پیرسردی بود حاق و قدبلند و 
سفیدمو » در حالیکه با یک دست دستگیره جای کالسکه‌حی 


و پا دست دیگر شتی کالسکه را گرفته بود» بزحمت 


ی 
از روی رکاب پائین می‌آمد. گوشی شنوائی مخصوص کران 
گرفته بود. صورتی بزرگ و خشن و سرخ با دماغی گوشت- 
آلود و حشمان درحشّان با پلک‌های نیم دایره‌ای بهم کشیده 
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داشت که به او قیافه‌ای مهربان و باشکوه و موقر و 
کمی تحقیرآمیز ویژه مردان دلاور و ساده‌ای را میداد 
که بارها خطر و مرگ را از نزدیک در برابر دیدکان 
حویش دیده‌اند. هر دو حواهر از دور او را شناحتند 
و به طرف کالسکه دویدند و درست بموقع رسیدند تا 
نیم‌شوحی و نیم‌جدی از دو طرف زیر بازوانش را بگیرند 
و به او کمک کنند, 

ژنرال با صدای بم و گرفته مهربانی گفت ۰ 

سب درست مثل باد ران _ 

ورا با لحن کمی له گفت ۰ 

پدر بزرگ عزیز» دربزرک گرامی ! هر روز 
حشّم براه شما هستیم » , اقلا یکی سری به با میزدید. 

آنا ندید و گفت ۰ 

- پدربزرگ با در حنوب هرحه عاطفه داشته از 
دست داده. گمان میکنم میشد از دختر تعمیدی خودتان 
هم یک یادی بکنید. ابا شما درست بمثل دون ژوآن 
شده‌اید» هیچ حجالت هم نمیکشيد» اصلا یادتان رفته که 
با هم در دنیا هستیم... 

ژنرال سر باعظمت حود را لخت کرد و بترتیب 
دست هر دو خواهر » سپس گونه آنها و ار نو دستشان 
را بوسید و در حالیکه بعلت تنی‌نفس مزین پس از 
هر کلمه نفس عمیقی بیکشید» لفت : 

دخترها... صبر کنید... بد و پیراه نگونید. به 
وجدان قسم... این د کتر مکترهای بلعون... تمام 
تابستان رساتیسم‌های مرا توی یک کیسل کئیفی... که 
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بوی گند سید هد,,. برنب می‌شستند, .. احازه نمیدادند به 
هیچ حا بروم.۰. اولین کسی ۲۳ پیشنتی رفته‌ام 
,..شما هستید,,, نمیدانید حقدر... از دیدن شما حوشحالم ! 
خوب» حالتان حطور است؟.. تو » وراحان عين یک لدی 
هستی ۰۰. حیلی به برحوم بادرت... شبیه له اکایند د 
با را دعوت بیکنی که بحه‌ات را سل تعمید بدهیم؟.. 

- وای» پدربزرگ‌جان» می‌ترسم که هیچوقت... 

- ناابید شو ... تازه اول زندق تو است... به 
د رکه حدا دعا 7۳ ابا تو » آناء هیچ عوض نشده‌ای, .. 
تو در شصت سالیق هم... همان جیرجیری که هستی 
خواهی بود. صبر کنید. بکدارید سرکاران افسران را به 


- ین سدت‌ها پیش به این افتخار نائل آبده‌ام, 

ستوال سوار هم گفت ۰ 

" من در پتربور گ به شاهزاده خانم معرفی ۳ ۲۰۳ بودم . 
باحتینسي » عزیزم » آنحا از کلسکه ر . ۳ 
برویم ... دحترحانم ها , . , حوب؛ ورا حاد» جی به ما 
بیدهی بخوريم؟ بعد از رژیم غدائی دوره معالجه با 
لجن سعدنی... اشتهای من... درست عین اشتهای ستوانی 
۳ کد تاره اه افسری (ا... تمام کرده تاسلك 

ژنرال آنوسوف رفیق رزم و دوست صمیمی مرحوم 
شاهزاده میر زا بولات توکنفسی بود. پس از مرگ 
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شاهزاده» تمام عواطف لطیف دوستی و محبت نرال 
متوحه دحتران او شده بود. ژنرال این دو حواهر را 
از وقتی که هنوز کوحک بودند» میشناحت و حتی 
آنا خواهر کوک را سل تعمید داده بود. در آن 
وقت -و تا کنون-- او دژبان یک دژ بورگ» ایا 
تقریبا ار اهمیت افتادهء, در... بود و هر روز به حانه 
توک5نفسی میرفت. بحه ها او را تا سرحد پرستش دوست 
داشتند» حون ژنرال به آنها هدیه میداد» لوسشان میکرد 
و در سیر ک و تآتر در لژ مینشاند و هیحکس نمیتوانست 
بثل آنوسوف با بازی‌های جالب سرگرسشان کند. اما 
حعکایت های ژنرال در باره لشگر کشی ها و نبردها و توقف 
در اردوکه‌های موقت» در باره پیروزی‌ها و عقب نشینی هاء 
در باه مرگ‌ها و زخم‌ها و سرباهای شدید - حکایت - 
هائی که در ساعات بین عصرانه و آن دقیقه غم‌انگیزی 
که بجه‌ها را برای خواب صدا بیکنند» آنوسوف با آرامش 
و بتانت و سادق بانند حماسه‌سرایان برای آنها نقل 
میکرد - بیش از همه حیز آنها را شیفته میساخت و در 

این صخره حدا شده از کوهستان باستان با مقیاس 
آداب و سوم کنونی حثه‌ای عظیم و فوق‌العاده خوش - 
منظره به نظر می‌آبد. آن حصاندل ساده و در عین حال 
درونی و عمیق و شیفته کننده که حتی در زبان حود او 
دربیان افراد نظامی بمراتب بیش از افسران دیده 
تست بلع: ان حصادل دهاتی و روسی حالص که در مجموع 
به سربازان ما سیمای با شوه و کاهی نه فقط شکست‌ناپذیر » 
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جلکه روحانی رنج دیده و تقریبا بقدسی می‌بخشند» حصانلی 
که ار ایمان بی ریب و ریا و ساده‌د لانه» اژ برحورد 
روشن و بشاش و پاکدلانه به زندی» از دلاوری 
بی‌جوش و خروش و کربر» از تسلیم و رضا در 
برابر مرگ» از رحم و شفقت نسبت به مغلویین» از صبر 
و حوصله بی‌پایان و بردباری شکفت‌آور حسمی و روحی 
تشکیل می‌یابد - همه اين خصائل در وجود وی گرد 
ایده بودند, 

آنوسوف در جنک با لهستان و پس از آن در همه 
لشکر کشی‌ها» بجز جنک با ژاپن» شر کت ورزیده بود. 
او در حنگ با ژاپن هم بدون ذره‌ای تردید و تزلزل 
شر کت می‌ورزید» ابا احضارش نکردند و او در زندی 
پابند اصل و قاعده‌ای بود که از نظر تواضع و فروتنی 
عقلمتی بی همتا داشت ۰ ,نا احضارت نکرده‌اند» به پیشواز 
مرگ مرو». در تمام دوران خدمتش یک نفر سرباز را 
نهد اينکه شلاق‌کاری نکرده» بلکه کتک هم نزده بود. 
یک بار هنکام شورش در لهستان با اينکه فربانده هنگ 
شخصاٌ ابر کرده بود اسرا را تیرباران کنند» آنوسوف 
از اجرای ابر سر باز زد و گفت : «جاسوس را نه فقط 
تیرباران میکنم» بلکه اگر امر بفرمائید بدست خودم 
ميکشم. ابا اینها اسیر هستند» من نمیتوانم». در حالیکه 
نکاه روشن و بااراده‌اش را ها ید حشماق فربانده 
دوخته بود» این سخنان را با حنان سادق و احترام و بدون 
دره‌ای ببارزجوئی و خودنماثی بیان کرد که بعوض 
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آنکه خودش را تیرباران کنند» دست از سرش برداشتند 
و راحتش گذاشتند. 

با اينکه کورسوادی بیش نداشت و بقول حودش 
فقط ردانشگاه خرس‌ها, را تمام کرده بود» در جنک سال‌های 
۷۷ ۱۸۷۹ خدیات شایسته‌ای کرد و بزودی به 
درجه سرهنی رسید. در عبور از دانوب شر کت ورزید» 
بالکان را زیر پا گذاشت؛ در شیپکا مدتی موضع گرفت 
و در آخربن حمله به پلونه شر کت داشت. یک بار 
رم شدید و جهار بار زحم حزئی برداشفت» بعلاوه در 
نتیجه اصابت پارةٌ نارنجک سرش سخت صدبه دید. رادتسی 
و اسکوباف او را شخصا میشناحتند و به وی فوق العاده 
احترام میگذاشتند. یک بار اسکوبلف درباره او کنته 
بود : من افسری را میشناسم که بمراتب از من شجاع تر 
اتیشة ای اقفر ند کنق توق نیتاگتن 

وقتی آنوسوف از جنک برگشت» گوشش در اثر 
اصابت پاره نارتعک تقریما 3 شده بود» پایش درد می کرد 
و سه انکشتش را که هنکام عبور از بالکان سربا زده 
بود» بریده بودند و در شیپک به رباتیسم سحتی نیز 
دجار شده بود. میخواستند پس از دو سال حدبت زان 
صلح عدرش را بخواهند و بازنشسته‌اش کنند» لا 
آنوسوف هر دو پایش را توی یک کفش کرد و حاضر 
به بازنشستی نشد. در اینجا رئیس بنطقه که مردانی 
خونسردانه" آنوسوف را هنکام عبور از دانوب به چشم 
دیده بود» از نفوذ حود برای کمک به او کملا بحا 
و بموقع استفاده کرد. در پتربورگ تصمیم گرفتند 


۲ 4 4 


سرهنگ حدبتگذار شایسته را نرنجانند و ریاست دژبانی 
شهر ... را که شغل بود بیشتر افتخاری و برای دفاع 
دولتی اهمیت حندانی نداشت» تا آخر عمر به وی دادند. 

در شهر از حرد تا کلان همه او را میشناختند و با 
می‌حند یدند , هميیشه یدون اسلحه می رقت » لباس مد قدیم 
میپوشید» کاسکتی با لبه بزر گ و افتابگردان راست و 
دست حپش گوشی شنوانی کران بود 3 دو سک 
پوزه پهن حاق و . تیان اسان دور گه» ربانشان از 
دهن بیرون آنده و نو ک ربانشان کاز گرفتد بود» وی 
۳ سشایعت گرد دلا ار هنکام بعموی صمح رد 
اشنایی برمیحورد را هجدران از حند کوی و برزن مش دنل 
که حطور رئیس دزبان داد میزند و حطور سک‌هایش 
یا او همصدا بیشوند و پارس میکنند. 

او بانند بسیاری از کرها عاشق و شیفته اپرا بود 
رد و ) و حیلی حوب حواند» د رست مثل اینکه گردو شکستد 
ژزنرال نصورش را هم نمیتوانست بکند که به او میچندند» 
او از ساده‌لوحی خیال میکرد تأثیری را که دوئت در وی 
بحشیده» در گوشی با رفیق پهلوی حود درمیان گذاشته است, 
زندان بر کزری دژبانی میرفت» در این زندان دنج و راحت 


۲ ۶ ۵ 


یات تقنانی. مرخ واقی: میگرداده جاور میخرردنه < 
لطیفه میکنتند و از دشواری‌های خدبت نظامی خستی 
در می کردند. ژنرال از هر یک از آنها بدقت می پرسید : 
«نام خانواد گیت چیست؟ ک ترا زندانی کرده؟ برای جد 
بدت؟ و حرا؟» گاهی بطور غیربنتظره از افسری که 
عمل حسورانه, ابا خلاف قانون کرده بود تعریف و تمحید 
یکرد» گاهی دیگری را به باد توبیخ و سرزنش میگرفت 
و نان داد و بیدادی راه می‌انداخت که صدایش در 
کوحه شنیده بیشد. ابا همیشه پس از آنکه دادهایش را 
بیزد و دلش را خای بیکرد» بی مقدیه و بدون اینکه 
نفس نازه کند» میبرسید از کحا برای افسر ناهار می‌آورند 
و حقدر پول ناهارش میشود. کاهی اتفاق می‌افتاد که 
ستوان خطا کاری که برای گذراندن دوره زندانی طولانی از 
سربازخانه دورافتاده‌ای که حتی زندان هم نداشت» فرستاده شده 
بود اعتراف میکرد که حون پول ندارد به دای سربازی قناعت 
بیکند. آنوسوف فوراً دستور بیداد که برای آن بیچاره 
از خانه رئیس دژبان ناهار بیاورند» خائه رئیس دژبان 
هم از زندان دژبان بیش از دویست قدم فاصله نداشت. 

در همین شهر ... بود که آنوسوف با حانواده 
توکانفسی از نزدیک آشنا شد و حنان به بحه‌ها دل 
تشت. 1 دیدار همه روزه آنها برایش یک احتیاج درونی 
و روحی شده بود. ا گر اتفاق می‌افتاد که دخترها به 
حائی میرفتند یا حود ژنرال بعلت کارهای اداری نمیتوانست 
پیش آنها برود» واقعا دلش برای بچه ها نت افستد. 5 
در اتاق های بزرگ حانه رئیس دژبان آرام و قرار نداشت. 


۲ 


هر سال تابستان مرخصی بیگرفت و یک باه تمام در 
یگوروفسکویه ملک خانواده توکانفسی که در پنحاه 
کیلوبتری شهر ... بود» میگذراند. 

او تمام لطافت طبع و بهر و محبتی را که در دل 
نهان داشت» تمام نیازمندی به عشق و علاقه قلبی خویش 
را به کودکان بخصوص به دحتران» بتوحه ساحته بود., 
خودش زبانی زن داشت» ابا از آن دوران بقدری زیاد 
گذشته بود که حتی از یاد برده بود که زن هم داشته 
است. هنوز پیش از جنک زنش به نيم‌تنه بخمل و 
سرآستین های توری هنرپیشه‌ای دل باخته و با او گریخته 
بود. ژنرال تا روزی که آن زن زنده بود» مرتب برایش 
ستمری بیفرستاد» ابا با وحود نابه‌های شکوه‌ایز و 
صحنه های ندایت و پشیمانی و توبه» دیخر او را به 
حانه حود راه نداد. بچه‌ای هم نداشتند. 


9 

شب» برخلاف انتظار» چنان آرام و گرم بود که در 

ایوان و در ناهارخوری شعله شمع‌ها تکان نمیخورد. 
شاهزاده واسیلی لوویچ سر شام همه را سر گرم کرده 
بود. او در قالش یدطولانی داشت و بسیوه ویژه‌ای نقل 
میکفت. حادثه‌ای را که یی از حاضرین» یا یی از 
آشنایان عموبی آنها» نقش عمده را در آن بازی کرده بود» 
برمیداشت و بر اساس آن» داستانی سر هم بیکرد» ابا به 
حادثه حنان آب و زنگی میداد و با حنان قیافه و لحن 
جدی سخن میکفت که شنوندکان از خنده روده‌بر ميشدند. 


۲ ۷ 


آن روز از ازدواج نیکلای نیکلایویج با یک زن زیبا 
و ثروتمند که صورت نگرفته بود» حکایت می کرد. واقعیت 
نقط این بود که شوهر آن زن حاضر نشده بود زنش 
را طلاق بدهد. ابا در حکایت شاهزاده حقیقت با دروغ های 
شاحدار من در آوردی به بهترین وجهی بهم در آییخته 
بود. او نیکلای حدی و هميشه کمی خشک را طوری 
توصیف کرد که نصف شب کفش‌هایش را زیر بغلش 
زده بود و با حوراب در کوچه بیدوید. در سر پیج 
کوچه‌ای پاسبان جلوش را گرفت و فقط پس از توضیحات 
بفصل و پر حوش و حروش نیکلای توانست ابت کند 
که نه دزد نیمه‌شب» بلکه بعاون دادستان است. طبق 
کفته نقال» عروسی دا تست اش مب وت که در حساس - 
ترین دقیقه دسته دلیری که برای گواهی د روغ آىده بودند» 
نا گهان اعتصاب کردند و خواستند که زد زیادتری 
بگیرند. ابا نیکلای از خست ( او واقعاً هم کمی خسیس 
بود) و نیز از آنجا که مخالف اصولی هرگونه اعتصابی 
بود» ار پرداخت بزد اضافی سر بار زد و به باده‌ای 
ی کف ید کین اقا کل ادها نا ماه نی 
استناد کرد. آنوقت گواهان دروغی که عصبانی شده 
بودند» به پرسش ۰ ,ایا کسی از حاضرین دلیل که مانم 
ازدواج باشد» نمیداند؟» یک دل و یکی صدا پاسخ دادند ۰ 
«حرا» ميدانيم» گواهی‌ها و سو گندهای با در دادکه همه 
د روغ است و حناب دادستان با را به زور و تهدید به 
آن بجپور ساخته بود. درباره شوهر این حانم هم باء 
بانند اشخاص بطلع» فقط بيتوانيم بگوئيم که این سرد 


۲ ۸ 


بحترم ترین مرد دنیا است» همجون یوسف کنعان پا کدامن 
است و بانند فرشته رحمت مهربال». 

شاهزاده واسیلی که سر رشته داستان‌های بربوط به 
ازدواج را به دست گرفته بود» به گوستاو ایوانوویچ 
فری‌یسه شوهر آناء هم رحم نکرد و گفت که شوهر 
روز بعد از عروسی به اداره پلیس رفت و طلب کرد که 
نازه عروس را بانند شخصی که شناسنامه حداگنه‌ای 
ندارد» از حانه پدر و مادرش برانند و محبورش سازند 
در خانه شوهر قانونی ود رحل اقاست افکند. تنها 
حقیقتی که در این لطیفه وحود داشت» این بود که آنا 
مجبور شد در نحستین روزهای شوهرداری در بالین 
بادر بیمارش بماند و دقیقه‌ای او را تنها نکدارد» زیرا 
ورا با عجله به حنوب به خانه حود رفته بود» و بیچاره 
گوستاو ایوانوویچ افسرده و غمکین سر به گریبان فرو 
برده بود. 

همه بیخندیدند. آنا نیز با حشمان حمارش لبخند 
بیزد. گوستاو ایوانوویچج قاه‌قاه میخندید و از خوشحالی 
در پوست نمیکنجید» صورت لاغر و صاف و براق و بی 
حين و حروکش با آن وهای روشن و کم‌پشت 
خوابیده و کسه‌های حشم کود افتاده به حمحمه‌ای میمانست 
که بخندد و دندان‌های ند تن کینان را نشان دهد. او 
هنور هم آنا را به حد پرستش دنت ات ۵ فاتتل 
نخستین روزهای زناشوئی هميشه بیکوشید در کنار 
هسرش بنشیند و طوری که جلب نظر نکند حود را 
به وی بحسباند» و نان شیفته و شیدا و از حود راضی 


۲ ۶ ٩ 


از او بواظبت بیکرد که بیننده هم احساس ناراحتی 
بیکرد و هم دلش به حال او میسوخت. 

قبل از آنکه از سر میز برخیزند» ورا نیکلایونا بی 
اراده بهمانان را شمرد. معلوم شد سیزده نفرند. ورا حرافاتی 
ود زر فک کرده باین خیکر. طوت تیییت! یظیر چد. که 
قبلا به عقلم نرسید بشمرم؟ واسیلی هم تقصیر دارد» با 

هر وقت در حانواده شه‌ئین یا فری‌یسه آثنایان 
نزدیک جمع بیشدند» بعمولا بعد از ناهار پکر بازی 
میکردند» زیرا هر دو حواهر بقدری به قمار علاقه 
داشتند که حنده‌دار بود. در هر دو خانه برای بازی 
حتی قواعد مخصوصی وضع شده بود : به همه بازیکنان بطور 
مساوی مبلغ بعینی ژتون میدادند و بازی آنقدر ادامه 
بییافت تا همه ژتون‌ها جلو یک نفر جمم شود. آنوقت 
بازی برای آن شب تمام میشد و هر قدر هم حرفا اصرار 
میکردند که بارزی ادابه بیابد» فایده‌ای نداشت. هیچ 7 
بهیچوجه حق نداشت برای بار دوم ژتون بخرد. این قواعد 
سحخت و حدی» در نتیجه تجارب بازی» برای لجام زدن 
به آنا و شاهراده حانم ورا وصع شده بود که وفتی گرم 
بازی ميشدند عنان اختیار را از کف میدادند. برد و باخت 
کلی بندرت به صد و حدا کثر به دویست روبل میرسید. 

این بار هم دور میز پکر نشستند. ورا که بازی 
نمیکرد حواست به ایوان که برای حای میز بیحیدند» 
برودء ابا در همين وقت خدستکار با قیافه اسرارآمیزی 
او را از اتاق ناهارخوری صدا کرد. 


۲۰۰ 


شاهزاده حانم ورا ضمن آنکه به اتاق کار کوحک 
خود که پهلوی اتاق خواب بود» میرفت» با لحنی ناراضی 
پرسید . 

ب داشاء حه شده؟ این قیافه احمقانه حیست که به 
خودتان گرفته‌اید؟ این حجیست که توی دستتان می‌حرخانید؟ 

داشا رنحید» گونه هایش سرخ شد» بسته کوچک 
چها رگوشی را که برتب توی کاغد سفیدی پیحیده و 
روبان سرحی را بدقت یه دورس کره رده بودند» روی 
مید گذاشت و با جملات بی سروته گنت ۰ 

تِ والا گهر ؛ به حدا قسم» من هیچ تقصیری ندارم. 
او این و گفت. .. 

او کید؟ 

۳ والا گهر ... قاصد کلاسرخ... 

حوب» بعد ؟ 

س آبد به آشپزخانه و این را گذاشت روی یز و 
گفت ۰ ربه حانمتان بدهید. ابا فقط به دست شخص 
حودشاد». بن پرسیدم : ی فرستاده؟ او گفت : راینجا 
همه حیز نوشته شده.. این را گفت و فرار کرد. 

ب زود حودنان را به او برسانید.. 

والاگهر» بمکن نیست. او وسط ناهار آبد. ابا 
من» والا گهر » حسارت نکردم شما را ناراحت کنم. نیم 
ساعت پیش بود, 

سب حوب» بروید, 

ورا روبان را با قیجی برید و روبان و کاغذی را که 
نشانی او رویش نوشته شده بود» توی سبد انداخت. یک 


۲ ۵ ۱ 


قوطی مخمل سرخ که معلوم ميشد تازه از مغازه زرگری 
گرفته‌اند» توی کغذ بود. ورا در قوطی را باز کرد» 
داخل در قوطی پارچه ابریشمی آسمانی‌رنگ و توی 
توطی از مخمل میاه بود»ء یک النگوی طلای بیضی‌شکل 
با فشار توی مخمل فرو رفته بود و یادداشت هشت گوشه 
زیبائی درست وسط النگو گذاشته بودند. ورا بسرعت 
کاغذ را باز کرد. خط بنظرش آشنا امد» اما» مانند یک 
ان واقعی» فوراً کاغذ را کنار گذاشت تا النگو را 

اللگو ار طلای کم‌عیار و بسیار کلفت» اما 
توخالی بود و تمام سطح خارجی آن از لعل‌های کوچک 
قدیمی و بدتراش پوشیده بود, ابا در عوض درست وسط 
النگو پنج یاقوت سرخ» هر یک به بزرق یک نخود» 
دور سنگ قیمتی کوچک سبزرنگ و عجیبی بطور برجسته 
کار گذاشته بودند. وقتی ورا النگو را کمی چرخاند و 
نور چراغ برق تصادفاً به یاقوت‌ها افتادء ناگهان در 
زیر سطح صیقلی بیضی‌شکل آنها اشعه تعل‌فام بیمانندی 
درحشیدن گرفت کد ۳1 از درون یاقوت‌ها میتابید. 

ورا با تشویشی غیرمنتظره فکر کرد : «عين خون است!» 

بعد به یاد نامه افتاد و آن را باز کرد و سطور 
زیر را که به خط ریز و بسیار خوبی نوشته شده بود» 
خواند . 

روالا گهر »؛ 

شاه‌زاده‌حانم بسیار گرامی 

ی خی 


با احترامات فائقه روز درخشان و فرحبخش فرشته 
آن والاگهر را تبریک عرض کرده» حسارتا پیشکش 
ناقابل این لام حلقه‌ بگوش را به پیشگاهتان میفرستد). 

ورا با نارضایتی فکر کرد ۰ ر ها» ات اوست !» ابا با 
وحود این اعد را تا آحو حواند , .. 

«اين حقیر هرگز به خود اجازه نمیداد حیزی را که 
شخصا انتخاب کرده است» حدستتان تقديم کند. جاکر 
برای این کار نه حق دارد» نه سلیقه حوب و ؛ اعتراف 
بیکنم» نه پول. ضمنا گمان بیکنم در سراسر جهان 
کنحینه ای که شایسته رینت آن والا گهر باشد» وحود 
ندارد , 

ابا این النگو به بادر ماد ربزر گم تعلق داشته و 
آخرین کسی که آن را به دست میکرده» بادر سرحویم 
بوده است. در وسطء گوهر سبزی ملاحظه میفربائید که 
دور آن یاقوت‌های سرخ بخ که گز گذاشته شده است. 
این گوهر یاقوت سبز و گوهری بسیار نادر است. طبق 
روایات قدیمی که در حانواده ما باقی مانده است» این 
گوهر به زنانی که حود را به آن بیارایند» قابلیت پیشوئی 
بیدهد و آنان را از افکار غم انگیز رها نی ی بسشد؛ و 
مردانی را که آن را با خود داشته باشند» از مرگ غیر - 
طبیعی محفوظ بیدارد. 

همه این جواهرات از یک النگوی نقره قدیمی 
برداشته شده و عیتا کار کذاشته شده است» و آن وحود 
میار ک بیتوانند یقین داشته باشند که قبل از ایشان 
احدی این النگو را به دست نکرده است. 


۲ ۳ 


والاگهر بیتوانند آن را فوراً دور بیاندازند یا به 
کسی ببخشند» ابا اين حقیر فقط از اینکه دست مبارک 
آن ذات بی‌همتا به النگو حورده است» سعادتمند خواهد 
بود. 
از وجود شریف تقاضای عاجزانه دارم که حاکر را 
سورد حشم و غضب قرار ندهند. وقتی بیاد می آورم که 
هفت سال پیش » وقتی والا گهر دوشیزه بودنده حسارت 
میکردم به ۳ نامه های احمتانه و پوچ و بیمعنی 
بنویسم و حتی انتظار حواب هم داشته باشم » ار ححالت 
سرخ میشوم. . اکنون در قلب غلامتان فقط احترام بی پایان» 
پرستنش حاویدان و وففاداری برده‌وار باقی مانده است. 
! کنون فقط میتوانم هر دقیقه آرزویند سعادت ان گوهر 
وال۷٩‏ باشم و سعادت ایشان را مایه شادی دل بدانم. در 
عالم حیال به پایه ببلی که روی آن می‌نشینید» به کف 
اتاقی که در آن کام برمیدارید» به ريشه درختانی که 
ضمن عبور دست ببارک به آنها میخورد» به خاک پای 
حدیتکاری که با او صحبت میفربانید» سحده میکنم . 
اکنون دیکر نه به آدم‌ها رشک یبرم و نه به ایا . 
یک بار دیگر از اینکه با این ناه دراز و بیهوده 
خاطر ببارک را ناراحت کردم» معد رت میخواهم. 
عم حلقه بگوش هر دو دنیای آن گوهر والا . 
3 "لاه ژ‌ 4( 
ربه واسیلی نشان بدهم یا نه؟ اگر بخواهم نشان 
بدهم» ی نشان بدهم؟ حالا یا بعد از رفتن مهمانها؟ 
نه, بهتر است بعد از رفتن مهمانها» حالا نه فتط این 
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بینوا مورد تمسخر و استهزا قرار میگیرد» بلکه من هم 
با او الت مسحخره میشوم». 

شاهزاده خانم ورا غرق این افکار بود و نمیتوانست 
از پنج پرتو همچون خون سرخی که در درون پنج 
باقوت سرخ میلرژید» چشم بردارد. 


سرهنگ پانامارف را بزحمت توانستند وادارند که 
بنشیند و پو کر بازی کند. او میکفت پو کر بلد نیست 
و اصلاً از بازی حتی برای سرگربی هم لذتی نمیبرد» 
فقط باری وینت را دوست دارد و تسا حوب بازی میکند, 
ابا آنتدر به او اصرار کردند که نتوانست بقاوت کند 
و بالاخره بوافقت کرد. 

اول بحور بودند به او یاد بدهند و اشتباهانش را 
اصلاح کنند» ابا او بزودی قواعد پو کر را یاد گرفت 
و هنوز نیم ساعت نکذشته بود که همه ژتون‌ها جلوش 
جمع انیت ۱ 

آنا پا قیافه رنچیده و مضحی کفت : 

اینطور نمیشود! اقلا بیکداشتید یک خرده دل 
آدم شور بزند. 

سه نفر از مهمانان - اسپشنیکوف» سرهنگ و معاون 
استاندار که آلمانی بو"دب و گرفته و کمی کند 
دهن بود سس از آن نوع آدم ها نی بو د ند کد ورا امیله 
نمیدانست با آنها چه بکند و چطور وسیله سر گرسیشان را 
فرا هم آورد. بالاخره برای آنها بازی وینت تشکیل داد 


۲ ۵ ۵ 


و گوستاو ایوانوویچ را بعنوان پای چهارم دعوت کرد. 
آنا از دور بعلامت تشکر حشمهایش را کمی هم گذاشت 
و خواهرش فور پی برد که او حه میکوید. همه میدانستند 
که اگر گوستاو ایوانوویچج را سر میز بازی ننشانند» 
تمام شب مثل کنه به زن خود خواهد چسبید و با لبخندی 
بر صورت جمجمه بانندش نیش‌های کرم خورده اش را 
نشان خواهد داد و کیف زنش را کور خواهد کرد. 

حالا دیگر شب‌نشینی منظم و بانشاط و بی تکلف 
فالتا واسوحو ک آهسته ترانه‌های بلی ایتالیانی و 
نغمه های شرقی روبینشتین را می‌خواند و ژنی ریتر پیانو 
بی‌زد. واسوحو ک صدای کوناه» لا وان داشت و 
همه آهنک‌ها را درست می‌حواند» و ژلی ریتر » با اینکه 
بوریسین سخت گیری بود» هميشه وقتی واسوجو ک آواز 
بیخواند» با کمال یل پیانو می‌نواخت. ابا میگفتند که 
آنها با هم سروسری دارند, 

آنا در گوشه اتاق با ستوان سوارنظام روی نیمکت 
راحتی نشسته بود و عشوه گری بیکرد. ورا لبخندزنان 
پیش آنها رفت و گوش داد. آنا حشمان زیبای تاتاری 
شوخ و شنکش را به روی افسر حمار کرده بود و با 
حرارت میگفت ؛ 

نهء» نه حواهش میکنم نخندید. شما» البته» فقط 
جلو اسواران چهار نعل تاحتن و ضمن تاحت ار روی 
مانع پریدن را کار و زحمت بیدانید. ابا یک نکاهی هم 
به کار و زحمت با بکنید. مثلا یک محلس لاتاری تشعیل 
داده بوديم که هر کس هرحه بی برد در همان محلس 
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بی گرفت» همین تازگ تمام شد. خیال میکنید کار آسانی 
بود؟ پیف! جمعیت انبوه» دود سیکار» یک مشت رفتگر 
و کاریجی و فلان و بهمان» نمیدانم حه اسمهائی دارند... 
همه بثل کنه به آدم می‌حسبند و شکوه و شکایت و اه 
و ناله یلیم و تمام رور » تمام روز با ید سر پا بود. 
بعد هم کنسرت به نفع زنان روشنفکر کم بضاعت و باز هم 
بعدش مجلس بال... 

- که در آن» اگر حسارت نباشد» ایدوارم یک 
بازورکا با من برقصید. -ستوان باختینسی جمله آنا را 
اینطور به پایان رساند و تعظیم بختصری کرد و مهمیزهایش 
را زیر صندلی به هم زد. 

ب متشکرم... اما آنچه بیش از هر چیز بلای جان 
با شده» این پرورشگاه یتیمال است. سی‌فهمید » پرورشگه پرای 
بحه های فاسدالاخلاق است... 

مس البته» کاملاً می فهمم. این باید یک چیز حیلی 
بضحی باشد؟ 

سس دست بردارید» جطور وحدانتان راضی میشود به 
این حیزها بخندید؟ ابا میدانید بدبختی ما در چیست؟ 
با بيخواهيم بحه‌های بدبختی را که روحشان به فساد های 
ارثئی آلوده است و هزاران عادت بد دارند» در دامن 
گرم خود پناه دهیم و دست نوازش بر سرشان بکشیم.. 

نس هار 

ت فضادل اخلاقی آنها را با لا ببریم و احساس 
وظیفه‌شناسی را در دل آنها بیدار کنيم... منظور مرا 
می‌فهمید؟ تصورش را بکنید» هر روز صدها و هزارها 
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بحه به پرورشگاه با می‌آورند» ابا توی آنها یک بحد 
فاسد هم نیست! اگر از پدر و مادرشان بپرسی ۰ ,آیا 
اخلاق بحه فاسد نیست؟» حتی به پر قباشان بر میخورد! 
اینستکه پرورشگه باز است» مراسم مذهبی برگزار شده 
ام همه حیز حاضر و ناده است» ابا یک پسربجه » یک 
دختربجه نیست که با پرورشش بدهیم, فقط اینش انده است 
که برای هر بحه فاسدالاخلاقی که بیاورند» جایزه تعیین کنیم, 

ستوان سوارنظام با قیافه حدی حرف او را برید و 
با زبانی چرب و نرم گفت : 

آنا نیکلایوناه جایزه چرا تعیین کنید؟ بی‌ هیچ 
حایزه‌ای» بفت و مجانی برا بردارید. باور کنید؛ هیچ جا 
بحه‌ای فاسدالاخلاق‌تر از من گیرتان نمی‌آید, 

آنا به پشتی نیمکت تکیه داد و در حالیکه حشمانش 
میدرخشید و قاه قاه میحندید» گفت ۰ 

پس کنید | با شم لا اس شوه تفا من قدا 

شاهزاده واسیلی لوویچ سر یز گرد بزرگ نشسته 
و آلبوم خانوادی را که خودش در آن عکس‌های مضحک 
و خنده دار کشیده بود» به خواهرش و به برادرزنش 
و آنوسوف نشان بیداد. هرجهار نفر از ته دل میخندیدند 
و در نتيجه مهمانهانی که ی ورق بازی نبودند» 
بتد ریج دور آنها کرد آمدند, 

این آلبوم در واقم تصاویر بکمل حکایت‌های فکاهی 
شاهزاده واسیل بود. او با آرامش خدشه تاپدیر خود 
حکایات فکاهی و تصاویر بربوطه آنها را یی یی نشان 
بیداد, بثلا ۰ «تا ریخحه باحراهای عاشقانه ژثرال آنوسوف 


۲ ۸ 


شیردل در ترکیه و بلغارستان و سایر کشورها,» 
سر گذشت شاهزاده نیکلای بولات توکانفسی جوجه فرنی 
در مونت - کارلو» و غیره. 

بعد نکاه سریع و سخره آبیزی به خواهر خود انداجت 
و کت 

- آقایان محترم» تاریخچه زندگ خواهر عزیز ما 
لودمیلا لوونا را بلاحظه میفربائید. بخش اول - کودی. 
ر کود ک بزرگ میشد و او را لیما بینامیدند». 

در روی بر گ آلبوم اندام دختریحه‌ای با صورت 
نیمرخ» ابا دو چشم» دو خط کچ و معوج که بجای 
پاها از زیر دامن بیرون زده بودند» با دست‌های به طرفین 
بلند کرده و انکشتان باز» دیده میشد که عمدا مثل 
نقاشی بجه‌ها کشیده بود. 

لودبیلا لوونا خندید و گفت : 

ب هرگز هیچ کس برا لیما ننامیده است. 

سب بخش دوم. نضستین عشق. دانشجوی رسته سوار 
دانشکده انسری اشعاری را که خودش ساحته است» برای 
دوشیزه‌حانم لیما می‌آورد» به زائو د رسی آید و تقدیمنشی 
میکند. در آنجا ابیاتی وحود دارد که شاهکار سخنوری 
است. بثلا ۰ 

دو ساق پای بی‌همتا» تراء ای دلبر رعناء 

برانگیزد به دلهاء عشق پاک آسمانی را 


و ابا تصویر واقعی پاها این است که ملاحظه 
بیفربا نید . 


در اینجا دانشحوی دانشکده افسری دوشیزه پا کدامن 
لیما را به فرار از حانه والدین تشویق بیکند. اینجا 
منظره حود فرار آنتت» این ماحرانی ترین لحظله فرار ۰ پد ر 
خشمکین به تعاقب فراریان می‌پردازد و همینکه به 
آنها نزدیک بیشود» دانشجوی بزدل سته سوار تمام 
کنا هان را به گردن لیما دوشیزه بردبار و حلیم می‌اندازد» 
او را در بلا تنها می گذارد و میگوید : 

تو آنحا هی شدی سر گرم سرجاب و سفیدابت» 

کنون با را تعاقب بیکند یک فوج خولن‌آشام. 

حودت هر حور دانی حویش را ژ آنها رها گردان» 

ول من زین خطر در بوته‌زاری میشوم پنهان. 


پس از تاریخحه دوشیزه لیها داستان تازه‌ای به نام 
رشاهزاده حانم ورا و تلگرافنجی دلباخته» شروع ميشد. 

واسیلی لوویچ با لحن جدی توضیح داد : 

این داستان تأثرانگیز فقط با قلم و داد رنگی 
تصویر شده و متن آن هنوز در دست تهیه است. 

آنوسوف گفت : 

این» بثل اینحه» نازه است» من هنوز حنین 
حیزی ندیده‌ام. 

آخرین نشریه» تازه ترین حبر بازار کتابفروش ها! 

ورا آهسته به شانه واسیل دست زد و گفت ۰ 

سب پهتر است نگونی. 

ابا واسیی_ لوویج يا حرف ورا را نشنید ویا نشنیده 
گرفت. 
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سب شروع آن مربوط به دوره ماقبل تاریخ است. در 
یی از روزهای فرحبخش اردیبهشت باه دوشیزه‌ای بنام 
ورا با پست نابه‌ای گرفت که در سرلوحه آن دو کبوتر 
در حال بوسیدن یکدیگر تصویر شده بود. این که ملاحظه 
میفرمانید» نامه و اینهم کیوترها شتا 

نابه حاوی ناله‌های حانگداز از عشقی آتشین است 
و در آن تمام قواعد ابلا زیر پا گذاشته شده و چنین آغاز 
میشود : موتلائی غشنگ» تو دریای بطلاتم آنشی هستی 
کد در سینه من شعله‌ور است. نکاهت بانند مار زهرداری 
در دل حاک حاک من خانه کرده است» و ای آخر . 
در پایان اظهار فروتنی کرده مینویسد : ,این بنده از 
لحاظ ابزار کار یک تلگرافجی بینوا هستم» ابا احساساتم 
درخور مای‌لرد ژرژ میباشد. حسارت نمیکنم نام خانوادی 
کامل خود را فاش کنم» زیرا فوق العاده رکیک است. 
فقط با حروف اول نامم ایضا میکنم . پ. پ. ژ. تمنا 
دارم به پستخانه» پست ستان حواب بدهید». آقایان محترم» 
اینجا میتوانید تصویر تلگرافحی را که با مداد رنق کشیده 
شده و عین حخودش است» بلاحظه بفرمانید. 

تیری حاذکاه بر قلب ورا نشمسته است (اين قلب» 
اینهم ثیر ). ابا وراء بانند یک دوشیزه نحیب و با 
نربیت» نامه را به والدین محترمش و نیز به دوست دوران 
کودی و نابزد کنونیش واسیی شه‌ئین جوان و زیبا 
نشان بیدهد. این هم تصویر این صحنه. البته بمرور 
اشعاری نیز در شرح تصاویر سروده حواهد شد, 

واسیلی شه‌ئین زاری کنان حلقه نایزدی را به ور 
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پس بیدهد و میگوید : ربن به حود اجازه نميدهم مانع 
سعادت تو بشوم» اما تقاضا میکنم در برداشتن کام قطعی 
عجله تکن» درست حسابی فکر کن» حودت و او را 
بیازای. تو کودی» از زندی بی‌اطلاعی» بانند پرواند 
به سوی آتش درخشان می‌پری. اما من - افسوس! مس 
این جهان سفله و دو رنک را خوب می‌شناسم. بدان و 
آگه باش که تلگرافحی‌ها دلرباء اما حیله گرند. آنها از 
اینکه با زیبائی غرورآبیز خود دوشیزکان بی‌تحربه را 
بفریبند و فدای احساسات ساختیق خویش سازند و سپس 
با سنگدلی به آنان بخندند» لذدتی توصیف‌ناپذیر می‌برند». 

شش باه می گذرد. ورا در گرد باد والس زندق 
دلداده خویش را از یاد یبرد و به واسیلی حوان و 
زیبا شوهر بیکند» ابا تلگرافچی باز هم شیفته جمال ورا 
است. لباس دود کش بخاری پاک کن را میپوشد و 
مقداری دوده به سر و کله‌اش بی‌بالد و با نیرنک به 
اتاق خواب شاهزاده خانم ورا راه می‌یابد. بطوریکه 
بلاحظه میفرمانید» آثار پنج انگشت و دو لیش در 
همه‌حا ۰ روی تختجواب‌ها و از بالش‌هاء روی کاغدهای 
دیواری و حتی کف اناق» بانده است. 

اینجا او را در لباس یک زن دهانی ساده می‌بینید 
که به شغل ظرف‌شونئی در آشپزخانه با داخل کار شده 
است. ابا توجه و لطف بیش از حد سراشپز با لوک 
او را بچپور به فرار میکند. 

ایتحا او را در تیمارستان و اینجا در لباس تارک 
دنیا می‌بینید. ابا هر روز مرتب نامه‌های عجیب و غریپ 
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برای ورا می‌فرستد. آنجا که دانه‌های اشکش روی کغذ 
میریزد» مر کب پخش میشود و لکه‌های فراوان روی 
کاعد میگذدارد, 

بالاخره تلگرافحی ینوا میمیرد» اما پیش از مرگ 
وصیت بیکند که دو تمه دستکه تلگراف و یک شیشه 
کوچک که بحای عطر از اشک‌های او پر شده است» 
به ورا بدهند. .. 

ورا نیکلایونا پرسید : 

- آفایان» ی چای میل دارد؟ 
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آفتاب پائیزی آرام و باتأنی غروب کرد. آخرین 
نوار ارغوانی باریی که در انتهای افق بیان زمین و 
ابری تیره و تار دمبدم باریکتر می‌شد و بصورت شکفی 
درمی آمد» حاموش سل دیون ده زین دیده میشد» نه 
آسمان و نه درخت‌ها. فقط مژکن در<شان ستارکان در 
شب تاریک بر فراز زین میلرزید و پرتو آسمانی‌رنک 
فانوس دریائی بسان ستون باریک و راستی بالا می رفت 
و بانند دایره کم‌نور به‌آلودی بر گنید نیلگون می‌تابید. 
پروانه‌ها حود را به سرپوش های شیشه‌ای شمع ها میزدند, 
عطر کل‌های سفید پنج‌پر که در باغچه جلو حانه 
کاشته بودند» در هوای خنک و تاریکی با شدت بیشتری 
په مشام بیرسید., 

اسپشنیکوف و ععاون استاندار و سرهنگ پانامارف 
مدتی پیش رفته بودند و قول داده بودند اسپها را از 


۳۲ 


ایستکاه ترابوای برای رئیس دژبان بفرستند. بقیه مهمان‌ها 
در ایوان نشسته بودند. ورا و آنا ژنرال آنوسوف را 
بجبور کردند پالتویش پپوشد و ء بدون اعتنا به اعتراضات 
ژنرال» پاهایش را هم در پتوی نس پیجیدند. ژنرال 
دز وسط دو حخوا هر لسسستد پود و یکی بطری شراب سرح 
0 که آنوسوف از هر شرابی بیشتر دوست داشت» 
جلوش بود. خواهران با بهر و محبت از ژنرال پدیرانی 
میکردند» استکان ناز ک او را از شراب سنگین و غلیظ 
پر میکردند»ه کبریت جلوش میگذاشتند» برایش پنیر 
می‌بریدند و ... ژنرال پیر از لذت حشمانش را مار 
کرده بود» به شعله شمع مینگریست» با حالتی اندیشنا ک 
سرش را می‌جنباند و میکفت : 

بله,.. پانیز » پانیز ! پائیز است» انا من هم 
باید دست و پایم را جمعم کنم. افسوس! تازه روزهای 
زرین شروع شده‌اند. آدم دلش میخواهد اینجا در کنار 
دریاء در بیان این سکوت بماند و برای حودش راحت 
و آسوده زندق کند . 

ور گفت ۰ 

- پدربزرگ» خوب پیش ما بمانید. 

ب. مشود عزیرم » نمیشود , مرحصی سس نمام شده, 
باید سر کار بروم ۰ .۰ ایا هیچ حرفی نیست» حوب میشد 
اگر میماندم! ببین از کل‌ها چه عطری بربیخیزد! از 
هیچ یک از گل‌ها بو نمیداد» مکر کل اقاقیاء که آنهم 
بوی آپ‌نیات بیداد. 


۲ ۰ 


ورا دو کل کوچک - یی صورتی و دیکری ارغوانی -- 
از کلدان در آورد و به حاد کمه‌های پالتوی نرال زد. 
آنوسوف گفت : 

بت متشکرم» وراجان, --بعد سرش را روی یخه 
پالتویش خم کرد» کل را بوئید و ناگهان لبخندی از 
آن لبخندهای نازنین ویژه پیران بر لبانش نقش بست و 
آدایه داد + - یادم می‌آید به بوحارست رسید یم و در 
خانه‌ها بنزل کردیم. یک روز توی خیابان میرفتم» 
نا گهان عطر شدید کل سرخ به مشامم رسید. ایستادم 
و دیدم که یک شيشه بلور عالی با عطر کل سرخ وسط 
دو نفر سرباز است. این دو سرباز بقداری از عطر 
کل سرخ را به حکمه‌هایشان بالیده بودند و داشتند 
کلنکدن تفنک‌هایشان را با آن روغن میزدند. پرسیدم ۰ 
این حیست؟», حواب دادند ۰ ,حضرت اجل» یک روغنی 
است» توی غدا ريختیم» بدرد نمیخورد» دهن را میسوزاند» 
ابا بوی خوپی دارد,. یک رویل به آنها دادم و آنها 
با کمال رضا و رغبت شيشه عطر را به من دادند. بیش 
از تصف عطر نمانده بود» ابا همان هم که بانده بود 
بیش از بیست چرونس می‌ارزید» چون این عطر خیلی گران 
است. سربازها که کل راضی بودند» گفتند ۰ «حضرت 
اجل» اینها هم یک جور نخود تری است» ابا هرحه این 
نخود لعنتی را می‌پزيم نرم نمیشود که نميشود». این 
قهوه بود. من گنتم ۰ راین فتط برای تر ک‌ها حخوپ است» 
بدرد سربارها نمیحورد) . حوشبحتانه تریا ک نحورده بودند, 
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من دیدم که قرص‌های بزرگ تریاک» توی کل و لای 
زیر دست و پا افتاده ای 

یا پرسید : 

- پدربزرگ» راستش را بگوئید» بگوئید ببینم» 
در نبردها هیچ احساس ترس کرده اید؟ هیچ ترسیده‌اید؟ 

آناجان» این سئوال که ترسیده‌ای -- نترسیده‌ای» 
خیلی عجیب است. بعلوم است که ترسیده‌ام. ۳ کسی 
بتو بگوید که نترسیده و صفیر گلوله برایش گوشنوازترین 
موسیقی است» از من بشنو » باور نکن. این آدم یا دیوانه 
است» يا لاف‌زن. همه یک جور میترسند. فقط یی از 
ترس بکلی دست و پایش را گم بیکند» یک بر نرس 
حود فائثق می‌آید. و می‌بینی که ترس هميشه همان ترس 
باقی میماند» اما قابلیت اینکه آدم بر ترس خود فائق بیاید» 
در نتيجه تجربه روز بروز بیشتر ميشود. در نتیجه 
همین است که قهرسان‌ها و دلاورها پیدا میشوند. بلهء 
اینجور! ابا من یک بار چنان ترسیدم که حیزی نمانده 
بود زهره‌تر ک بشوم. 

هر دو خواهر یکصدا خواهش کردند: 

پدربزرگ» بکوئید چطور بوده. 

آنها حالا هم به حکایت‌های آنوسوف با همان شور 
و شوق اوان کودی ۳-3 میدادند. آنا حتی درست مثل 
بچه‌ها آرنج‌هایش به یز تکیه داد و حانه‌اش را روی 
کف دستهایش گذاشت. در شیوه حکایت کردن بدون 
عجله و سادهدلانه آنوسوف زیبائی آرامش بخش حاصی 
وحود داشت. عبارات و شعکل حمله‌هائی که برای بیان 
خاطرات جنی خود به کار بیبرد» بی‌اختیار به سخنانش 


۲ ۱ 


جنبه عجیب و بی تناسب و کمی کتابی میداد. گوئی 
از روی یکی کیشه قدیمی د لچسب حعایت 9 

آنوسوف گفت ۰ 

این قرو حیلی کوتاه است. در شییک» زستان 
بعد از آنکه سرم صدبه دید» اتفاق افتاد. با حهارنفر 
در یک زاغه زندق ميکرديم. در همان زاغه بود که 
برای من ماحرای وحشتنای روی داد. روزی صبح وقتی 
از رختخواب برحاستم» به نظرم آبد که بن یا کوف نیستم » 
پلکه نیکلای هستم و هرحه میکوشيدم نمیتوانستم این 
فکر را از سرم بیرون کنم. همینکه بتوجه شدم که دارم 
اختلال حواس پیدا میکنم» داد زدم که برایم آب بياورند. 
سرم را خیس کردم و عقلم به حا آبد. 

زلی ریتر پیانوزن گفت ۰ 

یا کوف میخایلوویچج» من تصورش را میکنم که 
شما آنجا حقدر دل زن‌ها را فتح کرده اید. لابد در 
جوانی خیلی زیبا بوده‌اید. 

آنا ندا پر آورد ۰ 

پدربزرگ با حالاش هم مظهر زیبائی است! 

آنوسوف لبخندی زد و به آرابی ثفت : 

مظهر زیبائی نبودم» ابا کسی هم از دیدن 
من کراهت نداشت. در همان بوخارست حادثه دل‌انگیزی 
روی داد. وقتی وارد شهر شدیم» اهای بوخارست در 
میدان شهر با شلیک توپخانه از ما استقبال کردند. 
در نتیحه شیشه‌های بسیاری از پنحره‌ها شکسته بودند» 
ابا پنحره‌هائی که جلو آنها استکان پر از آب قرار 
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داشت» صدبه‌ای ندیده بودند. از کحا من این مطلب 
را فهمیدم؟ حالا میگویم. وقتی وارد آپارتمانی که به 
من اختصاص داده بودند» شدم» جلو پنجره قفس کوچک 
کوتاهی دیدم . روی قفس ظرف بلوری بزرگ پر آبی 
بود که حند ماهی قرمز در آن شنا بیکردند و یک قناری 
دربیان آنها روی سکوی کوچی نشسته بود. تعجب کردم 
که حطور ممکن است قناری توی آب باشد! ابا وقتی 
خوب ناه کردم دیدم که ته ظرف بلور پهن است و 
وسط آن فرورنتی بزری به بالا دارد» بطوری که قناری 
بیتوانست به راحتی به درون پرد و آنحا بنشیند. آنوقت 
پیش خودم اعتراف کردم که حیلی کندفهم هستم. 

وارد حانه شدم و دختر بلغاری بسیار زیبانی دیدم. 
اجازه نامه اقامت در آن خانه را به او نشان دادم و 
ضمنأً پرسیدم که حرا شیشه‌های آنها پس از شلیک توپ 
سالم بانده است. دحتر توضیح داد که در اثر آب» و 
قضیه قناری را هم توضیح داد . واقعا که من حقدر کودن 
بودم!.. ضمن صحبت ناگهان نکاه‌های با تلاقی کردند 
و شراره‌ای درحشید» بانند برق لامع » و یبن احساس 
کردم که در یک آن عاشق شده ام و عشقی آتشین و 
دائمی در دلم آشیانه کرده است. 

پپرمرد سکوت کرد و آهسته و آرام حند حرعه از 
شراب ارغوانی نوشید. 

ژنی پرسید . 

- وی بعداً در هر صورت مسأله را با او بالاحره 
در بیان گذاشتید؟ 


۳ ۸ 


هوم... البته که دربیان گذاشتيم... اما بدون 
یک کلمه حرف. حریان از اینقرار بود... 

آنا در حالیکه لبخند شیطنت آمیزی برلب داشت 
گفت + 

پدربزر ف» امیدوارم حیزهانی نگونید که با 
سرخ بشویم ؟ 

نه» نه! عسق و عشقباری با فوق‌العاده با 
نزا کت بود. میدانید» هر جا با مدتی اقایت میگزيديم» 
اهای شهر حنبه‌های مثبت و منفی ویژه‌ای داشتند» اما 
در بوخارست اهای بقدری با ما حودبانی و دوستانه 
رفتار بیکردند که یک بار وقتی من شروع به ویولون 
زدن کردم» دخترها خودشان را آراستند و آندند که 
برقصند» و این کار مثل یک عادت هر روز تکرار 
میشد , 

یک بار که در شب بهتاب می رقصیدند» دخترخانم 
بلغاری من توی دهلیزی رفت و غیبش زد» من هم 
پشت سر او راه افتادم. همینکه مرا دید وانمود کرد 
که دارد برگ‌های کل خشک را حور میکند» ضمناأً باید 
بگويم که اهالی آنجا گونی گونی برگ کل سرخ جمع - 
آوری بیکنند, ابا من او را در آغوش گرفتم» بد قلبم 
فشردم و حند بار بوسیدمش. 

از آن بیعد هر شب همینکه باه و ستاره ها در 
آسمان پدیدار ميشدند» من به سوی دلبر نازنینم میشتافتم 
و در کنار او برای بدتی تمام تشویش ها و نگرانی های 
روز را از یاد میبردم. وقتی زمان حر کت لشکریان ما از 


۳۲ ۹ 


آن نواحی فرا سیدء من و او هم قسم شدیم که نا 
ابد عشق خود را نسبت به یکدیگر حفظ کنیم و وداع 
کردیم. 

لودمیلا لوونا با تأسف و دلسردی پرسید ۰ 

همین ؟ 

رئیس دژبان با لحنی اعتراض‌آمیز حواب داد : 

پیش از این حه بیخوا هید ٩‏ 

نه» يا کوف میخایلوویج» معذرت میخواهم» این 
عشق نیست» بلکه باحرائی است که یک افسر ارتش 
هنکام اتراق از سر گذرانده است. 

نمیدانم» عزیزم» بحدا قسم نمیدانم» این عشق 
پود يا حس دیگری... 

نه... بگوئید ببینم... واقعا شما هرگز یک 
عشق واقعی نسبت به کسی نداشته‌اید؟ حنان عشتقی که... 
حطور بگویم ؟ .. عسقی که... خلاصه,.. عسق بقدس» 
عشق پاک» عشق ابدی» عشق آسمانی... واقعا حنین 
عسقی نداشته‌اید؟ 

پیربرد ضمن آنکه از روی صندلی بربیخاست» من 
من کرد : 

راستش را بخواهید» نمیتوانم به شما حواب بدهم. 
لابد حنین عشقی نداشته‌ام. اول یک سر داشتم و هزار 
سودا+ حوانی» عیش و نوش» ورق» حنگ... تصور 
میکردم که زندی و جوانی و تندرستی پایان ندارد. 
بعد نا حممم بهم زد م » دیدم که پیر و فرئوت شدهام . . . 
خوب» وراحان» حالا بکدار من بروم... حداحافظی 
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,.س و خطاب به باختینسکی گفت + --ستوان» شب 
است» بیا قدم زنان به پیشواز کالسکه مان برویم. 

ورا گفت : 

- پدربزر گ» من هم با شما می‌آیم. 

بن هم. 

ورا قبل از آنکه از حانه حارج شود » پهلوی شوهرش 
رقت و آهستد گنت ۰ 

سب پرو بیین .۰.۰ توی کشو میز بن یک قوطی قرمز 
و توی قوطی یک نامه هست. نامه را بخوان. 


۸ 


آنا با باختینسیی در جلو و پشت سر آنها در فاصله 
بیست قدمی ورا زیر بازوی رئیس دژبان را گرفته بود و 
میرفتند. شب بقدری تاریک بود که در نخضستین دقایق 
وقتی هنوز چشم به تاریی عادت نکرده بود» مجبور بودند 
با پایشان کوربال کوربال راه را پیدا کنند. آنوسوف که 
با وجود سن و سال زیادش هنوز تیزبینی حود را از 
دست نداده بودء بیبایست به ورا کمک کند. پیربرد 
که بکاه دست ورا را که آهسته و به آرامی روی محل 
خمیدی آستینش قرار داشت» با دست بزرگ و سرد 
خود نوازش میکرد و ناگهان چنانکه گوئی افکار خویش 
را به صدای بلند ادابه میدهد» به سخن در آیرد و گفت ۰ 

-- این لودبیلا لوونا زن مضحعی است. بارها در 
زندگی دیده‌ام که همینعه زنها پا به پنجاه میدارند» 


مت 
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بخصوص اگر بیوه یا پیردختر باشند» هميشه دلشان 
بیخواهد به دور عشق دیگران بحرخند. يا خبرحینی و 
غیتت. مرکننلد و از بدبختی دیگران شادند» یا خودشان 
را نخود هر آشی میکنند تا دیگران را به خوشبختی برسانند» 
یا بلبل میشوند و مرتب از عشق آسمانی دم میزنند. 
ابا من میخواهم بکويم که آدم‌های این دور و زبانه 
عشق واقعی را از یاد برده‌اند. من که عشق واقعی 
نمی‌بینم. در زان حودم هم ندیده بودم ! 

ورا دست او را کمی فشار داد و با لحنی ملایم 
اعتراض کرد : 

- پدربزرگ» چطور چنین چیزی ممکن است؟ چرا 
تهمت میزنید؟ آخر شما خودتان زن داشتید. پس معلوم 
میشود عاشق بوده‌اید؟ 

وراجان» هیچ چیز بعلوم نهیشود. بیدانی من 
جطور زن گرفتم؟ دیدم یک دختر ترگل ورکل پهلويم 
نشسته است. نفس که میکشد مینه‌اش همینطور زیر 
بلوز بالا و پائین میرود. بژکنش» مژکان بلندش را 
پانین می‌اندازد و ناگهان تماما شعله‌ور بیشود. پوست 
گونه‌هایش لطیفه گردن نازنینش مثل ‏ برف 
سفید» دمتهایش رم و گرم بو دند, آه» بر شیطان 
لعنت! پدر و بادرش هم برتب دور با میحرحیدند» 
از پشت در گوش میدادند» با حشمهای غمگین و درست 
بثل چشم سک وفادار » به آدم نکاه میکرد ند. وقتی میخواستی 
بیرول بروی» پشت در بوسه‌های سریم... سر یز جای 
پايش گویا تصادفاء به پای تو خورده است... خلاصه 


1-75 ۳۷۲ 


کار تمام شد. رنیکیتا آنتونیچ گرامی» بنده به حضورتان 
شرفیاب شده‌ام که از دخترتان خواستکاری کنم. باور 
کنید که این موجود مقدس...» پدرش هم اشکش حاری 
شد و جلو آبد و برا بوسید و گفت : «پسر جریرم» :۳ 
مدتهاست حدس سیزنم ... حخوب» حداوند... فقط بواظب 
باش» این کنجینه را حفظ کن...» هنوز سه‌ماه نگذشته 
بود که این گنجینه بقدس رب دوشامبر پاره پاره می پوشید 
و کفش بی‌جوراب پا بیکرد و به بوهای کم‌پشت 
نکبتش بیگودی میزد و مثل یک آشپز سلیطه به گماشته‌ها 
بد و پبیراه میگفت» با افسرهای حوان عشوه گری میکرد؛ 
پچ پچ و وز وژ میکرد» و با چشم هزار ادا و اطوار در 
می‌آورد. بعلوم نیست حرا شوهرش را جلو مردم ر«ژا ک» 
صدا میکرد. بیدانی» تودیاغی و با قر و غمزه میکشید : 
«ژااا ک». یک زن ولخرج» ظاهرساز» شلخته و حریص 
بود» از چشمهایش دووغ و نیرنگ میبارید... حالا 
دیگر کنشته‌ها گذشته است و سائل حل و یکطرفه 
شده است. من حتی از این بازیگر قلبا ممنونم... حدا 
را شکر که بیحه نداشتیم , .. 

پدربزرگ» شما گناه آنها را بخشیده‌اید؟ 

> وراحان» اینحا کلمه ربحشیدن» پیموزد است. اول 
مثل دیوانه‌ها بودم. اگر آن وقت‌ها آنها را میدیدم» البتد 
هر دوتاشان را بیکشتم. بعد بمرور یواش یواش سرد 
شدم و نسبت به آنها حز نفرت حس دیکری برایم باقی 
نماند. خوپ هم شد. حدا نخواست که حون زیادی 
ريخته بشود. بعلاوه» من از سرنوشت عموبی ا کثریت 


۳۷۳ 


شوهرها نجات بانتم. اگر این پیشامد نفرتانگیز نمیکرد 
من حه بود م ؟ شعر باربر » کاو شیرده» یي از اثائیه ضروری 
خانه. یک اغماضکار ننگین و پرده‌ای که اعمال پست 
آنها را میپوشاند... نه! وراحان» خوب شد که اینطور شد. 

ب نه» پدربزرگ» نه» ببخشید» معلوم میشود رنج‌هائی 
که سابقا کشیده‌اید هنوز از یاد نرده‌اید... و 
تحر به تلخ و فلا کت‌بار حودتان را برای تمام بشٌریت 
تعمیم میدهید. اقلا ما را با واسیلی بردارید. مکر میشود 
ازدواج با وا فلا کت بار دالست؟ 

آثوسوف مدت ریادی شکفت: نردم بعد با پیمیلی گفت ۰ 

خیلی خوب... فرض بيکنيم این ستثنا است... اما 
يیا ببينيم قرو ۲ بش بوارد مردم حرا ازدواج میکنند؟ مثلز 
زنها. خجالت میکشند بی شوهر بمانند» بخصوص وقتیکه 
رفقا و دوتانشان شوهر رده اند. برایشان دشوار 
است که سربار خانواده باشند. دلشان بیخواهد کدبانو » 
بزرگ حانه» حانم و ستقل باشند,.. بعلاوه نیاز» صاف 
و ساده نیاز حسمانی په مادر شدن» اشتیاق به اینکه 
برای خودشان آشیانه‌ای بسازند. اما مردها انگیزه‌های 
دیگری دارند ۰ ۳ خستيی از زندی بحرد و یالغوز» 
ار بی‌نظمی در اتاقها» از ناهارخوردن توی کاباره هاء, از 
کثافت و تیکار و پیراهن و زیرشلواری پاره پوره 
و جور واجور» از قرض و قوله» از رفقا و دوستان 
بی ملاحظه و غیره و غیره. انیا احساس میکنی که 
زندق حانوادی سودندتر و سالم تر و باصرفه‌تر است. 
الثا - فکر می کنی که صاحب بچه مچه میشوم و بعد 


۲ ۷ 6 


از مرگم جزئی از من در جهان باقی میماند... یعنی 
یک نوع خیال واهی زندگ جاویدان. رابعا - فریبندگ 
پا کدامنی» مثل پیشادی که برای من کرده بود. بعلاوه؛ 
کاهی هم علاقه به جهاز زن است. پس عشق کو ؟ 
عشق بی غرض و بی طمع» عشق با فدا کاری و بدون 
انتظار پاداش؟ عشقی که کفته‌اند. سانند مرک 
نیرومند است» کو؟ بیدانی» عشقی که به خاطر آن به 
همه گونه قهرمانی دست میزنی» حان حود را فدا میکنی» 
به هر رجر و مشقتی تن میدهی» بهیچوجه رنج و زحمت 
نیست» بلحه فقط شادی و لذت است. صبر کن؛ ورا بر 
کن» بازهم میخواهی از واسیلی خودت برای من حرف 
بزنی؟ من واقعاً از او خوشم می آید. او جوان خوبی 
است. ک بیداند» شاید آینده نشان بدهد که عشق او 
ار عشق های بقدس است. ابا پفهم که ین از حد 
عشقی صحبت میکنم. عشق باید تراژدی باشد» بزرگترین 
راز حهان باشد! هیحگوند راحتی زندق» حساب و سازش 
نباید بر ساحت بقدس آن راه یابد. 

ورا آهسته پرسید : 

سب پدربزرگ» شما هرگز حنین عسقی دیده‌اید ؟ 

پیرسرد با قطعیت حواب داد : 

نه. الیته» من دو حادله شبیه به این میدانم. 
ابا یی از آنها از حماقت ناشی میشد و دیگری... ای... 
فکرش را که میکنی استفراغت میگیرد... رقت آور است... 
اگر بیخواهی بیتوانم حکایت کنم. مفصل نیست. 

ب بکوئید» پدربزرگ» خواهش میکنم. 


۲ ۷ ۵ 


بله. فربانده یی از هنک های لشکر با ( اما 
نه هنگ با) زنی داشت. باید گفت» وراجان» که قیافه 
این رد هیچ حنیق به دل نمیزد , استجوان‌های برآمده» 
بوهای سرخ » قد دراز» لاغر ؛ د هان کشاد ‏ . آنقدر نز کب 
بیکرد که سرخاب سفیداب» مثل گچ کاری خانه‌های قدیمی 
مسکو» از سر و رویش میریخت. حیال بیکرد بلکه هنک 
است : آنشین‌مزاج و ریاست‌طلب و هردم‌خیال بود» 
به مردم بحشم حقارت بمینکریست. تریای بودنش هم 
قوز بالا قوز شده بود. 

یک بار ستوانی را که تازه دانشکده افسری را تمام 
کرده و افسر شده بود» و هنور دهنش بوی شیر میداد» 
به آنل هنک نتقل کردند. بعد از یک باه این ماچه الاغ 
پیر جوانک را کال قبضه کرده بود. جوانک حادم» 
نوکر و برده اين زن بود» در مجالس رقص همیشه با 
او بیرقصید» بادبزن و دستمالش را بیبرد» در هوای سرد 
و یخبندان بدون پالتو از اتاق بیرون میدوید تا اسب‌های 
او را صدا کند. وقتی یک پسربحه پا ک و تر وناره 
نخستین عشق خویش را به آستان یک زن پیر و با تجربه 
و ریاست‌طلب و فاسدالاحخلاق تقد یم میکند» فوق‌العاده 
وحشتنا ک است. اگر هم حوان بتواند حودش را صحیح 
و سالم از دست آن پیر کفتار نحات دهد» باز هم تا 
آخر عمر مهر و نشان آن حادثه باقی میماند و در 
آینده زند گیش را سیاه میکند. 

هنوز عید نوئل نرسیده بود که پیرزن از جوانک 
سیر شد و باز هم یک از فاسق‌های قدیمی و کارآزموده 


۲ ۹ 


خود را بر گزید. ابا حوانک طاقت نمی‌ورد» مثل سایه 
به دنبال او میرفت. بقدری رنج می برد که بکلی لاغر و 
سیاه شده بود, ۳۹ بخواهیم ید سک عای بگوئيم ۰ 
ور که بر فراز سرش سایه افکنده بود». فوق العاده رشک 
می برد . مگفتند شب های بتوای ۳ صمح زیر پنحره 
حانه اش می‌ایستاد . 

در یی از روزهای بهار در هنک پیک‌نیی تشکیل 
دادند. من هم آن زن و هم آن جوان را شخصاً میشناختم» 
ابا وقتی این حادثه اتفاق افتاد حضور نداشتم. آن 
روز همء» بانند همه این بوارد» مشروب زیادی حوردند. 
بعد از نصف شب از نار راه آهن پیاده به حانه 
بربیکشتند. ناگهان یک قطار باری از رو بروی آنها 
نمودار شد. قطار از یک سربالائی تند حیلی آهسته بالا 
می‌رفت و سوت میزد. همینکه لکوسوتیو به پهلوی آنها 
سید این زن توی کوش ستوان آهسته گفت : «شما 
برتب از عشق به بن دم ميزنید. اما اگر من امر یکتم 
لا بد حودتان را زیر قطار نمی اندازید». ستوان بی آنکه 
حوابی بد هد» دوید و حود را زیر قطار انداخت. میخویند 
او دقیق حساب کرده بود» درست بین چرخهای جلو 
و عقب می‌افتاد و بثل حیار نر به دو نیم میشد. ما 
یک احمق به سرش زد که جلو ستوان را بکیرد و هلش 
بدهد. اما زورش نرسید. ستوان دو دستی به ریل چسبیده 
بود و ول نمیکرد و پنجه‌های هر دو دستش قطع شد. 

ورا فریاد رد : 

وای» حه وحشتنا ک است! 


۳۷۷ 


ستوان حور شد به حدت در ارتش پایان 
بدهد. رفقایش کمی پول و ول برای راهش جمع 
کردند. دلش نمی‌آبد در شهر بماند» زیرا حیال میکرد 
که باعث عذاب وحدان آن پتیاره و تمام هنک خواهد 
بود. و بیچاره از بين رفت» به پست‌ترین وضع از بین 
گدا شد... در پپتربورگ یک جائی در اسکله 
یح ۳ و مرد, 
حادثه دیگر بکلی رقت آور بود. باز هم زنی بود 
عین زن اوی» ابا حوان و ریبا. احلاقش بقدری فاسد 
بود که حتی با آدمهانی را که به عشق و عاشقی های داخل 
خانواده‌ها به نظر بی‌اعتنائی مينگريستيم» منزجر کرده 
بود. ابا شوهرش اصلاً ککش هم نمیگزید. همه چیز 
را میدانست» همه حیز را میدید و صدایش در نم‌آبد. 
دوستانش گوشد و کنایه میزدند» وی او با بی اعتنا نی 
میگفت ۰ ,ول کنید» ول کنید... به من مربوط نیست؛ بد 
من مربوط نیست... بگدار فقط لناجانم حوشبحت باشد ! ..» 
یک چنین هالوئی بود! 
بالاخره با ستوان ویشنیا کوف جوان‌ترین افسر گروهان 
شوهرش کملاً روهم ریخت و سه نفری زندق میکردند» 
گوئی ازدواج دوشوهره قانونی‌ترین نوع ازدواج است. 
در این گیرودار هنگ با را به حنگ فرستادند. زن‌های 
با برای بمشایعت آنده بودند» او هم آیده بود» ابا آدم 
واقعاً از تماشای آن منظره شرم بیکرد. اقلا برای حفظ 
ظا هر هم که شدهء یک بار به شوهرش نکاه دود 6 تا : 
کنه به گردن ستوان حانش حسییده بود و ول نمیکرد. 


۳۷۸ 


آخر سر هم وقتی سوار وا گون‌ها شدیم و قطار راه 
افتاد» این زن بی شرم و بی حیا داد زد و به شوهرش 
گفت ۰ ریادت نرود» بواظلب ولودیا باش ! اگر یک بو 
از مرش کم بشود» از حانه میروم و هرگز برنمیگرد م. 
بجه‌ها را هم با حودم مییرم». 

شاید تو حیال میکنی که این سروان آدم پفیوز و 
بهمل و بزدل بود؟ بهیچوحه. او سرباز دلاوری بود. 
در دانه کوههای «زلیونیه, شش بار با گروهانش به 
دژ بحکم ترک‌ها حمله کرد و ار دویست نفر افراد 
گروهانش فقط حهارده نفر زنده باندند. با اینکه دو 
زخم برداشته بود حاضر نشد به پست بهداری برای پانسمان 
برود. او چنین آدمی بود. سربازها به سرش قسم میخوردند 
و به درکه خدا برایش دعا میکردند, 

ابا خانم ابر بیفرمودند! لناجانش به او امر میکرد! 

و او هم بانند دایه, بانند مادر از این ویشنیا کوف 
ترسو و تنبل» این بزدل بی‌بو و خاصیت پرستاری بیکرد. 
در اطراق‌های شبانه توی باران و کل و لای با پالتوی 
خودش روی او را میپوشاند. بجای او به سنگر کنی 
و ساختن استحکامات سیرفت و او برای خودش توی زاغه 
لم میداد يا قمار بیکرد. شب‌ها بحای او پست‌های 
پاسداری را بازرسی بیکرد. ضمناء وراجان» در نظر داشته 
باش که این کار را در شرایطی میکرد که چریک‌های 
ترک» به همان آسانی که زن‌های دهاتی کم‌ها را 
در باغحه میبرند» پاسدارهای ما را میکشتند و سر 
میبریدند, گرحه حدا را خوش نمی‌آید که آدم این مطلب 


۲ ۷ ٩ 


را یاد آوری کید اما باور کن» وقتی اطلاع یافتند که 
ویشنیا کوف در بیما رستان نظامی از نیفوس سرده انیت ۸ 
همه خوشحال شدند... 


ورا پرسید : 
- پدربزر گ» پس زن» زنی را که واقعا عاشق باشد» 
دیده‌اید ؟ 


البته که دیده‌ام» ورا جان» البته! من بیش از 
اینها میگویم : من یقین دارم که تقریبا هر زنی حاضر 
است در راه عشق به بزرگترین قهردانی‌ها دست بزند. 
بفهم » زد سیبوسد» در آغوش یه ۵ تسلیم میشود و 
مادر است. زژن وقتی عاشق باشد» برای او عشق تمام 
بفهوم زندی» سراسر جهان را در بر میگیرد. و ابا 
در اينکه عشق در میان بردم به چنین شکل پستی درآمده» 
تا سرحد یک آسایش عادی روزبره» تا سرحد یک تفریح 
کوک نزول کرده است» زنان هیچ گناهی ندارند. کناه 
از بردان است که در سن بیست سالی حشمشان سیر 
و حسمشان نحیف شده و بقدری بزدلند که قابلیت اشتیاق 
شدید» قهرمانی» نار و نوازش و پرستش در برابر 
عشق را ندارند. میگویند در قدیم همه اینها بوده است. 
اگر هم نبوده است» مکر شعرا و نویسندکان» موزیسین ها 
و تقاشان» حلاصه. بهترین نما یندکان عقل و وحدان 
بشریت ارزوی آن را نداشته و به حاطر آن رنج نمیبرده‌اند؟ 
من همین حندی پیش داستان باشنکا لسکو و شوالیه دو 
ر خواندم... پاور کن؛ بثل ابر بهار اشک 
میريختم... حوب» عزیزم» از روی وحدان بکو» بر 


۲۸ ۰ 


وگ ۰ 


هر زنی از ته دل آرزوی حنین عشقی را ندارد - عشقی 
یکانه که در عين سادی و تواضع برای هر گونه 
فدا کاری آاده است و از همه حیز حشم میپوشد؟ 

- البته که داردء پدربزرگ عزیز » البته, .. 

- ابا وقتی چنین عشقی نیست» زنها انتقام میگیرند. در 
حدود سی سال دیگر هم حوا هد گذشت... من نحواهم 
دید» ابا تو» ورا جان» شاید بیینی. حرف برا به یاد 
داشته باش » پس از سی سال زنها در حهان قدرت بی - 
سابقه‌ای به دست حواهند آورد. بانند بت‌های هندی لباس 
حواهند پوشید» با مردها را حون بردکان فروبایه و حاپلوس 
تحت فشار و شکنجه قرار حواهند داد. بوالهوسی ها 
و ناز و قر و غمزه‌های احمقانه آنها برای با به صورت 
قوانین جان‌آزار در حواهد آمد. و علت تمام این بلاها 
آنست که با چند نسل متوالی نتوانستيم عشق را محترم 
بشماريم و در برابر آن سر تعظیم فرود آوریم. این 
نتقام خواهد بود. قانون فیزیک را میدانی + نیروی کنش 
با تیروی وا کنش مساوی است. 

ژثرال کمی سکوت کرد و اگهان پرسید : 

وراحان» بکو بپینم » البته اگر تزانت: هی پیست) 
این قضیبه تلگرافجی که ایروز شاهراده واسیلی حکایت 
بیکرد» از حه قرار است؟ در این قضیه حه بطالبی حقیقت 
دارد و حه مطالبی را او» بثل بعمول» اژ حودش 
د رآورده 1( 

بب گر پرای شما حالب است؟ ۱ 

سب حودت میدانی » وراء هر طور دلت بیخواهد, 
به دلیل برایت ناراحت کننده است... 


۳ 


تخیر » اصلا ناراحت کننده نیست. با کمال میل 
حکایت میکنم. 

و داستان مرد دیوانه‌ای را که هنوز دو سال 
تبل از شوهر کردنش به تعقیب او پرداخته و دم 
از عشق و عاشقی میزد» با تمام حزنیات قضیه برای رئیس 
دژبان حکایت کرد : 

اور یک بار هم این سرد را ندیده است و 
نام خانواد گیش را نمیداند. این شخص برای او فقط نامه 
می نوشت و ک. س. . ابضا میکرد. یک بار شاه 
کرده بود که در یک اداره دولتی کار میکند و کاربند 
جز" است» اما در باره تلگرافخانه کلمه‌ای هم ننوشته بود. 
لاید مرتباً او را تعقیب میکرده است» زیرا در نامه‌هایش 
بطور دقیق مینوشت که در کدام شب‌نشیتی‌ها و با 
حه اشخاصی بوده و حه لباسی پوشیده است. در ابتدا 
نابه‌هایش عامیانه و آتشین و عحجیب» ابا کابلاً با 
نزا کت و حای از عنت و پای بود. بالاخره» یک بار 
ورا به آن مرد نامه‌ای نوشت (ضمنا ورا از ژنرال خواهش 
کرد که درباره نامه به هیحکس حیزی نگوید» زیرا در 
خانواده آنها کسی از این نامه اطلاعی ندارد) و خواهش 
کرد که دیگر با درددل‌های عاشقانه حود برای او 
مزاحمت فراهم نیاورد. از آن پس دیگر در باره عسق 
سکوت احتیار کرد و فقط کاهی در روزهای عید پا ک» 
سال نو و حشن نابگداری او نامه مینوشت. شاهزاده 
حانم ورا قضیه هدیه ابروزی را نیز گفت و حتی آن 
نایه عجیب پرستنده اسرارآبیز خویش را تقریبا کلمه 


یمه نقل کرد... 


۳/۲ 


بالاخره نرال گفت ۰ 

پله! شاید این برد ک سودائی است» شاید 
کله‌اش حراب است» شاید هم -- که میداند؟ - وراحان» 
را بیکنند و بردان دیگر قدرت و لیاقت آن را ندارند» 
سر راه زندی تو قرار گرفته است. بایست ببینم. می‌بینی» 
دو نا چراغ دارد از حلو به ما نزدیک بیشود. لابد 
کالسکه من هه 

در همان آن غرش رعدآسای اتومبیل از پشت سر 
به گوش رسید و حاده را که از رد حرخ ها شیار شده 
بو د » دور حراغ های استیلین روشن فت: گوستاو ایوانوویچ 
به آنها نزدیک شد و ده 
و خطاب به ژنرال ۰ - حضرت احل» احازه بیفرمانید شما 
را به حانه برسانم ؟ 

س نه حانم» متشکرم. من از این ماشین حوشم 
نمی‌آید. فقط تکان میخورد و بوی گند میدهد و هیچ 
لذتی ندارد. --و در حالیکه دست و پیشانی ورا را 
سیبوسید گفت ۰-- خوب» حداحافظ» وراحان. بعد از این 
زود بزود خواهم آمد. 

همه با هم خداحافظی کردند. فری‌یسه ورا نیکلایونا 
را تا در ویلای آنها برد» بسرعت دور زد و با اتومبیل 
پرهیاهو و پرسر و صدای حود به کام تاریی فرو رفت. 


۳۸۳ 


۹ 


شاهزاده خانم ورا با احساس ناراحتی از پلکان ایوان 
با لا رقت و داحل حانه شد. او از دور صدای بلند 
برادرش نیکلای را شنیده و هیکل بلند و لاغر او را 
دیده بود که به سرعت از یک گوشه اتاق به گوشد 
دیگر بیرفت و بر میکشت. واسیلی لوویچ پشت میز 
مخصوص بازی نشسته» سر بزرگ بابوهای طلائی 
اصلاح شده‌اش را کاملاً پائین انداخته بود و با گچ روی 
باهوت سبز حط میکشید. 
نیکلای دستش را طوری حر کت میداد که گوئی 
حسم نامرئی و سنگینی را به زسین بی انداخت و بیگفت ۰ 
ین از بدت‌ها پیش اصرار میکردم! من از بدت- 
ها پیش اصرار میکردم که باید به این نامه‌های احمقانه 
پایان داد. هنوز ورا به تو شوهر نکرده بود که من 
تا کید میکردم که تو و ورا به اين نامه‌ها فقط به شکل 
یک چیز مضحی مینگرید و بثل بجه‌ها از آن شاد و 
خرسند بیشوید... هاء خود ورا هم آند... وراجان» 
با با واسیلی لوویچ داریم از این پ. پ. ژ. دیوانه تو 
صحبت ميکنيم. من این مکاتبه را وقاحت و پستی میدانم. 
شه‌ئین با لحن سردی حرف او را قطع کرد و لفت : 
هیسچ مکاتبه‌ای نبوده است. فقط آن مرد 
ورا از شنیدن این حرف‌ها سرخ شد و روی کناپه 
در سایه نخل بزری نشست. 


۲ ۸ 4 


نیکلای نیکلایویچ با حالتی که گوئی جسم نامرئی 
سنگینی را از سینه‌اش کنده و روی زمین انداحته باشد» 

- از این عبارتی که به کار بردم» معذرت میخواهم. 

ورا از پشتیبانی شوهرش شاد شد و خطاب به 
برادرش گفت : ۱ 

- اصلا من نمی‌فهمم حرا تو او را دیوانه من 
مینامی ! او همان قدر به من تعلق دارد که به تو ... 

سب حیلی حخوب» یک بار دیگر معدرت بیخواهم. 
خلاصه؛ من فقط بیخواهم بگويم که باید به اين اعمال 
احمقانه او پایان داد. به نظر من» کار از آن حدودی 
که بتوان حندید و تصویرهای خنده‌دار کشید» گذشتد 
است... باور کنید» تنها حیزی که باعث نگرانی من 
شاه نام نیک ورا و توء واسیلی لوویچ » میباشد و فقط 
برای حفظ نام نیک شما تکاپو و تقلا میکنم. 

شه‌ئین با لحن اعتراض‌آمیزی گفت ۰ 

نیکلای» گمان میکنم داری شورش را در 
می‌آوری. 

۳ ممکن است؛ ممکن است... ابا خطر این هست 
که شما به آسانی آلت مسحره بشوید, 

شاهزاده گفت ۰ 

بسد نمی فهمم حطور ممکن است الت مسحره بشویم , 

تصورش را بکنید که این اللگوی فکسنی  ...‏ 
نیکلای قاب سرخ را از روی بیز برداشت و فوراً با 
اثمثزاز سر جایش انداخت. - این چیز عجیب و غریبی 


۲ ۸ ۵ 


که فقط برای زینت کشیش‌ها خوب است» نزد با بماند» 
یا دورش بياندازيم» يا به داشا ببخشیم. آنوقت» اولا- 
پ. پ. ژ. بیتواند حلو رفقا و دوستانش لاف بزند و ادعا 
کند که شاهزاده حانم ورا نیکلایونا شه‌ئینا از او هدید 
میپدیرد» انیا - این نخستین پیشامد او را تشویق میکند 
که دسته کل‌های تازه‌ای به آب بدهد. فردا انگشتری با 
نگین برلیان میفرستد» پسفردا گردنبند مروارید و آنوقت 
می‌بینی که به حرم اختلاس یا تقلب روی صندلی ستهمین 
می‌نشیند و شاهزاده شه‌نین و شاهزاده حانم شه‌نینا بعنوان 
گواه به دادکه احضار میشوند... واقعاً که وضع بسیار 
دلپذیری است ! 

واسیلی لوویچ ند | برآورد ۰ ۱ 

نه» نهء النگو را باید حتما پس فرستاد ! 

ور گفت ۰ 

س امن هم همین عقیده را دارم و فکر میکنم هرچه 
زودتر بهتر . اما چطور این کار را باید کرد؟ آخر با 
نه اسم او را ميدانيم» نه نام خانوادی و نه نشانی‌اش را. 

نیکلای نیکلایویچ با بی‌اعتنائی گفت : 

اهء این کار که بثل آبپ حوردن است! ما 
حروف اول نام و نام پدر و نام حانوادق این پ. پ. ژ. 
ر میدانيم ,.. وراء حیست ؟ 

سید کار ویر و 

خیلی خوب. بعلاوه ميدانيم که عضو اداره است. 
این کاسلاً کافی است. فردا دفتر فهرست اسامی اهالی 
شهر را بربیدارم و کربند اداره يا صاحب منصبی را 


9 ۳/۸۹ 


که حروف اول اسمش اینها باشدء پیدا بيکنم. اگر 
به دلیلی پیدا نکردم» کاراگه اداره پلیس را احضار 
میکنم و دستور بیدهم» بگردد و پیدا کند. اگر 
8 پیش بیاید» این کاغد به حط او دست من انتتتان 
خلاصه» فردا در حدود ساعت دوی بعد از ظهر نشانی 
و نام حانوادق این مرد که حتی ساعت‌هانی را که در 
خانه‌اش هست» بطور دقیق حواهم دانست. وقتی این 
را دانستم» آنوقت نه فقط گنجینه‌اش را به او برمیگردانيم» 
پلکه تدابیری هم انحاد میکنیم که دیگر ه رگ نعواند 
برای با اظهار تیال بکند, 

شاهزاده واسیلی پر 

حیال داری :۳ کی و 

> حکار ؟ میرژم پینش وال و حواهش مییکنم ,.. 

نه» پیش وای ابدا. تو میدانی مناسبات ما 
حطور است... اینجا سستقیماً خطر این هست که آلت 
مسحره بشویم. 

چه فرق میکند. بیروم پیش سرهنگ ژاندارسری. 
او رفیق باشکاهی من است. بگذار این رومئو را احضار 
کند و یک ضرب شست حسابی به او نشان بدهد. 
بیدانی چطور این کار را میکند؟ انکشتش را درست جلو 
دماغ یارو بیگیرد» دستش اصلا تکان نمیخورده فقط 
انگشتش را دکان مید هد و داد میزند ۰ " حصرت آقا» 
اين جور کرها را نمیتوانم تحمل بکنم 

ورا ابروانش را درهم کشید اش 

پیف! بوسپله ژاندارم ها 


۳۸۷ 


شاهاده حرف او و دصد یق ی 

سب درست میگوئی» ورا. بهتر است که در این 
شایعه و حرف پخش حواهد شد... با همه شهربان را 
شیشه‌ای زندق میکنند... بهتر است من حودم پیش این... 
حوال, .. گرحه حدا اند شانت. .شصت سال هم بیشتر 
داشته باشد ؟ .. بروم» النگویش ر پس بد هم و د رست 
حسابی سرزلسششی کنم. 

نیکلای نیکلایویچ بسرعت حرف او را قط کرد 
و گفت : 

ب پس من هم با تو می‌آیم. تو خیلی آدم نرمی 
هستی. صحبت کردن با او را به عهده من بکدار... -- 
بعد ساعت جیبیش را درآورد» نگاهی به آن کرد و ادامه 
داد ۰ --حالا» دوستان عزیز » مرا ببخشید. حند دقیقه به 
اتاق حودم میروم . یه رحمت رِِ پا ایستاده‌ام» بعلاوه 
پاید دو پرونده را هم بمطالعه کنم. 

ورا با دودل گنت ۰ 

مستت نمیدانم حرا دلم پرای این پیجا ره میسورد, 

نیکلای دم در بر گشت و باحسشونت گفت ۰ 

سب هیچ دلسوزی ندارد! اگر این عمل نامناسب 
فرستادن النگو و ناه از شخصی که هم شأن با باشد» 
سر میزد» شاهزاده واسیل او را به دوئل دعوت میکرد. 
اگر واسیلی این کار را نمیکرد» من میکردم. اگر دوره 


دوره سابق بودء صاف و ساده دستور میدادم به طویله 


18-75 ۲ ۸۸ 


ببرندش و به نحته شلاق بندندش . نو » واسیلی لوویچ » 
فردا در دفتر حودت بنتظر من باش» با تلفن بهت خبر 
بید هم . 


م۱ 


پاکان کثیف و نمنا ک بوی موش و گربه و نفت و 
رخت خیس بیداد. پائین طبقه ششم شاهزاده واسیلی لوویچ 
ایستاد و به برادر زنش گفت : 

یک خرده صبر کن. بگذار نفس نازه کنم, آه؛ 
نیکلای» نمیبایست این کار را بکنیم... 

دو طبقه دیگر هم بالا رفتند. میدانچه پلکان بقدری 
تاریک بود که نیکلای نیکلایویج بحبور شد دو بار 
کبریت بزند تا شماره‌های آپارتمان‌ها را ببیند, 

زنگ زد. زنی حاق و عینی با بوهای سفید و حشمان 
خا کستری‌رنگ که بالاتنداش» ظاهراً در نتیجه بیماری» 
کمی به جلو خم بود» در را باز کرد. 

نیکلای نیکلایویچ پرسی* , 

آقای ژلتکوف دنزل هستند ٩‏ 

زن با نگرانی حند بار بنوبت به حشمان بردها 
نکه کرد. لابد از دیدن ظاهر برتب و اراسته آن دو برد 
خیالش راحت شد در را باز کرد و گفت : 

ب بنزل هستند» بفرمانید. در اول دست حپ. 

بولات.-توکنفسی با عزم راسخ سه ضربت کوتاه به 
در زد. از داخل اتاق صدای خش خشی به گوش رسید, 
یک بار دیگر در زد. صدای ضعیفی گفت ۰ 


۲ ۲۹٩ 


بفربانید, 

اتاق خیلی پهن و دراز» تقریبا مربعی‌شکل بود و 
سقف بسیار کوتاهی داشت. دو پنحره گرد» درست عین 
پنجره‌های کشتی» آن را کمی روشن میکرد. اصلاً حود 
اتاق هم به سالن کشتی‌های باری شباهت زیادی داشت. 
پای یک دیوار تختخواب باریی و پای دیوار دیگر 
کاناپه بسیار پهنی که روی آن قای تعنی بسیار اعل؛ 
ابا پاره‌پاره ای انداحته بودند و در وسط اتاق میزی 
با رومیزی رن او کرائینی قرار داشت. 

در ابتدا صورت صاحب حانه دیده نمیشد» زیرا پشت 
به نور ایستاده بود و با سراسیمی دست‌هایش را به هم 
میمالید. قدبلند و لاغر بود و وهای پرپشت و نرم 
دای ات 

نیکلای نیکلایویچ باتفرعن پرسید ؛ 

اگر اشتباه نکنم» باید آقای ژلتکوف باشند؟ 

بلهء, ژلتکوف. سرافراز فرسودید, اجاژه پفرما نید 
خودم را معرفی کنم. 

صاحب حانه این را گنت دستش را به حلو دراز کرد 
و دو قدم به طرف توکانفسی برداشت. ابا نیکلای نیکلایویچ 
در همان لحظه حنانکه گوئی بتوجه سلام و تعارفات 
او نیست» با تمام بدن به طرف شه ین بر گشت و گفت ۰ 

سب ین به نو گفتم کد اشتاه نکرده‌ايم . 
قهوه‌ای‌رنگ کوتاهش به حرکت درآمد و د کمه‌های 
0 را بار 0 و می‌بست. با لاحره در حالیکه 


۳۹۰ 


خجالت زده تعظيم میکرد» کاناپه را نشان داد و بزحمت 


یف ۰ 
۰ 


تقاضا میکنم» بفرمانید» بنشینید. 

حا لا کاب دیده مسشل , صورنی مانند صورت دحترها 
ظریف و بسیار رنک پریده» حشمانی آسمانی‌رنک داشت 
و زنخدان کودکانه با حاه زنخدانش نشان میداد که آدم 
سال داشت. 

شاهزاده شه‌ئین بدقت سرتاپای او را ورانداز کرد و 
بطور ساده کفت ۰ 

بسن متشکرم. 

تب مرسی , و هر دو سر پا انستتاددل..ست.یا فقط 
برای حند دقیقه پیش شما آمده‌ايم. ایشان شاهزاده واسیلی 
لوویچ شه‌ئین سر کرده اشراف شهرستان هستند. نام‌خانوادق 
من بیرزا بولات توکالفسی است. ین مبعاون دادستان 
نشسسم . مطلبی که ما درو نظر داریم د۵ عرص ببار ک 
پرسائیم» به یی اندازه به شاهزاده و به من» يا صحیحتر » 
په همسر شاهزاده و حواهر بن بربوط است. 

ژلتکوف که بکلی دست و پای خود را گم کرده بو بود» 
نا گهان روی کناپه نشست و با لبان بی‌حس 
رآقایان» تما دارم» بفرسانید بنشینید,. اماء لابد» به یاد 
آورد که قبلا هم این حرف را زده و کسی یه او اقا 
نکرده است» از حا پرید و در حالیکه دست به موهایش 
میکشید به طرف پنجره دوید و از نو به حای اولش 


۱۳۹ 


بر گشت. بارهم دستان لرزانش به حرکت در آمدند» 
که د کمه‌ها و که سبیل زرد بایل به حنائی‌اش را میکشیدند 
و که بدون هیچ لزومی صورتش را لمس میکردند. 

بالاخره در حالیکه نکاه التماس آمیزش را به روی 
واسیلی لوویچ دوخته بود» با صدای حفه‌ای 

مب حضرت والا» بنده در خدیت آناده و سر تا پا 
گوشم. 

ایا شه بین سکوت کرده بود , نیکلای نیکلایویچ لح 
له سجن کشود و گفت ۰ 

"" وان بفرمائید» حیزی که فرستاده بودید» 
به شما پس بدهيم, - و قاب سرخ را از جیبش در آورد و 
به دقت روی میز گذاشت. - البتد؛ این نشان بیدهد که 
شما سلیقه بسیار خوبی دارید» اما ما میخوامتيم از شما 
تمنای عاحزانه بکنيم که ارسال اینگونه هدایای غیرسنتظره 
در اآینده دیگر تکرار نشود. 

ژلتکوف در حالیکه سرخ شده و سرش را به زیر 
انداخته بود و به کف اناق نکاه بیکرد» زیر لب گفت ۰ 

سب بیخشید... من حودم میدانم که بسیار گنا هکارم. 
شاید احازه بفرسائید یک استکان حای خدستتان تقدیم کنم ٩‏ 

نیکلای نیکلایویچ حنانکه گوئی آحخرین سخنان ژلتکوف 
را نشنیده است» ادابه داد ۰ 

بیدانید» آقای ژلتکوف» من حیلی خوشنودم که 
می‌بينم شما شخص پاک و جنتلمن و فهمیده‌ای هستید که 
با یک اشاره به مطلب پی میبرید. گمان ميکنم که ما 
فوراً زان مشترک پیدا کنيم. اگر اشتباه نکرده باشم» 


۲۹۲ 


شما در حدود هفت» هشت سال است که شاهزاده حانم 
ورا نیکلایونا را تعقیب بیکنید؟ 

ژلتکوف آهسته حواب داد . 

بله. - و از روی احترام مژگانش را پائین انداخت. 

با هم تا کنون علیه شما هیچ تدبیری اتخاذ 
تکرده‌ایم» اماء قبول کنید که نه فقط میتوانستیم» بلکه 
میبایست تدبیری اتخاد کرده پاشیم . 

بلهء درست است. 

بله, ابا شما با آخرین عمل خود» یعنی همانا 
ارسال این النگوی یاقوت سرخ» از حدودی که کاسد 
صیر با لبریز بيشود» پا را فراتر نهاده‌اید. میفهمید؟ کاسه 
صبر ما لبریز میشود! من از شما پنهان نمیکنم که اولین 
فکری که به نظر با رسید این بود که به بقابات دولتی 
مراحعه کنیم و کمک بحواهیم» ابا این کار را نکردیم» 
و من بسیار حشنودم که این کار را نکردیم» زیرا 
تکرار میکنم من فوراً پی بردم که شما آدم رادمردی 
هستید , 

ژلتکوف نا گهان با دقت به او نکاه کرد و پرسید ۰ 

بت بشید » جی فربودید؟ حواستید به بقاسات دولتی 
مراحعه بفرمانید؟.. این را فربودید؟ و قاه قاه حندید» 
دستهایش را توی جیبش گذاشت» راحت در کوشه کنابه 
نشست» قوطی سیکار و کبریتش را درآورد و سیکاری 
آتش رد و گفت ۰ 

پس_ فربودید که میخواستید به کمک مقامات 
دولتی متوسل بشوید؟.. - به شه‌ئین خطاب کرد : -- حضرت 


۳۳ 


والاء تقاضا میکنم» ببخشید که من لشسته ام , .. حوب؛ 
میفرمودید ؟ 

شه‌ئین یک صندلی حلو یز آورد و نشست. او با 
حیرت و کنحکاوی شدید و حدی به صورت این آدم 
عجیب که میکرد و از او حشم برنمیداشت. 

نیکلای نیکلایویچ با کمی وقاحت ادابه داد . 

بیدانید» آقاحان» این تدبیر را هر وقت میشود 
نسبت به شما انخاذ کرد. از مقدس شمردن حانواده دیگران 
تخطی کردد... 

مه پیشیده: مق بزشه ط را قطع میکنم... 

بعاون دادستان تقریما داد رد .۰ 

سب تخیر ! ببخشید» حالا من حرف شما را قطع میکنم... 

ب بیل بیل مبارک است. بفربائید. من گوش 
بیدهم. ابا بن حچند کلمه حرف دارم که بیخواهم به 
عرض شاهزاده واسیلی لوویچ برسانم. 

ژلتکوف این را گفت و بدون اینکه دیگر به 
توکانشسی اعتنانی بکند» حخطاب به شهئین ادامه داد . 

حالا سخت‌ترین دقیقه زندی من فرا سیده است. 
حضرت والاء بنده باید با شما بدون هرگونه تکلف و قید 
و شرطی صحبت کنم... به عرایض من گوش میکنید؟ 

- بفربائید. و چون بتوجه حرکت خشم‌آگین 
توکانفسیي شدء با بی‌ حوصلی به او حطاب کرد + - آخ؛» 
نیکلای» بس کن!.. بفربانید. 

ژلتکوف حنانکه گوئی دارد حفه بیشود» طی حند 


۲۹ ف‌ 


انیه با ولع هوا را بلعید و ناگهان مثل رگبار مسلسل 
شروع به صحبت کرد, فقتط با فک‌هایش حرف بیزد» 
لبانش سفید و بانند لبان برده بیحر کت بودند. 

بر زبان آوردن این عبارت که : سن عاشق زن 
شم هستم ) کار دشواری است. ابا هفت سال عشش کاسلا 
با نزا کت و سرثار از نومیدی» به من این حق را میدهد. 
اعتراف میکنم که در ابتدا» وقتی هنوز ورا نیکلایونا 
دوشیزه بود ند » من به ایشان نامه های احمقانه می دوشتم 
عمل من» یعنی همانا ارسال النگو » حماقت باز هم بیشتری 
بود, اما... من | کنون مستقیما به حشمان شما مینگرم و 
که هر گز قادر نیستم عشق ایشان را از دل بدر کنم... 
حضرت والا» گرفتيم که این ابر برای شما ناخوش آیند 
از دل س بیرون کنید» حه کاری از دست شما ساحته 
است؟ بطوریکه نیکلای نیکلایویچ گفت» برا به شهر 
دیگر تبعید بیکنید؟ در هر صورت» آنحجا نیز انند 
اینحاء ورا نیعلایونا را دوست حواهم داشت. مرا زندانی 
برکنید؟ وسیله‌ای حواهم یافت که از زندان هم ایشان وا 
از وحود حود آ که سازم. فقط یک حیز باقی سیماند » آنهم 
براگ. ایو با هی ۳ 20 ۲۳ 

یکلای نیکلایویج ضمن آنکه کلاهش سر میگذاشت» 


۲ 6 


خت: وتا داریم بجای حرف حدی شعر میپافیم . مسأله 
بسیار ساده و بختصر است. یی از دو کار را به شما 
پیشنهاد بیکنند. يا یک بار برای هميیشه از تعقیب 
شاهزاده خانم ورا نیکلایونا دست بربیدارید» یا اگر 
با این پیشنهاد موافقت نکنید» ما تدابیری را که مقام 
و موفعیت و آشنائی و سایر ارتباطات و مناسباتمان به 
با حق بیدهد» اتحاذ حواهیم ۳ 

ابا ژلتکوف با اينکه حرف‌های نیکلای نیکلایویچ را 
شنید» حتی به او نکاه هم نکرد. او به شاهزاده واسیلی 
لوویچ خطاب کرد و گفت ۰ 

سب آحازه بیفربانید برای ده دقیقه از حدتتان مرحص 
شوم؟ من از شما پنهان نمیکنم که میروم با شاهزاده 
خانم ورا نیکلایونا با تلفن صحبت کنم. ضمنا قول مید هم 
هرحه را که گفتن آن ابکان داشته باشد» به عرضتان 
برسانم . 

سب پفرمانید, 

وقتی واسیلی لوویج و توکانفسی با هم تنها ماندند» 
نیکلزی نیکلایویج فورا به شوهر حواهر خود حمله 
کرد و با حالتی که گوئی با دست راستش حسمی نامرئی 
را از روی سینه‌اش به زین بی‌اندازد» داد رد ۰ 

اینطور نمیشود! اصلز اینطور نمیشود! من قبلا 
به نو گفته بودم که تمام قسمتهای رسمی بدا کرات را 
خودم بعهده میگیرم. ابا تو ضعف نفس نشان دادی و 
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گذاشتی که او دربانه احساسات خودش داد سخن بد هد. 
من در دو امد کار ر تمام میکردم. 

شاهزاده واسیلی لوویچ گفت ۰ 

ب صبر کن» الساعه همه حیز روشن میشود. مهمترین 
مسأله اینستکه من قیافد او را می‌بينم و حس بیکنم که 
اين آدم نمیتو اند عالماً عادا د روغ بکوید و گول بزند , 
واقعا هم فکر بکن» نیکلای» مگر این آدم در عشقی که 
دارد» گناهکار است» مگر میشود عنان حسی مانند عشق 
را که تاکنون کسی نتوانسته است آن را تفسیر کند» 
به دست گرفت! - شاهزاده پس از کمی فکر افزود ۰ 
من دلم به حال این ادم میسوزد» نه فقط دلم میسوزد» 
بلکه حس بیکنم که در حریان یک فاجعه عظیم روحی 
حضور دارم» و من در اینحا نمیتوانم ادا و اطوار در بیاورم. 

نیکلای نيکلايويچ گفت : 

۳۷ این اتحطاط است., 

پس از ده دقیقه ژلتکوف برگشت. چشمانش گود 
افتاده بود و مید رحشید» گوئی پر از اشکهائی بود که 
نريخته بود. معلوم میشد که او آداب و سوم معاشرت 
را از یاد برده و فرایوش کرده بود که چه کسی کجا 
باید بنشیند و دیکر رفتارش بودب و معقول نبود. باز 
هم شاهزاده شه‌نین با حساسیت عصبی شدید به این بمطلب 
ی برد 

ژلتکوف کگفت : 

ب بن حاضرم و فردا دیکر شما در باره من هیچ 
چیز نخواهید شنید. گوئی برای شما مرده‌ام, اما به یک 


۲ ۷ 


شرط -- شاهزاده واسیلی لوویچ » من این مبطلب ر به 
شما ميگويم. بیدانید» من پول‌های دولت را خرج کرده‌ام 
و خواهی نخواهی باید از این شهر بگریزم. اجازه 
میفرمائید آخرین نامه را به شاهزاده خانم ورا نیکلایونا 

نیکلای نیکلایویج داد زد : 

مد 4( کی تمام کردی» دیگر تمام کردی! هیچ 
نامه‌ای, . . 

شه‌ئین لفت : 

حیلی خوب» بنویسید. 

ژلتکوف در حالیکه لیخند تکرآبیزی بر لب داشت» 
ت 

تح والسلام» تشك سای کید دیگر درب ره من حیزی 
نخواهید شنید و البته هرگز دیکر مرا نخواهید دید. 
شاهزاده حانم ورا نیکلایونا الا نحو استند با من حرف 
بزنند. وقتی از ایشان پرسیدم آیا ممکن است در شهر 
بمانم تا اقلا گهی ایشان را ببینم » البته بدون آنکه حود 
را به ایشان نشان بدهم» ایشان حواب دادند ۰ ,آه» اگر 
شم شا سید ان حریان حقد رز مرا یه ی آورده است ! 
حخواهش میکنم» هرحه بمکن است زودتر قطعش کنید». 
من هم تمام این جریان را قطم میکنم. مثل اینکه هر جه 
از دستم بربی‌آند» کردم؟ 

شب وقتی واسیلی لوویچ به ویلا بر گشت» نمام 
حزئیات ملاقات با ژلتکوف را بطور بسیار دقیق برای 


۳۲۳۹۰۸ 


هسر خود ثقل کرد. گوئی خود را موف میدانست که 
این کار را بکند, 

گرحه ور آشفته خاطر بود» ابا تعحب نکرد و 
دستیاحه دا ار شب وقتی همسرش به بستر او رفت» 
ورا نااگهان به طرف دیوار سیگ گفت ۰ 

ولم ی میدانم که این آدم خودش و 
خواهد کشت. 

۱۱ 

شا هزاده خانم ورا نیکلایونا هرگز روزنامه نمیخواند 
زیرا ۰ اولا - روزنامه دست‌هایش را کثیف میکرد» انیا - 
اصلً نمیتوانست از زبانی که اکنون به آن می‌نویسند» سر 
در بیاورد. 

ابا سرنوشت وی را مور کرد درست همان صفحه‌ای 
را باز کند و درست به همان ستونی نظر بیاندازد که در 
آنحا نوشته شده پود * 

کغ: آنت او آسیگ . فنشنب. در فد ساخت لت 
۳۹ س. ژلتکوف صاحب منصب اداره با زرسی خود کشی 
و3 طبق اطلاع مقابات بازجوئی علت خود کشی آن 
مرحوم حیف و بیل پول دولت بوده است. در هر حال 
حود وی این بطلب را در نامه‌اش یادآوری بیکند. 
از آنجا که طبق گواهی گواهان در این عمل اراده 
شخص او مسلم شده است» تصمیم گرفتند جنازه وی را 
برای کالبدشکافی نفرستند ». 

ورا فکر کرد : 


۲۹۹ 


همین عاقبت فاجعه‌آمیز را حس بیکردم؟ این چه بود : 
عشق یا حنول 1) 

ورا تمام روز در باغچه کل و باغ میوه پرسه میزد. 
ناراحتی که دقیقه به دقیقه افزایش می‌یافت» آرام و 
قرار و اژ وی سلب کرده بود , تمام فکرش به شحص 
نابعلومی که هرگز ندیده بود و لابد ه رگ نخوا هد 
دید» به این «پ. پ. ژ..ی مضحک میخکوب شده بود. 

نا گهان سخنان آنوسوف را به یاد آورد ۰ «ک میداند؛ 
شاید عسقی واقعی» عشقی سرشار اژ صمیصمت و حاد‌نثا ری 
سر راه نو قرار گرفتد ات 
ژلتحوف را شناخت و با بهر و بلاطفتی که از حود 
انتظارش را نداشت» نامه را گشود. 

ژلتکوف نوشته پود * ِ 

رورا نیکلایو نا من گناهکار بیستم کد حواست 
پروردکار بر آن قرار گرفته بود تا عشق به شما را همچون 
سعادتی عظیم به من ارزانی دارد. چنین پیش آمد کرده 
است که من در زندی به هیچ چیز علاقه ندارم : نه 
به سیاست و علم و فلسفه و نه به کوشش در راه 
سعادت آینده مردمان» برای من بفهوم و بعنای سراسر 
در زندی شما داخل شده‌ام. اگر میتوانید» این گناه 
را بر من ببخشيد. ایروز میروم» دیکر هر گز برنمیگردم 
و هیچ چیزی نخوا هد بود که شما را به یاد من بیاندازد, 


۳ ۰ 


فقط از اینکه وحود دارید از شما سپاسگذارم. من 
بارها خود را مورد آزمایش قرار داده‌ام» این نه بیماری 
است و نه حیالات سودانی» این عشقی انیت: ۸ بحوایتت 
پروردکار بر آن قرار گرفته بود به پاداش چیزی به 
من ارزانی دارد . 

یگذار من در نظر شما و در نظر برادرتان نیکلای 
نیکلایویچ آدم مسضحديی بوده باشم . | کنون ۰ که رحت 
برمی‌بندم با شوق و شیفتگی ميگويم : «منور باد نام مقدست !» 

هشت سال پیش شما را در سیرک در لز دیدم و 
همان وقت در نحستین انیه به حود گفتم : من عاشق او 
هستم» زیرا در جهان چیزی شبیه به او وجود ندارد» 
هیچ چیز بهتر از او نیست» نه جانور» نه گیاهء نه 
ستاره و نه آدمی هست که از شما نازنین تر و لطیف‌تر 
باشد. شما گوئی مظهر تمام زیبائی‌های جهانید... 

فکر کنید که من چه بیبایست بکنم؟ به شهر 
دیکری بکریزم؟ در هر صورت قلبم در پیشکه شما و 
خا ک پای شما بود؛ هميشه و در هر آن از وحود شماء 
از فکر به شماء از آرزوها و رژیاهای شیرین درباره 
شما سرشار بود. من از این النگو » از اين هدیه احمقانام 
بی‌اندازه شرمنده‌ام و در عالم حیال از ححالت سرخ 
بیشوم. چه بیتوان کرد؟ اشتباهی بود که رخ داد. در 
نظر مجسم بیکنم که این النگو در بهمانان شما حه 
تاثیری بخشیده بود. 

پس از ده دقیقه رحت برمی بندم» فقط فرصت میکنم 
به پا کت تمبر بجسپانم و نامه را در صندوق پست بیاندازم» 


۳ 


تا اين کار را به هیچ کس دیگر رجوع نکنم. شما 
اين نابه را بسوزانید. من هم اکنون بخاری را روشن 
میکنم و گرانبها ترین حیزهانی را که در زندق داشته‌ام» 
میسوزانم : دستمال شما را که» اعتراف میکنم» آن را 
دزدیده‌ام. شما آن را در مجلس بال جمعیت نحیب زادکان 
روی صندلی فراموش کردید. یادداشت شما را که در 
آن ابر کرده بودید دیگر به شما نامه ننویسمء آه» حگونه 
این یادداشت را میبوسیدم! برنامه نمایشگاه هنری را که 
یی بار در دست داشتید و بعد حلو در حروجی ری 
صندلی فرایوش کردید... البته, من همه چیز را ة 
کردم» ابا گمان بیکنم» حتی یقین دارم که شما برا به 
یاد حواهید اورد. اگر مرا به یاد آوردید» - ميدانم که 
اهمل موسیقی هستید حون بیش از همه شما را در 
کوارتت های بتهون دیده‌ام - بلد» اگر برا به یاد آوردید؛ 
تقاضا میکنم سوئات 2 .02 ,۵2 0-0۲ را بنوازید يا دستور 
بدهید نا بنوازند. 

نميدانم حگونه نابه را به پایان برسانم. از صمیم 
قلب از شما سپاسگذارم که در زندی یکانه مایه شادی 
من» یکانه دلداری من و يیکانه فکر و حیال من بودید. 
پروردکار به شما سعادت و نیک بختی عطا فرماید» آرزوسندم 
هیچ عامل موقتی و روزدره قلب نازنین شما را آشفته 
نسارد. دستتان را میبوسم . 

گ, س. [ .») 


ورا با چشمان از گریه سرخ و لبان پف کرده نزد 
هسرش آبد» نابه را نشان داد و گفت ۰ 


۰0 
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بن نمیخواهم هیچ چیز را از تو پنهان بدارم» 
ابا حس ميکنم که یک حیز وحشتنای در زندی با راه 
یافته است. لابد شما با نیئلای نیکلایویچ کاری کرده‌اید 

شاهواده شه‌ئین نامه را به دقت خواند و مرتب تا 
کرد و پس از سکوت طولانی گفت : 

من نه فتط در صمیمیت این آدم شی ندارم» پلکه 
حتی حسارت نمیکنم احساسات وی را نسبت به تو مورد 
بررسی قرار دهم. 

ورا پرسید . 

سب او مرده است؟ 

پله» مرده است. میتوانم بگويم که او ترا دوست 
داشت و بهیحوحه دیوانه نبود. من از او جچشم بر 
نمیداشتم و هر حرکت» هر تغییر قیافه او را می‌دیدم. 
برای او زند بی نو وحود نداشت. به نظرم می‌آبد در 
حریان درد و رنج عظیمی که اشخاص را میکشد» حضور 
دارم و حتی تقریبا پی بردم که در برابر من آدم مرده‌ای 
قرار دارد. میفهمی » وراء نمیدانستم حگونه رفتا ر کنم» 
اصلاً نمیدانستم چه بکنم... 

ورا نیکلایونا" حرف او ۳ قهم 9 گفت ۰ 

واسیلی عزیز» اگر من به شهر بروم و یک 
نگاهی به این آدم بکنم» برای تو دردآور نخواهد بود؟ 

مب نه» نهء» ورا» بفربا برو» حواهش میکنم» برو . 
من حودم حاضر بودم بروم» ابا نیکلای کار مرا بکلی 
خراب کرد. میترسم حودم را بقید حس کنم, 


۳ ۰ ۳۴۳ 
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ورا نیکلایونا دو کوچه قبل از خیابان لوترانسکیا 
کالسکه خود را گذاشت. بدون زحمت زیاد حانه ژلتکوف 
را پیدا کرد. پیرزنی بسیار چاق با چشمان حا کستری - 
رنگ و عینک نقره‌ای به پیشواز او شتافت و مثل 
دیرور » پرسید : 

ب به ی کار دارید؟ 

شاهزاده حانم گفت ۰ 

به آقای ژلتکوف. 

از قرار بعلوم» لباس و کلاه و دستکش و لحن 
کمی آرانه ورا در صاحبخانه تأثیر زیادی بخشیده بود؛ 
چوتکه فوراً گفت : 

سب بفرمانید» بفرمانیده در اول دست حپ» ابا 
آنجا,., حالا,... او حقد ر رود با را تر ک کفت ! حوب» 
فرض کنيم حیف و بیل... اين مسأله را به من میگفت. 
شما میدانید که وقتی با به آدم‌های محرد اتاق اجاره 
مید هیم » سربایه‌یان حقدر است. ابا من میتوانستم ششصد » 
هفتصد رویل جمم کنم و عوض او بدهم. پانی (خانم ‏ 
لهستانی . سمترجم)» 1 میداس‌تيد او حه آدم نازئینی بود ! 
هشت سال آزکار در آپارتمان من زندگ میکرد و گوئی 
و اصلاً برای من اجاره نشین نیست» بلکه فرزند دلبندم 
است , 

ورا روی صندی که همانجا در راهرو بود» نشست 
و در حالیکه هر کلمه را می‌سنجید» گفت : 
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من دوست احاره شین شادروان شما هستم . اژ 
آخرین دقایق زندی او از آنجه میکرد و بیگفت» کمی 
برایم صحبت لنید. ‏ ر 

تِِ پانی » دو تا اقا امدند حانه با و مدت ریادی 
صحبت میکردند. بعد گنت که به او پیشنهاد کرده‌اند 
در ملک اربابی کارپرداز بشود. بعد پان (آقا - لهستانی. 
م.) یوژی رفت تلفون کرد و وقتی بر گشت بقدری خوشحال 
بود که تگو ! بعد آن دو آا رفتند و او نشست و 
مشغول نوشتن نامه شد. بعد رفت و نابه را در صندوق 
پست انداخت» بعد صدانی شنيديم بثل اینکه با تیانجه 
بحکانه تیراندازی کردند. با هیچ توجهی نکردیم. او 
همیشه ساعت هفت چای میخورد. لو کریا - او خدستکار 
تاسشت س اید و در رده ابا او حواپ نداد» بعد حند 
بار دیگر هم در زد. بالاخره مجبور شدیم در را بشکنیم 
و دیدیم که او برده است. 

ورا نیکلایونا با لحن آرانه‌ای گفت ۰ 

ب راجع به النگو چیزی بگونید. 

ب اخ» اخ» آخء النکو ! بن اصلز یادم رفته بود. 
شما از کجا بیدانید؟ او قبل از آنکه نامه را بنویسد» 
پیش من آمد و گفت ۰ «شما کاتولیک هستید ؟» من گفتم ؛ 
« کاتولیک هستم » . آنوقت او گنت ۰ ررشما زسم نارنینی 
دارید -- همینطور گنت ۰ زسم نازنینی - که به شمایل 
حضرت مریم انگشتر » دنه و هدیه بیاویزید. پس 
خواهش مرا برآورید : بیتوانید اين النگو را به شمایل 
مقدس بیاویزید؟, من به او قول دادم این کار را بکنم, 

ورا پرسید . 


سب آحاژه میدهید» من او را بمینم 3 

بفرمائید» بفرمانید» پانی! این در اول دست 
حپ در اتاق اوست. امروز میخواستند او را برای کالبد - 
شکافی ببرند» آبا او برادری دارد و براد رش پا حواهش 
زیاد آنها را راضی کرد که جنازه‌اش را طبق مراسم 
دین مسیح دفن کنند. خواهش میکنم» بفرمائید! 

ورا به ود قوت قلب داد و در را باز کرد. در 
اتاق بوی لادن پیجیده بود و سه شمع مومی میسوحت. 
ژلتجوف روی میزی که در اتاق بطور بورب قرار داده 
بودند» حوابیده بود. سرش حیلی پائین بود» گوئی زیر 
سر حنازه که برایش هیچ نفاوتی ندارد» عمدا نار بالش 
نرمی گذاشتد بودند. حشمان پسته‌اش شوه و وقار 
عمیقی داشت» بر لبانش لبخندی سعادت آمیز و ارام 
نشسته بود» گوئی پیش از آنکه از جهان رخت بربندد 
بر رازی عمیق و شیرین که مشکل سراسر زندق انسانی 
وی را حل کرده بود» آگاهی یافته است. ورا به یاد 
آورد که همین آرایش را در میمای حفا کشان کبیر -_ 
پوشکین و ناپولئون دیده است. 

پیرزن صاحبخانه با لحنی سرشار از یک نوع صمیمیت 
فوق‌العاده گفت ۰ 

۳ پانی » اگر امر بفرمانید» من میروم. 

ورا هت  :‏ , , 

پله» من بعداً شما را صدا میکنم. --و فوراً از 
جیب کوچک یلش کل سرح بزری درآورد» با دست جپ 
سر جنازه را کمی بلند کرد و با دست راست کل را زیر 
گردن او گذاشت. در این انیه دریافت که آن عشقی 
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که هر زنی آرزویش را دارد» از کنار او گذشته است. 
و سخان ژنرال آنوسوف» سخنان تقریبا پیمبرانه سرباز 
پیر را درباه عشٌق ابدی و فوق‌العاده نادر به یاد 
آورد , بعد بوهای روی پیشانی برده را به هر دو سو 
کنار کرده شقیقه هایش را محکیم فشرد و بوسد طولانی 
و دوستانه‌ای بر پیشانی سرد و ئمنا ک او زد. 

وقتی ورا داشت از در بیرود میرفت» پیرزن صاحبحانه 
با لهجه شیرین لهستانی به او گفت ۰ 

ح_ پانی » می‌بینم که شماء برخلاف سایرین» فقط 
از روی کنحکاوی نیامده‌اید. برحوم پان ژلتکوف پیش 
از برگش به من گفت : «ا گر پیشامد کند که من بمیرم 
و بانوئی بیاید تا برا ببیند» به او بکوئید که بهترین 
اثر بتهود...» او حتی مخصوصا آن را برای من نوشت. 
اینست» بلاحظه بفربانید, ., 

ورا نیکلایونا گنت : 

نشان بدهید! - و ناگهان به گریه افتاد. مرا 
ببخشید» این تأثیر 5 بقدری دشوار است که من 
نمیتوانم جلو اشکم را بگیرم. 

و کلماتی را که با خطی آشنا نوشته شده بود» خواند : 
۰ 12۲860 .2۰ .00 ,۷22( 50۲۰ ,۳6۵)00۷6۲ ۷۵۱ .را 


۱۳ 


ورا نیکلایونا آخر شب به خانه بر گشت و حیلی 
حوشحال شد که نه شوهرش خانه بود و نه برادرش 
در عوض ژنی ریتر پیانوزن انتظارش را میکشيد. ورا 


۳۰ ۷ 


با حالعی آشفته و پریشان از آنحه دیده و شنیده بود» 
به سوی ژنی شتافت و در حالیکه دستان بزرگ و زیبایش 
را مییوسید» فریاد برآورد ۰ 

ب ژنی» عزیزم» خواهش بیکنم یک چیزی برای 
من بزن- و فوراً از اتاق به باغچه کل رفت و روی 

ورا حتی انیه‌ای تردید به دلش راه نیافت که ژنی 
حتما همان جائی از سونات دوم را خواهد زد که آن 
برده با نام حانوادی بمضحک ,ژلتکوف» (یعنی زرده‌زاده. 
م.) خواهش کرده بود. 

همینطور هم شد. ورا از همان نخستین آ کورد ها 
دریافت که این همان اثر عمیق نادر و بیمانند است و 
گوئی قلبش دو پاره شد., او در عين حال به آن می - 
اندیشید که عشقی بزرگ از کنار وی گذشته است» 
عشقی که در هر هزار سال فقط یک بار تکرار ميشود. 
سخنان ژنرال آنوسوف را به یاد می‌آورد و از حود میپرسید : 
چرا اين آدم مرا وادار کرد همانا این اثر بتهون را 
بشنوم» آنهم برخلاف یل حودم ؟ و کمات در مغزش 
بصورت شعر دری‌آمیختند و طوری با موسیقی هم‌آهنگ 
بیشدند که گوئی ت رکیب‌بندی بود و هر بند آن با 
کلمات زیر پایان می‌یافت : «بنور باد نام مقدست 1) 

« هم اکنون با اصوات لطیف و گوشنواز به شما 
زندی را نشان میدهم که با تسلیم و رضاء با شادی و 
سرور حود را به رنج و عذاب دچار ساخت. من نه از 
شوه و شکایت خیری داشتم و نه از سرزرنش و بلابت 
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و نه از درد خودخواهی. من در پیشکاه تو فتط یک 
دعایم : سبنور باد نام مقدست !» 

بله» رنج و خون و مرگ را از پیش می‌بينم و فکر 
میکنم که رفتن حان از بدن دشوار است» اباء ای دلير 
نازنین» ستایشی انسین و عشقی آرام نثار خاک پایت 
میکنم . رمنور باد نام مقدست !» 

هر کام» هر لبخند» هر نکاه و هر آهنگ حرامیدنت 
را به خاطر بی‌آورم. آخرین خاطراتم از غمی شیرین» 
از اندوهی آرام و دلنواز سرشار است. اما موجب رنج و 
بلال تو نمیشوم. تنها و حاموش رحت برمی بندم. حواست 
پرورد کار و سرنوشت حنین بود. سنور باد نام مقدست !) 

در این ساعت غم انگیز پیش از مرگ فقط به 
دراه تو ستایش بیکنم. زندق بیتوانست برای من هم 
دل‌انگیز و ریما باشد. ای دل بیجا ره» شوه و شکایت 
مکن! از جان و دل مشتاق مرگم» ابا قلبم سرشار از 
ستایش توست : سمنور باد نام مقدست!» 

تو» تو و کسانی که در گرد تواند, همه" شما 
نمیدانید تو حقدر نازنینی! ساعت زنک میزند. وقت فرا 
تیان عل. ق ال مر کل هم» در این ساعت غم‌انگیز 
وداع با زندی باز هم میخوانم : افتخار بر تو ! 

مبرگ» مر که همه چیز و همه کس را رام میکند» 
دارد فرا میرسد» اما من سیگویم ؛ افتخار بر تو !..» 

شاهزاده خانم ورا درخت اقاقیا را در آغوش گرفت» 
خود را به آن فشرد و به گریه افتاد,. درخت آهسته و 
آرام به لرزه درآند. نسیم بلایمی وزیدن گرفت و برگ‌های 
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در<ت» گوئی برای ابراز همدردی با وی» رمزبه آغاز 
کردند. رایحه مطبوع کل ها با شدت بیشتری پحش شد... 
در این میان بوسیقی حیرت انگیز به تبعیت از غم و اندوه 
او » به نغمه‌سرانی ادابه داد .۰ 

«آرام بگیر » دنز نازنینم» آرام بگیر » آرام بگیر ! 
نو برا به یاد داری؟ به من می‌اندیشی ؟ نو آخرین و 
یکانه عشق من بودی. آرام بگیر» بن با توام. به من 
بیاندیش و من در کنار تو حواهم بود» زیرا من و تو 
فتط یک آن» ابا برای ابد» عاشق یکدیگر بودیم . نو 
مرا به یاد داری؟ به یاد داری؟ به یاد داری؟ ریزش 
اشک‌های ترا احساس میکنم. آرام تن این حواب برایم 
شیرین است» شیرین» شیرین !» 

ژنی ریتر سونات را تا آحر زد از اتاق بیرون آبد 
و شاهزاده حانم ورا را دید که روی نیمکت سشسته و 
اشک بر گونه‌هایش بسان جویبار روان است و پرسید : 

س اجه شده؟ 

ورا با حشمانی که از اشک میدرخشید و با حالتی 
آشفته و پریشان بر رو و لبان و حشمان وی بوسه زد 
و گفت ‏ 

سب نه» نهء» او حالا دیگر مرا بحخشیده است. همه 


خوانندگان گرامی 


پنگاه نشریات پرو گرس خواهشمند است 
نظریات حود را درباره کتاب و ترحمه و 
چاپ آن و همچنین پیشنهادهای دیگر 
خود را به نشانی زیر بفرستید : 
زوبوفسی بولوار ۲۱ 
بسکو » اتحاد شوروی 





